




  
  

۱۳۹۷، آذر ۹های ایرانی  ها و گویش زبان  
  
  
  
  

  هایی از مناظره و پرسش و پاسخ در کتاب چهارم دینکرد  جلوه
  

  )ن زبان و ادب فارسیفرهنگستاعضو هیئت علمی ( مریم رضایی
 

احتمالاً ایرانیان این نوع  .ای طولانی دارد مناظره یا سؤال و جواب در ادبیات فارسی سابقه چکیده:
و هایی از آن در متون سومری   نمونه و ادبیات شفاهی است های ای از ویژگی پارهادبی را که دارای 
مناظره گاهی بین انسان و گاهی  .اند اس کردهالنهرین اقتب در ادوار قدیم از بین ،شود اکدی دیده می

در ادب عرفانی بیشترین مناظره بین عاشق  .مختلف است اتیا موجود اشیاءو گاه بین  اتبین حیوان
. در نوشتار حاضر پس از مقدمه، در پنج آید (گفتا) می و با کلمات گفتم گفتی است و معشوق

مناظره، شیوۀ شواهد مناظره در ایران باستان، انواع ترین   شوند: قدیمی  بخش عناوین زیر بررسی می
و ترجمۀ و در بخش آخر آوانویسی  اوستایا ادب پرسشی در  -frašnaمناظره، هدف مناظره، ادب 

چهارم که مربوط به برخی آداب پرسش و پاسخ و مناظره است به  دینکردبندهایی از متن پهلوی 
  های متن پهلوی است.  ته شده و مؤید عبارتهمراه شرحی بر آنها که از آثار فارسی گرف

  
  ع مناظره، شیوۀ مناظره، هدف مناظره، پرسش و پاسخ، دینکرد چهارمانوا: مناظره، ها کلیدواژه

  
  . مقدمه۱

میانۀ زردشتی، شاهدی در معنای مناظره نیامده است.    های مربوط به متون فارسی  نامه  در واژه
 مباحثه« uskārtanاز مصدر » مباحثه« uskārišnīhخود واژۀ نامۀ   واژه در) ۱۳۵۸( وشی  فره

 patkārišnمصدر  اسم و» مجادله، بحث« patkārišn  ،ham patkārišnīh، »کردن
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 rāpahik، »کردن  بحث« uskārdanنیز  )۱۹۷۱( را آورده است. مکنزی» مجادله، پیکار لفظی«
را آورده است. در متن » کردن  مشورتکردن،   همفکری« pahikārdan ،»، جدالمباحثه«

گر،  مناظره« ham-pahikārو » مناظره، مباحثه« pahikār های هچهارم نیز واژ دینکردپهلوی 
چنین معنا کرده است:  آمده است. دهخدا (ذیل مناظره) این واژه را این» طرف مناظره

و ماهیت چیزی یا به کردن در حقیقت  کردن یعنی فکر مناظره در لغت به معنای با هم نظر«
داند   ابوعلی سینا نیز مناظره را برگرفته از نظر می». معنای با هم سؤال و جواب کردن است

. مبنای مناظره پرسش و پاسخ است و در اصطلاح ادبی، مناظره شعر یا )۱۶۷: ۱۳۶۹(موحد 
عی با ارائۀ گیرند و بر سر موضو  نثری است که در آن دو چیز یا دو کس در مقابل هم قرار می

کنند تا سرانجام یکی بر دیگری غلبه کند و نتیجۀ مطلوب، گرفته شود   دلایل ادبی بحث می
  . )۲۶۱: ۱۳۷۰؛ شمیسا ۲۴۲: ۱۳۴۶(مؤتمن 

  
  . پیشینۀ مناظره ۱ .۱

موجودات مختلف در دست است، شرح پیکارها و  مناظرۀای که از   ترین نشانه  قدیمی
النهرین یعنی سومری، اکدی و بابلی بر روی   ت سه تمدن قدیم بینهایی است که در ادبیا  مناظره

  رسد.  الواح گلی ثبت شده است. قدمت این شواهد به سه هزار سال پیش از میلاد مسیح می
با مناظره در طبیعت میان عناصر یا افرادی بوده است که در صفت یا صفاتی خاص در تقابل 

گو یا مشاجرۀ لفظی میان دو سوی مناظره، سودمندی یا و فتاند و مبنای گ  یکدیگر قرار داده شده
 بخش ادیبان سومری شد و  تأثیرگذاری بیشتر یکی بر دیگری بوده است. این گونه تضادها الهام

رمه و «، »تابستان و زمستان«ای در ادبیات به نام مناظره گشوده شد. مناظراتی میان   باب تازه
» چوپان و باغبان«و » کلنگ و گاوآهن«، »نقره و برنز«، »نیدرخت و «، »پرنده و ماهی«، »غله

یکی از  .)۴۱:  ۱۳۹۳پورجوادی  ؛۱۵۵: ۱۳۴۰(کریمر متعلق به ادبیات سومریان بر جای مانده است 
های   انواع مناظره، صنعت سؤال و جواب است. در این نوع مناظره که گاه منظوم است، مصرع

ها به نظم درآمده   صورت پاسخ به آن پرسش های دوم آن به  صورت سؤال و مصرع اول یک شعر به
منظور رسیدن به نتایجی قطعی و روشن شدن  رسمی و جدی و به یها  است. این پرسش و پاسخ
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برخی مطالب نیست، بلکه بیشتر جنبۀ تفنن دارد. ادبا این قسم شعر را در ردیف صنایع و 

. )۲۴۹: ۱۳۴۶ (مؤتمناند   سؤال و جواب نامیده اند و آن را صنعت  شمار آورده محسنات شعری به
هایی در دست   ای دیرینه دارد و کتاب  ادبیات ایران پیش از اسلام نیز سابقه این نوع مباحثه در

  است که مطالب آن بر بنیاد پرسش و پاسخ استوار است و از آن جمله است:
فته و تنها تحریر پازند آن متن کوچکی است که اصل پهلوی آن ازمیان ر :پُسِ دانشن کامَگ

پرسد و   کمربند مقدس) را از پدر می در دست است. در این متن پسری دلایل بستن کُستی (=
  . )۱۶۴: ۱۳۹۳(تفضلی دهد   پدر پاسخ او را می

نام  گوی بین ابالیش و موبدی زردشتی بهو ای است در شرح گفت  رساله :گجَُستَک ابالیش
انجام شده است. در این رساله ابالیش که  ،ربار مأمون، خلیفۀ عباسیآذرفرنبغ فرخزادان که در د

و آذرفرنبغ به  دپرس ، هفت پرسش از آذرفرنبغ دربارۀ دین زردشت میاست زندیق خوانده شده
شود   شود و ابالیش سرافکنده از دربار رانده می  گوید که باعث شادی مأمون می  پاسخ می آنها

  . )۷: ۱۳۷۵(میرزای ناظر 
اندرز به صورت سؤال  ۲۶۴ای است از بزرگمهر بُختَگان که شامل   اندرزنامه :یادگار بزرگمهر

: ۱۳۹۳ (تفضلیدهد   پاسخ می آنهاکند و خود به     ها را بزرگمهر مطرح می  و جواب است. سؤال
  .)۱۲۴: ۱۳۷۱؛ عریان ۱۸۵

عنوان  واهد سخنانی را بهخ  پاسخ اوشنر به شاگردی است که از او می :اندرزنامۀ اوشنر دانا
 ۵۱و  ۵۰، ۴۶، ۴۳دهد. بندهای   آنها را توضیح می بند ۵۶تعلیم به او بگوید و اوشنر در 

اند   صورت استفهام انکاری است، که اکثراً کوتاه نوشته شده به ۴۰ صورت سؤال و جواب و بند به
  . )۳: ۱۳۷۳؛ میرزای ناظر ۱۸۶ :۱۳۹۳(تفضلی های دشوار و هزوارش پرهیز شده است   و از آوردن واژه

در آن سؤالاتی مطرح  واندرزی خطاب به عموم مردم آمده  ،اندرزنامۀ خسرو قباداندر پایان 
 آنهادانم که...) به   شخص مفرد مضارع (من می که مؤلف بلافاصله به صیغۀ اولاست شده 

  . )۱۸۸: ۱۳۹۳(تفضلی پاسخ داده است 
هایی در مورد برخی از   مشتمل بر پرسش و پاسخ بهدینانندرز دستوران به ا ۳۵تا  ۱۲بند 

  عقاید و آداب دینی است. 



 مقاله
 ٩های ایرانی  ها و گویش زبان

 هایی از مناظره و پرسش و پاسخ در... جلوه ٦
 

هایی دربارۀ عقایدی که بر هر فرد زردشتی   ، عبارت است از طرح پرسشاندرز پوریوتکیشان
و سپس ») کیستم؟(«صورت پرسش مطرح شده  واجب است. این عقاید نخست به آنهادانستن 

  . )۸۶: ۱۳۷۱؛ عریان ۱۸۹(همان : »). آفریده هستم(«ت پاسخ داده شده اس آنهابه 
کننده شخصیتی است خیالی   پرسش و پاسخ است. پرسش ۶۲شامل  :دادستان مینوی خرد

دهد   روح عقل) به آنها پاسخ می و مینوی خرد (=است ای نمادین دانا نامیده شده   گونه که به
   .)۱۱: ۱۳۹۱(تفضلی 

شت برای اَناهیتا قربانی کرد و از او خواست که به او یو :رسالۀ یوشت فریان و اخَت
پرسش دشوار خصمانۀ اَخت  ۹۹قدرتی دهد تا بر اَخت بداندیش کوردل پیروز شود و به 

ها براساس موضوع به چند   پاسخ دهد و اَناهیتا این خواستۀ او را برآورده کرد. پرسش و پاسخ
هایی که   پرسش )۲ ،با مسائل و آداب دینی هایی در رابطه  پرسش )۱شوند:   گروه تقسیم می

های   پرسش )۴ ،شناسی  های مربوط به علوم طبیعی و ستاره  پرسش )۳ ،جنبۀ اخلاقی دارند
جعفری: (آور هستند  هایی تفننی که کودکانه و خنده  پرسش )۵ ،مربوط به مسائل فلسفی

خت از یوشت است. یوشت های اَ   . فصل دوم و سوم این رساله دربردارندۀ پرسش)۱۴: ۱۳۶۵
ها تا   گوید و او از شنیدن پاسخ  آمیزی را خطاب به اَخت می  آغاز هر پاسخ، جملۀ نفرین در

هایی با مناظرۀ مرد دینی و   شود. این رساله شباهت  ها دچار بهت و سرگشتگی می  مدت
وع اشاره شده است به این موض یشت  آبان ۸۲دارد. در بند  نامه  مرزبانگاوپای در باب چهارم 

  . )۱/۲۶۹ :۱۳۵۶پورداوود  ؛۲۵۴- ۲۵۳: ۱۳۹۳(تفضلی 
پاسخ که فرنبغ سروش وهرامان به  ۴ای است مشتمل بر   مجموعه :روایت فرَنبَغ سروش

  . )۲۸۵: ۱۳۹۳(تفضلی های هیربد اسفندیار فرّخ برزین داده است   پرسش
پرویز های خسرو  به پرسشآرزو نام   گویی غلامی است خوش شامل پاسخ :خسرو و ریدگ

  . جا)  (همان
ای است میان چنگرنگهاچه و   از آثار بهرام زردشت پژدو است که مناظره :کتاب چنگرنگهاچه

کند. در روز مناظره، زردشت   سؤالاتی از زردشت می ۀزردشت. او مدت دو سال را صرف تهی
  . )۳۵: ۱۳۹۴(منتظری است های او در آن بوده   خواند که همۀ پاسخ  می اوستانسکی را از 
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ها در ادبیات دورۀ اسلامی نیز آمده است که اشاره به   ای از این قبیل پرسش و پاسخ  نمونه
پیش از این در میان ملوک عصر و جبابرۀ روزگار پیش «نوعی مناظرۀ کتبی در دوران باستان دارد: 

ت و مبارزت به عدل و فضل چون پیشدادیان و کیان و اکاسره و خلفا رسمی بوده است که مفاخر
کردندی و هر رسولی که فرستادندی از حِکم و رموز و لغز، مسائل با او همراه کردندی و در این 

ارباب عقل و تمیز و اصحاب رأی و تدبیر و چند مجلس در آن ه حالت پادشاه محتاج شدی ب
آن لغز و رموز ظاهر و ها بر یک وجه قرار گرفتی و  نشستندی و برخاستندی تا آنگاه که آن جواب
. رسالۀ پهلوی )۴۰: چهار مقاله ،(نظامی عروضی» هویدا شدی آنگاه رسول را گسیل کردندی

گونه   که در آن پیدایش شترنج و نرد توضیح داده شده است نیز حاصل این» داستان شترنج«
  .)۱۵۲: ۱۳۷۱(عریان کتبی است  های ارتباط

جای انجام شد: دیدار نخست،  گوی زردشت و هفت امشاسپند که در هفتو گفت
سبب بهمنی بودن  سبب اورمزدی بودن در کنار رود دائیتی، دوم به گو با اورمزد بهو گفت
اردیبهشتی  سبب بهگو با پنج نوع جانور که نماد این جهانی بهمن امشاسپند بودند، سوم و گفت

مراقبت از همۀ  های مینوی در باب خوب نگاه داشتن آتش بهرام و  گو با آتشو بودن گفت
سپندارمذی  سبب بهسخنی با مینوی فلزات، پنجم   شهریوری بودن هم سبب بهها، چهارم   آتش
 سبب بهها در باب مراقبت و خشنودسازی زمین، ششم   سخنی با مینوی کشورها و اقلیم  هم

 سبب بهها و هفتم   سخنی با مینوی دریاها و رودها در باب خشنودسازی آب  خردادی بودن هم
(آموزگار و سخنی با مینوی گیاهان درباب مراقبت و خشنودسازی گیاهان   امردادی بودن هم

  . )۳۴: ۱۳۶۶؛ راشدمحصل ۱۴۱: ۱۳۸۲تفضلی 
: ۱۳۸۶آموزگار و تفضلی : ، نک۱۱- ۹، بند ۲، فصل ۵دینکرد ( مباحثۀ زردشت با فرزانگان بابلی

به بعد،  ۷۴۱، بند نامه  زراتشت؛ ۲۴۳: ۱۳۸۹راشدمحصل : ، نک۷۴- ۷۳، بند ۴، فصل ۷دینکرد ؛ ۳۲
مباحثی در  ۱۲۴تا  ۱۱۵چهارم نیز از بند  دینکرد. در متن پهلوی )۴٩: ۱۳۸۹دبیرسیاقی  :نک
کردن اندیشۀ بد، گفتار و کردار  های دستیابی به اندیشۀ کامل و رها  مزد کرفه و ثواب، راه باب

(مدن پرسش و پاسخ مطرح شده است  صورت به بد و کسب اندیشۀ نیک، گفتار و کردار نیک
۱۹۱۱ :۴۳۱( .  
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  ین شواهد مناظره در ایران باستانتر   قدیمی. ۲ .۱

ای میان هفت سردار در زمان هخامنشیان در باب انتخاب   پس از کشته شدن گئومات مغ، مناظره
 به تفویض تخت و تاج پادشاهی ایران به داریوشوع فرمانروایی صورت گرفت که منجربهترین ن

؛ ۲۱۸: تواریخ ،(هرودوتخود شرح این مناظره را آورده است  تواریخشد. هرودوت در کتاب 
  . )۷۳: ۱۳۷۴کوب   زرین

به ست. ا گوو نیز از دیگر شواهد این نوع بحث و گفتبهرام در دربار  مناظرۀ مانی با موبدان
ه او را در پیغامبری یاری خواهد ک  ، از شاه میدوم مانی پس از باریافتن نزد شاپور، شاهنامهروایت 

کند تا با او به مناظره بنشینند. مانی در   شود و موبدان را طلب می  کند. شاه به سخنان او بدگمان می
کنده   ماند و شاه فرمان می  برابر سخنان موبدان موبد از سخن باز می دهد که باید پوستش را به کاه آ

  کرد و از در شارستان آویخت 
  گیتی بدوست چو آشوب و آرام

  

  بباید کشیدن سراپاش پوست
  

  . )۷/۲۵۲: شاهنامه ،(فردوسی
و آغاز پادشاهی  قبادکه در پایان شاهنشاهی شتی و مسیحی دمناظرۀ مزدکیان با روحانیان زر

عام  ترتیب داده شد. در پایان این مناظره، مزدکیان مغلوب و نهایتاً قتل خسرو انوشیروانش پسر
  .)۸/۴۷: شاهنامه ،؛ فردوسی۴۷٨:  ۱۳۷۰سن   (کریستنشدند 

به درخت آسوریک، توان به منظومۀ   ای در ایران پیش از اسلام می  متون مناظرههای   از نمونه
ست میان درخت خرما و بز که هریک ا  ای  زبان پهلوی اشکانی اشاره کرد. این متن شرح مناظره

با برشمردن مزایای خویش سعی بر اثبات برتری خود دارند. این منظومه با توصیف معمّاگونۀ 
شود که خواننده با خواندن این توصیفات منظور سراینده را که درخت خرماست،   درختی آغاز می

های خود مانند میوه، چوب، برگ و الیاف و نیز   یابد. سپس نخل با تفاخر به برشمردن برتری  درمی
گرفتن درخت خرما از   آید و با سخره  پردازد. آنگاه بز به سخن می  پایداری خود تا روز جاوید می

ها و فواید خود مانند استفاده از شیر او در مراسم دینی زردشتی و نیز استفاده از پوست و   برتری
ماهیار  :(نکشود   گوید و در پایان این مناظره، بز پیروز میدان معرفی می  پشم برای ساخت ابزار می

  .)۳۴۵: ۱۳۷۹الامینی   ؛ روح۱۴۶: ۱۳۷۱؛ عریان ۴۱: ۱۳۸۶نوابی 
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  . انواع مناظره۲
ترین مناظرات در قالب قصیده سروده   ادبیات فارسی مناظره شکل و قالب خاصی ندارد. کهندر 
شود و در   انسان، حیوان، نبات یا جماد شروع می نوعاند که با بحث میان دو یا چند طرف از   شده

نامند، شاعر موضوع سخن را به مدح ممدوح   کمک بیتی که تخلص می به ،مانند قصیده پایان به
. بیشتر مناظرات در قالب قطعه سروده )۶۷۲: ۱۳۵۶خالقی مطلق ؛ ۲۴۹: ۱۳۴۶ (مؤتمنکشاند   یم

ای است میان کدوبن و چنار تناور منسوب به ناصرخسرو   اند، نخستین نمونۀ آن مناظره  شده
های مشهور   . مناظره در قالب پرسش و پاسخ و چیستان که از قالب)دیوان ،(ناصرخسروقبادیانی 

ویژه  میانه و شعر فارسی به   هایی از آن در متون اوستایی، فارسی  و نمونهاست ایرانی بوده شعر 
های ساده و ضروری به کودکان و عوام   شود، بیشتر برای آموختن دانستنی  دیده می شاهنامه

. در ادبیات فارسی، مناظره در قالب نثر نیز )۶۷۲: ۱۳۵۶ (خالقی مطلقشده است   استفاده می
تألیف مقامات حمیدی، هایی از کتاب   توان به قسمت  خته شده است. از آن جمله میسا

حمیدالدین ابوبکر بلخی مانند مناظرۀ میان ملحد و سنی، طبیب و منجم و نیز جدال سعدی و 
  . )۴۴: ۱۳۵۱؛ اته ۱۳۷۰(شمیسا سعدی اشاره کرد  گلستانمدعی در 

  
  . شیوۀ مناظره۳

گویی و  ترین طرق سخن مقصود و یکی از بزرگ یروش حسن اداترین   شیوۀ مناظره قدیمی
ها و معانی مناسب، هریک   شمال و غرب ایران بوده است. در این شیوه با انتخاب واژهدر استادی 

طور  شمارد و به  مید و معایب موضوع طرف مقابل را براز طرفین محاسن موضوع مورد نظر خو
؛ ۶۱: ۱۳۸۹ ؛ شوشتری۱۸: ۱۳۸۱(اعتصامی کند   انع میمستدل و به بهترین روش طرف مقابل را ق

های مناظره، با اقامۀ دلیل و استدلال   . طرفین مناظره با آگاهی از شیوه)۴۴٩: ۱۳۶۵فروزانفر 
آورند   زبان نمیشناسند و سخن جز برپایۀ منطق بر  حریف را می مناسب، مغالطه و سفسطۀ

در رد و قبول مسائل توسعه یافت، چون هریک از که باب مناظره  . هنگامی)۳۳: ۱۹۹۱(جرجانی 
گفتند و برخی از این سخنان نادرست و برخی   ضابطه سخن می  کنندگان هنگام بحث بی مناظره

کنندگان طبق  پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی وضع کنند تا مناظره ،رو درست بود، از این
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اعتراض کنند و کجا سکوت توانند  میکجا  و مشخص شود که آن سخن بگویند و استدلال کنند
رش علم کلام و فقه . این فن در میان مسلمانان، در پی گست)۹۳۱: مقدمه ،(ابن خلدوناختیار کنند 

که گویندگان برای اثبات عقاید خود ناگزیر به استدلال بودند و به این دلیل با پدید آمد، چرا
  . )۱۶۸: ۱۳۹۶(موحد تدوین کردند  استفاده از منطق ارسطو، آداب بحث و مناظره را

  
  . هدف مناظره۴

مشاجره،  داند که طرفین بدون  سینا هدف از مناظره را بحث دربارۀ دو رأی متقابل می  بوعلی
کنند و تا   گو میو دادن طرف مقابل، با هم برای رسیدن به حقیقت گفت  مجادله یا تحقیر و فریب

محض اثبات حقیقت، طرف مقابل آن را  هند و بهد  روشن شدن سخن درست به بحث ادامه می
رسند و مشکل را   پذیرد. در حقیقت طرفین مناظره به یاری یکدیگر به کشف حقیقت می  می

  . )۴۴٨: اساس الاقتباس ،؛ نصیرالدین طوسی۱۳۶۹ :(موحدکنند   برطرف می
  

  در اوستا یا ادب پرسشی -frašnaادب  .۵
مزدا به زردشت   اعتی سبکی است که در آن تعالیم اهورهخصوصیت این نوع ادبی استعمال صن

 āhūiriš frašnōکند (اوستایی   شود. زردشت سؤال می  هایی بیان می  در ضمن پرسش و پاسخ
āhūiriš tگوید (اوستایی   مزدا تعالیم را در ضمن پاسخ باز می هو اهور») پرسش اهورایی« ̰kaēšō 
مزدا   زردشت از اهوره«عباراتی در قالب  ۲۴/۵۷و  ۱۲/۷۱های   در یسن»). تعلیم اهورایی«

درنگ پاسخ   و بی» ترین مینو، ای دادار جهان مادی، ای اشون...  مزدا، ای مبارک  پرسید: ای اهوره
  . )۷۷: ۱۳۸۹ سهتهین(» مزدا چنین گفت...  پس اهوره«آید   آن می

مزدا  همیان زردشت و اهورنیز با پرسش و پاسخ کوتاهی ، اوستا، دوازدهمین یشت یشت  رشن
مزدا   گویی میان اهورهو یشت نام دارد، با گفت که هوم ۱۱تا  ۹. یسن )۳: ۲۰۱۵ن (گلدمشود   آغاز می

شود که به توصیف و اهمیت شیرۀ گیاه هوم و ذکر کسانی که به فشردن این   و زردشت آغاز می
. در )۴۰: ۱۳۹۳(تفضلی ، اختصاص دارد اند  آوردن شیرۀ آن برای مراسم یسنا پرداخته   گیاه و فراهم

از فروغ و فرِّ آنان است که یک مرد «ای به مناظره آمده است:   فروردین یشت نیز اشاره ۱۶بند 
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ها فرو تواند برد،   آور) زاده شود، کسی که در انجمن سخن خود را به گوش  انجمنی (دانا و زبان
(پورداوود ». مغلوب نموده پیروزمند بدر آید کسی که از دانش برخوردار در مناظره، گئوتمه را

گئوتمه را همان بودا دانسته و این  ،. بسیاری از مستشرقان از جمله دارمستتر و هوگ)۶ ۲/۳: ۱۳۵۶
  .)۲/۲۸: همان(اند   مناظره را میان زردشت و بودا تصور کرده

  
  . پرسش و پاسخ در دینکرد چهارم۶

های آن است که   و ترجمه اوستااساس شده بر تألیف از کتب» لیف دینیتأ«به معنای  دینکرد
نام گرفته است. کتاب چهارم » دانشنامۀ مزدیسنی«حق  لحاظ دربرداشتن مطالب گوناگون به به

است که حدود چهارهزار نامۀ آذرفرنبغ فرخزادان   آن و منتخبی از آیینبخش ترین  کوتاه دینکرد
ات مختلفی چون شرح آفرینش امشاسپندان، اسامی گیرد. در این کتاب موضوع  برمیواژه را در

کران و کرانمند، مناظره و پرسش  شاهان حامی دین، موجودات گیتی و خویشکاری آنها، زمان بی
بینی،   شناسی و طالع  هایی دربارۀ محدود یا نامحدود بودن خداوند، ستاره  و پاسخ، طرح پرسش

به دین و سه اصل مطمئن اخلاقی اندیشۀ نیک، تقسیم طبقات چهارگانۀ مردمان، توجه و اهمیت 
طور موجز در این کتاب بدان  . یکی از موضوعات جالبی که بهآمده است گفتار نیک و کردار نیک

شود، برخی از آداب و فنون پرسش و   اشاره شده و در دیگر آثار ایرانی پیش از اسلام دیده نمی
  .پردازیم  که در زیر به شرح آن میپاسخ است 

  
  . آداب پرسش و پاسخ در دینکرد چهارم۱. ۶

براساس منابع عربی، ایرانیان به سخن والا، کلام زیبا و ایراد سخنان متناسب بسیار پایبند بودند و 
های درست خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن را در گفتار خود   کوشیدند تا شیوه  همواره می
که تبیین شرایط و آداب پرسش و پاسخ در رسیدن آنجا. از)۳۸: ۱۳۹۴پور   (نعمتی و سبزیانبگنجانند 

کند، در اینجا آداب و شرایط پرسش و پاسخ را از دیدگاه متن پهلوی   به هدف کمک بسیاری می
جویی آن آداب در آثار   افزاییم و به پی  کنیم و به اختصار شرحی بر آن می  چهارم بیان می دینکرد

  پردازیم:  دیگر می
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  ان:سخنوری نزد بزرگ
saxwan ōh-iz ān ī pēš xwadāyān čand kār be nē mānd, ō hangirdīgīh handāxtan pad 
xūb dāšt. 

 اختصار طرح کردن نیک داشته است. کار نماند. به سخن همانا نزد فرمانروایان آن اندازه باید <که>

عنوان  قرار داشت و بهشاهنشاه در ایران باستان، همواره در رأس هرم طبقات اجتماعی ایران 
شد که مردمان تحت حاکمیت   شد. همین مسئله باعث می  سایۀ خدا بر روی زمین معرفی می

با کردار و رفتار شایستۀ مقام پادشاه با او برخورد کنند. مردمان در حضور پادشاه باید  آنها
ر کامل و موجز بیان طو ایستادند تا شاهنشاه از آنان سؤال بپرسد و کلام را باید به  خاموش می

  .)۶۲: ۱۳۸۰(کسروی کردند   می
  

  اندیشیدن و درست پرسیدن:
andar frašn pursīdārīh wizārdārīh ō pēš saxwan, bē pad ān ī čiyōn ō frēzwān kunišnīh 
ahlamōγān pēš az xwad griftārīh tā ōst nē kardan pēš az xwad ud pursēd. 

مانند آشموغان مجبور، پیش از   ی پیش از سخن <بایسته است>، نه بهدر هنگام پرسش پرسیدن گزیدار
، (M4, 426,10) <سخن> خود را گرفتار کردن. تا اطمینان نکردن پیش خود (تا پیش خود به اطمینان نرسند)

  پرسند.   نمی
در این عبارت از انتخاب سخن قبل از آغاز پرسش و پاسخ سخن رفته است و لازم است 

را سبک و سنگین کند و نه مانند آشموغان مجبور، تا پیش خود به اطمینان گوینده سخن 
آذرباد    روان  از جمله اندرزهای انوشه» هرگز جدای اندیشه سخن مگویید« نرسند، بپرسند.

. امروزه نیز به پژوهشگران، آموزگاران و سخنوران همواره )۱۰۳: ۱۳۷۱(عریان مارسپندان 
های استوار منطقی بنا   گو، سخنان خود را بر پایهو تنگارش یا گف شود که به هنگام  میتوصیه 

نهند تا ایرادی بر آن وارد نباشد و طرف مقابل نتواند بر ایشان فائق آید و نیز در سخن 
حریف، استدلال درست منطقی را از مغالطه، سفسطه، مصادره به مطلوب و جز آن تمیز 

. براساس نکات و قواعدی )۱۵۹: ۱۳۶۷» البحث  ابآد(«دهند و او را بر خطایش واقف سازند 
کننده این است که قبل   از وظایف پرسش .که در کتب منطقی تحت عنوان وصایا آمده است

دهنده را از طریق آن تسلیم کند، بشناسد   خواهد پاسخ  از طرح پرسش باید روشی را که می
  . )۱۳۶۹(موحد، 



 مقاله
 ٩های ایرانی  ها و گویش زبان

 هایی از مناظره و پرسش و پاسخ در... جلوه ١٣
 

  :گوش دادن به پرسش و پاسخ
saxwan ud frašn ī ham-pahikārān niyōxšīdan, andar-iz pahikār ō frāy gōwišnīh nē 
nixwārdan, frašn xūb bē niyōxšīdan, ud andar-iz pahikār pursišn ī ēk wizārišn, ān ī 
was wizārišn was rōy bē šnāxtan. 

شتاب کرد، پرسش را خوب باید شنیدن گران را باید شنیدن و نیز در مناظره به پرگویی نباید   پرسش و پاسخ مجادله
 و در مجادله هر پرسش را یک شرح و اگر شرح بسیار دارد، وجوه بسیار را باید شناخت.

زدگی و اشتباه در کاربرد الفاظ از   بردن الفاظ زیبا و مناسب و خودداری از شتاب کار به
های  اندازه. مناظره در )۱۶۹(همان: هستند    اصولی است که طرفین مناظره مقیّد به رعایت آن

مشاهده شده است. گاهی یکی از طرفین منظور خود را تنها در یک بیت یا مصراع بیان متفاوتی 
شود   های متناوبی مطرح می  دهد. گاهی پرسش  کند و طرف مقابل نیز در همان حد پاسخ می  می

اهد دال بر تساوی دهد. بیشتر شو  های مختصر یا مشروح می  و طرف مقابل به ترتیب پاسخ
 شاهنامهها هستند ولی در برخی شواهد مانند پند بوزرجمهر به انوشیروان در   پرسش و پاسخ

  .)۱۰۹ ،۱۰۰: ۱۳۹۰(ذاکری و صمصامی شیوۀ اطناب صورت گرفته است 
  

  کامل و مفید سخن گفتن:
bowandag ud ayārdēnīdārīhā ōwōn kū tan xūb paydāg be kunēd. 

  . (M4, 426,15)نیک پدیدار سازد را شخص [مطلب]  رایانه، آنگونه است که تن/گ  کامل و یاری
این خود شاهدی است بر توصیۀ خسرو پرویز به نویسندگان و دبیران دربار خود که همواره 

: ۱۳۹۴پور   (نعمتی و سبزیانبه ایجاز سخن بگویند و بیشترین معنا را در کمترین کلام بگنجانند 
ین است که مطلب باید روشن، واضح و صریح باشد و سخن مختصر، مفید، . قاعدۀ کلی ا)۳۸

 شاهنامههای موجود در   . در بررسی مناظره)۵۲: ۱۳۳۰(فروغی تصنع بیان شود   ساده، طبیعی و بی
گو برای خود موضعی معین و عقیده و بینشی مشخص دارند که آن را کوتاه، و نیز طرفین گفت

باید کم و گزیده سخن در همه حال  .)۱۱۱: ۱۳۸۱(خالقی مطلق کنند   دقیق و بدون زواید بیان می
مأنوس خودداری کرد و این اندرز طلاحات فنی و عبارات مهجور و غیربردن اصکار گفت و از به

  یاد داشت که  حکیمانۀ نظامی را پیوسته به
  پرور گل دماغ یک دسته«

  

  »از خرمن صد گیاه بهتر 
  

  . )۱۳۸: ۱۳۳۴(پاشاصالح 



 مقاله
 ٩های ایرانی  ها و گویش زبان

 هایی از مناظره و پرسش و پاسخ در... جلوه ١٤
 

  رفع ابهام از گفتار طرف مقابل:
abāz pursīdan gōwišn ī ham-pahikārān bōy ī awardišnīg pad-iš ud anhangrāyišnīhā. 
čē ham-pahikār nē xwēš awiš nē dād ān ī xwad xwēš pad-iš nē hišt 

 ت، چه طرفین مناظره خود آنگران را، اگر احساس عدم تغییر یا ناهماهنگی در آن اس    مناظره ۀپرسیدن گفت  دوباره
  است).نشده گذاشته به خودی خود درآن نَهِشته است ( اند و آن  قرار نداده >آن در<را  ><تغییر

که  ای  گونه به ،در مناظره نیز اگر تناقضی ایجاد شد، گفتار طرف مقابل را باید دوباره پرسید
 خود کنندگان نه خودبه میان مناظره ی دریافت شود، چه درجوی تناقض و غیر قابل عیب  مفهومی بی

  . (M4, 426, 20)رود   خود ازبین می خودی شود، و نه اگر حاصل شد به  این حالت پدیدار می
امروزه نیز یکی از موارد قابل توجه داوران در جریان مناظره، طرز بیان، فصاحت، بلاغت و 

. )۱۲۱: ۱۳۳۴ (پاشاصالحقی نگذارد ست که جای ابهام و تردیدی در مناظره باا گو طرز تقریر سخن
رفع ابهام از هر مطلب مشکوک، هر عبارت نامفهوم و غیرمعلوم از اصول و مقدمات مناظره 

روشنی و صراحت بیان کند و قدرت بیان  کننده باید مطلوب خود را به  د. پرسششو  محسوب می
  .)۳۳۱: ۱۳۱۵؛ حکمت ۱۶۸: ۱۳۶۹ (موحدکافی برای فهماندن مطلوب خود داشته باشد 

  
  :راستی و صداقت

az sūdag bōzišnīh xwābarīh ī pad xwad xwēš nē hišt, drō waranīgīh wēšīh ud 
māyišn-garīh pahrēzīdan pad bōxtagīh rāstīh har ēwēnag abē-gumān būdan ēč 
ēwēnag az-iš bē nē ēstād pad āhr tēzīh xwastūgīh paydāgēnīdan. 

خود از غافل  بهشود (احسان و نیکوکاری خود  هشته نمی (M4, 427,1)خود  خودی از غافل بهرهایی و رستگاری 
گمان بودن   کردن، به هر نوع نجات و رستگاری بی غ، آز، بیشی و هر عمل جنسی پرهیزدرو شود)، < از>  دور نمی

  کردن. دت آشکارش د از طریق خشم، اعتراف را به<اگر به> آیین از آن باز نایستا
 شود که انسان به حکم عقل رفتار کند، نفسانیات چشم خرد  هوای نفس غالباً مانع از آن می

شوند. سخنور باید در مقابل این   سوی راستی و درستی می بندند و مانع از حرکت به  را می
نفسانیات مجهز به دلیل و برهان باشد و با تحریک عواطف انسانی در مسیر درست، مردم را از 

(فروغی اند   گردان و به نیکی متمایل کند. این شیوه را در سخنوری، شورانگیزی نام داده ویبدی ر
قام و قدرت باید توزان و دوستداران جاه و م  طلبان، کینه  . از مناظره با ریاکاران، شهرت)۲۴ :۱۳۳۰

یب طرف سینا نیز هدف از مناظره مشاجره، مجادله، تحقیر یا فر  نظر بوعلی خودداری کرد. به
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کنند و نیز   مقابل نیست، در مناظره طرفین با دانستن اصول و قواعد هر فنّی که در آن مناظره می
کنند تا به   گو میو دانستن مواردی که اهل فن در آن اتفاق یا اختلاف نظر دارند، با یکدیگر گفت

وینده سراسر شود و سخن گ  ماند، آشکار می  گاه پنهان نمی  حقیقت دست یابند. دروغ هیچ
  .)۵۵ :۱۳۳۰ ؛ فروغی۱۶۹و  ۱۶۷: ۱۳۶۹ (موحدشود   اثر می  اعتبار و بی  بی

  
  پافشاری نکردن بر دانستن چیزی که نشاید دانستن:

ān ī dānistan nē šāyēd čim ī dānistan nē šāyēd nimūdan, az-iz ham-pahikār xwāstan 
nāmčištīg šōn ud drō ka-iz kār ē pad-iš rāyēnīd ēstād nē stāyīhēd.  

ویژه از  خواستن به رف مناظرهط، نیز از (M4, 427,5)دادن   آنچه دانستن را نشاید معنی دانستن نشاید <از آن> نشان
 شود.  وسیلۀ آن پیش رفته باشد، ستوده نمی نوعِ دروغ <که> اگر کاری به

رسیدن به حقیقت باب گو آن است که هردو برای   کننده و پاسخ  از وظایف مشترک پرسش
مناظره را باز کنند و از اصرار و پافشاری در خطا بپرهیزند. حکیم سخن، فردوسی نیز ذیل داستان 

   بوزرجمهر آورده است:
  مگو آن سخن کاندرو سود نیست«

  

  »کزان آتشت بهره جز دود نیست
  

  . )۱۶۹: ۱۳۶۹ (موحد 
  
  منابع:

  .۱۶۰- ۱۵۹  ، ص، جلد اول، تهراناسلامی المعارف بزرگ  ةدائر، ۱۳۶۷ ،»البحث  آداب«
  ، تهران.اسطورۀ زندگی زردشت، ۱۳۸۲ احمد،تفضلی، آموزگار، ژاله و 

  ، تهران.کتاب پنجم دینکرد ،۱۳۸۶، ــــــــــ 
 .۱۳۵۹، ، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران۲ج، ابن خلدون ۀمقدمابن خلدون، عبدالرحمن، 

  شفق، تهران. ۀرضازاد ۀ، ترجمارسیتاریخ ادبیات ف، ۱۳۵۱اته، هرمان، 
  بهار، تهران. ءالشعرا  ، با مقدمۀ ملکدیوان، ۱۳۸۱اعتصامی، پروین، 
  ، تهران.اصول فن خطابه، ۱۳۳۴ پاشاصالح، علی،

  ، تهران.زبان حال در عرفان و ادبیات پارسی، ۱۳۹۳پورجوادی، نصراله، 
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شکاری همچون  های پرندگان بزرگ انسان برای دستیابی به نیروی جادویی پرواز، سایر توانایی
گشودن تا پایگاه خورشید سبب   ساختن بر قلۀ کوهسارها و بال  دید نیرومند، تیزچنگالی، آشیان

 شده است تا این جانوران جایگاهی رفیع در اندیشه، باورها و هنر باستانی ایران داشته باشند.
ته از پرندگان های برگرف شناختی نمادها و شمایل ریزی معنای نشانه در این پژوهش برای پی

خوانی و  : نخست با متناند های اطلاعاتی لازم به دو شیوه گردآوری شده در هنر ایران، داده
ارسی باستان، اوستایی، پهلوی و فهای  مراجعه به نوشتارهای مذهبی و اساطیری بازمانده به زبان

های  ای باستانی و موزهشده بر آثار هنری ایران که در بناه های نقش مایه ی؛ دوم با بررسی بنارسف
های  اند که در باور مردمان ایران دارای کارویژه اند. تنها پرندگانی برگزیده شده جا مانده جهان به

های  اند. در وصف هر نشانه ابتدا ویژگی شده ای پنداشته می اساطیری و صاحب نیروهای افسانه
ی تحولات ساختار تصویری آن زمانشود و سپس در یک محور در مرده میادبی و معنایی آن برش

ای است. ماهیت  این پژوهش یک موردکاوی تاریخی، تحلیلی و توسعه شود. بررسی می
 اند.  اندوزی شده شیوۀ اسنادی و میدانی داده های گردآمده کیفی است و به داده

ها و فهم ارتباطات معنادار  گیری نشانه یند شکلامعناسازی، فر شناسی بررسی دانش نشانه
ها،  ها، اشارات، دلالت گیری نشانه شناسی شامل مطالعۀ ساخت و شکل ت. نشانهاس
 . )۱۷: ۱۳۹۶(طاهری های ارتباطی است  ها و رمزگان ها، استعاره ها، تمثیل ها، قیاس گذاری نام

دیناند دو سوسور و چارلز سندرز گذاری توسط اندیشمندانی چون فر شناسی هنگام بنیان نشانه
های بعد مرزهای این  شناسان نسل شد. اما نشانه شناسی تصور می از دانش زبانای  شاخه ١سرِ پ

عنوان یک  تمامیت فرهنگ را باید به«دانش را گسترش دادند، تا جایی که اومبرتو اکو بیان داشت که: 
های یک مجموعه  عنوان بخش توان به های فرهنگ را می شناختی دید و همۀ جنبه پدیدار نشانه
ای در  رشته میانعنوان دانشی  تنها به . امروزه این علم نه)۲۲: ۱۹۷۶کو (اِ  »شناسی نمود انهارتباطی نش

ای غیرزبانی و پیوسته همچون هنرها و  های نشانه تحلیل رفتارهای گوناگون انسان، بررسی نظام
ون هایی همچ های گوناگون هنر کاربرد دارد، که به حوزه مطالعات تطبیقی میان ادبیات با شاخه

 نیز راه باز کرده است.  ٤ها و حتی رایانه ٣، واحدهای زیستی٢مطالعه رفتارهای ارتباطی جانوران
                                                             

1. Charles Sanders Peirce  2. zoosemiotics 3. biosemiotics 4. cybersemiotics 
2.  
3.  
4.  
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رود،  شمار می شناسی سوسوری، این پژوهش از سویی یک مطالعۀ درزمانی به از دیدگاه نشانه

و از کند؛  جویی می شان پی ها را در بافت فرهنگی زمانه گیری این نشانه زیرا سیر تاریخی شکل
ها و  ها را در کنار یکدیگر و همسانی زمانی است، زیرا جایگاه این نشانه ای هم سوی دیگر مطالعه

. دو محور مطالعاتی کند بررسی میشناختی ادبیات و هنر ایران  تمایزات آنها را در درون نظام نشانه
(سوسور شنهاد کرد های زبانی پی بررسی و کشف معنای نشانهزمانی را سوسور برای  درزمانی و هم

های تصویری) نیز  ها (ازجمله نشانه . پس از وی این رویکرد در تحلیل سایر نشانه)۴٨: ۱۹۱۶
راهگشا بوده است. در محور درزمانی تحول و تکامل معنای یک نشانۀ خاص در گذر زمان مد نظر 

 رتمایزهایش با سایای و  زمانی جایگاه یک نشانه در یک نظام نشانه که در بررسی هم است، درحالی
 د.شو اجزای همبسته و مرتبط در آن نظام کاوش می

پردازیم. از میان پرندگانی که  شناسی پرندگان اساطیری در باورهای ایرانی می اکنون به گونه
سبب بازنمایی پرشمار در هنر ایران،  ریشۀ ایرانی دارند، شاهین، شیردال، سیمرغ و پرودرش به

ل درزمانی تصاویرشان بررسی و با وصف آنها در تاریخ ادبیات ایران اند تا تحو انتخاب شده
 تطبیق داده شود.

 
 . شاهین۲

گیرند، صدها سرده  جای می ٢سانان و شاهین ١قوشیان ۀگرچه پرندگان بزرگ شکاری که در دو راست
، قوش، های گوناگونی همچون شاهین، باز، عقاب و گونه متفاوت دارند، و در ادبیات پارسی نیز نام

رسد در نمادشناسی هنر ایران همۀ این  نظر می کار رفته است، به طرلان، شهباز، آلوه و... برای آنها به
ادشاه تر از همۀ مرغان و پ به یک پرندۀ بزرگ و نیرومند اشاره دارند که بلندپروازتر و تیزچنگال ها هواژ
های  نهد، القاب و کارویژه ایران میکه شاهین پا به ادبیات یا هنر  رقیب آسمان است. هنگامی بی

 رود. شده فراتر می پذیرد و از قامت یک گونۀ زیستی شناخته اساطیری می
های جهانی همچون هیتیان،  این پرندۀ باشکوه در گذر تاریخ نماد بسیاری از قدرت

م های میانه)، سپاه اسلا ها، پادشاهی رم مقدس (در اروپای سده ها، بیزانسی هخامنشیان، رمی
                                                             

1. Accipitriformes  2. Falconiformes 
2.  
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ها، امپراتوری فرانسه (در دورۀ ناپلئون)، رایش  الدین ایوبی)، سلجوقیان، عثمانی رهبری صلاح (به

مریکا، اسوم و... بوده است. امروزه نیز هنوز نشانۀ ملی کشورهای بسیاری چون آلبانی، آلمان، 
ا، سوریه، اتریش، ارمنستان، اسپانیا، اندونزی، ایسلند، پاناما، چک، رومانی، روسیه، زامبی

اشتاین، مصر، مکزیک، نیجریه، یمن  صربستان، عراق، غنا، فلسطین، فیلیپین، لهستان، لیختن
جهان نشانی از اهمیت بسیار بالای  ۀای در چهار گوش رود. چنین استفاده گسترده شمار می و... به

 شاهین است.  ۀمای بن
اند. لقبی که از ارتباط این پرنده با  دهمعنای شاهانه نامی این مرغ نیرومند را ایرانیان شاهین به

 نیروی شهریاری و فرمانروایی حکایت دارد، زیرا او پادشاه مرغان است. 
 هزار کبک ندارد دل یکی شاهین

 

 هزار بنده ندارد دل خداوندی
 

 )٢۴۵، دیوانمسعود سعد سلمان، (
ده است شاهینی با سال که در شهداد کشف ش ۴۵۰۰ترین پرچم جهان با قدمت  بر بالای کهن

همراه کشف شواهد دیگری از جایگاه برجستۀ شاهین  های گشوده قرار دارد. وجود این پرچم به بال
تواند نشانگر پذیرش شاهین  یحیی، جیرفت و شهداد می هایی چون تپه و عقاب برای مردمان تمدن

 .عنوان نماد شهریاری برای مردمان فلات مرکزی ایران در آن دوران باشد به
به آسمان پرواز ) ١٣٨٠، نک: بهار ٢١٢، بند ١٨(بخش  بندهشکاووس پادشاه کیانی بنا بر  کی

 شود. بندد موفق به پرواز می می یاری چهار عقابی که بر تخت  کاووس به کی شاهنامهکند. در  می
 از آن پس عقاب دلاور چهار

 

بیاورد و بر تخت بست استوار
 

 )١٠٧، شاهنامه، فردوسی(
 هایی با اسطوره اِتانا شاه سومری دارد که نشسته بر پشت عقاب به سیاحت استان همسانیاین د
 رود. جهان می

(نک: دانند  بسیاری از پژوهشگران، شاهین را نمادی برای نیروی نظامی هخامنشی می
ای ه از شاهینی زرین با بال آنابازیس. گزنفون در )٢٠: ١٣۴۵زاده بیانی  ؛ ملک٢٩۶: ١٣٨۶ ودوپوردا

 است شده ریان حمل میه که در دوره هخامنشی پیشاپیش لشکگشوده بر فراز یک نیزه یاد کرد
که سپاه در جایی فرود  این پرچم هنگامی کوروپدیادر گفتۀ او  به. )۱۲، ۱۰، ۱: آنابازیس، گزنفون(

وت ایرانیان هرودگزارش  . به)۱۲، ۸، ۳: کوروپدیا، (گزنفونشد  آمد بر فراز خیمۀ شاه افراشته می می
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 .)۴۰، ٧: ، تاریخ(هرودوتاند  افروخته ها آتش مقدس می دانر آتشگرداگرد این درفش د

کردند و  ها بر فراز سر آنان پرواز می شاهین ،رسم پادشاهان روم بر آن بود که هنگام حرکت
بود که  این م بزرگیئآمدند و نزد سلاطین عرب از علا آمد آنها نیز فرود می هرجاکه شاه فرود می

شاهین در  .)۵٨: ١٩١٠ قلقشندی( درآورند پرواز هها را بر فراز خود ب هنگام حرکت موکب شاهین
هایی  عنوان مکان دربارها نامی رایج برای پسران بوده است و برخی از استحکامات نظامی را به

 اند. قلعه نام نهاده دژ یا شاهین تسخیرناپذیر، شاهین
رفته است. در نوشتارهای  شمار می ترین پرندۀ شکارگر به شده شاهین برای ایرانیان شناخته

، بخش بندهش(کند  ناپذیرش در شکار مرغان عتاب می پهلوی اورمزد به شاهین برای میل سیری
اند.  همراه داشته از دیرباز در شکار به ایرانو بزرگان آموز را شاهان  های دست . شاهین)۹۸، بند ۹

 اند. باز سپید بوده است که آن را شاهباز یا شهباز نامیدهبهترین گونۀ این پرندگان 
 فرخ آن شاهباز کز پی صید

 

مقام او زیبد ساعد شه
 

 )۴٣٨: دیوان، خاقانی(
 

 :١کَرشِفت (چهرآب) .٣
؛ ٩، بند ۰۶، پرسش مینوی خرد(سرور مرغان چهرآب (یا چَخروای) نامیده شده است  مینوی خرددر 

ر این پرنده را نماد آذرخش دانسته است، اما بیشتر پژوهشگران کرشفت . دارمستت)١٣٩١نک: تفضلی 
 .)١٨٠: ١٣٧۵ بهار؛ ١١١: ١٣٩١تفضلی (نک: دانند  دیگری برای باز یا شاهین می های و چهرآب را نام

، مرغی است که سخن گفتن )١٢١، بند ٩، بخش بندهش(مرغان است  ۀکرشفت  رَد و سرور هم
 ،)١٣٧١؛ نک: دوستخواه ٢۴، بند ٢، فرگرد وندیداد( او برد و رواج بخشید ٢کَرد داند و دین به وَر جم می
 .)١۵۴، بند ٩، بخش بندهش(زبان مرغان خوانند  را به اوستارو است که بدانجا  همیناز

نیک) هستند و  ۀجهانی امشاسپند بهمن (اندیش او یکی از هفت موجودی است که نماد این
، های زادسپرم گزیده(گویند  روند و همچون مردمان سخن می مزدا می هبه همپرسگی (دیدار) اهور

 .)۶۶١٣محصل ؛ نک: راشد٢٣بخش 
                                                             

 ).۵۵: ۱۳۵۸وشی  (فره  čaxrvāk)، به فارسی میانه: ۴۵٨: ۱۹۰۴لمه (بارت -karšiptar. به اوستایی: ١
 مزدا ساخت تا مردمان و جانوران را از زمستان کشندۀ دیوداده نجات دهد. ه. پناهگاه بزرگی که جم به فرمان اهور٢
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 ١. وارِغن۴

سن  کریستن(ای که در نوشتارهای اوستایی وارغن نامیده شده همان باز یا شاهین است  پرنده
های هندوایرانی  در زبان ٢هن . نام این پرنده برگرفته از واژه وَرِثرَغنَ است که از وریتره)٢۵۴: ۱۳۶۷

 .)۵۱۰: ١٩٨٩ولی ین(در پارسی میانه به ورهرام و بهرام (نام خدای جنگ) بدل شده است آمده و 
کالبد وارغن به دیوان   بهرام در هفتمین تجلی خود بهوارغن پرندۀ ویژۀ ایزد بهرام است. 

پروازترین است  ن سبکبرد. وارغن در میان پرندگان تندترین و در میان بلندپروازا یورش می
ست که خود را از تیر ا . در میان جانداران تنها او)١٣٧١؛ نک: دوستخواه ١٠، بند ٧ ۀیشت، کرد (بهرام

های  ست که در تنگها دمان شهپرآراسته به پرواز درآید. او ست که سپیدها پرّان تواند رهانید. او
ها، بر شاخسار درختان شهپر بپساود و به ها و بستر رود ها، در ژرفای دره کوهساران، بر ستیغ کوه

 .)٢١و  ٢٠، بندهای ٧ ۀ، کردیشت بهرام(بانگ مرغان گوش فرا دهد 
شهپر بجوی و آن را بر تن خود بسای و بدان پر جادوی دشمن را  پری از مرغ وارغن بزرگ

ایی او را از ناچیز کن. کسی که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با خود داشته باشد، هیچ مرد توان
، یشت بهرام(در نتواند برد و نتواند کشت. آن پر به او پناه دهد و بزرگواری و فرّ بسیار بخشد  جای به

نامیده شده است، تعبیری چون » مرغ مرغکان«یشت  . او در بهرام)٣۶و  ٣۵، بندهای ١۴ ۀکرد
 موبد یا شاهنشاه و نشان برتری داشتن وارغن بر تمامی پرندگان. موبدان
 ۀفرکار گرفته شده است.  ایزدی به ۀمایۀ وارغن در هنر ایران غالباً در چارچوب نمادین فر نقش

ایزدی (خُوَرَ، خُوَرنَ) شکوه و فروغی برآمده از پشتیبانی خداوند است که به شاهان دادگر و 
 گریزد. یسان وارغن از او م که دل به غرور و گناه بسپرد، فره به شود، اما آن نیکوکار داده می

 چنان شاه پالوده گشت از بدی
 

ایزدی ۀکه تابید از او فر
 

 

 یاز ره بخرد یبگردد هم
 

یزدای ۀازو دور شد فر
 

 )۵٧، ٢٠: شاهنامه، فردوسی(
گریزد، زیرا او دهان به دروغ آلوده است. این فر را  پیکر وارغن از جمشید می ایزدی به ۀفر

                                                             
 ).۱۴۱۲: ۱۹۰۴(بارتلمه  -vārəgan . به اوستایی: ١
، خدای نیرومند هاست. این لقب را هندوان برای ایندر »شکن مانعدزدزن یا «معنای  هن در سنسکریت به . وریتره٢

 رود. جنگ دیو خشکسالی می برند که با سلاحش، آذرخش، به کار می جنگاوران، به
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برگرفتند و به شهریاری رسیدند. اژیدهاک و افراسیاب نخست مهر، دوم فریدون و سوم گرشاسپ 

؛ ۶۴-٣۴، بندهای زامیادیشت(ماند  های ایرانی باقی می در گرفتن آن ناتوانند و این فر همیشه از آن تیره
 .)١٣٧١نک: دوستخواه 

های وارغن  دخت بال بر تاج برخی شاهان ساسانی چون خسرو پرویز، اردشیر سوم و پوران
 ست.ا که نشانی از فرهمندی شاه و حمایت بهرام، خدای جنگاوران، از اوشود  دیده می

هزار سال نقشی ماندگار در هنر ایران بوده است. گرچه  نامدار به درازای شش ۀاین پرند
شاهین، باز، توان با قطعیت گفت که تصویرگران هر دوره کدام نام را ( سبب نبود نوشتار نمی به

کرشفت، چهرآب، وارغن یا نامی دیگر) به این مرغ شکوهمند  عقاب، قوش، طرلان، شهباز،
های گشوده و رفتاری هجومی تصویر  با بال های همبسته با او را که معمولاً  مایه اند، نقش داده

 توان باز شناخت.  شده است، می
های نشانگر شاهین در هنر ایران از تل باکون مرودشت (پایان  ترین نگاره رسد کهن نظر می به
پ.م)  ۴(هزارۀ های لایۀ یک و دو شوش  گشوده بر سفالینه اند. نقش شاهین بال باز مانده) .پ.م ۵هزارۀ 

گشوده با بدنی هاشورخورده بر  شاهین بالپ.م)  ۳و  ۴(هزارۀ یحیی  بارها تصویر شده است. در تپه
ن از نگرد. شاهی سو می که به یک های صابونی خاکستری نقش شده است، درحالی روی سنگ

است. تندیس سنگی باشکوهی از این پ.م)  ۳(نیمۀ نخست هزارۀ ترین نمادها در هنر جیرفت  مهم
سنگی ایستاده است و به دوردست  گشوده و سینۀ فراخ بر روی تخته های نیمه پرنده را که با بال

ی ترین آثار باستانی با نقش شاهین دانست. پرچم مفرغ ساخت توان یکی از خوش نگرد، می می
 با پیکرۀ شاهین آراسته شده است. پ.م) ۳(نیمۀ هزارۀ ترین اثری است که در شهداد  مهم

کننده است. در میان  در هنر عیلامی، شاهین بیش از آنکه شکارگر باشد، نگاهبان و محافظت
خودی از عیلام میانه  آویزها و زیورهای عیلامی نقش شاهین بارها تکرار شده است. روی کلاه

 ۀتواند نشان بانو ایستاده و شاهین بر فراز سر آنها بال گشوده است که می میان دو خدا ایزدی در
 نهاده است. خود را بر سر می نگاهبانی نیروهای آسمانی از جنگاوری باشد که این کلاه

شاهینی است که یک ماهی را با  (هزارۀ نخست پ.م)های زرین مارلیک  نقش یکی از جام
های جام زرین  مایه هایش را بر فراز دو قوچ گسترده است. یکی از نقش بالهایش گرفته و  چنگال
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انسانی است که بر پشت یک شاهینِ در حال پرواز نشسته است. پرواز (هزارۀ نخست پ.م) حسنلو 
سان سر یک شاهین  ای زرین به قطعه ١همراه شاهین داستانی رایج در اساطیر جهان باستان است. به

 یافت شده که شاید بخشی از یک تکوک بوده است.(هزارۀ نخست پ.م) یه یا شیردال در زیو
های باز بر روی لوحی از جنس لاجورد ترسیم شده است را برخی همان  شاهینی که با بال

اند  دانند که نویسندگانی چون هرودوت و کتزیاس از آن سخن گفته نشان ارتش هخامنشی می
ر روی سر این شاهین رسم شده است، شاید نشانی از ای که ب گرده .)۱۲: ۱۹۹۲(نک: سکوندا 

ارتباط او با خورشید باشد، چراکه مصریان نیز این گردۀ خورشید را بر سر شاهینی که نماد رع بود 
شِن مصری  ۀهایش دارد را باید حلق گونه باشد، آنچه این شاهین در چنگال دادند. اگر این قرار می

نست. یک شاهین شکوهمند نقش بشقاب زرین هخامنشی (نماد پشتیبانی ابدی خدایان) دا
رو با  هجیحون شاهین از روب ۀ. در آثار چوبی و فلزی گنجیناست است که در همدان یافت شده

 ها بازنمایی شده است. پرهای کوچک روی بدن و پرهای بلند روی دم و بال
رده است. در اثری نقش یک قلاب کمرزرین گوهرنشان پارتی عقابی است که قوچی را شکار ک

تر از خود او دارد. شاهین نماد  دیگر از این دوران شاهین آهویی را شکار کرده است که اندامی بزرگ
پارتی بوده است. یک تندیس بزرگ سنگی از شاهینی در حال پرواز بر دیوار شهر  ۀشهر هاترا در دور
کردن شاهین بر   اند به نقش اشته. شاهان پارتی علاقۀ بسیاری د)۱۴۳: ۱۹۷۴فر س(قرار داشته است 
تواند تلاش برای بازنمایی فرهمندی شاهانه باشد. در برخی از این  هایشان که می پشت یا روی سکه

مایۀ  هایش را فراز سر او گسترده است. بن پادشاه نشسته و در برخی دیگر بال ۀها شاهین بر شان نمونه
ساسانی نقش شده است. در  ۀو سیمین دور های زرین شاهین شکارگر بر روی بسیاری از ظرف

نظر  یک اثر ویژه از این دوره شاهینی بسیار بزرگ (یا شاید سیمرغ) زنی را در میان گرفته است. به
اند تا بتواند همراه او پرواز کند.  ها، پاها و شانۀ بانو با بندهایی به پرنده بسته شده رسد دست می
های شاهان  پیش از این به بازنمایی پرتکرارش بر تاج و سکه ایزدی) که ۀهای وارغن (نماد فر بال

بخش  الهام ها مایه شود. یکی از این نقش های تیسفون نیز دیده می بری ساسانی اشاره شد، در گچ
                                                             

 برند، کاووس را به آسمان می ها تخت کی کند، شاهین . چند نمونه از این داستان: اِتانا بر پشت شاهین پرواز می١
شود، سندباد با آویختن به گوشتی که خوراک رخ  سوار میاست سان شاهینی در آمده  که بهوس ئگانیمده بر پشت ز

 یابد. ای که در آن گرفتار شده رهایی می است از دره
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شده  طراحی نشان دانشگاه تهران توسط شادروان محسن مقدم بوده است. یک زیور ساسانی یافت
 ه بر پشت شاهین ساخته شده است. سان انسانی نشست در املش نیز به

دهد، اما هنوز در  گرچه شاهین در باورهای دوران اسلامی قداست ایزدی خود را از دست می
ای  مایه ها، و همچون نقش عنوان یاور شکارگران بر سفال ای پرتکرار است و به مایه هنر ایران بن
 شاهنامههای گوناگونی از  چنین نسخهشود. هم ها و آثار چوبی دیده می ها، فرش پارچه تزیینی بر

اند. شده به تخت شاهی را تصویر کرده های بسته کاووس شاهین در داستان پرواز کی

صفوی (ماخذ: نگارنده). ۀتا دور  .پ.م ۵ ۀشاهین در هنر ایران، از هزار  ۀمای . محور درزمانی نقش۱نگارۀ 

 ١شیردال. ۵
از  و بومی ایراندال  .تن شیر، سر عقاب و گوش اسب است ای با  شیردال موجودی افسانه

 این جانورای از  گونه ۀهای گشود پهنای بال .استعقاب  ۀخانواد و همترین پرندگان جهان  بزرگ
دالمَن نام دارد و نیروی  بندهشرسد. این پرنده در  نام دال سیاه گاه به بیش از سه متر می به

 شیردالارسی میانه از فای از نوشتارهای  در پاره .)۱۵۶، بند ۹بخش (است  ستوده شدهاش  بینایی
  .)۱۹: ۲۰۰۵(بویانر است  چ یاد شدهبا نام بَشکو
اند. بر ران شیردالی که در شوش  کار رفته عنوان نگهبان به ها در معماری عیلامی به شیردال

).۱۷: ۱۹۹۰(مکنزی   baškuč: فارسی میانه. به ١
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کند این تندیس را برای  گال که بیان می ای است به خط میخی عیلامی از اونتاش یافته شده نوشته
بر یک  .)٣٩٠: ١٩۶۶(آمیه  ساخته است ،خدای خدایان عیلام ،کردن به اینشوشیناک  پیشکش

شود. روی  هنر لرستان باستان مردی در جدال با دو شیردال دیده می ن بازمانده ازلگام مفرغی
ی زرین زیویه ها بر روی پلاک. اند گوزنی ایستاده ۀسیمین دیگری دو شیردال بر جناز ۀصفح
جامی از جنس کنند.  میهبانی انگ را زندگی گیاهدار  ها و شیرهای بال گوپت در کنارها  شیردال

 . اند ها در کنار گیاه زندگی ایستاده که بر روی آن شیردالاست شده  هآبی مصری از حسنلو یافت
هایی  اند. نمونه ها را بر دوش گرفته های سترگ کاخ ستون ،های سنگی عظیم در پارسه شیردال
های پازیریک و  . در یافتهندا ساخته شده شیردال سان های هخامنشی هم به از زیباترین تکوک

ها بر روی شمار بسیاری از  ها را پی گرفت. شیردال توان رد پای شیردال آموی نیز می ۀگنجین
یمرغ اند. این نقش توسط پژوهشگران گوناگون س ساسانی نقش شده ۀهای سیمین دور ظرف

آمد این فرض نادرست است. تصویر شیردال بر  ادامه خواهدگونه که در  خوانده شده، اما همان
 توان دید.  های افراسیاب می بستان و دیوارنگاره های طاق برجسته پوشاک را در نقش ۀروی پارچ

د خورد، اما نقش این موجو چشم نمی گرچه در ادبیات دوران اسلامی اثری از نام شیردال به
ها و آثار فلزی بازنمایی شده است. ای بارها بر روی سفالینه ترکیبی و افسانه

تیموری (ماخذ: نگارنده). ۀتا دور  .پ.م ۲ ۀشیردال در هنر ایران، از هزار  ۀمای . محور درزمانی نقش۲نگارۀ 

 ١. سیمرغ۶
پیروزی و فر بهرام این  بشود که«ستوده شده است:  اوستاای اساطیری است که در  سیمرغ پرنده

.)۴۱۳: ۱۳۴۵(بهار  sēnmurv. به فارسی میانه ١
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، یشت بهرام(» گیرند ها را فرا می سان که سیمرغ و ابر بارور کوه گاوان را فراگیرد، همان ۀخانه و گل

 .)۴۱، بند ١۵کرده 
ترین پرندگان خوانده شده است، و نخستین مرغی است که مزدا آفرید. او  بزرگ بندهشدر 

تخمه در میانۀ دریای فراخکرت  فراز درخت بس دهد. آشیانش بر پستان شیر می  فرزندش را به
آن درخت  برهزار شاخه  ،هرگاه برخیزد. )١٢١و  ۵١١، ٩٧، ۵٩، بندهای ٩، بخش بندهش(است 
سیمرغ یکی از  .)٣٩، بند ۶۱، پرسش مینوی خرد( هزار شاخه از آن بشکند ،و چون بنشیند ،بروید

اندیشۀ نیک) به همپرسگی اهورامزدا عنوان نماد امشاسپند بهمن ( هفت موجودی است که به
  .)٢٣، بخش های زادسپرم گزیده(روند  می

نک: ( سد در بندهشو ) ١٩٢٢(اون والا  داراب هرمزدیارروایت مانند در برخی روایات بعدی 
هایش زمین را تاریک و  نام کَمَک، مرغی که با گشودن بال سیمرغ دشمنی دارد به) ١٩٠٩دابار 
 و بهرام با دیوان خشکسالی است. هجدال سیمرغ با کَمَک یادآور جنگ ایندرسازد.  باران می بی

توان به مرغ آهنین  ریشه با آسِن (آهن) بگیریم، نام او را می در واژۀ سیمرغ را هم سَئِنَ اگر 
ای  سیِنَ سنسکریت (به معنی عقاب) باشد، این پرنده را نیز باید گونهریشه با  برگرداند. اما اگر هم

 دانست. شاهین
و  نامه گرشاسپ، شاهنامهدر شماری از نوشتارهای حماسی دوران اسلامی همچون 

هوانگ چینی،  ویژه وارغن ایرانی، فنگ های برخی مرغان اساطیری دیگر (به ویژگی فرامرزنامه
شود و آشیانۀ او به فراز کوه  ققنوس مصری ـ یونانی و عنقای عربی) به صفات سیمرغ افزوده می

سینا (همچنین برگردان آن توسط  پور الطیررسالةهایی چون  ابد. سپس با کتابی تقال میالبرز ان
 شود. تر و دارای کرامات معنوی می عطار، بزرگی نام این پرنده افزون الطیر منطقشیخ اشراق) و 

شده بر روی آثار هنری  ای نقش در دورۀ معاصر پژوهشگران برخی جانداران ترکیبی افسانه
اند، و سپس به  های هنر ساسانی) را نیز سیمرغ خوانده ویژه شیردال ت و شیردال (بههمچون گوپ

(نک: مود متفاوت است  سیمرغ در نوشتارها با توصیف اند که این تصاویر این تناقض برخورده
عنوان جانداری  یک از نوشتارهای کهن ایرانی سیمرغ به . اما باید دانست که در هیچ)٢٨۶: ١٩٧٧

ای از  عنوان پرنده صیف نشده است. در طول دوران اسلامی نیز سیمرغ، هرگز بهترکیبی تو
ای با  سان پرنده شده، بلکه به نهادن انسان یا جانوران گوناگون چون شیر یا گاو شناخته نمی برهم
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 اندام سترگ، بال و پر رنگارنگ و دم چندرشتۀ بلند تصور شده است.
متر پرداخته شده و بر روی آثار هنری آن دوران نیز این در ادبیات پیش از اسلام به سیمرغ ک

های منسوب  سبب نبود نوشتار در کنار نقوش تشخیص آن از نقش پرنده تصویر نشده است، یا به
ای نقشی محوری و  به شاهین، وارغن و... آسان نیست. اما در دوران اسلامی این پرندۀ افسانه

های پرشماری از متون دوران اسلامی  یمرغ را در نگارهۀ سمای رو نقش یابد، ازاین پراهمیت می
توان دید. ها می بافته و آثار سفالین و دست شاهنامههای گوناگون  و نسخه الحیوان منافعهمچون 

ایلخانی تا صفوی (ماخذ: نگارنده). ۀسیمرغ در هنر ایران، از دور  ۀمای . محور درزمانی نقش۳نگارۀ 

 :١. چَمروش٧
جز  اندازۀ همۀ مرغان میان آسمان و زمین ارزد، به ای است که به یا چینامروش پرندهچمروش 

غم  ۀدورکنند ۀتخم بسدر نزدیکی درخت چینامروش  .)١٢٢، بند ٩، بخش بندهش(سیمرغ 
ریزد، او برچیند و آنجا که تیشتر  هایی را که از درخت فرو نشیند و کارش این است که تخم می

مینوی (د ببار جهان  ها بستاند و با آن باران به آن تخم ۀراکند، تا تیشتر آب را با همستاند بپ آب را می
 .)۴۲-۴۰، بندهای ۶١پرسش  ،خرد

های ایرانی دانسته است. او مردمان انیرانی را که از  چمروش را نگهبان مرز سرزمین بندهش
شوند، از زمین  ی ایرانی میها کردن راهی سرزمین رساندن و کندن و نابود  کوه البرز برای زیان

.)١۵۴، بند ٩، بخش بندهش(چیند  برمی

 ٢. پَرودَرش٨
ایزد سروش بر روی زمین است، که فروغ روز را  ۀو لقب خروس نمایند »بین پیش«معنای  این نام به

).۲۲۳: ۲۰۰۹(اَشه   parō.daršبه اوستایی . ۲ .)۱۶۸: ۱۳۴۵(بهار   čamruš فارسی میانه. به ١
٢ . 
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دهد تا مردمان به نیایش و کار  بیند و با آوای خود مژدۀ دمیدن بامداد را می پیش از دیگران می

 .)۵۶٩: ١٣٧١دوستخواه (ریشه است  آورد با خروش هم سبب بانگی که برمی زند. نام خروس بهبرخی
پا خیزید و بهترین اشه را بستایید که دیوان را  ای مردمان، به«دارد:  او هنگام بامداد بانگ برمی

ب فرو درازدست بر فراز سر شما آید و همۀ آفریدگان را دگرباره به خوا ١فروافگند. اینک بوشاسپ
. کسی که به مهربانی و پرهیزگاری یک جفت پرودرش به مردی )۱۶، بند ۱۸، فرگرد وندیداد(» برد

. در )۲۸، بند ۱۸، فرگرد وندیداد(ای با صد ستون داده باشد  نیکوکار هدیه دهد، چنان است که خانه
بیدار کردن  هنگام صبح و برداشتن به  اسلامی بارها به خویشکاری خروس در بانگ ۀادبیات دور

 مردمان برای نیایش و کار اشاره شده است.
 چو از روز شد کوه چون سندروس

 

اندر آمد خروش خروسبه ابر
 

 )١٩٣: شاهنامه، فردوسی(
ی ، صفا و سرخیآراستگهمچنین از عبارت چشم خروس گاه مجاز از لب معشوق، می، 

 بهره گرفته شده است.
 بفرمود تا طوس بربست کوس

 

شکر چو چشم خروسبیاراست ل
 

 )٢۶: (همان
که دو سر خروس بر شده مفرغی لرستان، بانو یا ایزدبانویی تصویر  های سرعلمبرخی بر 

سان خروس در  ای طلاکوب به یک تندیس نقره .هایش رسته است. از سدۀ هشتم پ.م روی شانه
یار کلماکره باشد. یک تکوک سیمین بس ۀدست است که ممکن است بازمانده از گنجین

بال یورش برده  کند که به یک خروس زرین گوشی را تصویر می ساخت از دورۀ پارتی، سیاه خوش
ۀ ساسانی ای خشمگین و اهریمنی دارد. نقش خروس در دور گوش چهره است. در این اثر سیاه
های  ای گرد سر روی پارچه ترخان و با هاله های چال برجسته جمله در نقشکاربرد بسیار دارد و از

 شود.  ساسانی دیده می
گونۀ نقشی  حال، به در دوران اسلامی خروس دیگر قداست ایزدی پیشین را ندارد. بااین

های سفالین دورۀ  شود. شماری از کوزه پرتکلف و تزیینی در فلزکاری سلجوقی بازآفرینی می

                                                             
 دارد. آورد و مردمان را از کار نیک باز می آلودگی که تنبلی می دیو خواب. )۸۴: ۱۳۵۸وشی  فره(  būšāspبه پهلوی .١
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جای دسته تاج خروس دارند.به سر و نوک خروس و  جای آبریز ایلخانی کاشان به

پرودرش در هنر ایران، از عصر آهن تا دورۀ ایلخانی (ماخذ: نگارنده). ۀمای زمانی نقش. محور در ۴نگارۀ 

 . هما٩
 و جنوب اروپا های آفریقا،سارکوهبلندای بزرگ است که در  کرکسای  گونه ١خوار استخوان مرغ یا هما

های  ه بسیار کاهش یافته و در سالشمار این پرندۀ باشکو ایران د. درکن زندگی می آسیاهایی از  بخش
لار و درگز دیده شده است. گرچه به نام این پرنده در نوشتارهای پیش از  ۀگذشته تنها چند نمونه در در

سبب این باور که  ویژه به به یابد، ای می اسلامی جایگاه برجسته ۀ، در دوراست ای نشده اسلام اشاره
.خواهد رسید و حتی شهریاری و کامرانی خوشبختیبه  اش بر سر هر کس بیفتد سایه

همای سپهری بگسترد پر همی بر سرش داشت سایه ز فر
)شاهنامه، فردوسی(

باشد بر آن دیار که طوطی کم از زغن هرگز شرف ۀهمای گو مفکن سای
)٠۶١، دیوان، حافظ( 

پردازد و هرگز بر  ها می قله اند که تمام عمر را به پرواز بر فراز بلندترین ای دانسته هما را پرنده
رنگ هما برای زینت  . در دربارهای اسلامی از پرهای خوش)۳۰: ۶۲۰۰(گرین آید  زمین فرود نمی

تواند بازماندۀ رسم ساسانی  که می )۳۰: ۴۲۰۰همکاران (شیمل و  است شده تاج شاهان استفاده می
 پادشاه باشد.عنوان نماد فره) بر تاج یا سربند  دادن بال وارغن (به قرار

.خ واژۀ هما را که برگرفته از ابتدای حروف نام این ه ۱۳۴۰هواپیمایی ملی ایران از سال 
خوشبختی بود، استفاده کرده است. نشان هما که توسط ادوارد  ۀشرکت و همسان با نام پرند

ا این طراحی شده، سبب شده است ت های پارسه زهرابیان با الهام از پیکر یک شیردال از سرستون

١ .Gypaetus barbatus یا Bearded vulture ،بیه بهکه هما تنها کرکسی است که سرش پر دارد، بیشتر ش ازآنجایی 
 شاهین است.
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اشتباه حتی از سوی پژوهشگران  بهو پای شیر است)  های گاو ، گوششاهینسر انگاره (که ترکیبی از 

ای واقعی است و این نگاره  پرندۀ هما پنداشته شود. اما باید دانست که هما پرندهتصویر عنوان  به
 ای شیردال تعلق دارد که پیش از این بررسی شد. به جانور افسانه

 
 ایرانیان اساطیری با ریشۀ غیر . پرندگ۱۰
ای در  ای است افسانه است. پرنده »دراز زن گردن«معنای  نام این پرنده عربی و به: . عنقا۱ .۱۰

عنقا  الصفا اخوان رسالاتهای همسان با ققنوس دارد. در  اساطیر عرب که ریشۀ یونانی و ویژگی
نقاری چون کلنگ آهنی دارد. ها است. سری سترگ و م ترین پرنده چنین وصف شده که بزرگ

رسالات (دارد  گشاید و گاوها را همچون موش از زمین بر می های عظیمش را چون بادبانی می بال
گذاشتن عنقای   که زمان تخم آمده است هنگامی المخلوقات بئعجا. در )۲۳۴: ۱۹۹۵ الصفا اخوان

پاشد تا بهبود یابد. تخم عنقا  می شود و عنقای نر بر او آب دریا رسد، او بسیار بیمار می ماده می
 :عجائب المخلوقات، (قزوینیآید  دارد و عنقایی بالغ از آن بیرون می سال ترک برمی ۱۲۵پس از 

سوزاند تا همواره یک جفت  پس از زادن عنقای جدید، یکی از والدین خود را در آتش می. )۴۵۶
غ آشکار است، نام این پرنده در ادبیات ها میان عنقا و سیمر با آنکه تفاوتعنقا در جهان باشد. 

 جای سیمرغ استفاده شده است.  سهو به ارسی بارها بهف
 کندزال ارچه موی چون پر زاغ آرزو

 

بر زاغ کی محبت عنقا برافکند
 

 )٢١۴، دیوان، خاقانی(
پس از  جفتی ندارد و شاهین، که ۀانداز است هم ای افسانه ای پرنده ققنوس: ١. ققنوس۲ .۱۰

 ۀاسطور ۀریش .شود نشیند و فرزندش از خاکستر او زاده می سرآمدن عمر درازش بر آتش می هب
ای خورشیدی و  گردد که پرنده ای مصریان بِنّو بازمی به پرنده افسانه یونانی ققنوس احتمالاً 

 همبسته با آفرینش و باززایی و مرتبط با خدایانی چون رع، آتوم و اوزیریس بوده و در نیایشگاه
. در میان متون کهن دوران اسلامی )١۴: ١٩٧٢(وان در بروک است  شده هلیوپولیس ستایش می

 به داستان مرگ و باززایی ققنوس اشاره کرده است: الطیر منطقایران تنها 

                                                             
1. Phoenix 



 ندگان اساطیری در هنر و ...شناسی پر نشانه٣٤ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 هست ققنس طرفه مرغی دلستان
 

موضع این مرغ در هندوستان
 

 )١٢١: الطیر منطق، عطار(
های عربی همچون داستان سندباد در  سترگ در روایتدربارۀ این پرندۀ  . رخ:۳ .۱۰

بطوطه او را به  هایش حمل کند. ابن تواند یک فیل را در چنگال آمده است که می شب هزارویک
 .)۱۴۶: ۱۹۱۳(یول کند تشبیه کرده است  کوهی که بر فراز دریای چین پرواز می

 
 گیری . نتیجه١١

دو رویکرد درزمانی و  پرندگان اساطیری ایران با یا در این نوشتار تلاش شد تا مجموعۀ نشانه
شود. مطالعه تحلیلی و تطبیقی  ۀشیو شناختی هنر و ادبیات ایران به زمانی در درون نظام نشانه هم
ترین پرندگان در اندیشۀ اساطیری ایران باستان شاهین، وارغن، کرشفت، شیردال، سیمرغ،  مهم

 شوند.  لامی هما و عنقا و رخ نیز به آنها افزوده میچمروش و پرودرش هستند که در دوران اس
رقیب  مرغان و پادشاه بی ۀتر از هم شاهین را مردمان خاور باستان بلندپروازتر و تیزچنگال

های جهانی و نشانی  باشکوه در گذر تاریخ نماد بسیاری از قدرت ۀاند. این پرند آسمان دانسته
کرشفت (چهرآب) نیز احتمالاً نام دیگری برای  است. برای نیروی شهریاری و فرمانروایی بوده

. وارغن شاهینی است همبسته با بهرام، داند مرغان می ۀاو را سرور هم بندهششاهین است که 
 ۀگریزد. گرچه شاهین در دور پیکر وارغن از شاهان گناهکار می ایزدی به ۀخدای جنگاوران. فر

 شود.  ش تهی میا گاوری است، اما از ذات ایزدیهنوز نمادی برای دلاوری و جن ایران اسلامی
عیلامی  دورۀدر ت که ای با تن شیر، سر عقاب و گوش اسب اس  شیردال موجودی افسانه

ها را بر  های سترگ کاخ ستون معماری هخامنشی درنیرومند نیایشگاه را دارد و  نگهبان نقش
 ۀمای خورد، اما نقش چشم نمی دال بهدر ادبیات دوران اسلامی اثری از نام شیر. است دوش گرفته

 این موجود ترکیبی بارها در هنر این دوران بازنمایی شده است. 
ستوده شده، اما در آثار هنری پیش از اسلام ایران  اوستاای اساطیری است که در  سیمرغ پرنده

یابد و  ای نقشی محوری می کمتر تصویر شده است. در ادبیات دوران اسلامی این پرندۀ افسانه
 شود.  دارای کرامات معنوی می
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های ایرانی است و بذر همۀ گیاهان را که از  چمروش (چینامروش) نگهبان مرز سرزمین

پراکند. او نیز در ادبیات دوران اسلامی غایب  شوند در جهان می حاصل می تخمه بس درخت
 است.

زمین است. در دوران شده و نمایندۀ ایزد سروش بر روی  ای ستوده پرودرش (خروس) پرنده
ی تزیینی در هنر ایران بدل ا مایه و به نقش دهد میاسلامی این جاندار قداستش را از دست 

 شود. می
ای نشده، اما در دورۀ اسلامی ایران این پرنده  به هما در نوشتارهای پیش از اسلام اشاره

ای همبسته با  ست افسانهای ا پرندهیابد. عنقا  ای می عنوان نماد خوشبختی جایگاه برجسته به
 ۀریشکه  ققنوساز  ققنوس که در دوران اسلامی از اساطیر عرب به ادبیات ایران راه یافته است.

رخ، پرندۀ سترگ ش و نیز از ا دارد و مرگ شکوهمندش و باززایی ـ مصری یونانی ای اسطوره
این پرندگان در ادبیات شود، اما  های عربی، در نوشتارهای پیش از اسلام اثری دیده نمی روایت

 شده و دارای اهمیت هستند.  دوران اسلامی ایران شناخته
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 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٣٨ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 گیرد. میمورد تدقیق و بررسی قرار 
تواند بیانگر فرهنگ،  های خاص می کاررفته در ساخت نام متفاوت به ١های طورکه سازه همان

تواند در این زمینه  های خاص ترکیبی نیز می اعتقادات و خاستگاه یک قوم باشد، بررسی ساختار نام
اشخاص دیده  در نام اسبهای خاص ایرانی باستان سازۀ  گر و مفید باشد. برای مثال در نام روشن
گذاری اقوام هندوایرانی نیز تداوم یافته  شود و بیانگر سنتی هندواروپایی است که در شیوۀ نام می

، »اللفظ: دارندۀ اسب تندرو لهراسب، تحت«  توان به ها می است؛ ازجملۀ این نام
 و... اشاره کرد. » اللفظ: دارندۀ اسب لاغر گرشاسب، تحت« 

های عام به دو دستۀ بسیط و مرکّب تقسیم  توان مانند نام های خاص را می ر رویکردی کلی نامد
کار رفته است، مانند مهر،  هایی هستند که در ساخت آنها فقط یک جزء به های بسیط نام کرد. نام

بندی  سته طبقهتوان به چند د های مرکّب، آنها را می کاررفته در نام لحاظ اجزای به . به جم، وراز و...
) ۲) نام یک خدا یا ایزد + یک صفت مفعولی، مانند اُهرمزدداد، مهرداد، مهربوخت و...؛ ۱کرد: 

هایی که از  ) نام۳زاد و...؛  زاد، مردبود، انوش یک اسم یا صفت + یک صفت مفعولی، مانند فرخ
، برز وِه، انوش وِه و...؛ کنار هم قرار گرفتن دو نام (اسم یا صفت) ساخته شده است، مانند برز آزاد

انوش،  الیه هستند، مانند دخت هایی که ترکیبی از صفت و موصوف یا مضاف و مضاف ) نام۴
اناهید،  ـ اند، مانند آدُر شده  هایی که از نام دو ایزد تشکیل ) نام۵آدُر و...؛  دخت، دخت ایران
اند، مانند  یزد و نام یک آتشکده ساخته شدههایی که از نام یک ا ) نام۶ماه و...؛   ـمهر، زُروان ـ آدُر

. آنچه در اینجا مورد نظر ماست به )۳۰۶-۳۰۵: ۱۳۸۷(صادقی مهرآدُرگُشنَسب، مهر آدُروَهرام و... 
ای که از دو یا چند  های ترکیبی گروه سوم، پنجم و تاحدودی گروه ششم نزدیک است، یعنی نام

 اند.  روند تشکیل شده کار می هگذاری ب تنهایی نیز در نام جزء مستقل که به
 

 . پیشینۀ پژوهش۲
های ایرانی از همان روزگار باستان وجود داشته است. یکی از  توجه به ساختار و معنی نام

باره چنین  های ایرانی سخن گفته هرودت است. او در این نخستین اشخاصی که دربارۀ نام
                                                             

1. formants 
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٣٩ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
ان رایج است؛ گرچه پارسیان توجهی به چیز دیگری نیز هست که همیشه میان آن«... گوید:  می

های ایشان که مطابق است با شخصیت و اشرافیت آنان،  کنیم: نام آن ندارند ولی آن را ذکر می
 ٢ها سیگما و ایونی ١ها آن را سان شوند، حرفی که دوریان همه به حرف واحدی ختم می

های پارسیان مانندِ هم به  همۀ نام ها که بینید که نه فقط برخی نام خوانند. اگر تحقیق کنید می می
 .)۱۳۹: اریخوت، (هرودوت» شوند این حرف ختم می

های ایرانی از سدۀ نوزدهم مورد توجه پژوهشگران غربی  بررسی و مطالعۀ علمی و روشمند نام
قرار گرفت. یکی از نخستین آثار منتشرشده در این حوزه اثری است از آگوست فریدریش پوت 

شناختی پرداخته است. اثر  ها از منظر زبان ها و کنیه نام های خاص، جای ن به نامکه در آ) ۱۸۵۳(
با ) ۱۹۷۳(است. سرانجام مایرهفر  )۱۸۹۵(تألیف یوستی  ٣ایرانی نامۀ نام ارزشمند دیگر در این باره

انی شناسی ایر های ایرانی باستان مستخرج از الواح ایلامی تخت جمشید نام انتشار کتابی دربارۀ نام
های ایرانی را  ها دربارۀ نام ترین و روشمندترین طرح را کاملاً روشمند ساخت و اسباب یکی از مهم

است که تاکنون چندین دفتر از آن منتشر ٤های خاص ایرانی نامفراهم آورد. عنوان کلی این طرح
اول و  نابع دستهای ایرانی در دوران باستان و میانه از م شده است. در دفترهای این مجموعه نام

ها ذکر شده است. دربارۀ ساختارهای  جنبی استخراج شده و در موارد ممکن ریشه و معنی نام
در چندین مقاله مباحثی را ) ۲۰۰۹ ؛۲۰۰۶(ها نیز سادوفسکی  های خاص و کنیه صرفی و معنایی نام

اثر شیمل  ی اسلامیها نامتوان به دو کتاب  های دوران اسلامی نیز می مطرح کرده است. دربارۀ نام
ای  نیز در مقاله) ۱۳۸۰(اشاره کرد. حبیب برجیان ) ۱۳۶۳(اثر بهنیا  های ایرانیان معاصر نامو ) ۱۳۷۶(

اشرف  گذاری و انواع آن اشاره کرده است. استاد علی به نام» های ایرانی و اصالت آنها نام«با نام 
ایرانی پرداخته است. اما تا آنجا که  های نیز در دو مقاله به بررسی نام) ۱۳۸۷؛ ۱۳۸۶(صادقی 

 اند دربارۀ موضوع این مقاله پژوهش مستقلی وجود ندارد. نگارندگان آگاه
 

 های هندوایرانی . انواع ترکیب در زبان۳
ترکیب دو یا  ،سازی های هندوایرانی به مانند هندواروپایی در واژه های ویژۀ زبان یکی از قابلیت

                                                             
1. san 2. sigma 3. Iranisches Namenbuch 4. Iranisches Personennamenbuch 
2.  3.  4.  



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٠ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

های  کنند. ترکیب ها را به دو دستۀ فعلی و اسمی تقسیم می این ترکیبچند واژه با یکدیگر است. 
از کنار هم  ٢های اسمی شوند. ترکیب علاوۀ حروف اضافه یا قیدها ساخته می از ریشه به ١فعلی

های  آید و در حالت شمار می شوند و کلّ ترکیب یک واژه به قرارگرفتن دو یا چند اسم ساخته می
شود. طبق سنت موجود در  نما به جزء پایانی متصل می پایانۀ نقش صرفی متفاوت، غالباً،

) ۱توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد:  های اسمی را می سنسکریت پرکاربردترین ترکیب
) ؛ در دستورهای سنسکریت این نوع ترکیب را دوَندوه (٣های مزدوج یا دوتایی ترکیب

گیرند و در  کنار هم قرار میدر دو اسم معمولاً ترکیب  خوانند. در این نوع می» مزدوج«معنی  به
توان به  ها می شوند. ازجملۀ این نوع ترکیب با هم همپایه می» و«معنی با حرف عطف 

اشاره » میتره و وَرونه« ، »آسمان و زمین« ، »مادر و پدر« 
شوند و  تقسیم می ٦و توصیفی ٥ها به دو دستۀ وابسته ترکیب؛ این نوع ٤های معین ) ترکیب۲کرد. 

شود. نوع نخست یا وابسته  در آنها اسم، صفت، ضمیر یا قید به اسم یا صفت دیگری افزوده می
شود برابر با مضاف و  نامیده می» بندۀ او) «که در دستورهای سنسکریت تَتپوروشه (

تواند یک اسم یا صفت باشد، برای  است و کل ترکیب میالیه یا صفت مرکّب در فارسی  مضاف
در نوع دوم یا توصیفی که در دستورهای ». پسرِ شاه« ، »گاوکش« مثال 

شود، جزء نخست ترکیب توصیفی برای  ) خوانده میسنسکریت کَرمَدهارَیه (
ها  فارسی است. ازجملۀ این ترکیبجزء دوم است، این نوع ترکیب معادل صفت و موصوف در 

اشاره کرد. » شاه بزرگ: مهاراجه« ، »پرندۀ سیاه: کلاغ« توان به  می
ها که مفهوم دارندگی دارند در دستورهای  ؛ این نوع ترکیب٧های مِلکی یا دارندگی ) ترکیب۳

ا جزء نخست توصیفی است برای شوند و در آنه ) نامیده میسنسکریت بَهووریهی (
تواند جانشین اسم نیز شود. ازجملۀ این  داد ترکیب نیز صفتی است که می جزء دوم و برون

» بازو (کسی که بازوی قوی دارد) قوی« ، »بال: پرنده نیک« ها  ترکیب
 .)۲۰۰۲؛ سادوفسکی ۴۸۰: ۱۹۲۴ها در سنسکریت، نک: ویتنی  (برای جزئیات بیشتر دربارۀ انواع ترکیب

                                                             
1. verbal compounds 2. nominal compounds 3. co-ordinative compounds 
2.  
3.  

4. determinative compounds 5. dependent 6. descriptive 
5. 
6.  

7. possessive compounds 



همقال
٤١ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
مانند سنسکریت است. برای مثال در زبان  ،کمابیش ،ها های ایرانی باستان نیز ترکیب در زبان

های مزدوج، برخلاف سنسکریت، هر دو جزء ترکیب در شمار مثنی و  اوستایی در ترکیب
اع دیگر انو». با دو دام و دو مرد« شوند، مانند  جداگانه صرف می

ها را  های سنسکریت ندارد. برای نمونه چند مورد از این ترکیب ها تفاوت خاصی با ترکیب ترکیب
داده:  اهوره« ، »ایستاده در گردونه: سپاهی« وابسته   کنیم: ترکیب ذکر می

اه پرماه: م« ، »ساخته خوب« ، ترکیب توصیفی »آفریدۀ اهوره
چشم:  شش« ، »درازبازو: دارندۀ بازوی دراز« ، ترکیب مِلکی »کامل

.)۲۴۰: ۱۹۸۲های اوستایی، نک: جکسن  (برای جزئیات بیشتر دربارۀ ترکیب» دارندۀ شش چشم
 
 های ترکیبی ایرانی باستان نام .۱ .۳

های  های ترکیبی در زبان ساخت نام شود در های عام دیده می همان قواعدی که در ساخت ترکیب
های مِلکی  های خاص ترکیبی غلبه با ترکیب رود، البته در ساخت نام کار می ایرانی باستان به

، »گاو: دارندۀ گاو ابلق ابلق«اللفظ  تحت هاست: اوستایی:  است. ازجملۀ این نام
و فارسی  )۶۸، ۴۸: ۱۹۷۹(مایرهفر  »فرّه: دارندۀ فرۀ هوم هوم«اللفظ  تحت 

ارشامه: دارندۀ نیروی « ، »اردشیر: دارندۀ شهریاری راستی« باستان: 
های  های ایرانی باستان، نام اول زبان به قلّت منابع دست توجه. با)۱۷۱: ۱۹۵۳(کِنت » پهلوان

بع جنبی مانند منابع ایلامی، بابلی و اوستایی و فارسی باستان زیادی در اختیار نداریم اما در منا
های خاص در  جا مانده است. در این منابع شاهد نام های ایرانی باستان زیادی به مصری نام

اول از آنها کمتر سراغ داریم. این گونه از  قالب ترکیبی مزدوج یا دوتایی هستیم که در منابع دست
های بعد هستند که بسامد  ی ترکیبی دورهها الگوهای ساخت نام های ترکیبی در واقع پیش نام

بیشتری دارند. 
) ۱توان به چند دسته تقسیم کرد:  دهندۀ آن می های خاص مزدوج را بر پایۀ اجزای تشکیل نام

هایی که مرکّب از نام دو حیوان  ) نام۲هایی که دو جزء آن نام دو ایزد یا ذات آسمانی هستند؛  نام
هایی که متشکل از دو  ) نام۴اند؛  اسم یا صفت همپایه ساخته شدههایی که از دو  ) نام۳هستند؛ 

 یا چند واژۀ برخی از دعاها و سرودهای مذهبی هستند.



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٢ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 
 شده برپایۀ نام دو ایزد های ساخته نام. ۱ .۱ .۳

های مرکّب از دو نام ایزد به لحاظ تعداد و بسامد از دیگر  ایرانی باستان نام ه ازجاماند در منابع به
ها را باید در نام خدای بزرگ دین زردشتی  ترین انواع این صورت ها بیشتر است. یکی از کهن گونه

 ) ۱ها آمده است:  مزدا بازجست. در متون اوستایی نام این خدا با این صورت یعنی اهوره
، در ؛ مزدااهوره مزدا  ) اهوره۳؛ ١»مزدا« ) ۲؛ »اهوره«

گیرند و نشان از آن  هر دوپایانۀ صرفی می ،آیند رغم آنکه این دو جزء با هم می ت اخیر بهدو صور
آیند. اما در متون فارسی باستان دو جزء نام این خدا با هم ادغام و  شمار می است که دو واژه به

ستایی آید. البته در متون او ها می در کتیبه صورت  شود و به عملاً یک واژه تلقی می
کار رفته است. در منابع جنبی و  نپات نیز به اَپام و جزء نخست این نام با نام ایزدان دیگر مانند مهر

صورت ترکیبی  مزدا نام برده شده، نام این خدا به تری مانند متون آشوری که در آنها از اهوره کهن
 .)۱۲۷: الف۱۹۹۸ (سیمز ـ ویلیامزآمده است  
کار رفته و برای نامیدن  نامیدن خدای بزرگ دین زردشتی بهبرای فوق که صرفاً  اگر از نام

جاماندۀ اوستایی موارد چندانی برای  نظر کنیم، در متون به صرفاست اشخاص استفاده نشده 
آمده  یشت فروردینکه در  شود. با این حال نام خاص  گذاری دیده نمی گونه نام این

تشکیل شده که هرکدام بر یک ذات آسمانی دلالت دارند. البته  و  جزء  است، از دو
باشد  ۵۰یسن  ۵در بند  توان داد که این نام تلفیقی از دو کلمۀ  این احتمال را هم می

 .)۲۴: ۱۹۷۹(نک: مایرهفر 
ی خاصی ها های فارسی باستان که بنابر متون جنبی بازسازی شده است نام در فهرست واژه

توان به این موارد  ها می وجود دارد که مرکّب از نام دو ایزد یا ذات آسمانی هستند. ازجملۀ این نام
و » بغ« که از دو اسم  *و صورت متأخرتر آن  *اشاره کرد: 

زدا: م« این نام ترکیبی از نام دو ایزد  *تشکیل شده است. » مهر« 
 و » اشه: نظم« که از دو اسم  *است. » ایزد زندگی« و » دانا

                                                             
: ۱۹۰۴آورند (بارتلمه  شمار می ای آن را اسم مذکر به دو تلقی وجود دارد: عده mazdā. دربارۀ جزء دوم این نام یعنی ١

 ). ۲۸۳: ۱۹۹۰ ردانند (کلنز و پیرا می» دانا«معنی  ) و برخی آن را صفت و به۱۱۶۲



همقال
٤٣ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 مرکّب از دو اسم  *ساخته شده که هر کدام مبین یک ذات آسمانی است. » مزدا«
، ۲۴۴، ۱۳۶: ۲۰۰۷(نک: تاورنیه های آسمانی هستند  که هر دو از ذات» مهر« و » اشه: نظم«

۲۹۷ ،۲۹۸(. 
 

 شده برپایۀ نام دو حیوان های ساخته نام. ۲ .۱ .۳
تبعِ آن نام  اهمیت بوده، حیوانات و بهپرازآنجاکه در میان ایرانیان باستان دام و دامداری بسیار 

های ایرانی باستان از ترکیب  آنها در باورهای آیینی آنها نقش پرررنگی داشته است. بسیاری از نام
ها از نوع  و بیشتر این ناماست مندی مانند اسب، گاو، شتر و... ساخته شده نام جانوران سود

توان اشاره کرد:  ها در اوستایی به این موارد می های دارندگی هستند. از جملۀ این نام ترکیب
، »اللفظ: دارندۀ شتر شگرف فرشوشتر، تحت« ، »دارندۀ گاو ابلق« 

. اما )۶۸، ۵۵، ۴۰: ۱۹۷۹(مایرهفر و... » دار اللفظ: دارندۀ اسب داغ تحت جاماسب،« 
های مزدوج یا دوتایی هستند که در آنها نام  های خاص ایرانی باستان از نوع ترکیب تعدادی از نام

ها در متون اوستایی شاهدی  گونه نام دو حیوان در کنار هم آمده و با هم همپایه شده است. از این
توان حکم  وجود آنها در ایران باستان می مانده است اما برپایۀ منابع جنبی فارسی باستان بهجا ن به

این نام از دو  *توان به این موارد اشاره کرد:  ها در ایران باستان می کرد. ازجملۀ این نام
نی مع» اسب و گاو«توان آن را  تشکیل شده است و می» گلّه ؛گاو« و » اسب« جزء 
هم  و روی» سگ« و » ماهی« این نام ترکیبی است از دو اسم  *کرد؛ 

 .)۲۲۵، ۱۱۹: ۲۰۰۷(تاورنیه است » سمور آبیسگ/ «معنی  به
 

 شده برپایۀ دو اسم یا صفت همپایه های ساخته نام. ۳ .۱ .۳
لحاظ معنایی لازم و  ن آنکه بهگیرند که در آنها دو اسم یا دو صفت بدو هایی قرار می در این دسته نام

های ترکیبی ارتباط دو  آیند. در این گونه نام ای داشته باشند در کنار هم می ملزوم باشند یا ارتباط ویژه
ها در متون اوستایی به این  شود. ازجملۀ این نام میسر می» و«جزء سازنده صرفاً با حرف عطف 

دانا، «  ن نام ترکیبی است از دو صفت: ایتوان اشاره کرد:  موارد می



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٤ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

: این نام است؛ » دانا و خوب«معنی  هم به و رویِ » خوب، نیک« و » فهیم
است؛ » زیبا و خوب«معنی  هم به ِو روی و » زیبا« نیز ترکیبی از دو صفت 

مرد و «معنی  هم به  ِو روی» باس« و » مرد« : این نام مرکّب از دو اسم 
 *های  توان به نام . در فارسی باستان می)۹۵، ۷۸، ۶۲: ۱۹۷۹(مایرهفر  ١است» اسب

و » دارا، غنی« مرکّب از دو جزء  :)*تر  (صورتی متأخر برای صورت کهن
متشکل از دو  :*، »دارا و نخست«معنی  هم به  ِو روی» نخست، اول« 
 :*و » شاد و تهم«معنی  و مجموعاً به» تهم« و » شاد« صفت 

، »آشتی و فر«معنی  هم به و رویِ » فر، شکوه« و » آشتی« مرکّب از دو جزء 
زیبا « معنی هم به ِروی» نیک، خوب« و » زیبا« متشکل از  :*

 .)۲۳۴: ۱۹۷۳؛ مایرهفر ۲۹۵: ۲۰۰۹؛ زادوک ۲۸۷، ۱۲۹: ۲۰۰۷(تاورنیه اشاره کرد » و خوب
 

شده برپایۀ دو یا چند واژۀ برخی از دعاها و سرودهای مذهبی های ساخته . نام۴ .۱ .۳
 ها اند. این نام ها صرفاً با رویکردی دینی وضع شده های ایرانی باستان برخی از نام در میان نام

دعاها های آغازی برخی از  متشکل از دو کلمه یا بیشتر هستند. برخی از آنها از نام دعاها یا کلمه
اند.  هایی که در برخی از سرودهای دینی آمده ساخته شده به کلمه گرفته شده و تعدادی باتوجه

توان به  میها  جامانده است. ازجملۀ این نام گذاری فقط در متون اوستایی به شواهد این سنت نام
ستایشگر [دعایِ] «معنی  : این نام که بهاین موارد اشاره کرد: 

وهو و عبارت آغازی آن  است، اقتباسی از نام دعای اَشِم» وهیشته اشه
معنی  لفظ بهال : نام یکی از زنان پارسا، تحتاست؛ » وهو بهترین است اَشِم« 

است. این » بنابر خواست«معنی  در این نام به ؛ کلمۀ »آغازشده با «یا » دارای «
نام دومین گاه از سرودهای گاهانی است که با کلمۀ  نام برگرفته از عبارت 

یان است احتمالاً : این واژه که نام یکی از پارساشود؛  آغاز می 
یا از عبارت ۷بند  ۱۶در یسن » انجمن اَشه«  برگرفته از عبارت

                                                             
 ترجمه کرد. » دارندۀ مرد و اسب«های دارندگی نیز دانست و آن را  نوع ترکیبتوان از  . این نام را می١



همقال
٤٥ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
: نام یکی از پارسایان ؛ است ۸بند  ۳۵در یسن » انجمن اَشه« 

در بند » ] روشناییاز اوست اَشه (= راستی) [و« و ظاهراً مقتبس از عبارت 
 .)۸۶، ۷۹، ۲۵: ۱۹۷۹(مایرهفر ، مشهور به دعای فرَوَرانه، است ۱۲نخست یسن 

 
 های ترکیبی ایرانی میانه . نام۲ .۳

گذاری افراد باقی ماند. در  های پیشین در نام های ایرانی کمابیش همان سنت در دوران میانۀ زبان
های غیرایرانی، چه  غیرایرانی شاهد حضور نام های بیشتر با اقوام دلیل ارتباط این دوران به

های ایرانی، هستیم. در این دوران نیز منابع موجود را  صورت مستقل و چه در ترکیب با نام به
های خاص را  اول و منابع جنبی تقسیم کرد و برپایۀ آنها نام توان به دو بخش منابع دست می

های ایرانی به دو گروه غربی و شرقی،  نت تقسیم زبانهای ایرانی میانه را، بنابر س نام بررسی کرد.
 کنیم. در دو گروه مجزا بررسی می

 
 های ترکیبی ایرانی میانۀ غربی نام. ۱ .۲ .۳
های پارتی و فارسی میانه  هایی از زبان جامانده از دورۀ ایرانی میانۀ غربی شامل داده های به نام

کار  های این دوران نیز در دو دسته از منابع به . نامجا بررسی کرد توان هردو را در یک است که می
های  ) نام۲ها؛  شده به این زبان ها و متون نوشته اند از کتیبه اول که عبارت ) منابع دست۱اند:  رفته

  اند. در این دوران در ساخت جا مانده مستخرج از منابع جنبی که در منابع آرامی و سریانی به
های معین، دارندگی و مزدوج به  بینیم و ترکیب های دوران باستان را می تها کمابیش ادامۀ سن نام

، »آفریدۀ [آتش] آدوران« های  موازات هم رواج و کاربرد دارد. برای مثال نام
از » شیر گیلان« » آفریده انوشه« ، »یافته با آذر نجات« 
، »دارندۀ سودهای ناهید« های  و نامهای معین  دستۀ ترکیب

های دارندگی است  از نوع ترکیب» دارندۀ پناه مهر« ، »دارندۀ فرّ اردشیر« 
های مزدوج نیز در این دوران کاملاً رایج هستند  . نام)۱۳۰، ۸۹، ۴۶، ۴۴، ۴۲، ۳۲، ۲۹: ۱۹۸۶(ژینیو 

های مزدوج را برپایۀ  دهند. نام هایی ادامه می ان را با تغییرها و نوآوریهای دوران باست و ساخت



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٦ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

) نام یک ۲) نام دو ایزد یا ذات آسمانی؛ ۱بندی کرد:  توان به چند دسته طبقه اجزای سازندۀ آن می
) نام دو ۵) نام یک انسان و یک جانور؛ ۴) نام یک ایزد و نام یک جانور؛ ۳ایزد و نام یک انسان؛ 

 ) دو اسم یا صفت همپایه. ۷) نام دو جانور؛ ۶؛ انسان
های متشکل از سه جزء و حتی بیشتر هم  های دوجزئی گاه شاهد نام بر نام در این دوران علاوه

نامیم، گاه مرکّب از نام چند ایزد یا چند آتش مقدس  ها که ما آنها را چندبخشی می هستیم. این نام
های چندبخشی متشکل از  اند. گاهی این نام کار رفته اشخاص به هستند که در کنار هم یا در کنار نام

 کنیم.  دو واژۀ مرکّب هستند و به همین دلیل در بخش پایانی این بحث به برخی از آنها نیز اشاره می
 

 نام دو ایزد یا ذات آسمانی .۱ج.۱ .۲ .۳
ایزد در دو طبقه گاه نام های مزدوج بیشترین بسامد مربوط به این دسته است. در این  در میان نام

در کنار نام » ایزد« ، »بغ، خدا« ١  هایی مانند گیرند و گاه عنوان کنار یکدیگر قرار می
هوم « ؛ »هوم و هرمزد« آیند. نام دو ایزد:  یک ایزد مشخص می

تیر « ؛ »مهر و هرمزد« ؛ »خرداد و مهر« ؛ »و آذر
بغ [و] « ؛»آذر [و] بغ« یک عنوان و نام یک ایزد: ». و مهر
. )۱۹۰، ۱۶۸، ۱۲۹، ۹۸، ۹۷، ۹۲، ۵۷: ۱۹۸۶(ژینیو » ایزد [و]هرمزد« ؛»هرمزد

، »مهر و بهمن« هایی کاربرد دارد:  در متون مانوی نیز چنین نام
 .)۲۵۶: ۱۹۹۴(نک: زوندرمان » ی و بهمنعیس« 

 
 . نام یک ایزد و یک انسان۲ .۱ .۲ .۳

آید و  در این گروه عمدتاً نام ایزدان یا عنوان ایزدان در کنار نام یک انسان و بیشتر نام شاهان می

                                                             
و در اشاره به یک خدای خاص » خدا«معنی  های خاص نه یک عنوان بلکه به را در ترکیب نام» بغ« bay. ژینیو واژۀ ١

که  آورد. اما چنان شمار می به) دربارۀ این مطلب تردید دارد و آن را صرفاً یک عنوان ۴۰۵: ۱۹۸۸داند. اما تسیمر ( می
رفته  کار می هم به» مهر«در دوران باستان گاه در اشاره به نام یک ایزد خاص مانند  bagaویلیامز ذکر کرده   ـ سیمز

هرروی، چه این واژه در ایرانی میانه نام ایزدی خاص بوده باشد یا صرفاً  ). به۴۹۵: ب۱۹۸۸است (سیمز ـ ویلیامز 
 های این مقاله اسم درنظر گرفته شده است. دان، در بررسی دادهعنوانی برای ایز



همقال
٤٧ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
و » داراب«: جزء نخست این نام بوده است:  ظاهراً منظور از آن تجلیل و تکریم

: در این نام نیز جزء نخست صورتی است؛ » اشتاد«م نام ایزد جزء دو
، خدای بزرگ در دین زردشتی است؛ »هرمزد«و جزء دوم نام » دارا«تحبیبی برای نام 

مرکّب از نام خدای  ؛»شاپور«و نام » مهر«: مرکّب از نام ایزد 
؛ »نرسی«و نام » ایزد«مرکّب از عنوان  ، »اردشیر«و نام » هرمزد«

: متشکل از عنوان ؛ »بغ«و عنوان  از » مهراد«: مرکّب از دو جزء 
. نکتۀ درخور توجه در این )۱۹۰، ۱۳۹، ۱۳۰، ۱۲۴، ۷۵، ۷۴، ۵۷: ۱۹۸۶ژینیو (» شاپور«و نام » بغ«

تواند نخست نام ایزد و  جایگاه دو جزء ترکیب آزاد است یعنی میها این است که  دسته از نام
 سپس نام انسانی بیاید یا بالعکس.

 
نام یک ایزد و یک جانور .۳ .۱ .۲ .۳

جامانده  کم در متون به این دسته از اسامی که متشکل از نام یک ایزد و نام یک جانور است، دست
های  انه کاربرد یافته است. البته نسبت به دیگر ترکیباز ایرانی باستان مثالی ندارد و در دورۀ می

ها نیز ترتیب آمدن دو جزء ترکیب آزاد است:  بسامدتر است. در این گونه ترکیب کم مزدوج بسیار
مرکّب از کلمۀ  ؛ »گراز«و کلمۀ » مهر«متشکل از نام ایزد  

 .)۱۷۴، ۱۳۱: همان(» هرمزد«و نام خدای » گراز«
 
 نام یک انسان و یک جانور .۴ .۱ .۲ .۳

توان آنها را  نوعی می بسامداند و به . بسیار کم۳ .۱ .۲ .۳این دسته از اسامی نیز مانند گروه 
ها گاه یک عنوان و لقب است:  شمار آورد. البته جزء انسانی این ترکیب زیرمجموعۀ همان گروه به

است که در اصل نام » پاکور« و » گراز« : این نام مرکّب از دو جزء 
: جزء نخست این نام صفتی از کلمۀ   یکی از شاهزادگان اشکانی بوده است؛

: ؛ )۱۹۳، ۱۷۴: همان(است » دارا«و جزء دوم نیز نام » یوز، یوزپلنگ« 
» شاه«و » گور«با دو جزء  ، قس نام »شهریار«و عنوان » گور، گورخر«متشکل از کلمۀ 

 .)۷۴: ۲۰۰۹ همکاران(ژینیو و 



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٤٨ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 
 نام دو انسان .۵ .۱ .۲ .۳

اند در کنار هم  رفته کار می گذاری به صورت مستقل در نام در این گروه، دو نام انسانی که به
ا ای یک یا دو جزء سازندۀ ترکیب ر لحاظ ریشه سازند. به آیند و نام واحد و مجزایی را می می
ها فرض  توان نام یک ایزد نیز پنداشت، هرچند بسامد زیاد آنها برای نامیدن انسان تنهایی می به

توان عنوان خانوادگی  های ترکیبی گاهی جزء نخست را می بخشد. در این نام نخست را قوت می
؛ »اردوان«و » کردیر«: مرکّب از دو نام مستقل شمار آورد:  نیز به

توان  ، را می»مهران«، در این نام جزء نخست، »تیرداد«و » مهران«شده از دو نام  ساخته 
و » مهرداد«: مرکّب از دو نام شمار آورد؛  عنوان خانوادگی نیز به

، ۱۲۸، ۱۲۶، ۱۰۶، مان(ه» شاپور«و » بهرام«: متشکل از دو نام ؛ »فروردین«
۱۷۲(. 

 
نام دو جانور .۶ .۱ .۲ .۳

های ایرانی نیز ادامه  های خاص با استفاده از نام دو حیوان در دورۀ میانۀ زبان  سنت ساخت نام
یافته است، البته نسبت به دورۀ باستان بسامد کمتری دارد و کاربردش بسیار محدود است. در دو 

: جزء نخست این نام شده فقط یک نام با این ویژگی دیده شد:  نامۀ بررسی نام
 .)۷۶: ۲۰۰۹ همکاران (ژینیو و است » میش«معنی  و جزء دوم به» گرگ«معنی  به

 
دو اسم یا صفت همپایه .۷ .۱ .۲ .۳

هایی که ترکیبی از دو اسم معنی یا صفت همپایه بود کمابیش مانند دورۀ  در این دوره ساخت اسم
اند:  امانده از این دسته از دو صفت ساخته شدهج های به باستان ادامه داشت. بیشتر نام

؛ »نیک« و » انوشه، جاوید« : این نام ترکیبی است از دو صفت مستقل 
متشکل از  :؛ »چُست« و » ستوده« : مرکّب از دو صفت 

» راست« و » نیک« فت ترکیبی از دو ص :؛ »نیک« و » ستوده« 
بهشت و « توان به نام  میهم در متون مانوی  .)۱۸۰، ۶۵، ۴۳: ۱۹۸۶(ژینیو 

 .)۲۵۶: ۱۹۹۴(نک: زوندرمان اشاره کرد » خورشید



همقال
٤٩ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 های چندبخشی نام .۸ .۱ .۲ .۳

جزئی  ام سههم یک ن ِآید و روی در این گروه گاه یک صفت به همراه یک واژۀ مرکّب دوبخشی می
و » فرخ« که مرکّب است از صفت  :سازد، مانند  را می

های مقدس. گاه نیز یک صفت به همراه نام دو  نام یکی از آتش» آذرگشنسب« 
 :آیند، مانند  ایزد یا نام یک ایزد همراه با عنوانی ایزدی در کنار هم می

و نام ایزد » بغ«که خود ترکیبی از عنوان  و » فرخ« تشکل است از صفت م
های خاص متشکل از نام سه ایزد هستند، برای مثال در نام  است. گاه نیز نام» آذر«

است، واژۀ » هوم«صورت تحبیبی نام ایزد  واژۀ نخست  :
و » ستوده« و نام ایزد ماه و واژۀ سوم ترکیبی از صفت » بغ« وان دوم خود ترکیبی از عن

ها ترکیبی از یک نام انسانی و دو نام ایزدی هستند، مثلاً نام  است. گاه نیز این نام» مهر«نام ایزد 
و صورت مشتق نام » مهر«، نام ایزد »وردان«که ترکیبی از سه نام  :

 . )۱۷۵، ۹۷، ۸۳: ۱۹۸۶ژینیو (ست ا» آذر«ایزد 
 

 های ترکیبی ایرانی میانۀ شرقی نام. ۲.۲ .۳
های خاص بلخی  نامه موجود است. یکی دربارۀ نام های ایرانی میانۀ شرقی فقط دو نام از زبان

های  . برای دیگر زبان)۲۰۱۰ لوریه(های خاص سغدی  و دیگری دربارۀ نام )۲۰۱۰(سیمز ـ ویلیامز 
طور کلی سنت  ای منتشر نشده است. به نامه ۀ شرقی مانند ختنی و خوارزمی هنوز نامایرانی میان

شرقی نیز مانند دوران باستان عمدتاً ترکیبی است. بخش  میانۀ های ایرانی گذاری در زبان نام
های معین (وابسته و توصیفی) و مِلکی هستند  های خاص ترکیبی از نوع ترکیب عمدۀ این نام

ιζοبلخی  های (نک: نام ορο »پسر سینز« ،οο ζο »گرازِ بغ« ،ο οζινο »پوش پلگینه« ،
،»هدیۀ خدا« ، »بندۀ خدا« های سغدی  ؛ نام۲۰۰۹ویلیامز   ـنک: سیمز

، ۱۴۰، ۱۳۹: ۲۰۱۰ لوریه، نک: »دارندۀ اسب رنگی« ، »ماه نو« ، »روشنی کامل« 
 کاربرد و نادر است.  های خاص ترکیبی مزدوج در این دو زبان بسیار کم . نام)۳۲۹، ۲۸۳، ۱۸۲

 

 های ترکیبی مزدوج در بلخی . نام۱ .۲ .۲ .۳
های خاص ترکیبی مزدوج وجود  نام )۱۰۴، ۳۲، ۹: ۲۰۱۰(گفتۀ سیمزویلیامز  در زبان بلخی به



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٥٠ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

ζوجود این، دو نام ندارد. با ο ρ ο  وο οι μ ο  را شاید بتوان از نوع
ζهای مزدوج دانست. نام نخست  ترکیب ο ρ ο توان ترکیبی از دو صفت  را می
ζ ο »و » آزادρ ο »و نام » بهتر، بهترینο οι μ ο  را ترکیبی از نام دو ایزد

ο ο »و » ایزد رود آمودریاι μ ο »سنت  توان گفت ترتیب می دانست. بدین» یَمش: جَم
گذاری بر پایۀ دو صفت همپایه و نام دو ایزد که در دوران باستان رواج داشت در بلخی نیز  نام

 ادامه یافته است. 
 

 های ترکیبی مزدوج در سغدی نام. ۲ .۲ .۲ .۳
گذاری بر پایۀ دو نام ترکیبیِ همپایه در مقایسه با  در زبان سغدی نیز مانند بلخی سنت نام

ها در متون  نۀ غربی چندان پربسامد نبود. با این حال مواردی از این نامهای ایرانی میا زبان
آتش و / «/ ’’کنیم: نام  جامانده است که به ذکر برخی از آنها اکتفا می به

معنی  هم به ِ است و روی» اندیشۀ نیک« و » آتش« ” ، این نام ترکیبی از دو واژۀ»هومن
 است؛ » آتش و هومنآفریدۀ خدایان] «[

 و » آذر، آتش« ’توان ترکیبی از دو واژۀ  را می» هرمزد ـ  آذر / « /
  ترجمه کرد؛ نام » آذر و هرمزد«هم  ِدانست و ترکیب را روی» هرمزد«
هم  ِو روی» سروش« و » آذر، آتش« ’بی از دو واژۀ توان ترکی را نیز می» سروش ـ  آذر «
این نام »: بهمن  ـ  مانی/ «/ دانست؛ » آذر و سروش«معنی  به

 مانوی، و دیگری بهمن، از ایزدان مانوی؛  دینترکیبی است از نام مانی، پیامبر 
معنی  هم به ِروی» نیک« و » نو« از دو صفت  توان ترکیبی : این نام را هم می //
توان ترکیبی مزدوج از دو اسم  /: این نام را هم می/در نظر گرفت؛ » نو و نیک«

» آفریدۀ خدایان] آرامش و تیشتر«[ معنی  هم به ِ دانست و روی» تیشتر« و » آرامش« 
های ایرانی  توان گفت در نام ترتیب می . بدین)۲۸۴، ۲۳۰، ۸۳، ۸۲، ۷۵: ۲۰۱۰ لوریه(ترجمه کرد 

هایی از نام دو ایزد هستند،  های خاص مزدوج عمدتاً ترکیب جامانده در متون سغدی نام به
جامانده  های به هایی هم برای دو صفت همپایه و نام ایزد و انسان در مجموعۀ نام هرچند نمونه

 وجود دارد.



همقال
٥١ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان  های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام

 
 

 رانی نو (فارسی) های ترکیبی ای . نام۳ .۳
گذاری در میان  رغم تغییر دین و آیین گذشته، انتخاب نام و نام بعد از ورود اسلام به ایران و به

 ، کاملاً توان های دوران گذشته است، هرچند این پیروی را نمی دهندۀ سنت ایرانیان کمابیش ادامه
هایی از  گذاری بی، شاهد نامهای عر آگاهانه دانست. در این دوران با ورود خیل عظیمی از نام

ترکیب نامی فارسی با نامی عربی یا دو نام عربی با یکدیگر هستیم که مشابه آن را در میان 
های  است. همچنین، در این دوران گاه نامدیرینه ای  بینیم و سنتی ایرانی با پیشینه زبانان نمی عرب

ر مانند ترکی، مغولی و... نیز ساخته شده های دیگ هایی از زبان ترکیبی، با بسامدی کمتر، با واژه
ها، عمدتاً، براساس اعتقادات مردم شکل گرفته است یا  گذاری است. در دوران اسلامی نیز نام

های میانه و  های ترکیبی این دوران نیز مانند دوره ریشه در باورها و علایق قومی دارد. ساختار نام
های ترکیبی برپایۀ دعاها و  ج است و در مواردی نامباستان دارای انواع معین، دارندگی و مزدو

» آتشِ خدا«الرحمان  های ترکیبی معین: آذر شوند. ازجمله نام های قرآنی ساخته می کلمه
عربی)،   ـ علی (مغولی  فارسی)، آقام  ـ (عربی » بخشیدۀ خدا«بخش  عربی)، الله  ـ  (فارسی
  ـ های دارندگی: قمرسیما (عربی  ازجمله ترکیب عربی)؛  ـ  (ترکی» دارِ علی روزه«علی  اُروج

فارسی)،   ـ  عربی)؛ مزدوج: احمدرضا، محمدنوید (عربی  ـ لقا (فارسی  فارسی)، فرخ
توان  نادعلی را می و الله، ماشاءالله و کلمات قرآنی و ادعیه: بسم فارسی)  ـ محمدکورش (عربی 

 .)۱۳۶۳هنیا گونه اسامی، نک: ب (برای فهرستی از ایننام برد 
شده است. اغلب  ترهای مزدوج امروزه کاربرد بیشتری یافته و فراگیر ساخت و استفاده از نام

ترکیبی از نام دو انسان است و معمولاً از نام پیامبر و یکی از ائمۀ اطهار یا از نام دو امام  ،ها این نام
دو ایزد بر فرزندانشان از نظر گونه که ایرانیان با گذاشتن نام  شوند. درواقع، همان ساخته می

سپردند، امروزه نیز با پیروی از همین ساخت و براساس  اعتقادی فرزند خود را به آن ایزدان می
شان با گذاشتن نام پیامبر و امامان بر فرزند خود، او را به زبان اعتقادی خود  اعتقادات امروزی

ها عربی است اما این  کاررفته در این ترکیب های به کنند. با اینکه نام بیمۀ پیامبر و امامان می
ها  ی  گذار دهد، ساختی ایرانی است. البته در این قبیل نام گونه که شواهد نشان می ساخت همان

های تاریخی یا اساطیری برای  گاه این سنت ایرانی با انتخاب نام یکی از ایزدان باستانی یا چهره



 های ایرانی های ترکیبی در برخی از زبان نام٥٢ ٩های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 

 کند. بخشی از نام ترکیبی بیشتر خودنمایی می
هایی مانند ابو (ابوالفضل، ابوالحسن)، ابی (ابیطالب،  هایی که با استفاده از واژه در اینجا نام

آسیه)، بن (علی بن موسی، حسن بن علی) یا  کلثوم، ام مالک)، اَبا (ابایزید، ابالحسن)، ام (ام ابی
(عبدالرضا،  الدین)، عبد الدین، شمس هایی مانند الدین (سیف های ترکیبی با واژه صورت

ه، لطفعلی)، امیر (امیرعلی، امیرمحمد)، اللّ  ه، عطامحمد)، لطف (لطفه)، عطا (عطااللّ عبداللّ 
بانو)، خاتون  ماندانا)، میر (میرعلی، میرحسین) بانو (بانوبتول، نرجس زهرا، امیره امیره (امیره
قلی) و...  ، حسنخاتون)، غلام (غلامرضا، غلامعلی)، قلی (محمدقلی خاتون، سکینه (معصومه
هایی که ترکیبی از نام پسر و پدر هستند و با  شوند، مورد نظر ما نیست. همچنین نام ساخته می

جای احمد بن علی یا  شوند، مانند احمدْ علی به حذف واژۀ اِبن یا تکواژ اضافۀ ــِـ ساخته می
گونه اسامی  ساخت این (برایجای حسینِ منصور از دایرۀ این تحقیق خارج هستند  حسینْ منصور به
 . )۱۳۷۶؛ شیمل ۱۳۶۳اسلامی، نک: بهنیا 

توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه  های مزدوج در دوران نو را براساس اجزای ترکیب می نام
شود که دو جزء ترکیب آن عربی است و گروه دوم متشکل از یک  هایی را شامل می نخست نام

دام از این دو گروه را برپایۀ معنی و محتوای اجزای آنها واژۀ ایرانی و یک کلمۀ عربی است. هرک
توان درنظر  ها را می های متفاوتی تقسیم کرد. برای گروه نخست این بخش توان به دسته نیز می

هایی که مرکّب از نام دو معصوم یا ترکیب نام خدا یا یکی از صفات الهی با نام یا  ) نام۱گرفت: 
هایی که ترکیبی از نام خدا یا معصومان با نام  ) نام۲بستگان آنان است؛ لقب پیامبران، امامان یا وا

هایی که متشکل از نام معصومان یا صفات الهی با نام گیاهان است.  ) نام۳جانوران است؛ 
رفته  هم ِ های ریز برای آن ممکن نیست. روی بندی بسامد بودن گروه دوم، امکان دسته علت کم به

دو نام انسانی که یکی برپایۀ اعتقادات دینی و دیگری برپایۀ احساسات های این گروه  در نام
ها در چند دهۀ گذشته شتاب  گونه نام گیرند. ساخت این میهنی است در جوار یکدیگر قرار می

 بیشتری یافته است.
 

 . نام دو معصوم یا یکی ازصفات الهی با نام پیامبران، امامان یا وابستگان آنها ۱ .۳ .۳
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شود و ترکیب نام  های دوبخشی دوران اسلامی بیشترین بسامد در این گروه دیده می ن نامدر میا

به اعتقادات دینی مردم ایران  آید. باتوجه شمار می ترین گونه در این طبقه به دو معصوم فراوان
های ترکیبی دارد و هم  هایی مانند علی، رضا، محمد و حسین بیشترین کاربرد را در این نام نام
های این گروه است: احمدعلی،  رود. ازجمله نام کار می عنوان جزء نخست و هم جزء دوم به به

حمزه، احمدرضا،  علی، علی رضا، حمزه حسین، رضاعلی، علی علی، علی احمد، حسین علی
طاهره. استفاده از نام یکی از معصومان  آسیه، خدیجه زهرا، فاطمه محمدرضا، رضامحمد، فاطمه

رود کاربرد زیادی دارد. ازجملۀ  کار می گذاری به تنهایی نیز برای نام ات الهی که بهو یکی از صف
ها: محمدرحیم، محمدرحمان، مجیدمحمد، محمدمجید، مجیدرضا، ناصرعلی،  این نام
 .)۱۳۶۳ها، نک: بهنیا  (برای فهرست کاملی از این نامعلی و...  علی، رحمان رحیم

 
 ا نام جانوران. نام خدا یا معصومان ب۲ .۳ .۳
گذاری برپایۀ نام حیوانات که در دوران پیش از اسلام نیز رایج بود در دوران اسلامی نیز ادامه  نام

های ترکیبی با  های بسیطی مانند پرستو، پروانه، چکاوک، آهو و...، ساخت نام بر نام یافت و علاوه
ها نه خود جانور بلکه صفت مثبتی  ذاریگ گونه نام رفته در این هم ِ نام جانوران نیز ادامه یافت. روی

(مانند دلیری، وفاداری، زیبایی و...) که در آن جانور وجود دارد مورد توجه است. در این دسته از 
های ترکیبی عمدتاً نام جانورانی که دارای صفت دلیری یا وفاداری هستند استفاده شده است.  نام

باز،  علی، علی گرگ، کَلب هعلی، اللّ  محمد، گرگشیر، شیر هاست: شیرعلی، علی ازجملۀ این نام
 .(نک: همان)محمدشاهین 

 
 . نام معصومان یا صفات الهی با نام گیاهان۳ .۳ .۳

به » گُل«کند و آن استفاده از واژۀ  های خاص ظهور می ای در ساخت نام در این دوران ترکیب تازه
کار رفته است، اما  و هم زنان به همراه یک نام خاص است. این شیوه هم در ساخت نام مردان

حسین،  علی، گل محمد، گل هاست: گل بسامد آن برای نام زنان بیشتر است. ازجملۀ این نام
های دیگری مانند  بر واژۀ گُل واژه . افزون(نک: همان)نسا و...  زهره، گل زهرا، گل جمال، گل گل
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 شود. ندرت در این ساختار استفاده می علی) نیز به گلشن (گلشن
 های مرکّب از نامی عربی و نامی ایرانی . نام۴ .۳ .۳

های مزدوجی که متشکل از دو واژۀ عربی هستند، شیوۀ دیگری نیز در میان ایرانیان  در کنار نام
گذاری را  رواج دارد و آن استفاده از یک نام عربی و یک نام ایرانی است. درواقع این شیوه از نام

سو، و حفظ باورها و رسوم ایرانی از  یک وفاداری به رسوم اسلامی ازتوان تلاشی دانست در  می
تواند بسیط یا مرکّب باشد و به نام خدا، پیامبر یا هریک  سوی دیگر. واژۀ عربی در این ساختار می
های ایرانی  تواند نام ایزدان، پهلوانان، شاهان، پیامبران، آیین از معصومان اشاره کند و نام ایرانی می

نند آن باشد. در این شیوه جزء نخست، معمولاً، عربی و جزء دوم ایرانی است، البته در و ما
هاست: محمدکورش،  مواردی نیز جزء نخست ایرانی و جزء دوم عربی است. ازجملۀ این نام

کیومرث،  محمدخسرو، محمدسروش، محمدسهراب، محمدکاوه، محمدمانی، محمدصادق
علی،  علی، پرویزعلی، رستم فرامرز، یزدان حمدحسنمحمدرضابهنام، محمدباقرفرزاد، م

محمود، زهرامهرزاد،  حسین، پیشدادسعید، فرهادرضا، نوروزعلی، نوروزمحمد، جم بابک
 .(نک: همان)زهرا  فرشته، نازنین آذر، میترازهرا، میتراصغری، فاطمه سکینه

کنند اما اجزای  پیروی می توان افزود که از همین ساختار های دیگری را نیز می به دستۀ فوق نام
های دیگر است. این دسته  هایی دخیل از زبان دهندۀ آنها لزوماً ایرانی یا عربی نیست و واژه تشکیل
هاست:  شوند. ازجملۀ این نام های مزدوج معمول ساخته می ها درواقع از طریق قیاس با نام از نام
 .(نک: همان)کلر  آندرو، ماری اعلیهلن، لوک کارولین، شهلاژیلا، فاطمه سوزان، ساندخت آن

 
 های مرکّب برگرفته از آیات الهی و ادعیه نام. ۵ .۳ .۳

گذاری امری  که در دوران پیش از اسلام استفاده از اسامی و کلمات آیات و اوراد برای نام گونه همان
ها  دسته از نامگذاری کاملاً مرسوم است. این  گونه نام معمول بود، در ایران پس از اسلام نیز این

لحاظ واژگانی  توانند از دو جزء یا بیشتر تشکیل شوند و گاه حتی یک جمله هستند؛ این اجزا به می
شاءالله،  هاست: آتنا، ان توانند ضمیر، فعل و... باشند. ازجملۀ این نام لزوماً اسم نیستند و می
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 .(نک: همان) ١و آل محمّدالله، نادعلی، اللّهمّ صلی علی محمّد  ماشاءالله، خیرالله، بسم

 های مزدوج  جایی اجزای نام جابه. ۶ .۳ .۳
جایی دو جزء ترکیب و درنتیجه ساخت نامی  های ترکیبی جابه های جالبِ نام یکی از ویژگی

های  جا کردن اجزای ترکیب و ساخت نامی نو از دوران باستان تاکنون در نام جدید است. جابه
هاست در  ی معمول برای ساخت اسامی تازه است. ازجملۀ این ناما شود و شیوه ایرانی دیده می

و  ، »برندۀ نیکی  پیش«لفظاً  *و  *دوران باستان: 
(نک: » مهر و بغ« *و  *، »دارندۀ نماز نیک«معنی  به 

 و  ؛ در دوران میانه: )۲۴۶، ۱۳۶: ۲۰۰۷؛ تاورنیه ۶۴، ۴۲: ۱۹۷۹مایرهفر 
و  ، »ماه و [آتش] گشنسب« و  ، »آذر و مهر«

؛ و در )۱۲۴، ۱۱۲، ۹۱، ۸۴، ۷۱، ۳۷: ۱۹۸۶(نک: ژینیو » داده و فرخ«اللفظ  تحت 
علی،  احمد، حمزه لی، علیعباس، احمدع علی، علی محمد، عباس دوران نو: محمدعلی و علی

 .)۱۳۶۳(نک: بهنیا محمد، محمددوست و...  حمزه، دوست علی
 

 گیری . نتیجه۴
های خاص  توان با اطمینان گفت که ساخت نام های ذکرشده در این یادداشت می به داده باتوجه

، )۱۰: ۱۳۶۳ا (نک: بهنیپندارند امری تازه و واراداتی نیست  که دیگران می گونه ترکیبی در ایران آن
های  ای طولانی دارد و براساس منابع موجود پیشینۀ آن در ایران به دورۀ باستان زبان بلکه سابقه

خانواده با  های هم گذاری در زبان رسد. این شیوۀ نام ایرانی (فارسی باستان، اوستایی، مادی) می
های  در سنت  ، احتمالاً، ریشهرو اینباستان نیز رواج داشته است و از های ایرانی مانند هندی زبان

دار  گذاری امری فرهنگی و ریشه . وانگهی سنت نام)۲۰۰۲(نک: سادوفسکی هندواروپایی دارد 
سهولت  شود که بتوان آن را به اجتماعی قومی نمی  ـ  باره وارد حوزۀ فرهنگی ناگهان و یک است و به
 اخذ کرد.

 

                                                             
 شده از عراق است. وطنان ایرانی رانده ) صورت اخیر نام یکی از هم۳۶: ۱۳۶۳به گفتۀ بهنیا ( .١
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 منابع
 .۳۱۵-۳۰۵ ، ص۵۰ ، ششناسی ایران، »اصالت آنها های ایرانی و نام«، ۱۳۸۰برجیان، حبیب، 

، اهواز.های ایرانیان معاصر پژوهشی در نام، ۱۳۶۳بهنیا، عبدالکریم، 
 ، ترجمۀ گیتی آرین، تهران.های اسلامی نام، ۱۳۷۶شیمل، آ. م.، 
، س سیشنا مجلۀ زبان، »های خاص ایرانی در دورۀ اسلامی های تحبیبی نام شکل«، ۱۳۸۶اشرف،  صادقی، علی

 .۲۰-۳ ، ص۱، ش ۲۲
-۳۰۴، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ص ۱۵، ج المعارف بزرگ اسلامیةدائر، »تَسمیه«، ۱۳۸۷، ــــــــــ 
۳۱۱. 
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مقاله
٩های ایرانی  و گویش ها زبان سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٠

، »شروینان«، »اورامنان«، »فهلوی«های  هم از نظر کثرت نقل فهلویات و هم شرح تاریخی واژه
ز اهمیت است. اهمیت فهلویات حائ» شرو«و » کیل«، »ناد«، »نادان«، »اویان«، »شبستان«

منقول در این رساله در آن است که خود ابوالمجد این فهلویات را از زبان حاج بله در مجالسش 
روی از گزند تصحیف و تحریف و بدخوانی که در بسیاری از  این از شنیده و تقریر کرده است؛ هم

یشان و عدم رعایت الخط گاه پر هرچند رسم ؛دور مانده است ،شود فهلویات دیده می
 کند. گذاری کار خوانش این فهلویات را دشوار می نقطه

شود و  ب آغاز می ۳۴۰که از برگ است  ،فرزند حاج بله ،الدین عثمان از شرف ةالاخر طریق
در  ،یابد. هرچند این رساله ناقص است و دنبالۀ آن از سفینه افتاده ب خاتمه می ۳۴۱در برگ 

تبریزی آمده و قطعاتی با عنوان  و رجیگُ های  از آن فهلویاتی به زبان مانده همین سه صفحۀ باقی
 اورامنان و شروینان نقل شده است. 

هنوز تحقیق در باب آنها در آغاز راه قرار دارد.  سفینۀ تبریزبا وجود اهمیت فراوان فهلویات 
ویات منقول در فهل )۲۴۳-۲۳۳ب:  ۱۳۷۹؛ ۱۷-۱۴الف:  ۱۳۷۹(اشرف صادقی در دو مقاله  تنها علی

تا جایی که میسر است توضیحاتی دربارۀ آنها به دست  کوشیدهرا نقل کرده و  ةالاخر طریقرسالۀ 
 دهد.

 سفینۀسعی نگارنده بر آن است تا در سلسله مقالاتی به خوانش و توضیح فهلویات منقول در 
الی حاج بله نقل و های منقول در ام بپردازد. در این مقاله دو فهلوی از مجموعه فهلوی تبریز

ب آمده شامل سه بیت و فهلوی دوم که در برگ  ۲۶۱شود. فهلوی نخست که در برگ  بررسی می
الف آمده شامل دو بیت است.  ۲۶۴

تصویر فهلوی نخست



مقاله
٦١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  دو فهلوی از سفینۀ تبریز 

 
  : حرف اضافۀ پیشین است. قس. فارسی میانه و پارتی: // وی. ۱

شود. این  بدل می ای در فهلویات عموماً به  پساواکه . )۱۵: ۲۰۰۴(دورکین ـ مایسترارنست 
سفینه، اوی ورّه اوی واشامه  :نیز آمده است (مثلاً نک »اوی«صورت  حرف اضافه در فهلویات به

در  »اوی«و  »وی«های  . صورتب))۲۶۶(  خوش بی
های سوم و پنجم   این حرف اضافه در مصرع. )۱۲۵: ۱۳۹۳محمدی نک: ( کاربرد دارد طبریات نیز

  این فهلوی نیز آمده است.
شخص مفرد در حالت غیرفاعلی است. در فهلویات تمایز  : ضمیر شخصی دوم// ته. ۲

شخص مفرد باقی مانده است.  شخص و دوم حالت فاعلی و غیرفاعلی برای ضمایر شخصی اول
 ) و در حالت غیرفاعلی ارتی: (قس پ در حالت فاعلی  مفرد شخص ضمیر اول

در  مفرد شخص ) است. ضمیر دوم(قس پارتی و فارسی میانه:  و ) ۱۹۹۹ (تفضلی
های  در این فهلوی در مصرع» ته«ضمیر  است. فاعلی و در حالت غیر حالت فاعلی 

  سوم و پنجم نیز آمده است.
معنی  کیان به »/./- ا-« و ادات ندای» // کیان«ب است از : مرکّ // کیانا. ۳

. )۱۶۸: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست پارتی و فارسی میانه: واژۀ سنجیدنی است با  »جان«
در  .)۱۵۹: ۱۹۹۹ (تفضلینیز آمده است  »/گان /«و  »/یان/«های  در فهلویات صورت

 به معشوق اشاره دارد.» // کیان« اینجا
 شخص مفرد و ضمیر متصل اول» // کهان«ب است از : مرکّ // کهانم. ۴

پارتی و واژۀ سنجیدنی است با » جهان«به معنی الیه است. کهان  مضاف اینجاکه » /-/ م-«
 . در فهلویات صورت)۳۶: ۱۹۶۹؛ مکنزی ۱۶۹: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست فارسی میانه: 

 .)۱۵۹: ۱۹۹۹ (تفضلی است نیز آمده »// کیهان«
نفی  نشانۀ »/-/ -«ن  شخص مفرد است. فعل ماضی سوم». نیامد«: // نامه. ۵

بدل  ای به  واکه پسا ای از فهلویات  در دستهمادۀ ماضی است. » /-/ -امه«است. 
در » مدبیا«/: / (مثلاً بامر) ۳۹۸ :۱۳۷۱ یارشاطر :نکبرای این خصیصۀ آوایی (شود  می

 ).افتاده است ( اینجا  در . اما)۲۴۲ الف:۱۳۳۵ادیب طوسی ( فهلویات ماماعصمت
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 .)۲۹۲: ۱۳۷۴بهار (آمده است  ،»بیامد«/: / در فهلویات منسوب به باباطاهر صورت بمد
، (رازیحرف اضافۀ پیشین است. این حرف اضافه در گونۀ زبانی ری ». در«: // د. ۶
نیز رواج داشته است. ) ۲۷۸، ۱۶: قرآن ری؛ ۳۶۷، ۱۳۱، ۸۹، ۱۲/۲۹: ۱۳۸۹ الجنان جنان و روحال روض

این حرف اضافه علاوه بر تکرار در عبارت ردیف، در مصرع سوم این فهلوی و مصرع نخست 
  فهلوی دوم نیز آمده است.

نامه د «ی عنوان آخرین کلمۀ ردیف این فهلوی، یعن این کلمه به». چشم: «//حشم . ۷
 ، در هر سه بیت بدون نقطه کتابت شده است.»//حشم 
همواره همین واژه آمده و » قمر«برای اشاره به . در فهلویات »ماه«: // مانک. ۸

های ایرانی شمال غربی است. احتمالاً این  کاربرد ندارد. واژۀ مانگ مختص زبان »ماه«صورت 
های نزدیک به آن رواج  تنها در مادی باستان و گونه انی غربی باستانهای ایر در شاخۀ زبان واژه

و غرب مرزهای  ، مرکزشمال غربی ،چه شواهد کاربرد این واژه در دورۀ نو به شمال ،داشته است
دوست،  (حسن ، تالشی: ، تاتی: شود. قس. کردی:  فعلی ایران محدود می

. و طبری: ) ۵۴-۵۳: ۱۳۸۹(همو،  : سری، سنگشاهرودی: ، )۴۷۶۶: ۱۳۹۳
شود و  رسیده، چه اثری از آن در پارتی دیده نمی مرز تداول این واژه از سوی شرق به پارت نمی

همچنین قس. اوستایی:  است.) ۲۲۴: ۲۰۰۴ ارنست(دورکین ـ مایستر  معادل آن در این زبان
 .)۱۱۷۰: ۱۹۰۴تلمه (بار») ماه« (حالت اضافی مفرد از  
آمده و  »آفتاب«برای اشاره به  . در فهلویات همواره همین واژه»خورشید« :// خور. ۹

 کاربرد ندارد.  »خورشید«صورت 
 اژ«های  ). در فهلویات صورت*پیشین است ( ۀحرف اضاف». از« :/ژ /. ۱۰

نیز آمده است. در ابتدای بیت  »// چو«، »// چه«، »// چ«، »// ج«، »// اج«، »//
 »// چو«، »// چ«، »// ج«، »//ژ «آمده است.  »// اج« این فهلوی حرف اضافۀ سوم
شوند. در این نوع از کاربرد بیشتر پیش از ترکیب  حالت اضافه نیز ظاهر می بست واژهعنوان  به

این کاربرد  مای اضافه باشد.ن نقش ممکن است در اینجا  گیرند. مقلوب قرار می ۀاضاف
این حرف اضافه در مصرع  شود. اضافه ظاهر می های که در ترکیب سنجیدنی است با پارتی: 
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 دوم از فهلوی دوم نیز آمده است.

 »// ین–«شخص مفرد است.  فعل ماضی اول». شدم، رفتم«: // شدین. ۱۱
ه نقل یق واهدی که هنینگ از گویش گلینعنوان شناسۀ اول شخص مفرد فعل ماضی لازم در ش به

به شکل  شدنشخص مفرد برای  شود. در این گویش فعل ماضی اول نیز دیده میاست کرده 
-شر«. در واقع مادۀ ماضی در این گویش )۶۵ :۱۳۷۴ هنینگنک: (آمده است  »// شرین«
های  برخی از گونهکه از خصوصیات  *ای به  پساواکه با تحول  ،است »//

ه بهتر یق فهلوی مورد بحث با گویش گلین ایِ  به این امر و ارتباط گونه فهلویات است. باتوجه
 تصحیح شود. »// شرین+« است این فعل در متن سفینه نیز به

های مختلف  آغازی ایرانی باستان در گونه همخوان ». بهاران«: //. وهاران ۱۲
ویش «ای از این خصیصۀ آوایی در واژۀ  . نمونه* ماند باقی می زبانی فهلویات

  شود. که در مصرع پایانی این فهلوی آمده نیز دیده می * »/
» قامت، بالا« ، پارتی: فارسی میانه:  .. قس»بالا ،قامت« ://ن بش. ۱۳

اگر سروی به بالای تو »: قامت، بالا«معنی  به» نبش«رسی: فا ،)۱۱۱: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست
. این واژه در اینجا )۸۳۷: ۱۳۹۳دوست  (سعدی به نقل از حسنباشد/ نه چون بشن دلارای تو باشد 

از  کاررفته در این فهلوی  اگرچه ممکن است در صورت بهکتابت شده است. » بشُ «صورت  به
را ضمه پنداشته و  »ن«نقطۀ  »بشن« کاتب در کتابتِ  بیشتر به احتمالانتهای واژه افتاده باشد، 
: ۱۹۹۹(تفضلی  آمده است »بشن«صورت  . این واژه در فهلویات بهاستواژه دچار تحریف شده 

نک: ( »کاکل آدمی و موی گردن و یال اسب«به معنی  »بُش«به  ۀ مذکوردر هر صورت واژ .)۱۵۹
) راوری: قس. ( است نیز آمده »و برگ درختان شاخ«ها به معنی  که در گویش) قاطع برهان
 ارتباطی ندارد.) ۴۹۰: ۱۳۹۳دوست  (حسن
در متن . »دیم«، فارسی: قس. پارتی و فارسی میانه: ». چهره ،روی«: // مید. ۱۴

ای که تقریباً به  گونه اندکی بیش از معمول کشیده شده، به«ي» این واژه بدون نقطه آمده و دندانۀ 
 در فهلویات بسیار پربسامد است.» دیم«در آمده است. واژۀ » دلم«شکل 
تیو . ساخت فعلی در این مصرع ارگ»دیدن«ماضی است به معنی  ۀماد: // ویند. ۱۵
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شخص مفرد، شخص و شمار فعل را تعیین  عنوان ضمیر غیرفاعلی اول به »// من«است. 
است. بازماندن » دیدم«معنای  به »// من... ویند« ،کند. بر این اساس می

های فهلویات است. نکتۀ جالب توجه  ساخت ارگتیو در صرف افعال ماضی متعدی از خصیصه
است. عموماً در » دیدن« * ریشۀتحول آن از  »// -ویند«دربارۀ مادۀ ماضی 

شود و  ز این ریشه استفاده میهای ایرانی میانه و نو برای مادۀ مضارع دیدن از افعال بازمانده ا زبان
از  »-دید«و  »-وین«رواج دارند. در واقع » دیدن« برای مادۀ ماضی افعال مشتق از ریشۀ 

. در اند که مادۀ مضارع و ماضی آنها از دو ریشۀ مختلف مشتق شده هستند یجمله افعال
 در »// -یندو«اما مادۀ ماضی  ،آمده است  ،فهلویات عموماً مادۀ ماضی فعل دیدن

در  است، گونه که هنینگ نشان داده ه که آنیق در گویش گلین ین بیت سنجیدنی است با ا
. )۷۰-۶۸ :۱۳۷۴ هنینگ :(نکگیرد و با تالشی ارتباطی نزدیک دارد  گروه گویشی هرزنی قرار می

) ۱۱(نک:  +شخص مفرد  در کنار آمدن فعل اول جای  به کاربرد مادۀ ماضی 
 دهد. ارتباط گونۀ زبانی این فهلوی را با گونۀ زبانیِ گروهِ گویشیِ هرزنی نشان می

: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست پارتی و فارسی میانه:  .. قس»بیش«: // ویش. ۱۶
برای این (. * در فهلویات باقی مانده است ایرانی باستان آغازی  .)۳۵۸

 .)۱۲یی نک: خصیصۀ آوا
  .*ای به  پساواکه  . با تحول»آب«: // او. ۱۷

 توان این فهلوی را چنین خواند: براساس توضیحات مذکور می

 بی تو جانا جهانم نیامد در چشم . ۱
 آسمانم نیامد در چشم ماه و خور از/ ماه و خورِ . ۲
 وگر در باغی شدم بی تو بهاران. ۳
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 قامت سرو روانم نیامد در چشم. ۴
 من بی روی تو دیدم که  ییها از خوشی. ۵
بیش از آب روانم نیامد در چشم (اشاره به کوتاهی و گذرایی) . ۶

تصویر فهلوی دوم

و   را شارحان فهلویات درنیافته »// ناد«این واژه و همتای آن یعنی : // نادان. ۱۸
اب فهلویات مغربی ای که در ب اند به توجیه آن بپردازند. مثلاً ادیب طوسی در مقاله کوشیده

گوید که اگر مصحف و  چنین می ،خواند می »ناو«یا  »ناد«در باب آنچه او  ،تبریزی نوشته
ناچار باید تصور کنیم که از اصطلاحات مخصوص به مغربی است. وی بر  ،محرف یار نباشد

معنی  هب »ناو«استعاره شده یا » ناد علیاً مظهر العجائب«از جملۀ  »ناد«آن است که احتمالاً 
مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من تمسک بها نجی و من «است که بنابر حدیث  »کشتی«

ند. ادیب طوسی تعصب شدید زمانۀ ا و اولاد او سفینۀ نجات (ع)علی» تخلف عنها فقد غرق
ب (ادیاست  کار برده به (ع)جای نام علی مغربی را دلیل بر آن دانسته که وی از راه تقیه این کلمه را به

مختص به مغربی نیست و شواهد بسیاری از  »نادان«و  »ناد«اما کاربرد  .)۱۲۳ب: ۱۳۳۵طوسی 
کاربرد آن در فهلویات برجای مانده است. همین موضوع رمز یا استعاره بودن این واژه را برای 

 »شوقمع«کند. بنا بر عبارتی که در سفینۀ تبریز آمده این کلمه به معنی  باطل می (ع)اشاره به علی
 . )ب ۲۶۳، ۀ تبریزسفین( »اویان و نادان و ناد و کیل محبوب زنان را گویند به زبان فهلوی«است: 
تابعی است برای فعل  واین واژه مصدر است ». درآمیختن«: // ادامیتن. ۱۹
در ابتدای واژه پیشوند است.  »// -اد«. است آمدهکه پس از آن  »//م توان« کمکی

» // ادخورد«شود:  دیده مینیز هدی از کاربرد این پیشوند در فهلویات باباطاهر شا
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رخ داده است  تحول آوایی  »// امیتن« واژۀ. در )۲۹۲: ۱۳۷۴بهار ( »فرو خورد«

های شمالی، مرکزی و غربی  زبان در. این تحول در فهلویات عمومی است و *
های دیگر  توان نمونه میدر مصرع دوم و چهارم این فهلوی نیز  ،. در ادامهشود ده میدیایرانی نو 
 مشاهده کرد. »/برریتن/«و  »// اوپیتن« های واژه در را این تحول

باشد نقطه  ای بی نویسهتواند  میخواند که  »ار«را  در ابتدای واژه» // اد«ممکن است بتوان 
 .)۲(نک:  .)پارتی:  .(قسمفرد در حالت فاعلی  شخص ، ضمیر اول»// از«واژۀ  برای

 .)۱۰ :(نکاست.  »// ژ« حرف اضافۀ نقطه برای ای بی نویسه /:/ ر. ۲۰
تابعی است برای فعل  واین واژه مصدر است ». پیختن، پیچیدن« /:اوپیتن/. ۲۱
پیشوند است. این پیشوند در  »// -وا«. است آمدهکه پس از آن  »//م توان« کمکی

در فهلویات ماماعصمت » برگیری«: »// اوگیری«فهلویات شواهد دیگری نیز دارد. قس. 
رخ داده است  تحول آوایی »//پیتن « واژۀدر  .)۲۴۶ الف:۱۳۳۵(ادیب طوسی 

 .)۱۹نک:  ،برای این ویژگی آوایی(. *
(فهرست  ای به شمارۀ  این واژه در یک فهلوی دیگر در مجموعه :// تلّه. ۲۲

/ ت تلّه دمی امیتسبج خودم د«در موزۀ بریتانیا نیز آمده است: ) ۱۴۴ریو: 
صادقی تشدید را در این واژه غلط دانسته و متذکر شده که مسلماً  »/

بودن آن   اما آمدن تشدید در سفینه اصیل. )۳۸: ۱۳۸۵(صادقی  است »می«در کلمۀ » م«مربوط به 
صادقی دربارۀ این واژه و معنای احتمالی آن پیشنهادی دهد.  را بر خلاف رأی صادقی نشان می

چیزی بوده که اگر آن را در می » تلّه«به مضمون فهلوی مورد بحث  ارائه نکرده است. باتوجه
کرده است.  داده که خوردنش را صعب یا ناممکن می غییر میآمیختند چنان طعم آن را ت می

/نه واخوردن شهُم نه بشهُم ریت «مصرع بعد این فهلوی چنین است: 
 ای در تلّهبا دست خودم «کل بیت مورد بحث بدین معنی است: ». /

المثلی  این بیت در واقع ارسال». ن را) ریختنآمیختم که نه خوردن (می را) توانم و نه توانم (آ  می
دارای معنایی است که به طعم  تلّهبه این بیت روشن است که واژۀ  است برای بیت نخست. باتوجه

مربوط باشد. » تلخ« و سمنانی:  تالشی:  واژۀ این واژه ممکن است بهشود.  مربوط می
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: ۲۰۰۴ (دورکین ـ مایسترارنست »هی تلخ و گزنده استیا نام گیا ؛تلخ، گزنده« پارتی:  .قس
 ای تلخ بوده است.  احتمالاً نام گیاه یا ماده» تلّه«بر این اساس، . )۳۳۱

توجه به فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا شاید بتواند در خوانش کلمات قبل و بعد از 
» //می «احتمالاً واژۀ پیش از آن را باید  به ارتباط این واژه و مِی واژۀ تلّه کارساز باشد. باتوجه

که پیش از آن آمده است را مربوط به همین واژه بدانیم، باید کلمه را » //جا «درنظر گرفت. اگر 
تناسب دارد.  تلّهبخوانیم که باز هم با واژۀ » جامی، یک جام«یعنی » //جامی «صورت  به

را بیشتر » //می «موعۀ موزۀ بریتانیا احتمال خوانش هرچند نیمۀ پایانی فهلوی منقول در مج
» //دامیت «صورت  را ممکن است بتوان به تلّهکند. بر همین اساس واژۀ بعد از  تأیید می

می « بازسازی کرد. در فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا نیز این فعل در کنار» درآمیخت«
. ارتباط بیت مورد بحث در فهلوی ست: آمده ا» //تلّه «و » //

سفینۀ تبریز و فهلوی منقول در مجموعۀ موزۀ بریتانیا را علاوه بر این عبارت مصرع بعد دو فهلوی 
/کند. فهلوی سفینۀ تبریز: نه واخوردن نه برریتن توانم  خوبی آشکار می به

/نه واخوردن شهُم نه بشهُم ریت «موعۀ موزۀ بریتانیا: . فهلوی مج/
نه توانم «معنای این دو مصرع چنین است: ». /

از یک شعر  متفاوترسد این دو مصرع دو روایت  نظر می درواقع به». خوردن، نه توانم ریختن
در مقابل همتایش در فهلوی موزۀ  واحدند. تنها در فهلوی سفینۀ تبریز فعل کمکی 

کار  عنوان فعل کمکی شخصی به به» توانستن« آمده است. در پارتی  بریتانیا یعنی 
 رفته است.  می

/واخوردن «و در کنار این واژه مصدر است  ».برریختن« /:/ برریتن. ۲۳
 »// -بر«. است آمدهکه پس از آن  »// متوان« تابعی است برای فعل کمکی »/

 . *رخ داده است  تحول آوایی »//ریتن « واژۀپیشوند است. در 
 توان این فهلوی را چنین خواند: بر اساس توضیحات مذکور می



 سفینۀ تبریز  از فهلویدو ٦٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 نه در نادان (معشوق) آمیختن توانم .۱
 نه دل از مهرش پیختن توانم. ۲
 ................. جامی/ می تلخه درآمیخت۳
 .ریختن توانمبرخوردن نه وانه . ۴
 
 گیری نتیجه

 تابررسی شدند و  الدین حاج بله الی امینامدر این مقاله دو فهلوی از مجموعۀ فهلویات رسالۀ 
نیامدن   چشم  حدی که میسر بود خوانشی از آنها به دست داده شد. مضمون فهلوی نخست به

های دنیا در نبود معشوق است. بررسی زبان این فهلوی نشان از نزدیکی آن به گروه  زیبایی
نه توانایی وصال دارد و نه  های هرزنی دارد. فهلوی دوم در باب وضعیت عاشق است که زبان

المثل وضعیت خود در بیت  امکان دل بریدن از معشوق. شاعر در بیت دوم این فهلوی با ارسال
کند. بیت دوم این فهلوی با بیتی از فهلوی منقول در  تر بیان می نخست را برای مخاطب روشن

دو بیت دو روایت از  لاً ایندر موزۀ بریتانیا قرابت دارد. احتما ای به شمارۀ  مجموعه
 یک شعرند. 

 
 منابع
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 .۱۳۶۴، ، به کوشش محمدجعفر یاحقی، تهرانقرآن ری

، ۱ ، شبهارستان ایران، »مجلس شورای اسلامی ۵۹۸ای طبری از نسخۀ شمارۀ  دوبیتی«، ۱۳۹۳محمدی، میثم، 
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چنان به  شاید آنچنان تدریجی، کند و ناچیزاند که معمولاً در طی یکی دو نسل،  تحولات آن
چشم نیایند. ولی مسلماً بعد از چندین قرن، حجم تغییرات آن قدر خواهد بود که زبانوران دیگر 

های قبلی خود نباشند. ازآنجاکه معمولاً عوامل مختلفی (با منشأ  قادر به فهم زبان نسل
تغییرات گذارند و  فیزیولوژیکی، شناختی و اجتماعی) به انحای مختلف بر همدیگر اثر می

آسانی شناخت. از  توان به شوند، علت دقیق یک تغییر زبانی را اغلب نمی زبانی را موجب می
و  ٤گیری (مانند وام ٣، تماس زبانی٢، قیاس و بازتحلیل١سازی تلفظ ترین این عوامل ساده مهم

. این )۲۹۳-۲۹۱: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و اند  را مطرح کرده ٦) و تلفظ املایی٥تصحیح افراطی
شناسی و  شناسی، صرف، نحو، معنی های زبان شامل واج تغییرات ممکن است در همۀ حوزه

ها یکسان نیست،  واژگان رخ بدهد. البته سرعت و حجم این تغییر و تحولات در همۀ این حوزه
 .که ظاهراً واژگان و معنا بالاترین و بیشترین مقدار، و نظام واجی کمترین مقدار را دارد طوری به

های  زبان از جهات و دیدگاه ٧های صوتی شناسی تاریخی، تغییرات یا دگرگونی در منابع زبان
اند. تغییرات معروفی مانند همگونی، ناهمگونی، تضعیف،  مختلف به انواعی تقسیم شده

تقویت، قلب و غیره را به این دلیل که نتیجۀ تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در زنجیره و توالی آواهای 
 همکاران(اُگریدی و  ٩ای یا دگرگونی زنجیره) ۴۸: ۲۰۱۵(ترسک  ٨ارند، برخی دگرگونی همنشینیگفت

تر است، تغییرات و  تر و مهم بندی دیگری که کلّی اند. ولی در تقسیم نامیده) ۲۹۴-۳۰۰: ۱۹۹۷
زمانی از حیث نتیجه و تأثیری که بر نظام یا دستگاه واجی (تعداد های صوتیِ در گونیدگر
ها شامل دو مورد است: دگرگونی  شوند. این دگرگونی گذارند بررسی می های) یک زبان می واج

 . ١٢هم گفته شده است) و دگرگونی واجی ١١ای گونه (که آوایی و واج ١٠غیرواجی
گونۀ جدیدی به آن دستخوش  شدن واج  در دگرگونی غیرواجی تلفظ یک واج با خلق و اضافه

ماند.  ن زبان از نظر تعداد کماکان بدون تغییر باقی میشود، ولی نظام واجی آ تغییر می
گذارند،  ای بر روی نظام واجی زبان نمی های غیرواجی شاید به دلیل آنکه تأثیر و نتیجه دگرگونی

ای از  عنوان نمونه . به)۱۹: ۲۰۰۴(کمبل های واجی اهمیت چندانی ندارند  در مقایسه با دگرگونی
                                                             

1. articulatory simplification 2. analogy and reanalysis 3. language contact 
2.  
3. 

4. borrowing 5. hypercorrection 6. spelling pronunciation 
5.  
6.  

7. sound changes 8. syntagmatic change 9. sequential change 
8.  
9. 

10. non-phonemic change 11. phonetic/allophonic change 12. phonemic/phonological change 
11.  
12.  
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در انگلیسی معیار، به واکۀ افراشته مرکزی  //دیل واکۀ افراشته پسینِ توان به تب این نوع تغییر می

؛ و تبدیل جا) (همانهای انگلیسی  برخی گونهدر  ][و حتی واکۀ افراشته پیشین گردِ  ][گردِ 
های نرم خود  ، در هجای بستۀ پایانیِ زبان فرانسۀ اروپایی به قرینه//و  //های افراشتۀ کوتاه  واکه

 .)۳۰۲: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و  در فرانسۀ کانادایی اشاره کرد ][و  ][یعنی 
نامیده است، خود نیز به  ١آن را دگرگونی جانشینی) ۷۱: ۲۰۱۵(ولی دگرگونی واجی که ترسک 

شود. البته از  ها) تقسیم می (افزایش تعداد واج ٣ها) و انشقاق (کاهش تعداد واج ٢دو نوع ادغام
های زبان رخ  نیز نام برده شده است که اگرچه تغییری در تعداد واج ٤ن ابدالنوع سومی با عنوا

در  ٥ای شود، مانندِ ابدال بزرگ واکه دهد، نظام واجی دچار نوعی سازماندهی جدید می نمی
 . )۳۰۴-۳۰۳: ۱۹۹۷همکاران (اُگریدی و تحول از زبان انگلیسی میانه به نو 
آید، دو واج (یا گاهی  که از اسم آن برمی گونه ت، همانتری اس در ادغام واجی که تغییر رایج

مرور با  اند، به تر یک زبان در تقابل با همدیگر بوده حتی بیشتر از دو واج) که در دورۀ کهن
؛ ۳۰۳(همان: شوند  شوند و در دورۀ بعدی به یک واج تبدیل می شان، یکی می دادن تقابل ازدست

تواند یا یکی از دو (یا  . البته این واج می)۸۱: ۱۳۹۲؛ همو ۳۶۳: ۱۳۸۳؛ نغزگوی کهن ۲۰: ۲۰۰۴کمبل 
 چند) واج قبلی باشد، یا یک واج کاملاً جدید و متفاوت از دو (یا چند) واج قبلی. 

های دنیا وجود دارد که شاید ادغام دو  های فراوانی در زبان برای مورد اول ادغام، مثال
انگلیسی  ٦در لهجۀ کاکنی //به  //و  //های  غام واجو نیز اد //به  //و  //همخوان واجی 

ودندانی و دندانی با  های لب عبارت دیگر، در این لهجه سایشی تر از بقیه باشد. به معروف
شناسی  . در حیطۀ مطالعات هندواروپایی)۳۰۳: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و اند  یکدیگر ادغام شده

در زبان  //به واکۀ  //و  //، //روپایی آغازین یعنی نیز، ادغام سه واکۀ غیرافراشتۀ هندوا
عبارت دیگر، در این ادغام هر دو واکۀ  . به)۲۱: ۲۰۰۴(کمبل سنسکریت مورد دیگری از این نوع است 

سایشی  اند. برای مورد دومِ ادغام که نادرتر است، به ادغام بازتر شده تر/ میانی یک درجه افتاده
شان به  که در اسپانیایی دو واج مجزایند، و تبدیل //لثوی  زبانی ـ  سایشی نوک با //دندانی  میان

های اسپانیایی رایج در  در اسپانیایی آمریکای جنوبی (و نیز برخی از گونه //سایشی دندانی 
                                                             

1. paradigmatic change 2. merger 3. split 
2.  
3.  

4. shift 5. great vowel shift 6. Cockney 
5.  
6.  
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 // ><و » شکار« // ><توان اشاره کرد. بر این اساس دو واژۀ  اروپا) می
 . )۲۰(همان: شوند  تلفظ می // آوا هستند و اسپانیایی رایج در آمریکای جنوبی هم ، در»خانه«

ها نسبت  شود و تعداد واج در ادغام (که تغییری غیرمشروط است)، نظام واجی زبان دچار کاهش می
آوا  ت هموجودآمدن تعدادی کلما . این تغییر غالباً باعث بهجا) (همانشود  تر خود کمتر می به دورۀ قبل

 . )۸۱: ۱۳۹۲(نغزگوی کهن آواها باشد  های ردگیری ادغام واجی مطالعۀ هم شود. بنابراین شاید یکی از راه می
اند، برعکس  نیز نامیده ١»انشقاق ثانویه«در دگرگونی واجی دوم یعنی انشقاق واجی که آن را حتی 

این صورت  شود، به بیشتر) تبدیل می مورد قبلی، یک واج در اثر تغییر و تحول به دو واج (و احتمالاً 
گیرند  رفتن بافت و محیط ظهورشان، در تقابل با یکدیگر قرار می های آن در اثر ازبین گونه که واج

: ۱۹۹۷ همکاران؛ اُگریدی و  ۷۳-۷۲: ۲۰۱۵؛ ترسک ۲۲: ۲۰۰۴(کمبل شوند  و هرکدام واج مستقلی می
های انشقاق واجی، مورد  ترین مثال ی از معروف. یک)۸۱: ۱۳۹۲؛ نغزگوی کهن ۵۳: ۱۹۹۱؛ هاک ۳۰۳

های  بوده که صرفاً قبل از همخوان //ای از  گونه است که در ابتدا در زبان انگلیسی واج //
از پایان کلمه، و  //کامی  شده است. در دورۀ رواج انگلیسی میانه با حذف نرم کامی ظاهر می نرم

 . )۳۰۳: ۱۹۹۷ همکاران(اُگریدی و جی پیدا کرد در پایان واژه، ارزش وا ][قرارگرفتن 
ادغام «یا  ٢»انشقاق اولیه«گفتنی است که نوع خاصی از انشقاق را که با ادغام همراه است، 

ای که برای یک واج در بافت و محیطی  گونه اند. در این نوع از انشقاق، واج نامیده ٣»مشروط
قل از قبل وجود داشته است. در این نوع عنوان یک واج مست آید، خود به وجود می خاص به

شود، به  ها دچار تغییر می کند، ولی صرفاً توزیع واج های زبان هیچ تغییری نمی انشقاق تعداد واج
: ۲۰۰۴؛ کمبل ۷۴-۷۳: ۲۰۱۵(ترسک شود  ها بیشتر می این صورت که توزیع و رخداد یکی از واج

در  //است، به این شکل که واج  یدر لاتین ٤شدگی-. مشهورترین مثال چنین تغییری مورد ر)۲۵
را پیدا  ][گونۀ جدیدی یعنی  واج //شود. به عبارت دیگر واج  بدل می ][بافت بین دو واکه به 

عنوان واج در این بافت از قبل نیز موجود بوده است. بنابراین پس از انجام این  به //کند. ولی  می
شود، توزیعش کمتر و  دیگر در بین دو واکه ظاهر نمی //که  ینانشقاقِ همراه با ادغام، به دلیل ا

 .)۷۴-۷۳: ۲۰۱۵(ترسک شود  بیشتر می //برعکس توزیع 
                                                             

1. secondary split 2. primary split 
2.  

3. conditioned merger 4. rhotacism 
4.  
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٧٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  موردی از انشقاق واجی در برخی ...

 
 های ایرانی . دگرگونی واجی در زبان۲

های ایرانی، چه در تحول از دورۀ باستان به میانه و چه در تحول از دورۀ میانه به نو،  در تاریخ زبان
ها،  ترین مثال در این زبان توان مشاهده کرد. شاید معروف ای مذکور را میه مواردی از دگرگونی

واکۀ واجی) به فارسی  ۸ها از فارسی میانه و فارسی نو متقدم (با  ادغامی است که در تحول واکه
(یای  //(یای مجهول) با  //واکۀ واجی) رخ داده است و آن عبارت است از ادغام  ۶معاصر (با 

در فارسی امروز. هر دو واکه که در فارسی نو متقدم با حرف  //یل آنها به واکۀ معروف) و تبد
تبدیل شدند. این مورد دربارۀ  //اند، در اثر تغییر و تحول به  شده مشابه <ی> نمایش داده می

شان  (واو معروف) و تبدیل //(واو مجهول) با  //قرینۀ پسین آنها نیز رخ داده است، یعنی ادغام 
. دلیل این ادغام این بوده است که تقابل بین دو )۳۶۵: ۱۳۸۳(نغزگوی کهن در فارسی امروز  // به

های  ناچیزی داشته، به این معنی که تعداد جفت کمینه ١واکۀ مذکور، بار نقشی (بازده نقش) 
آوا  های هم دادن ادغام، تعداد واژه  موجود برای آنها کم بوده است، و به همین دلیل پس از رخ

: ۱۳۸۰؛ مارتینه ۱۰۰: ۱۳۸۰(صادقی شده که باعث اختلال در تفهیم و تفاهم زبانی بشود  قدر نمی آن
» شیر« //ظاهراً فقط دو جفت کمینۀ  //با  //. برای تقابل )۷۹-۷۸: ۱۳۹۲؛ نغزگوی کهن ۸۳

گیاه خوراکی) که » (سیر« //(متضاد گرسنه) با » سیر« //(لبن) ؛ و » شیر« //(اَسَد) با 
؛ نغزگوی کهن ۱۰۰: ۱۳۸۰(صادقی شوند، موجود بوده است  تلفظ می //و  //امروزه به ترتیب 

ظاهراً از مورد قبلی هم کمتر بوده چون در منابع  //با  //. بار نقشی تقابل بین )۷۸-۷۹: ۱۳۹۲
 ای برای آن آورده نشده است.  مذکور جفت کمینه

به با آنچه در تحول از فارسی میانه و فارسی نو متقدم به فارسی معاصر رخ ادغامی تقریباً مشا
دربارۀ این ادغام این ) ۱۱۲: ۱۳۷۸(داده، در تحول به تاجیکی نیز صورت گرفته است. اُرانسکی 

 چنین نوشته است:
اند، تاجیکی و فارسی در دو مسیر  وجود آمده ها به با این همه تغییراتی که در نظام مصوت«
های  ها مربوط به ادغام مصوت اند. در زبان فارسی تقلیل تعداد مصوت تفاوت حرکت کردهم

) [یاء و واو و  های بلند قدیم ( ) [یاء و واو مجهول] با مصوت(از  ) و (از  مجهول 
و  های بلند قدیم ( که در تاجیکی، برعکس، این تقلیل با ادغام مصوت معروف] است، در حالی

                                                             
1. functional load/ functional yield 
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 ») انجام گرفته است.و  های کوتاه قدیم ( ا مصوت) ب
 نیز اشاره شده است.) ۴۲۵: ۲۰۰۹(این تحول متفاوت در فارسی و تاجیکی، در ویندفور و پری 

-۸۱: ۱۳۹۲(ای فارسی رخ داده است، نغزگوی کهن  بر این مورد ادغام که در نظام واکه علاوه
نظام همخوانی فارسی (در تحول از فارسی دری به پنج مورد دگرگونی صوتی دیگر در حیطۀ ) ۸۸

با  //؛ ادغام //به  //با  //اند از: ادغام  به فارسی معیار امروز) اشاره کرده است که عبارت
، //های  به واج //گونۀ  عنوان واج به ][(پیوستن آوای  ][گونۀ  ؛ انشقاق اولیۀ واج//به  //
)؛ و //به واج  //گونۀ  عنوان واج به ][(پیوستن آوای  ][گونۀ  ) ؛ انشقاق اولیۀ واج//و  //

 .//به  //ابدال 
های ادغام، انشقاق اولیه و ابدالِ  ضمن اشاره و توضیح دگرگونی )۸۲(همان: نغزگوی کهن 

الذکر، این را هم افزوده است که در نظام همخوانی فارسی نو مثالی از انشقاق ثانویه  فوق
 جی) سراغ نداریم.(انشقاق وا

 
 . منطقۀ مورد بررسی و پیشینۀ مطالعات٣

اند از:  روستا است که از شرق به غرب عبارت ۵دهستان بَرزرود در شمال غرب شهر نطنز دارای 
به غیر از »). ویونا«و ابیانه (به گویش محلی ») دارا«یارَند، کُمجان، بَرز، طَره (به گویش محلی 

ای متعلق به  احتمالاً شده است)، در چهار روستای دیگر گونهزبان است ( بَرز که فارسی
رایج است. این چهار گویش متعلق به یک زیرگروه، یعنی  ١های (فلات) مرکزی ایران گویش

اند، و به این جهت اشتراکات فراوانی نیز دارند. در  های مرکزی از گویش ٢زیرگروه شمال شرقی
                                                             

شود که در  میها اطلاق  ها و گویش شناسان به مجموعه و گروهی از زبان های (فلات) مرکزی ایران در نزد زبان . گویش١
اند و در پیرامون خود  وسیعی در مرکز ایران، مابین شهرهای کاشان، نایین، یزد، اصفهان، خوانسار، دلیجان و قم پراکنده ۀپهن

 اند. های ایرانی نو غربی مثل فارسی، تاتی، سمنانی و لری احاطه شده توسط دیگر زبان
نطنز و کاشان که  ۀهای منطق گروه شمال شرقی شامل گویش -۱اند:  ههای مرکزی ایران به چهار زیرگروه تقسیم شد . گویش٢

گروه  -۲ای، آرانی، ابوزیدآبادی، بادرودی، قُهرودی، یارَندی و غیره)؛  ای، طَره تعدادشان نسبت به بقیه بیشتر است (مثل ابیانه
روه جنوب غربی در اطراف شهر گ -۳جنوب شرقی (مثل اردستانی، انارکی، نایینی، گویش زردشتیان و یهودیان یزد)؛ 

گروه شمال غربی (شامل خوانساری، وانِشانی و  -۴ای)؛  اصفهان (مثل گَزی، سدهی، گویش کلیمیان اصفهان، جرقویه
 محلاتی).
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شود که تا پیش از این به آن اشاره  شقاق واجی دیده میهای این چهار روستا موردی از ان گویش

ای، و نیز جلوگیری از  ای و طره بودن دو گویش ابیانه کارتر نشده است. به دلیل محافظه
شده (که همه برگرفته از تحقیق میدانی نگارنده است)،  های ارائه شدن این مقاله، مثال حجیم

 صرفاً از این دو گویش خواهد بود.
، لُکوک ١)۱۳۴۹(اند از: بلوکباشی  ای عبارت شده دربارۀ گویش ابیانه ای انجامه بررسی

و صناعتی ) ۲۰۰۲(، لُکوک )۱۳۷۳(، آهنی )۱۳۷۳(، امینی ابیانه )۱۹۸۳(، یارشاطر )۱۹۷۴(
اثری است تقریباً جامع و قابل اعتنا که اگرچه به آن ایراداتی نیز ) ۲۰۰۲(. مطالعۀ لُکوک )۱۳۹۴(

ای هشت  غیر از ابیانه مقایسه با بقیۀ آثار دارای دقت بیشتری است. در این اثر به وارد است، در
ای و  گویش مرکزی دیگر (ابوزیدآبادی، قُهرودی، طاری، اردستانی، انارکی، نائینی، وَرزَنه

ای را انجام داده که  تنها تحقیق دربارۀ گویش طره) ۱۳۸۴(اند. زارعی  بادرودی) نیز بررسی شده
 های آوایی این گویش را بررسی کرده است.  ای از ویژگی جنبهصرفاً 
 
 های منطقۀ بَرزرود . انشقاق واجی (ثانویه) در گویش٤

های ایرانی نو غربی (ازجمله فارسی و  عنوان منشأ زبان های ایرانی میانۀ غربی، به در زبان
ه شرح جدول زیر واکۀ واجی بوده است، ب ۸ای شامل  های مرکزی ایران)، نظام واکه گویش
 :)۲۰۰: ۲۰۰۹(شروو 

 

پـیـشـیـنپــسـیـن
افراشته

میانی)()(
افتاده

 

های  های زبان ذکر این نکته در اینجا الزامی است که در منابع و آثار مربوط به توصیف واکه
دادن   یشتر بر دو مطلب بوده است، یکی نشانایرانی میانه و باستان، ظاهراً چون توجه و تأکید ب

ها (دورۀ میانه و باستان) و دیگری تقابل  ها (کمیت واکه) در این زبان نقش تقابلی کشش واکه
                                                             

 . این اثر ظاهراً موجود نیست و در بررسی نگارنده به دست نیامد.١
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براساس  //به همین دلیل وضعیت واکۀ افتادۀ کوتاه  ،بودن آنها (صرفاً دورۀ باستان)  ساده و مرکب
صراحت مشخص نشده است. برخی منابع به  به مشخصۀ جایگاه زبان (پیشین و پسین بودن)

: ۱۳۸۰؛ باقری ۱۹و  ۷، ۵: ۱۳۸۳؛ ابوالقاسمی ۱/۲۵۵: ۱۳۶۵(ناتل خانلری اند  ای نکرده جایگاه آن اشاره
دلیل آنکه علامت زبَر یا فتحۀ  . البته به)۱۵۶و  ۱۳۰: ۱۳۸۸؛ همو ۴۵: ۱۳۸۵بیدی  ی باغئ؛ رضا۱۵

اند. شروو  الۀ آن است، تلویحاً آن را پیشین درنظر گرفتهفارسی دری (و نیز فارسی معاصر) دنب
ای مرکزی  صراحت آن را واکه آن را پیشین محسوب کرده است. بعضی نیز به) ۲۰۰: ۲۰۰۹(

: ۲۰۰۸؛ هیل ۵۵: ۱۳۷۳؛ آموزگار و تفضلی ۱۴۴ب: ۱۹۸۹؛ همو ۱۲۲الف: ۱۹۸۹(زوندرمان اند  گفته
های فارسی دری به جای چهارضلعی یا ذوزنقه، از  برای نمایش واکه) ۱۳۱: ۱۳۵۷(. صادقی )۱۲۶

 باشد.  //بودن   تواند اشاره به مرکزی مثلث استفاده کرده است که می
شود؛ یعنی صرفاً گفته شده که واکۀ کشیدۀ  نیز دیده می //مورد مذکور، دربارۀ واکۀ کشیدۀ 

بدل شده است. در کل،  //ن در ایرانی میانۀ غربی، در تحول به فارسی معاصر به واکۀ پسی //
ایرانی میانۀ غربی (چه پیشین  //و  //اند که دو واکۀ افتادۀ  همۀ آثار در این موضوع متفق

(پسین)  //(پیشین) و  //ترتیب به دو واکۀ  محسوب شوند و چه مرکزی)، در فارسی معاصر به
های ایرانی  ها و گویش ز دیگر زباناند. این تغییر و تحول درزمانی که در بسیاری ا تحول پیدا کرده

های افتاده/باز اگرچه از نظر مشخصۀ  دهندۀ این است که واکه شود، نشان نو نیز مشاهده می
 اند. اند، از نظر تعداد ثابت باقی مانده جایگاه زبان تغییر کرده

دو  جای ولی نکتۀ قابل توجه این است که در چهار گویش مورد اشاره در منطقۀ بَرزرود، به
 اند از: شود که عبارت واکه، سه واکۀ واجی افتاده (یا تقریباً افتاده) مشاهده می

تر،  ها کمی افراشته افتادۀ پیشین غیرگرد (مشابه با فارسی) که شاید در برخی بافت // -١
 نیز تلفظ بشود. ][یعنی 
در  //کۀ افتاده پسین افتادۀ پسین گرد. این واکه که همواره متناظر و معادل با وا نیم // -۲

شود.  تر و کاملاً گردتر از متناظر فارسی خود تلفظ می ها کمی بسته فارسی است، در این گویش
هم ظاهر  ][گونۀ  صورت واج تر، یعنی به ها ممکن است کمی افراشته این واکه در برخی بافت

ها آن را  زبان که فارسیاش آنچنان بیشتر است  شود. گردی این واکه در مقایسه با معادل فارسی
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به مورد مشابهی در گویش بهدینان یزد ) ۱۳: ۱۳۷۴(کنند. مزداپور  درک می //صورت  غالباً به
 نشان داده است. ><کند، ولی آن واکه را با نشانۀ  اشاره می
علت تولیدش  بهکه این واکه  .کاملاً غیرگرد ١شده)  افتاده تقریباً پسین (قدری مرکزی // -۳
 ][شدگی  )، با علامت مرکزی//فارسی (بیشتر نزدیک به  //و  //بین  جایگاهی تقریباً  در

در تحقیقات قبلی یا اصلاً تشخیص داده نشده یا درصورت تشخیص، ، شود نشان داده می
اشتباه و مکرراً با یکی از دو واکۀ افتادۀ  به همین دلیل به وضعیت واجی آن مشخص نشده است و

 ن گرفته شده است. دیگر یکسا
ضبط  ><اصلاً تمیز نداده و هر دو را با نشانۀ مشابه  //این واکه را از ) ۱۳۷۳(امینی ابیانه 

 //و  //ترتیب  (صورت درست به» آبی« ><و » دیگر« ><کرده است، مانند 
دی نیز متوجه گردی نیز اگرچه تقریباً شبیه اثر قبلی عمل کرده، ولی در موار) ۱۳۷۳(آهنی  است).

(که » باریدن« ><و » باران« ><شده است، مانند  //از  //و تفاوت 
 است).  //و  //نویسی صحیح آنها  واج

، ><نیز این واکۀ واجی را به سه شکل مختلف نمایش داده است: گاهی با  ٢)۲۰۰۲(لُکوک 
، مثل ><صفت مفعولی کردن)؛ گاهی با » (کرده« ><و » درخت« ><مثل 

 ><و » بسته« ><، مثل ><؛ و حتی گاهی با »برادر« ><و » مُرغ« ><
، //، //، //ترتیب  (صفت مفعولی بافتن)؛ که صورت درست آنها به» بافته«
هم  //واکۀ پسین یعنی است. البته این آشفتگی، در نمایش دیگر  //و  //، //

مثل > ثبت کرده است، <جا) این واکه را هم با سه نشانۀ مختلف  شود. او (همان دیده می
که ضبط » راست« ><(میوۀ معروف) و » بِه« ><، »ماه« ><، »خواهر« ><

  ٣است. //و  //، //، //درست آنها 
                                                             

  المللی است. در الفبای آوایی بین [æ]ن تقریباً افتاده، یعنی پیشی ۀمعرف واک <ä> ۀشناسی، نشان منابع زباناز در برخی . ١
 شود. )، صرفاً این اثر معرفی می۱۹۷۴) در مقایسه با لُکوک (۲۰۰۲تر بودن لُکوک ( . به دلیل کامل٢
 <bos>ماضـی  ۀهای جدیدی خلق شود، مثل دو مدخل یا دو مـاد . این عدم تشخیص باعث شده است تا گاه واژه٣
در اغلـب » بَسـتن« /bässan/انـد.  ) که در واقع یـک واژه۵۷۴-۵۷۳: ۲۰۰۲لُکوک (نک: » زدن« <bas>و » بستن«

 نیز دارد. » (کتک) زدن« های مرکزی معنی  گویش
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نشان داده،  ><(که آن را با  //است که با اشاره به واکۀ اولین محققی ) ۱۹۸۳(یارشاطر 
ثبت کرده) آن را این چنین توصیف کرده است: واکۀ باز پسین، بازتر از  ><که با  //دربرابر 

داند  . ولی در عین حال ذکر کرده است که نمیجا) (همان ><تر از  تر و پیشین ولی گسترده ><
 . جا) (هماندرنظر گرفته است  ><و  ><گونۀ  یل آن را واجآیا واجی جداست و به این دل

ای نیز وجود دارد، غالباً درست تشخیص داده،  این واکه را که در گویش طره) ۱۳۸۴(زارعی 
/ که ] نشان داده است (در تقابل با /المللی [ اگرچه آن را کاملاً پسین دانسته و با نشانۀ آوایی بین

 کرده است). در هر حال او نیز به نقش تقابلی این واکه اشاره نکرده است.] استفاده از نشانۀ [
) ۱۳۸۴(های مشابه زارعی  نیز این واکه (و دیگر واکۀ پسین) را با نشانه) ۱۳۹۴(صناعتی 

ای برای نقش تقابلی آن، در مواردی حتی در  نمایش داده است. ولی بدون ارائۀ جفت کمینه
که باید » سبزی« ><و » کله« ><مانند نمایش آن اشتباه کرده است، 

باشند و نه تلفظ  //و  //شدند (یعنی معرّف تلفظ  آوانویسی می و  
 ). /*/و  /*/نادرست 

در ایرانی  ><همواره معادل و متناظر با واکۀ  //در هر حال این واکه نیز مانند واکۀ پیشین 
ای این  ای ایرانی میانۀ غربی (دارای دو واکۀ افتاده) با نظام واکه نه و نو است. مقایسۀ نظام واکهمیا

دهندۀ موردی از انشقاق واجی یا ثانویه  ها (دارای سه واکۀ افتاده یا تقریباً افتاده) نشان گویش
انی میانۀ غربی، در در ایر ></مرکزی واکۀ افتادۀ پیشینتوان ادعا کرد که  است. بر این اساس می
 //ها به دو واکۀ افتاده انشقاق یافته است، یعنی واکۀ افتادۀ پیشین غیرگرد  تحول به این گویش

(که مشابهی در  //شده) کاملاً غیرگرد  (مشابه با فارسی) و واکۀ افتادۀ تقریباً پسین (کمی مرکزی
 فارسی ندارد):

 

ایرانی میانۀ غربیای)  ای و طره های منطقۀ بَرزرود (ابیانه گویش
//

 

/   /
//

///  /
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ها درمقایسه با ایرانی میانۀ غربـی نشـان داده  ای این گویش در دو نمودار زیر نیز کل نظام واکه

 شده است:
 

 غربینۀ ای ایرانی میا نظام واکه     ای ای و طره ای ابیانه نظام واکه      
 
 

 
 
 

 

دهد  اند، نشان می تکواژی ولی با الگوهای هجایی مختلف یر که همگی یکهای جدول ز واژه
تر (ایرانی نو متقدم و متعاقباً  های کهن در دوره //که منشأ این واکه از نظر تاریخی قطعاً واکۀ 
ها مشترکاً در هر دو گویش تلفظ یکسانی دارند.  ایرانی میانۀ غربی) است. اکثر این واژه

ای و بعد از خط مورب،  ای در دو گویش متفاوت باشد، ابتدا تلفظ ابیانه واژهدرصورتی که تلفظ 
 ای آمده است:  تلفظ طره

 

چپگرمتبریز
هردردنطنز
گچزخمآهک
برگبچهکلک
مرگخوشهتمبک
 شهر شکمبغل

مغزفرمانزنخدان
کشکگردنسپرز

حس)  (بیلمس شلغمهمیشه
پشمگشنیزجوش

 

 

   شود: های قرضیِ عربی و گاه ترکی هم مشاهده می این مطلب در واژه

a\ā 

i/ī u/ū u i 

e 

a ä 

ö 

 

ü 
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شلاربابنزله
حقاولتسبیح
غشمهدیشربت
قلبمکّهاشرفی
وقتعرقتقریباً 
خرجکمکمدرسه

برقبزّازقزغان (دیگ) 
قرضقپانوموق خویش

 

از نظر توزیع در هجای بسته (و معمولاً  //شود، واکۀ  ها مشاهده می طورکه از مثال همان
های تقریباً کمینۀ زیر نمایانگر این  حال جفت غیرپایانی) به مراتب بسامد بیشتری دارد. بااین

 نیز هست:  //است که در این هجا امکان کاربرد واکۀ 
 

  
کَر (ناشنوا) ~ خر

تر~ در (حرف اضافه) 
پَر~ در (اسم) 

زر (طلا) ~ سَر
چارک (واحد وزن) ~ صمغ
زهرا~ صحرا

 

، ولـی »سـفر« //وجود دارد، مثل  //در هجای بازِ غیرپایانی نیز مواردی از کاربرد واکۀ 
».تبر« //، »خبر« //، »نفر« //

جز یک مورد (یعنـی واژۀ  های بسیط این است که به در واژه //تنها استثنا در مورد توزیع واکۀ 
وجـود  //شود و در این موارد ظاهراً فقط واکۀ  ظاهر نمی //، قبل از خیشومی »)پنجاه« //

(نـوعی النگـوی » مَنگلی« //، »)مَردم« (قس » گندم« دارد، مانند 
 ».کفن« //، »سنگ« //، »پنج« //، »قشنگ« //سنتی)، 

گفتنی است اگرچه این واکه در هر دو گویش وجود دارد، ولـی تنـاظر و انطبـاق همیشـگی از 
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 شود: مشترک آنها نیست، که در زیر به تعدادی اشاره میهای  نظر حضور این واکه بین واژه

 ای: در ابیانه //ای دربرابر  در طره // تناظر
 

ای طرهای ابیانه 
 چشم
 تشنه
-- (مادۀ ماضی)  -شنید
-- (پیشوند نمود ناقص)  -می

 ای: در طره //ای با  در ابیانه //تناظر 
 

ای طرهای ابیانه
 شِش
 آتش

 امشب
 کفگیر

  * بکُن (فعل امر) 
  * ببَر (فعل امر) 

 

 ای: در طره //ای با  در ابیانه //و  //تناظر 
 

ای طرهای ابیانه
 * بخور

 بخورید
 خوش

 

نکتۀ مهم دیگر وضـعیت واجـی ایـن واکـۀ پربسـامد اسـت. بـرای تقابـل آن بـا دیگـر واکـۀ 
های کمینۀ متعددی وجود دارد. در جدول زیر تقابل واجی ایـن دو  )، جفت//یافته (یعنی  انشقاق
 نشان داده شده است: //شان یعنی  ارتفاع هم علاوۀ دیگر واکۀ تقریباً  واکه، به
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//////
یک~جو (غله) ~جا، تا، یا
کَل (بز نر) ~دیوار~کال، تره

-(فعل)  -کُن~کَر~کار
نرو~مگس~ها ماش

بهتر از~بگذارــــــــ
بَر (حفظ) ~برهــــــــ

نام، آنها~نامهــــــــ
بغل~گَلهــــــــ
گشنگی~گشنهــــــــ
کول (شانه) ~زاده حرامــــــــ
خلخال~کُندهــــــــ

هول، ترسغسالخانه
 

 ها وجود دارد: نیز این مثال //برای تقابل آن با 

      ////
مگس      میش
گشنه      بیشه

 

های تصریفی فعـل (و گـاه اسـم)  اند، در صورت های کمینۀ فوق که واژۀ بسیط بر جفت علاوه
ای و  ترین مورد که در هر دو گـویش ابیانـه مشود. مه نیز مواردی از تقابل این دو واکه مشاهده می

شخص مفرد ماضی سـادۀ مؤنـث و صـیغۀ  ای مشترکاً وجود دارد، تقابل واجی بین صیغۀ سوم طره
 شخص مفرد ماضی نقلیِ مذکر تمامیِ افعال لازم است. سوم

 

صیغۀ سوم شخص مفرد ماضی ساده (مؤنث) صیغۀ سوم شخص مفرد ماضی نقلی (مذکر) 
رفت~ترفته اس

دوید~دویده است
افتاد~افتاده است
برگشت~برگشته است

شد~شده است 
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هـای  ای بالاترین بسامد و وقوع ایـن واکـه را دارد، مثال طره ها، که از بین این گویش از آنجایی

 مورد زیر: سه جمله شود، از ۀ انشقاقی در آن دیده میبیشتری از تقابل این دو واک

 صیغگان مضارع التزامی دربرابر آیندۀ نزدیک افعال ساده: )۱
 

بروم~خواهم رفت
بکُند~خواهد کرد

بدوند~اهند دویدخو
 

شـود،  اسـت، دیـده نمی /-/دلیل آن که نشانۀ نمـود نـاقص ونـد  ای به این تقابل در گویش ابیانه
 مانند: 

 

بروم~خواهم رفت
بکُند~خواهد کرد

بدوند~خواهند دوید
 

 »:بَر« /-/التزامی دربرابر مضارع اخباری افعال پیشوندی با پیشوند صیغگان مضارع  )۲
 

برگردد~گردد برمی
بدوزد~دوزد می
بکاود~کاود می
بساید~ساید می

 

 های مذکر: صورت معرفه دربرابر صورت ندایی اسم )۳
ها) دیـده  ای بقایای یک سـاخت نـدایی در مـواردی (بیشـتر در حکایـات و قصـه طرهدر گویش 

سازِ مـذکرِ  است که در تقابل با وند معرفه /-/های مذکر وند  شود. نشانۀ این حالت برای اسم می
 گیرد. قرار می /-/
 

گرگه (معرفه)  ~ای گرگ
ناکامه (آن ناکام) ~ای ناکام

 است. /-/صورت مشترک  های مؤنث به ساز و ندایی اسم وند معرفه
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 گیری . خلاصه و نتیجه۵

تغییر و تحولات واجی، صرفی، نحوی و معنایی، در طی زمان غالباً آن چنان زیادنـد کـه موجـب 
غییـر ترین ت وجود آید. از مهم های نو و جدیدی برای یک زبان به مرور گویش یا گویش شوند به می

توان نام برد، که با حـذف یـا اضـافه کـردن یـک  و تحولات واجی، دو مورد ادغام و انشقاق را می
در این مقاله کـه نتیجـۀ شوند.  واج، باعث تغییر در تعداد و گاه توزیع در نظام واجی یک زبان می

زرود هـای منطقـۀ بَـر تحقیقی میدانی است، موردی از انشقاق واجی (انشقاق ثانویـه) در گویش
اند، مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد کـه در نظـام  های مرکزی ایران نطنز که زیرمجموعۀ گویش

هـای ایرانـی میانـۀ  های ایرانـی نـو غربـی (کـه دنبالـه و ادامـۀ زبان ها و گویش واجی اغلب زبان
ۀ هـای منطقـ در گویششـود. ولـی  اند)، صرفاً دو واکۀ افتـادۀ پیشـین و پسـین مشـاهده می غربی

جای دو واکه، سه واکۀ افتاده (یا تقریباً افتاده) وجـود دارد، بـه  ای) به ای و طره ابیانه برزرود (عمدتاً 
در ایرانـی میانـۀ غربـی (و نیـز ایرانـی نـو متقـدم)، در ایـن  //این صورت که واکۀ افتاده و کوتاه 

شـده،  ، تقریباً پسـین یـا مرکزی(افتاده //(افتاده، پیشین، غیرگرد) و  //ها به دو واکۀ واجی  گویش
هـای  های مختلـف و نیـز وجـود جفت در واژه //غیرگرد) انشقاق یافته است. توزیع واکۀ جدید 

 //دهندۀ این است که واکۀ مذکور مسلماً نتیجه و حاصل انشقاق واجیِ واکۀ  کمینۀ متعدد، نشان
 //که نتیجۀ تحـول  //ها یعنی  ین گویشافتادۀ ا تر خود است. دیگر واکۀ افتاده یا نیم در دورۀ کهن

تر خود، اسباب این انشـقاق را  ترشدن نسبت به معادل و قرینۀ کهن در ایرانی میانه است، با افراشته
 فراهم کرده است. 
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 ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی.

 ، تهران. شناسی تاریخی زبان فارسی واج ،۱۳۸۰باقری، مهری، 
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 می واحد تهران مرکزی.شناسی دانشگاه آزاد اسلا نشدۀ) گروه زبان نامۀ (چاپ پایان

 ، تهران.تکوین زبان فارسی، ۱۳۵۷اشرف،  صادقی، علی
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 .۹۴-۶۵ ، ص۵ ، ش۳ ، سشناسی تطبیقی زبان
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نظر در این زمینه کمتر نظران اتفاق  شناسان و صاحب  حال، در میان زبان اند، بااین شناسی  زبان
 شود.  دیده می

و ترکیه عراق  ،هایی از دو کشور ایران  در بخش شود، ، که گورانی نیز نامیده می١به هَورامی
ها و کردها در این   شود. هورام  نامیده می» کردستان«اصطلاح  شود یعنی جاهایی که به  تکلم می

نفر  شش میلیونحدود ت گویشوران هورامی کنند. جمعی  منطقه با هم و در کنار هم زندگی می
. در مورد زبان، گویش و لهجه بودن هورامی و جایگاه آن )۱۲۱: ۲۰۰۳(گونتر  شود  تخمین زده می
های متفاوت و ضدونقیضی وجود دارد.   ردی دیدگاهویژه زبان ک های ایرانی و به  در میان زبان

 ؛۱۳۷۵(نقشبندی برخی دیگر گویشی کردی ؛ )۲۰۰۴(هولمبِرگ و آدِن برخی آن را زبانی کردی 
و  ۱۹۲۰ (مینورسکی؛ و گروهی آن را زبانی جدا و دارای ماهیتی متفاوت از کردی )۱۳۹۰رخزادی 
سجادی و  ؛۱۳۹۲کامبوزیا و سجادی  ؛۱۳۹۲دبیرمقدم  ؛۱۹۶۶، ب۱۹۶۱، الف۱۹۶۱ مکنزی ؛۱۹۴۳

 دانند.   می )۱۳۹۳کامبوزیا 
ان پژوهشگران در باب زبان، گویش یا لهجه بودن هورامی و این سردرگمی و تشتت آرا در می

که تاکنون  رابطۀ آن با کردی سبب شد تا در این مورد پژوهش مستقلی صورت گیرد. از آنجایی
 نماید.   تحقیق مستقلی در این زمینه انجام نگرفته است پژوهش حاضر بدیع می

هورامی زبان است یا گویش  )۱ه شود: شود به دو سؤال زیر پاسخ داد  در این مقاله تلاش می
های ایرانی چه جایگاهی دارد و رابطۀ آن با زبان کردی   هورامی در میان زبان )۲و یا لهجه؟ 

شناسان و نیز شواهد   نظران و زبان های صاحب  چگونه است؟ برای این منظور از دیدگاه
 شود.  شناختی و تاریخی استفاده می  زبان

 
 ای ایرانی. خانوادۀ زبان ه۲

دهند که از یک اصل مشترک   های ایرانی خانوادۀ واحدی را تشکیل می  و لهجه ها  ها، گویش  زبان
                                                             

 نویسندگان فارس از اصطلاحیان در م ) و۶: ۱۹۹۲ (لیزنبرگ» گورانی«در میان نویسندگان غربی از اصطلاح  .١
رود. لازم است میان  کار می به» هورامی«شود اما در منطقه و میان خود گویشوران اصطلاح  استفاده می» اورامی«

هورامی: نام زبان، هورام: کسی که  ؛تمایز گذاشته شود» هورامان/هورامانات«و » هورام«، »هورامی« اصطلاحات
 ها در آن سکونت دارند.  ای که هورام /هورامانات: نام منطقهگویشور هورامی است، هورامان
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ها را در یک خانوادۀ واحد   ها و لهجه  ها، گویش  بیان دیگر، اگر زبان اند. به  منشعب شده

ا از یک منشأ یا ریشۀ زبانی ه  ها و گویش  ایم که این زبان  بندی کنیم، به این نکته اعتراف کرده  دسته
های ایرانی از آن مشتق   ها و لهجه  ها، گویش  اند. این منبع واحد که تمام زبان  واحد مشتق شده

های بنیادی و اصول   است. اشتراک واژه   نامیده شده» ایرانی مشترک«طور قراردادی  اند به  شده
های ایرانی   نها است. بنابراین تمام زبانها برهانِ خویشاوندی تباری آ  ساخت دستوری این زبان

خویشاوند، قدیم و جدید، مکتوب و غیرمکتوب، با سخنگویان بسیار یا کم تماماً 
صورت  اند و در جریان تحولی طولانی به  اند که از ایرانی مشترک مشتق شده  هایی  گویش
تری جای   یا خانوادۀ وسیع های ایرانی در داخل دسته  اند. شاخۀ زبان  های مستقل درآمده  زبان
های ایرانی از نظر تاریخی و پیدایش دگرگونی در   شود. زبان  گیرد که هندواروپایی نامیده می  می

های ایرانی باستان: آغاز هزارۀ دوم ق.م. یعنی   ) زبان١شوند:   ایرانی مشترک به سه دسته تقسیم می
قرون چهارم و سوم ق.م. مثل فارسی باستان،  های ایرانی از جامعۀ آریایی تا  دورۀ جدایی زبان

های هشتم و نهم   های ایرانی میانه: قرون چهارم و سوم ق.م. تا قرن  ) زبان٢اوستایی و مادی؛ 
) ٣بلخی و آلانی؛  ،میلادی مثل فارسی میانه (پهلوی)، پارتی، سغدی، خوارزمی، سکایی

شود مثل   دی/ دوم و سوم هجری شروع میهای هشتم و نهم میلا  های ایرانی نو که از قرن  زبان
های   فارسی نو (دری)، تاجیکی، پشتو، آسی، کردی، بلوچی، تاتی، تالشی، هورامی، گویش

، آذربایجان، فارس و غیره، ایران های مرکزی و غربی  سواحل جنوبی دریای خزر، گویش
 مزاری. های پامیری، مُنجی یا مُنجانی، یغنابی، پَراچی، اُرموری و کُ   گویش

زبان در آسیای  فرایند ایجاد دگرگونی در ایرانی مشترک زمانی شروع شد که قبایل ایرانی
شک   کردند. بی  ای با هم زندگی می  ای و طایفه ـ قبیله  مرکزی و مناطق مجاور با یک نظام طایفه

های   ها در سرزمینهای مختلف و استقرار آن  تفرقۀ قبایل ایرانی دوران باستان، تقسیم آنها به گروه
ها به   وسیع آسیای مرکزی، فلات ایران و مناطق مجاور، منشأ تقسیم زبان مشترک این گروه

ها   ترین تغییرات و تفاوت  های مختلف در این دوره است. این فرایند موجب پیدایش قدیمی  لهجه
کنندۀ تقسیم   یینزبان است. این تغییرات تع های مجزای قبایل ایرانی  های گروه  میان گویش

توان کویر   های ایرانی به دو گروه اصلی است: الف) گروه غربی ب) گروه شرقی. می  گویش
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اند،   هایی که در شرق کویر واقع شده  دادی میان این دو گروه قرار داد. گویش  نمک را مرز قرار
شوند.   ه میهای غربی نامید  های شرقی و آنهایی که در غرب آن قرار دارند گویش  گویش
های جنوب غربی (پارسی) که   شوند: الف) گویش  های گروه غربی به دو شاخه تقسیم می  گویش

در جنوب غربی فلات ایران در نزدیکی خلیج فارس (در منطقۀ فارس) رواج داشته و دارند؛ ب) 
روند.   کار رفته و می های شمال غربی (مادی) که در شمال و شمال غربی فلات ایران به  گویش

ها و   اند همراه با زبان  های قدیم گروه شرقی مشتق شده  هایی که از گویش  ها و گویش  تمام زبان
های معاصر، جدا از منطقۀ کاربرد کنونی آنها در این منطقه یا آن منطقه، گروه شرقی   گویش
از گروه جنوب  هایی که  ها و گویش  دهند. همچنین، تمام زبان  های ایرانی را تشکیل می  زبان

های جنوب   اند، مستقل از حوزۀ کنونی رواج آنها، به گروه زبان  های ایرانی مشتق شده  غربی زبان
شوند: الف) شاخۀ   های ایرانی شرقی هم معمولاً به دو شاخه تقسیم می  غربی تعلق دارند. زبان

های ایرانی   انشناختی زب  بندی تاریخی و گویش  طبقهشمال شرقی ب) شاخۀ جنوب شرقی. 
 . )۱۶۴، ۲۶: ۱۳۸۶ (اُرانسکیها است   مبتنی بر تاریخ این زبان

) به آنها پرداخته ۵شناختی هورامی در مقایسه با کردی که در بخش ( های زبان ویژگی
شود بیانگر آن است که برخلاف دیدگاه سنتی، کردی مانند هورامی کاملاً از شاخۀ غربی  می

؛ ۱۹۱، ۵۸: ۲۰۰۳(نک: گونتر شاخۀ غربی جنوبی نیز در آن بارز است های  شمالی نیست و ویژگی
 .)۶۱: ۲۰۰۳پاول 

 
 زبان، گویش، لهجه و گونه. ۳

شناسان و   بر این باور است که تعاریف زیر را که همسو با آرای زبان) ١٢٠: ١٣٨٧(دبیرمقدم 
دربارۀ این مفاهیم شناسی امروزه   توان اجماع جامعۀ زبان  المللی است می  صاحبنظران بین

 دانست:
 ندارند. ١) زبان: دو گونۀ زبانی که سخنگویان آنها فهم متقابل١
) گویش: دو گونۀ زبانی که سخنگویان آنها فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو ٢

                                                             
1. mutual  intelligibility 
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 شود.  های آوایی و واجی، واژگانی و دستوری مشاهده می  گونه تفاوت

سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو ) لهجه: دو گونۀ زبانی که ٣
 شود.  های آوایی (واجی) دیده می  گونه فقط تفاوت

» لهجه«و » گویش«، »زبان«که در تعریف  ) گونه: اصطلاحی خنثی است که همچنان۴
 کار برد. عنوان اطلاقی کلی به توان آن را به  کنیم می  مشاهده می

شدن و   شاخه  یک رابطۀ دیالکتیکی وجود دارد. شاخه» گویش«و  »زبان«میان مفهوم 
پیدایش تفاوت میان دو زبان یک قبیله یا ملت که در اصل یک زبان واحد است منجربه تشکیل 

تواند منشأ   ها می  همه، در شرایط تاریخی معینی هریک از این گویش شود. بااین  ها می  گویش
متحول شود  متفاوتهای   تواند به گویش  نوبۀ خود می بان نیز بهپیدایش زبانی مستقل شود. این ز

 .)٢٨: ١٣٨۶(اُرانسکی و غیره 
مراتبی و دال و مدلولی   ای سلسله  تعاریف بالا از زبان، گویش و لهجه حاکی از وجود رابطه

کند.   در میان این مفاهیم است، به این معنی که وجود هرکدام از آنها بر وجود دیگری دلالت می
 شکل نمودار زیر نشان داد: توان به  این رابطه را می

 
   

 
 

 

 مراتبی و دال و مدلولی مفاهیم زبان، گویش، لهجه و گونه  نمودار رابطۀ سلسله
 

 شناسان  نظران و زبان . دیدگاه صاحب۴
 پردازیم:  شناسان در باب هورامی می  نظران و زبان در این بخش به آرای برخی از صاحب

بندی کردی به چهار شاخۀ   هورامی را جزو شاخۀ چهارم در تقسیم) ٣٧: ١٣٩٠(ادی رخز
 داند.   لُری و گورانی ـ زازایی می  جنوبی (سورانی)، کرمانشاهی ـ   شمالی، کُرمانجی  کُرمانجی

نویسد   است و می   نیز با اندک تفاوتی، همان دیدگاه رخزادی را بیان کرده )٢۴١: ١٣٨٨(طبیبی 

 گونه

 لهجه گویش زبان
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های فرعی   شرح زیر دارد که هرکدام دارای گویش ردی چهار شاخۀ اصلی بهطور کلی زبان ک هکه ب
) هورامانی و ۴[کرمانشاهی]  ) کرماشانی٣) کُرمانج جنوب ٢شمال    ) کُرمانج١متعددی است: 

های هندوایرانی و از شاخۀ پارسی   گوید که زبان کردی از شعبۀ زبان  می )١٩: ١٣٧۵(و اگورانی. 
ها مانند گویش [هورامی] مردم پاوه تفاوت   ست و ازلحاظ دستوری جز در برخی گویشا

 چندانی با فارسی معیار (؟) ندارد. 
های دیگر، خود دارای   نویسد که زبان کردی مانند تمام زبان  می )۴٢٣: ١٣٨٠(تابانی 

) کَلهری یا ۴لُری  )٣) گورانی و هورامانی ٢) کُرمانجی ١شرح زیر است:  های مختلفی به  گویش
 کرمانشاهی. 

وجود آمده  بر این باور است که هورامی از تکامل فارسی قدیم به )٢٣١: ١٣٨٨(بیگ   زکی
است؛ زبان هورامی شاید همان زبان تاجیک باشد که مدتی در ایران مرکزی و احتمالاً کردستان   

شده است.   د به آن تکلم میجنوبی توسط یک قوم مهاجر ایرانی یا از طرف قومی محلی و غیرکر
 اند که برای کرد چندان مفهوم نیست.   خوبی حفظ کرده ها زبان خود را به  هورام

تر بگوییم   های اصلی کردی (یا دقیق  معتقد است لهجه) ٣١١، ٣٠٨: ١٣٧٩(اُرانسکی 
ی) و غربی زبان کرد  های شمال  اند از: کورمانجی (گویش  ها) عبارت  های اصلی لهجه  گروه

های برخی از قبایل کردی مثل هورامی   افزاید که لهجه  شرقی). وی می  های جنوب  کردی (گویش
دانند.   های مستقلی می  ند که محققان آنها را زبانا چنان متفاوت های اصلی مزبور آن  با لهجه

(سمنانی) و های مرکزی ایران   ها حاکی از رابطۀ آنها با لهجه  های این لهجه  برخی از ویژگی
ها   نویسد که گویش  می) ١٢٨: ١٣٨۶(سرزمین فارس (سیوندی) و همچنین کرانۀ خزر است. وی 

های متعدد کردی که هنوز هم اطلاع کاملی از آنها در دست نیست به دو گروه عمده   و لهجه
 )١۴۶ (همان:شرقی. او   های جنوب  غربی (کُرمانجی) و گویش  های شمال  شوند: گویش  تقسیم می

 دهد.  غربی قرار می  های شمال  داند و آن را در گروه گویش  هورامی را جزو کردی نمی
ای در دریای کردی دانسته است که   هورامی را جزیره) ۷۳: ب۱۹۶۱(و ) ۴، ٣: ١٩۶۶(مکنزی 

کند که   را دارد و اضافه میکهن در واقع از بسیاری جهات تاحدودی حالتی از یک گویش ایرانی 
  ترین و بهترین گونۀ بازمانده از گروه خود است. جزیره  امی گویشی گورانی و احتمالاً باستانیهور
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بودن هورامی در دریای کردی از دیدگاه مکنزی به یک معنی بر ماهیت متفاوت هورامی از کردی 

ده های کردی پرداخته و آنها را به دو گروه عم  که به بررسی گویش )الف١٩۶١(اشاره دارد. وی 
کدام از این دو  تقسیم کرده است، هیچ نامی از هورامی نبرده است و از نظر او، هورامی در هیچ

 های کردی جای ندارد.    گروه عمدۀ گویش
ند که زبان ا شناسی گواه  گوید که مدارک و اسناد زبان  می) ۴۵، ٣۶، ٣۵، ٣٣: ١٣٧۴(آساطوریان 
های سواحل جنوبی دریای   و به مجموعۀ گویش غربی ایران است  های شمال  گورانی از گویش

های جالب و قدیمی ایران است.   ویژه گویش هورامان، از زبان خزر تعلق دارد و این زبان، به
های کهنه و ناب   نخوردۀ گورانی است بلکه از گویش  های دست  گویش هورامان نه فقط از گویش

گاه   ود، در اثر نفوذ کردها به اماکن سکونتهای ایرانی است. بنا بر اطلاعات موج  گروه زبان
های کرد ـ گورانی ایجاد شده است و کردهایی که به آن نواحی مهاجرت   ها، اختلاط  گوران
 اند.   ها را با حفظ زبان مادری و مذهب پذیرفته  اند نام این گروه  کرده

ن زبان ادبی ناحیۀ غربی تری  ، زبان هورامی برای مدتی عمده)۴٠: ١٩٢٠(   به باور مینورسکی
 کردستان بوده و هنوز هم زبان مقدس اهل حق است.

این است که هورامی با اوستایی و فارسی باستان شباهت  )١٨، ١۴: ١٩٩٢(   دیدگاه لیزِنبِرگ
زیادی دارد. تکواژ مجهول در اوستایی و فارسی باستان کاملاً شبیه تکواژ مجهول در هورامی 

شناختی جزو زبان کردی   لحاظ زبان ترتیب). وی هورامی را به به و  ، است (
 داند.  نمی

ها و   زبان ای از نویسد که کردی نام عمومی دسته  می) ١۵۵٩، ٢١٣، ۴٢: ١٣٧۶(معین 
ها را   هایی است که در نواحی کردنشین ترکیه، ایران و عراق رایج است. بعضی از این زبان  لهجه

مرد، چه تفاوت آنها با کردی (کُرمانجی) بیش از آن است که بتوان آنها را با کردی باید مستقل ش
پیوسته دانست. دو زبان مستقل از این نوع یکی زازا یا دُملی است که به نواحی کردنشین غربی 

های   متعلق است و دیگری گورانی است که در نواحی کردنشین جنوبی رایج است و خود لهجه
های   های قدیمی ایران و بازماندۀ زبان  ترین زبان  ای هورامی را جزو اصیل  عدهدارد.  متفاوت

 دانند.  پهلوی و اوستایی می
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جواری گورانی و زازا با کردی و احساس عمیق  رغم هم معتقد است که به )۵۵۵: ١٣٨٣( بلو
دی منسوب دانست توان این دو زبان را به کر  داشتن به ملیت کردی، نمی  سخنگویان آنها در تعلق

 اند.  چرا که تحولات خاص زبان کردی را متحمل نشده
های   معمولاً جزو دستۀ زبان» گورانی«و » زازا«گوید که دو گویش   می) ۴٩: ١٣۵٣(وشی   فره

 ای دانست.  های جداگانه  شناسی باید آنها را گروه  شوند ولی از نظر زبان  کردی محسوب می
) ٢٣(همان: داند. وی   هورامی را زبان مستقلی می) ٧٩۴: ١٣٩٢(و  )١٢١: ١٣٨٧(دبیرمقدم 

های خود است و   کند که دارای گویش  عنوان زبانی مجزا و مستقل یاد می صراحت از هورامی به به
مندرج در اصل پانزدهم قانون اساسی » های محلی و قومی  زبان«آن را در راستای تعبیر 

شناختی تعبیری   های زبان  لحاظ ملاک داند که به  می )١٣۵٨جمهوری اسلامی ایران (مصوب 
ها هم به دلایل   گوید که گوران  میمینورسکی به نقل از ) ٧٩۴(همان: موجه و علمی است. او 

و  های تلفظی   از کُردها متمایزند. وی صورت ١شناختی  شناختی و هم قوم  زبان
معنی  به صورت  ازسازی نام این قوم را بهرا مستند خوانده و تأیید کرده و ب 

 های گوران   نظر وی، محل اقامت قدیمی خان است. به  موجه دانسته » گاوسواران«
 است.  بوده  (گهواره) چیزی جز تلفظ عامیانۀ متأثر از فارسی نیست و صورت اصلی آن 

عنوان یک اصطلاح پوششی  که کردی به بر این باور است )۵٨٩، ۵٨٧: ٢٠٠٩( کروس مک
) کردی شمالی ١های ایرانی غربی دارای سه زیرگروه اصلی است:   ترین گروه گویش برای بزرگ

) کردی جنوبی. سه گروه ٣) کردی مرکزی با دو زیرگروه سورانی و مُکری و ٢(کُرمانجی)، 
هایی از کُردی تلقی   ات گونهاند گاهی اوق  گویشی دیگرِ ایرانی که با مناطق کردنشین همسایه

حال اگرچه از جهات مختلفی با کردها تاریخ و فرهنگ مشترکی دارند اما از  شوند. بااین  می
) زازاکی/ ١اند. این سه گروه عبارتند از:   شناسی تاریخی ایرانی، مجزا از کُردی  دیدگاه گویش

در ایران (هورامانی) و نزدیک موصل  ) گورانی در منطقۀ هورامان زاگرس میانه٢دیمیلی در ترکیه، 
 بختیاری در زاگرس جنوبی.   ) لُری ـ ٣ویژه باجیلانی) و  در عراق (به
د که هورامی برای محققان بیش از حد عجیب بود ننویس  می) ١٩٢١(ن ن و کریستنسبِنِدیکتسِ 

                                                             
1. Ethnographic 
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ها   ر سنندج بعضیفهمیدند... د  ها] آن را نمی  ها و نه خود کُردها [غیر هورام  زیرا نه ایرانی

گفتند که زبان هورامی در گذشته زبان مشترک همۀ آنها بوده و حتی تمام کتب قدیمی به این   می
 شده است.  زبان نوشته می

گفت که هورامی جزو زبان کُردی نیست اُسکار   شناسی که تأکید داشت و می  نخستین زبان
 .)١١: ١٩٩٢(لیزنبرگ و ) ١٨۵، ١٨۴: ١٣٧٨سن   (برویینمان بود 

  و های تاتی  دانند مانند زبان  های فلات مرکزی ایران می  شناسان از زبان  زبان اورامی را ایران
اما در مورد کردی باید آن را در گروه . زبان مادی هستند ۀها به ظن قوی بازماند این زبان وفسی.
 ١.شود  مرتبط می جای داد که در این صورت با زبان پارتیغربی  شمالهای ایرانی   زبان

نظر که دیدگاه آنها نقل شد، تنها سه نفر یعنی رخزادی، طبیبی و  از میان این شانزده صاحب
  شناس نیستند. سیزده نفر دیگر بر زبان  دانند که البته زبان  تابانی هورامی را جزو زبان کردی می

ابل و درک و فهم هورامی بودن آن از زبان کردی، نبود تفاهم متق  بودن هورامی، جدا و مستقل
های ایرانی باستان   بودن آن و ارتباط آن با زبان  نخورده  توسط کردها، باستانی، اصیل و دست

 ازجمله فارسی باستان، اوستایی و مادی تأکید دارند. 
نظر، بر این باور است که هورامی یک زبان است  نگارنده همسو با دیدگاه این سیزده صاحب

: ١٣٨٧(دبیرمقدم هم متقابل بدون آموزش آگاهانه، معیار تمایز زبان از گویش باشد چرا که اگر تفا
بدون شک باید هورامی را زبان دانست زیرا میان گویشوران هورام و    ،)١۶٩: ١٣٩١(مدرسی و ) ١٢٠

   ها تفاهم متقابل وجود ندارد، حتی در مناطقی که گویشوران هورام و گویشوران کرد  دیگر گونه
کند) در کنار   ویژه گونۀ سورانی که اکنون در مناطق کردنشین نقش زبان میانجی را بازی می (به

در  ٢کنند، گویشوران کرد قادر به درک زبان هورامی و تکلم بدان نیستند. نگارنده  هم زندگی می
 است. گویند درک و فهم هورامی برایشان مشکل   است که می  این مورد به کرات با آنها بحث کرده 

های تمایز زبان،   در مورد یکی از ملاک) ٢٧، ٢۴: ١٣٨٧(در اینجا لازم است به دیدگاه باطنی 
های   شناسی، ملاک  های زبان  گویش و لهجه اشاره شود. وی بر این باور است که علاوه بر ملاک

                                                             
 نقل قول از دکتر محمد دبیرمقدم در جریان گفتگوی نگارنده با ایشان در این مورد. .١
 است. زبان  نگارنده هورامی .٢
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سیاسی ازجمله نگرش خود سخنگویان در این رابطه مهم است که آیا به دو زبان مختلف 
گیرند. در این حالت نباید   کار می کنند یا دو [گویش] و لهجه از یک زبان را به  حبت میص

شناسی بر   های سیاسی و زبان  شناسی را در مقابل آنها بگذاریم چون ملاک  های زبان  ملاک
شوند. اگر براساس این دیدگاه هم قضاوت کنیم، باز هورامی را باید یک زبان   یکدیگر منطبق نمی

و  »  هورام و کرد«ستقل و جدا از کردی شمرد؛ چراکه در مناطق هورام و کردنشین اصطلاح م
بینند   که وقتی دو نفر برای اولین بار همدیگر را می طوری کاربرد زیادی دارد، به» هورامی و کردی«

ضمنی  ها دارای معنی  کاربرد این اصطلاح». کرد هستی یا هورام؟«پرسند که:   معمولاً از هم می
 ها است.  نبودن هورام تمایز هورام و کرد و کرد

 
 شناختی   . شواهد زبان۵

فرد هورامی در سطوح مختلف  های متمایز، بارز و منحصربه  در این قسمت به برخی از ویژگی
  شود:  زبانی در مقایسه با کردی اشاره می

 
 . نظام واجی و آوایی١ .۵

 ،)٧٨، ٧٢: ١٣٩٠(رخزادی واکۀ ساده است  ٨و  همخوان ٢٩الف) نظام واجی کردی شامل 
یکی . )۷۶: ۱۳۹۲(کامبوزیا و سجادی واکۀ ساده است  ۸همخوان و  ۳۰در حالی که هورامی دارای 

بارز و برجستۀ نظام واجی این دو گونه، حضور پربسامد همخوان ناسوده، دندانی  های تفاوتاز 
ر کردی است. برای تولید این همخوان نوک زبان در نظام واجی هورامی و غیبت آن د و واکدار 
 :مادر،  :: )۶۸(همان: شود بدون آنکه با آنها تماس پیدا کند   های بالا نزدیک می  به دندان

تمام، همه. این واج در فارسی باستان و اوستایی هم وجود داشته است که  :او (مذکر)، 
ظاهراً تا سدۀ هفتم  گونۀ  عنوان واج د. این همخوان بهدهن  نشان می δصورت  معمولاً آن را به

تفاوت دیگر  .)۲۱، ۶: ۱۳۸۹(ابوالقاسمی بدل شده است  هجری وجود داشته و پس از آن به 
جز کرمانجی شمالی/  که در کردی (به درحالی ،در هورامی است و  ای ه وجود واج

 وجود دارد. بادینانی) فقط واج 
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 : ؛کمی، اندکی :  : در هورامی و نبود آن در کردی گونۀب) وجود واج

 . )۱۵: ۱۳۷۵(نقشبندی قند  : ؛دربند، فاصلۀ بین دو کوه :؛ سرطان
: این فرایند که شامل واکدارشدگی و ها شدگی همخوان  ج) عملکرد فراگیر فرایند نرم

فرد نظام آوایی هورامی در مقایسه با کردی و  حصربهها است، از وجوه من  شدگی همخوان  پیوسته
به جفت واکدارشان تبدیل  sو  f ، ،kهای   در فرایند واکدارشدگی، همخوان حتی فارسی است.

 .)١٩٣، ١٨٨، ١۵(همان: شود   را شامل می tو  b ،dشدگی نیز سه همخوان   شوند. فرایند پیوسته  می
 

 .١جدول 

 هورامی فارسی کردی
 تشنه: 
 خدا: 
 گوشت: �

 دشنام: 
 درس: 
 برف: 

 

(مکنزی و ) ١٦(همان: در سیر تحول تاریخی این زبان  به  د) تبدیل واج همخوانی 
 ولی ثابت ماندن آن در کردی:) ۷۴: ب۱۹۶۱
 

 .٢ول جد
 هورامی فارسی کردی

خواب: 
خودم: 

خواستن: 
خون: 
خورشید: 

 

در مقایسه با کردی، که  )۴۵: ۱۳۹۴(سجادی  های هورامی به واکه  مختوم شدن بیشتر واژه) ه
 : )٢٠: ١٣٨٨(ابوالقاسمی ت بودن این زبان اس کهنای از   نشانه



































 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١١٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 مقدمه .۱
ـ در بخش کویرات رایج ـشود   ین پس اختصاراً ابوزیدآبادی گفته میکه از ا ـگویش ابوزیدآبادی ـ

شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان)  ءاست. بخش کویرات، ازنظر تقسیمات کشوری جز
کیلومتری جنوب شرقی  رود و در فاصلۀ سی شمار می است. شهر ابوزیدآباد مرکز این بخش به

 دلیل آن هگویش باین بر » ابوزیدآبادی« اطلاق نام .)۳٩: ۱۳٨۰همکاران (مزرعتی و کاشان قرار دارد 
که ساکنان روستاهای پراکنده در  درحالی ،ندا ساکن» ابوزیدآباد« ست که بیشترین گویشوران درا

آباد، نیز به   آباد، یزدلان و متین  آباد، قاسم  جز تعدادی از اهالی روستاهای حسین این بخش، به
 یا  ١»زبان ده«  در محل» ابوزیدآبادی« به ند.گوی  همین گویش سخن می

 .)۶۲-۵٨: ۱۳٩۳ (رزاقیشود   گفته می »زبان خودمان«
روستاهای نفر و جمعیت  ۵۵۵٩جمعیت ابوزیدآباد  ۱۳٩۰ماه سال  بنابر سرشماری آبان

ست نفر بوده ا ۱۳۵۰٩شده جمعیت کل بخش  نفر و درنتیجه در سال یاده ۷٩۵۰اطراف آن 
 .(درگاه ملی آمار)

) ۵۱۷: ۱۳٨۷ همو؛ ۲۱۵: ۱۳۵۳ (لکوکناحیۀ مرکزی ایران های  مانند دیگر گویشابوزیدآبادی 
های فارسی دری و حتی فارسی میانه (پهلوی) و فارسی باستان را حفظ کرده  از ویژگیبرخی 
 است.

ی فعلی و رواج ها  ها و تعداد زیادی از ساخت حضور جنس دستوری و تأثیر آن بر اغلب اسم
های مهم و قابل توجه  و... از ویژگی پیشوندهای صرفی و اشتقاقیو نماها   نقش ۀقابل ملاحظ

این گویش و همۀ  ۀاز این رو ضبط و ثبت همه یا بخشی از مباحث عمد ابوزیدآبادی هستند.
 رسد.  نظر می ، ضروری بهایرانیهای  گویش

 ،کند  میبهتر آن کمک بیشتر و به فهم بررسی  گویش موردنماها در   گردآوری و تحلیل نقش
چند معنی  ،با صورتی واحد ،نماهای متمم  ویژه تعدادی از نقش هنماها، ب زیرا برخی از نقش
. شود فراوانی دیده می که در متون کهن فارسی نیز به ای است قاعدهکنند و این  متفاوت را ادا می

نماها   یاس با کارهایی که تاکنون در زمینۀ نقشتا در ق شود کوشش میدر این مقاله همچنین 
                                                             

 شود. گفته می »دیه، ده« di محل ابوزیدآباد، در .١



مقاله
١١٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
ی نماها  که نقش ه شودداو نشان د دشوتری ارائه  ، گزارش و تحلیل نسبتاً جامعاست انجام گرفته
 ، نسبت به فارسی کنونیو جایگاه حضور نظر معناییهم ازنظر صوری و هم از ،ابوزیدآبادی

 ۀنمای اضاف نقشق و صحیح حروف اضافه و نیز دریافت معنی دقی رسد  می نظر بهتمایز دارند. 
اشته های اسمی دیگر د (کسرۀ اضافه) ارتباط نزدیکی با فعل و گروه هنمای اضاف  و نقش» را«

جز یکی دو مورد که آن هم  فارسی در ابوزیدآبادی، به» را« ۀحرف اضاف ،عنوان نمونه . بهباشد
نماهای متمم جایگاه  نقش واسطه نیست.  بیمفعول  ۀنشان معمولاً از فارسی است،  شده اقتباس

که در فارسی میانه  آیند، چنان  ثابتی ندارند و گاهی مثل فارسی پیش از اسم و گاهی پس از آن می
این قاعده رواج داشته است. گاهی متمم با دو حرف  )۲۶۷: ۱۳۷۳(ابوالقاسمی و فارسی دری 

 اضافه که از ابدال مصوت پایانی ینما نقششود. همچنین قاعدۀ   اضافۀ پیشین و پسین ظاهر می
، هایی که  عمومی نیست و نتیجتاً اسم ،شود حاصل می به این نشانه، به  م، کلمات مختو
که در   . پسوند پایانیِ ندشو  نمیل این قاعده مومش ،ندا به صامت مختوم در مقام مضاف،

های   بلکه ممکن است نقش ،ۀ اضافه نیستالزاماً کسر ،شود ها و... دیده می اسماز برخی 
 باشد.داشته  مؤنث و... ۀ، نشانشخص قبیل ضمیر پیوستۀ شمار سوممتفاوتی از
چه مضاف  ،ها در ترکیب اضافی وضع خاصی دارند. این واژه های مختوم به مصوت  واژه

شود. همچنین،  میبدل  مصوت پایانی آنها، در ترکیب اضافی، به  ،واقع شوندالیه  و چه مضاف
 شوند، کسرۀ اضافه نیست. هایی که به صامت ختم می گفته شد، رابط اسمکه  چنان

دستور زبان گویش «تحت عنوان  رزاقیای از رسالۀ دکتری  ـ که گزیدهـمطالب این مقاله 
گیری از اطلاعات  و بهرهای  ههای میدانی و کتابخان  اساس پژوهشبر ـاست ـ »ابوزیدآبادی

 ـ فراهم آمده است.ـاست  ابوزیدآبادی ـ که خود گویشورکی از نویسندگان ـیگویشی 
 

 پیشینۀ تحقیق .۲
که در زیر بدان اشاره  ،یک اثر جز ولی به ،دربارۀ ابوزیدآبادی تاکنون چند اثر منتشر شده است

سخنی  آن غالباً یا ناقص هستند یا اصلاً ازدر این آثار نماها   مطالب مربوط به نقش ،خواهد شد
 توان به موارد زیر اشاره کرد. ها می این پژوهشجملۀ به میان نیامده است. از



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١١٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

با موضوع سخنرانی و ) ۱۳۵۳(به مناسبت جشن فرهنگ و هنر  ظاهراً اولین بار لکوک )۱
ه و ترجمۀ آن به فارسی منتشر شد گفتهبحث دربارۀ زبان فارسی در مورد ابوزیدآبادی نیز سخن 

های ما در   عنوان بنیاد پژوهش و تاکنون به وهش وی بسیار ارزنده است. با اینکه پژاست
نمای اضافه (کسرۀ  نقش توضیح مختصری دربارۀ ۲۲۱ ۀفقط در صفح ابوزیدآبادی بوده است،

 .)۵۲۵-۵۲۴: ۱۳٨۷لُکوک : نک(است  آمدهاضافه) 
مطالبی ثبت ابوزیدآبادی پژوهش کرده و  بارۀدومین محققی است که در) ۱٩٨۵(یارشاطر ) ۲

 نماها اشاره نشده است. جای اثر او به نقش کرده است ولی در هیچ
پژوهش دیگری است که در آن، در ) ۱۳٨۰همکاران (مزرعتی و  ١بیزوی  یوُ فرهنگ بیذُ ) ۳

لکوک و یارشاطر به اضافه  مقالۀدو  ترجمۀ در این کتاب .شود نماها مطلبی دیده نمی مورد نقش
 آمده است. ابوزیدآبادی ادی از واژگانچند مثل و متن و تعد

 بیزاوایی اواییذتوصیف فعل در زبان بیناصر سرافرازی محقق دیگری است که در کتاب  )۴
 نپرداخته است. این مقاله به موضوع مورد بررسی از نام کتاب پیداست،که  چنان ،)۱۳٩۱(

عنوان کتابی ) ۱۳٩۳قی (رزافرهنگ امثال و کنایات و اصطلاحات در گویش ابوزیدآبادی  )۵
نمای  کسرۀ اضافه (نقش پژوهش لکوک،نسبت به  است است که در مقدمۀ آن نویسنده کوشیده

 تر بیان کند.  اضافه) را کامل
مطالب کوتاهی در  نیز) ۱۳٩۴(رزاقی  »جنس دستوری و گویش ابوزیدآبادی« در مقالۀ )۶

 نمای اضافه آمده است. مورد نقش
در آن پژوهش دیگری است که  )۱۳٩۶(رزاقی  ۳ن یرانی استان اصفهاهای ا گنجینۀ گویش )۷

و در مقدمۀ شده آوری  هزار واژه و فعل و جمله است جمع ه گویش که مشتمل بر چندمواد خام نُ 
نمای اضافه در گویش ابوزیدآبادی،  نقش ویژه بهآن به توصیف و تحلیل نکات دستوری و 

 است.شده پرداخته 
با راهنمایی دکتر سید طیب رزاقی  عنوان رسالۀ دکتری» یش ابوزیدآبادیدستور زبان گو« )٨
سعی  ،هایی که تاکنون انجام شده پژوهشدر مقایسه با در این تحقیق،  است. اشرف صادقی علی

                                                             
  )۴٩: ۱۳۹۳ ک: رزاقیناست. (برای اطلاعات بیشتر » بیزوی«املای صحیح این واژه .١



مقاله
١١٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
نماها و  جمله انواع نقشدستور زبان و از تری دربارۀ مطالب نسبتاً مشروح و کاملتا شده است 

 .)۱۳۷-۱۳۶، ۳٨-۳۴: ۱۳٩۵قی رزا(جایگاه آنها بیاید 
 محل در مورد ابوزیدآبادی تحقیق کردهساکنان  ۀگفت یلی پژوهشگر دیگری است که بهبِ  )٩
لکوک به  از پیش شود او ایم. گفته می ولی تاکنون به حاصل پژوهش وی دست نیافته ،است

 است. گویش ابوزیدآبادیق تحقیق پرداخته و در این صورت او اولین محقّ 
 

 نماها شنق .۳
نمای اضافه و صفت  نقش )ب ،نمای مفعول نقش )ند از: الفا نماها در زبان فارسی عبارت نقش

 نمای پیوند (حرف ربط وابستگی). نقش )د ،نمای متمم (حروف اضافه) نقش )ج ،(کسرۀ اضافه)
بال دن هبکه است » «یا » «در زبان فارسی  نمای اضافه یا کسرۀ اضافه یا ادات اضافه نقش

 .)٨۷: ۱۳٩۳ (لازارآید  مضاف می
: ۱۳٨۵ احمدی گیوی و انوری ؛ نیز نک:۱۱۲: ۱۳۸۶ار ی(وحیدیان کامنویسان فارسی برخی دستور

 شناسان از زبان دیگر که برخی حالیدر اند، ها دانستهنما نقش وهای ندا را جز نشانه )۲۵۶
و معتقدند این  دانند نماها نمی شنق وها را جز این نشانهتوضیحات شفاهی)  در اشرف صادقی (علی

 پرسش است.از ادات که » چه«مانند:  ،ندا هستندادات حروف 
هایی که با فارسی دارند، همان وظایفی را  نماها، با ملاحظۀ تفاوت در ابوزیدآبادی نیز نقش

 دهند که برابر آنها در فارسی.  انجام می
 

یدآبادی نقش .۴  نماها در گویش ابوز
نماهای ابوزیدآبادی در شکل ظاهری و معنا و نیز جای حضور، با فارسی کنونی،  شکلی نقطور به

 توان در موارد زیر بیان کرد:  هایی دارند. این تمایزها را اجمالاً می تفاوت
 ».به«معنی  به مانند: ، الف: اغلب آنها شکل کوتاهی دارند

دارند و گاهی پس از اسم و گاهی حروف اضافه، جایگاه ثابتی ن ویژه بهب: تعدادی از آنها، 
 روند. کار می پیش از اسم، با دو معنی متفاوت، به



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

کار  جز دو یا چند مورد که از فارسی اقتباس شده است، معمولاً به ، به»را« نمای ج: نقش
 رود.  کار می به» برای«معنی  بههمیشه پسین است و » را«رود.  نمی

شوند، در مقام  هایی که به صامت ختم می اسم یژهو بهها،  د: تعداد قابل توجهی از اسم
نمای اضافه (کسرۀ اضافه) ندارند. همچنین کسرۀ اضافۀ پایانی در برخی  مضاف یا موصوف نقش

 نمای اضافه باشد.  تواند نقش الیه، می ، در مقام مضافها از اسم
 ی دیگر است.های اسم : دریافت معنی دقیق برخی از حروف اضافه مربوط به فعل و گروه ھ

نماهای ابوزیدآبادی که توصیف و تحلیل آنها، در این مقاله، حاصل بررسی صدها واژه  نقش
 به قرار زیر است:  ،و جمله است

 

 نمای اضافه   . نقش۱ .۴
های شخصی، جنس دستوری نیز در ابوزیدآبادی باعث تغییرات آوایی  بست بر پی علاوه

(ضمیر متصل  به  تذکیر  ۀات را در تبدیل نشانشود. یکی از این تغییر  گوناگونی می
توان دید؛  نمای اضافه) می  های مؤنث یا جمع یا نقش  مفعولی مؤنث و نشانۀ برخی از اسم

رو لازم است این دو ترکیب  شود. ازاین درنتیجه ساختار ترکیب، وصفی یا اضافی، دچار تغییر می
 صورت مجزا بیان شوند. به

 

 های اضافی نمای اضافه (کسرۀ اضافه) در ترکیب  شنق .۱ .۱ .۴
شود.  حاصل می های مختوم به این مصوت، به  هژدر وا کسرۀ اضافه فقط از ابدال پسوند 

ظاهراً نشانۀ اضافه حاصل این ابدال الیه، و  ممکن است در مضاف واقع شود یا مضاف تغییراین 
 تواند کسرۀ اضافه داشته باشد.  رسی، میهم، برخلاف فاالیه  است. بنابراین مضاف

نتیجه تواند معانی دیگر و در کسرۀ اضافه می ۀجز نشان به بست  ، پیگفته شدکه  چنان
ها   رو در اینجا لازم است قبل از ورود به بحث این نقش های دیگری نیز داشته باشد ازاین نقش

  در ابوزیدآبادی بدین شرح است: های  بیان شود. نقش
 بست پی همچنین. »کتابش«معنیِ  به مانند:  ١،مفرد شخص ضمیر پیوستۀ سومالف: 

                                                             
 ــِـ شان. yu- ،ــِـ تان du-، ــِـ مان mu- ،ــَـ ش e- ،ــَـ ت a- ،ــَـ م am-شخصی از این قرارند:  ۀضمایر پیوست .١



مقاله
١٢١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
در فعل  »شـ ـَـ « بست پیمانند:  ،باشد یا جمع نثؤمفعولی م ۀتواند ضمیر پیوست می 

 .»(او را) (مؤنث) یا آنها را (مذکر و مؤنث) امش برده« 
اسم  های مختوم به این نشانه در اسم به  یانی از ابدال مصوت پا ،جمع ۀنشان ب:

(صفت  »کوب گوشت«  ؛»پسرها«  »پسر« مانند:  ،شود  جمع حاصل می
 .»ها تشک« نفره)، دو( ١»تشک« ؛ »ها کوب گوشت«  ،مذکر)
 صوت پایانی آنها جان) که م بیو دار  هایی (جان نث و جمع در اسمؤپسوند نشانۀ م ج:
نیز در آخر صفت  ».دختران دختر/« ، »ها پشت پشت/ لاک لاک«  مانند: ،است

 ».پیران /)پیر (مؤنث« مؤنث مانند: 
 ».خواهر شوهر آمد« تواند نشانۀ معرفه باشد. مانند:  می طور  همین د:
یعنی همان خواهر شوهری  ،است مؤنث و معرفه ۀنشان »شوهرخواهر« در   بست  پی

 شناسیم. که می
 ءـ جزـان آنها را استثنا تلقی کرد تو ـ که میـها حتّی مذکر  در برخی از اسم  بست پی:  ھ

 .»پدر قربانعلی« ؛ »پدر« مانند:  ،خود واژه است نه کسرۀ اضافه
جز  ه، باست هایی که تاکنون نشان داده شده در مثال ،بست  پی ،شود ملاحظه میکه  چنان

 ٢حقیقی باشد. ۀتواند کسرۀ اضاف یک مورد که بدان اشاره خواهد شد، نمی
 های زیر است: صورت بهترکیب اضافی در ابوزیدآبادی ساختار طور کلّی  به
، هستند جز  هایی که غالباً مختوم به صامت یا مصوت، به وجود ندارد. اسم هکسرۀ اضاف )۱

، »سیب« ، »درخت« مثال:  ؛ندارند اضافه بستِ  پی ،هرگاه مضاف واقع شوند
 .»پیراهن کار«  ،»پیراهن« ؛ »درختِ سیب« 

                                                             
  گویند. می tüšak رانفره  تشک یک .١
موصوف یا الیه  مضاف و مضاف مشابه فارسی رابطکه  شود گفته می ای  به کسرهدر این مقاله،  ،حقیقی ۀاضاف ۀکسر. ٢
، در اسم های مختوم به این ä-اضافه از ابدال مصوت پایانی  ۀدر ابوزیدآبادی کسر ،که گفته شد است. چنانصفت  و

با  e-چند شاید نتوان ، هرشود اضافی حقیقی یا واقعی دیده نمی ۀشود، از این گذشته کسر ل میحاص e-مصوت، به 
 ۀنشان merd-eدر  e- بستِ  پی »مردان میدان« merd-e mayduاین عملکرد را نیز حقیقی دانست؛ زیرا مثلاً در ترکیب 

 اضافه نیست. ۀهای اضافی کسر ترکیب ۀ. رابط بقی»مرد میدان« merd-e maydu، »مرد« merdäمانند:  ،جمع است



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ،جز  مختوم به صامت یا مصوت، به این اسامی و بیاید هرگاه در ترکیبی بیش از یک اسم
مانند:  ،نخواهند گرفتاضافه  کسرۀ یعنی ،باشند به همین ترتیب است

.»ما باغ مزرعۀدرخت مو (انگور) « 
کسرۀ  ، بهالیه،  های مختوم به این مصوت، در مقام مضاف یا مضاف در واژه، از ابدال  )۲

ۀ دو کسر هایی  است، بنابراین در چنین ترکیب نتیجه رابط اضافه و درشود  اضافه حاصل می
یا صفت. نیز الیه  یکی در پایان مضاف یا موصوف و دیگری در پایان مضاف ،اضافه وجود دارد

 یاالیه  مضاف یاو در این صورت مضاف باشد تواند نشانۀ جمع  در هر دو اسم می  بست یپ
، »کوزه« ١، »دسته« : مانند ،با هم تطابق خواهند داشتدر شمار موصوف و صفت 

 .»ی کوزهها دستۀ کوزه / دسته« 
 ،وضع به همین منوال است ،دنیا بیشتر داشته باش وابستهها هرگاه سه  نیز این گونه ترکیب

 ، »مرد« ، »خانه« ، »کوزه« ، »دسته«  مانند:
 .»ی مرد(ها)ها های خانه کوزه های ه/ دست ۀ مردکوزۀ خان   دستۀ«

مذکر  ۀگیرد که نشان می بست  دار پی های مذکر نشانه لازم به یادآوری است صفت اسم
 ارا آشکار و  نشانۀ مذکر  بست پی های مذکر و مؤنث یا اسم در ابوزیدآبادی است. همچنین

آشکار نیست و جنسیتی در آنها های  یا نشانه ؛»زن« ، »مرد« مانند:  ،دارند
مانند: ،شود ل با نهاد یا مفعول مشخص میعوف از تطابق صفت با آن یا از تطابق فجنسیت موص

 نشانۀ مذکر است. »بزرگ«معنای  به در  بست  که پی ،»دیوار بزرگ« 
. است  زیرا مصدر معمولاً مختوم به، شود در مورد مصدر نیز همین قاعده اعمال می

 ،شود آن همین قاعده اعمال می ۀدربار ،قرار گیردالیه  ف یا مضافگاه در مقام مضابنابراین هر
 .»رفتن من« ، »رفتن« مانند: 
هستند، و  بست  هایی که مختوم به پی اسم ) گفته شد، وضعیت۲اساس آنچه در بند (بر )۳

، »ازیب« ، »دختر« مانند:  ،هستند، به همین صورت استیا جمع  غالباً مؤنث
                                                             

استثنا هستند  »تو« teیا  »ما« həmä هایی مانند هستند. در ابوزیدآبادی اسم /ä-/هر دو اسم مذکرند زیرا مختوم به مصوت  .١
 بلکه بر هر دو جنس دلالت دارند. ،توان آنها را مذکر و مؤنث دانست دارند ولی نمیجنسیتی های  و اگرچه نشانه



مقاله
١٢٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .»هادختر زیبا/ دختران زیبا« 
اضافه  ۀکسر یا صامتی باشد، ،و   ویژه بهبسته به اینکه اسم مختوم به چه مصوت،  )۴

 آید:  هایی است که در زیر می صورت به
  ،»در« مانند: ،  مختوم به الیه  مضاف (مختوم به صامت) + مضاف الف.

الیه  در مضاف  بست پیشود از ابدال  ملاحظه میکه  چنان». اتاق درِ « ، »اتاق«
 ساخته شده است. هاضافۀ کسر ) به »اتاق« (

  ،»دشت« مانند: ، مختوم به صامتالیه  مضاف (مختوم به مصوت) + مضاف ب)
در  به  بست  در این ترکیب نیز از ابدال پی». اتاق مزرعه« ، »اتاق« 

تواند نشانۀ جمع نیز باشد.  می بست پیمضاف، کسرۀ اضافه حاصل شده است؛ ضمن اینکه این 
) معنی الف(الیه  . لازم به یادآوری است که از این تغییر در مضافمزرعهی ها اتاق 

 شود.  جمع اراده نمی

 های وصفی  نمای اضافه در ترکیب نقش. ۲ .۱ .۴
 »سبز« ، »قرمز« مانند:  ؛استخنثی  ،کار رود تنهایی به فت وقتی بهدر ابوزیدآبادی ص
 ١.کند حفظ میخوبی  نث و جمع خود را بهؤصورت مذکر و م شدن با موصوف، اما هنگام همراه

(مؤنث) در صفت مربوط به  (مذکر) و   بست پیآید،  غالباً صفت پس از موصوف می
 موصوف و اگر  بست پیموصوف مذکر باشد، صفت ر جنسیت و شمار اسم است، یعنی اگ

(کبوتر  کبوتر قرمز« مثال:  ،خواهد گرفت  بست پی صفت ،مؤنث و جمع باشد
 .»سیاه(مذکر)  گرگ«  ؛»قرمز(مؤنث)  کبوتر /(ها))قرمز

گونه فارسی صفت نباشد؛ در این  ۀواژ لازم به ذکر است که ممکن است معادل گویشیِ 
 ٢مانند: ،ندارد و خنثی استای  هموارد نیز اسم (در اینجا صفت) هیچ نشان

 .»رس انجیر پیش«
                                                             

 ها را نشان دهد. تواند جنسیت اسم مفعول نیز می فعل متعدی با با نهاد یا لازمفعل  تطابق ،ته از صفتگذش .١
گرفتن برگ یا همزمان با آن  رود، یعنی انجیری که پیش از شکل کار می به »برگی پیش« piš välgi ۀرس به گون پیش .٢

رس با  های پیش انجیر است. بقیه میوه رس به این شکل مخصوص حاصل می شود. در ابوزیدآبادی صفت پیش
 شوند.  خوانده می pišräsä/eجنس مذکر یا مؤنث  ۀملاحظ



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ،آید ها می گونه ترکیب که در اینای  هکه کسرۀ اضافگرفت نتیجه  چنینتوان  با این مقدمه می
 ،جز  ، بههر مصوت ها، به حالت تمامی اسمهای وصفی  در ترکیبنشانۀ اضافه نیست. الزاماً 

 شرح زیر است: به ،که ختم شوند، یا صامتی
، مفرد یا جمع + صفت مؤنث  بست پیمختوم به (یا جمع)  دار اسم مؤنث نشانه :الف

 ».دختران بد دختر بد/« ، »دختر« مانند: 
مانند: ، مفرد) (و + صفت مذکر(و مفرد)   بست پیمختوم به  دار اسم مذکر نشانهب: 

  ».پسر بد« ؛ »پسر« 
مانند:  ،به همین شکل است ،وابسته داشته باشدطور اگر موصوف دو  همین

  ؛»)ها( ی زرنگ)ها(دختران زیبا دختر زیبای زرنگ/« 
 .»(ها)زرنگ(های) قشنگ هایپسر«

 اضافه باشد. ۀتواند کسر می »پسر«  و» قشنگ«  در  بست پی در مثال اخیر
مارمولک « مانند: ، مفرد یا جمع نشانه + صفت مؤنث اسم مؤنث بی ج:

 کوچک/« در صفت   بست پیدر این مثال  ».)ها(کوچکمارمولک  کوچک/
 نمودار شمار جمع یا مؤنث مفرد است. »ها کوچک
(مذکر)  قالی« ، مانند: (یا جمع) ه + صفت مذکرنشان اسم مذکر بید: 
در این مثال برخلاف قیاس ظاهراً هیچ نشانۀ ». (ها)قالی قرمز« ، »قشنگ
 جمع است. نمودار» (ها)قشنگ«  در  بست پیکار نرفته است.  بهای  هاضاف
  ،»روده«  مانند:جمع)،  یا( مفرد صفت مذکر بانشانه + اسم مذکر:  ه

در مثال اخیر با ابدال مصوت پایانی مذکر ». ها های بزرگ روده«  ،»رودۀ بزرگ«
تواند نمودار  می ؛ ضمن اینکه شده است حاصل  کسرۀ اضافۀ» روده« در  به  

 جمع نیز باشد.
 

 نمای متمم نقش .۵
 کند  دیگر می ۀگروه اسمی را وابسته و متمم کلماسم یا که  استای  هساز کلم حرف اضافه یا متمم



مقاله
١٢٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .)۲۵۶: ۱۳٨۵ ییواحمدی گ و انوری؛ نیز نک: ۴۴٨: ۱۳٩۲ فرشیدورد(

، نسبت به معادل آنها ابوزیدآبادینماهای متمم، در  نقش ،پیش از این نیز گفته شدکه  چنان
عنوان  به ؛هستندمتفاوت  حضور جایصوری و معنایی و  ازنظرجز چند مورد،  به فارسی،در 

 ،»لیوان پر از آب بود«در » آب« مانند:  ،نما ندارد مثال: گاهی متمم نقش
» کار در خانه« در  »در«  حرف اضافۀمانند:  ،نمای پیشین دارد یا اینکه یک نقش

با «  در »با« حرف اضافۀ مانند:  ،باشد پسین ۀیا ممکن است حرف اضاف
  حرف اضافۀ مانند: ،نمای پیشین و پسین داشته باشد یا اینکه متمم دو نقش» ماشین برویم

 .»رویم  میبا دوچرخه «  ۀجملدر  و» با«
 مانند این شعر سعدی: ،های فراوانی دارد متمم با دو حرف اضافه در فارسی دری هم نمونه

پیشین (به) و پسین (در)  ۀکه متمم (دریا) با دو حرف اضاف» شمار است منافع بیبه دریا در «
 ظاهر شده است. 

مانند:  ،شود ندرت حرف اضافه به شکل آنچه در فارسی رایج است دیده می هب
جای آن  به ها  یمیبرند ولی قد کار می ها به (این جمله را امروزی »تر از حسین بزرگ« 

 .»از من بشنو«  ؛.)گویند می »تر از بزرگ« 
مانند حرف اضافۀ  ،دارندنماهای متمم، پسین یا پیشین، معانی مختلفی  نقش تعدادی از

  ۀاست ولی در جمل» به«معنای  به» به من بده«  در جملۀکه   پیشین
 متمم است.» من«  له اخیردر دو جم است؛ »از« معنی به» از من بگیر«

 طور معمول تنها چه پیشین، به و گاه چند اسم همپایه بیایند، حرف اضافه، چه پسینهر
در « ١مانند:  شود، از اسم یا پس از آن ظاهر می بار، یا پیش یک

متمم و  »تابخانه و اتاق« . در این مثال »(آشپزخانه فعلی) و اتاق نبود ٢تابخانه
 حرف اضافه است. » در« 

                                                             
 بست پی ،بیاید» روی« möl یا» در« rū ای مانند دار باشد و پس از حروف اضافه گاه اسم (متمم)، مذکر نشانه. هر١

 .»در خانه« rū  kiye، »خانه« kiyä مانند، شود بدل می e-به  ä-پایانی 
کردن گوشت و غذاهای دیگری که برای خوردن به کوبیدن یل پخت نان، خرد قبازی یرها، کا»تابخانه« tāxunäدر  .٢

 شد.  نیاز داشت و...، انجام می



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ابوزیدآبادی از این قراراند: حروف اضافۀ پیشین. ۱ .۵
به روز بینداز (موکول « ١؛ »به احمد بگو«  مانند:، »به«) ۱

 .»کن)
اهی عیناً مانند گ» از« حرف اضافه. »از من گذشته« مانند: ، »از«  )۲

 .»پیش از ظهر« مانند:  ؛رود کار می فارسی به
هستۀ ضمایر عنوان  به معمولاً رود و  کار نمی تنهایی به به غالباً این حرف ، »به«  )۳

این ضمایر اگر پیوستۀ شخصی مفرد ؛ »به شما« مانند:  ،رود کار می بهپیوستۀ شخصی 
 ،. در این مثال»بیا به تو بگویم« مانند: ، آید در می صورت  به ، باشند

 حرف اضافه است. متمم و  »ت = تو«  ضمیر پیوستۀ
از ما « ؛»برو از او بگیر« مانند: ، »از« /  )۴
 . »گیرید نمی
 رود: میکار  این حرف در معانی زیر به، »با«  )۵

 . »با خر رفته بود« ، مانند: »طریقاز«، »بوسیلۀ« در معنیالف: 
دایی با سه « در معنی معیت (همراهی)، مانند: ب: 

 . »اش رفت بچه
 . »با تو نبودم« در معنی مقابله یا مخاطبه، مانند: ج: 
در معنی حرف اضافه  ظاهراً در ابوزیدآبادی  لیضمیر ملکی است وفارسی  در، »از«  )۶

 در این مثال ضمیر  .»من استاز این تنور « مانند:  ،رود کار می به
 پیشین است. ۀحرف اضاف متمم و » من«

؛ »با پدرت برو« مانند: ، »با (معیت و همراهی)«  )۷
 . »با هم آمدند« 

، »کفش«  مانند: ،است یا  به  یندهای آوایی ابوزیدآبادی ابدال یکی از فرا
در » فرا« که ی فارسی دری است. چنان»فرا« همان نتیجه ظاهراً ؛ در»افکندن« 

                                                             
 ».پنج روز« pay rū ،»یک روز« ī rūjمانند:  است، rūو  rūj» (= روزگاه) روز« rūjgāهای دیگر  شکل. ١



مقاله
١٢٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
نقل از  ؛ به۱۵۴ :یه(ترجمۀ رسالۀ قشیر» افتد این نفس من سگی است فرا مردمان همی« عبارت
 . )۵۵۱: ۱۳٨۷عطار نیشابوری، تصحیح شفیعی کدکنی  نامۀ الهی
 ».تو آمدم) خاطر = بهبرای (« مانند: ، »برای« ١ )٨
 . »رود روی بام می« مانند: ، »روی ،بر«  )٩
 . »بی من نباید جایی رفت« مثال: ، »بی، بدون«  )۱۰
 .»جز من کسی نبود« مانند: ، »جز« /   )۱۱
 . »خاطر تو آمدم هب« مانند: ، »، برایخاطر هب«  )۱۲
ثل م« ٢مانند: ، »مثل، مانند«  )۱۳

 ».است مثل کسی که چیزی ندیده«  ،»آدم
 ،، متضمن معنی جنس نیز هست»مانند«و  »مثل«جز معنی  بهغالباً،   نمای نقش

 ».زن) از جنس( مثل« مانند: 
ی نمای پیشین متمم فعل عنوان نقش تاکنون فقط به» با« در معنی ، »با«  )۱۴

 .»با تو حرف زده بودم« مانند:  دیده شده است.» گفتن« 
 متمم است.» ـَ ت« شخص  بست شخصی شمار دوم حرف اضافه و پی» با« در این جمله 

 
 ابوزیدآبادی از این قرارند: حروف اضافۀ پسین. ۲ .۵
جان در دست «  ٣ ؛»به یاد ندارم«  مانند: ، »به«  )۱

) »در« متمم و حرف پس از آنها (» خدا« و » یاد«  در این دو مثال .»خداست
                                                             

 ،شود های دیگر استفاده می جای آنها از واژه هوزیدآبادی معادل گویشی ندارند و بهای متمم ابنما نقشبرخی از  .١
 ».(بالا؟) برای« bālāمانند: 

٢ .edā رفته است کار می شود، در این معنی در متون کهن فارسی نیز به بدل می ، که مصوت آغازی آن در ابوزیدآبادی به 
؛ ۱۳۱، گلستان(سعدی، » ی که مستمعان از او نفرت گرفتندییبه اداتطوع بانگ نماز گفتی ه یکی در مسجد سنجار ب«

) دانسته ۴۲۵(همان: » کردن، گزاردن بیان «). دکتر یوسفی معنی این واژه را ۱۳۸۴تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی 
 باشد.» مثل و مانندطرز، شیوه، «معنی  باید به edāرسد، با ملاحظۀ این معنی در ابوزیدآبادی،  نظر نمی است که درست به

 جز معنی اصلی، هب» ایستادن« ešd/tuwä مفرد و جمع، شخص ویژه سوم های فعلی، به بیشتر ساختدر این گویش  .٣
کار  در مورد اشیا به معمولاً » بودن«در معنی » ایستادن«ه لازم به یادآوری است ک. نیز است» بودن، هستن«معنی  به
 است. »ایستادن« huweštuwäدیگر فعل  ۀگونرود.  می



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٢٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 نمای متمم است. نقش
یا الیه  وابسته داشته باشد این حروف پس از وابسته یا آخرین معطوف (مضاف ،هرگاه اسم

 . »رفتم از دشت کاغذی می« ١مانند:  ،شود صفت) ظاهر می
٣».از سایه برو« د: مانن، »از« ٢ )۲

 .»با دوچرخه رفتیم«   مانند: ، »با، بوسیلۀ«  )۳
اغلب  ،همراه است» این«  این حرف که غالباً با ضمیر اشارۀ نزدیک، »از«  )۴

مانند:  است.» چنان« و »نینچ« ،»از این نوع یا جنس« ،»از این« معنی به
 ».اینطور (چنین) نکن« ؛ »روم ، از آن راه نمیاز این راه« 
 . »آمد هیچ جا گیر نمی در«  مانند: ، »در«  )۵
 مانند:  ،همیشه پسین است و بسامد بالایی دارداین حرف ، »برای«  )۶

 ،آید شخصی می ۀو ضمایر پیوست» به« پس از حرف اضافۀ و گاهی  »بیاور برای اکبر«
  ،»برایم« مانند:  ،+ ضمایر پیوسته شخصی +  بدین صورت: 

 متمم هستند.» ـِـ تانـ «و » ــَـ م «در دو مثال اخیر دو ضمیر  .»برایتان«
در این شعر مولوی که  چنان ،برای) فارسی است » (=پی«، ظاهراً در این معنی ،

 .)۴/۷۱٩: مثنوی معنویمولوی،( »یکی تیشه بگیرید پی حفرۀ زندان«
مانند:  ،اشتباه کرد» راه«و » بار، دفعه« این کلمه مانند ی دیگرنرا نباید با معا» برای« 
 .»بار دیگر برو) یک و (=از یک راه بر« ؛ »بار آمد یک« 

 
 پسین ...حروف اضافۀ پیشین. ۳ .۵

شود اما نوع  پیشین و پسین ظاهر می ۀگاهی اسم (متمم) با دو حرف اضافدر ابوزیدآبادی 
                                                             

١. kōyn  جزء شهرستان آران و بیدگل (استان اصفهان) است که در حدود یک »کاغذی«معادل گویشی روستای ،
 دارد. کیلومتری ابوزیدآباد قرار

٢. bi مفرد مضارع التزامی (باشد) اشتباه کرد.   شخص را نباید با سوم ،پسین است ۀحرف اضاف ، که غالباً در این معنی
 ».یکی دیگر« ī biمانند:  ،باشد» دیگر«به معنای  biن است نیز ممک

 شود که باید فروتن باشد. مثلی است و در مورد مغروری گفته می .٣



مقاله
١٢٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 تقریباً نادر هستند. ،شوند حروفی که بدین صورت ظاهر می

، »سوراخ« . »موش در سوراخ بود«  مانند: ، »در« ... )۱
  ظاهر شده است.» در«  ،متمم است و با دو حرف اضافه 

کار  . (کنایه است و به مزاح در مورد دو نفر یا بیشتر به»سرشان در یک آخور (آبخور) است«
چراند  به نوبت آنها را می« رود که در کاری شراکت دارند)؛  می
 . »چراندشان) ی(م

و با » نوبت« ١و » در« و » در« ، متمم است و با دو حرف اضافۀ »آخور« 
 ظاهر شده است.» در« و » روی« دو حرف اضافۀ 

روی « مانند: ، »با«  /»در« ... »وسیله) هروی (ب«  )۲
متمم است و با دو » دیوار« . »وسیلۀ دیوار رفت هب« . »رفت دیوار می

 آمده است. »وسیله هب«یا » در« و » روی« حرف اضافه 
 
 نمای مفعول نقش .۶
نشانۀ مفعول است ولی در ابوزیدآبادی با بررسی صدها امروزی حرف اضافه و  در فارسی» را«

تو را به « مانند:  ،اند شده جز چند عبارت یا جمله که از فارسی گرفته جمله، به
 دیده نشده است.، یا هر نشانۀ دیگری که دلالت بر مفعول داشته باشد، تاکنون این نشانه ،»خدا

یا  ، غالباً یا ضمایر پیوستۀ شخصیآیند مفعول می بعد ازهایی که  بست پیدر این گویش 
) است که به مفعول (مانند  صرفی فعل های  بست هستند یا مصوت آغازی پیش مفعولی

هایی که در زبان فارسی در پایان مفعول  بست پیبا  توان را نمی ها بست پیاین و پیوسته است 
 مانند مصوت پایانی و نشانۀ مفعول هستند، اشتباه کرد. » را«معنای  شوند و غالباً به ظاهر می

 .)٩۷ :۱۳۹۳ (لازار» بخوانکتاب را)  کتابُ (=«در 
های بیشتر،  (برای دیدن مثالتر خواهد شد  این مطلب، نمایان ،آیند هایی که در زیر می ثالبا م
 :)ها : فصل مثل۱۳٩۳رزاقی  بنگرید:

                                                             
 است. pässä و näwbat» نوبت«های دیگر   این واژه بیشتر مربوط به دامداری است. معادل .١



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 ، فعل است و مصوت »چرانم می« . »چرانم من بز را می« 
 است.» می« معنی بست صرفی و به آغازی آن پیش

در   بست پیدر مثال اخیر . »احمد لباسش را پوشید« 
صامت میانجی است. فعل این  مفرد است و   شخص ، ضمیر متصل مفعولی سوم»پیراهن«

فعلی آن (در اصل ضمیر  ۀاست که ضمیر فاعلی یا شناس» پوشید« جمله در اصل 
 شخصی پیوسته) به مفعول (پیراهن) پیوسته است.

 »به« متمم و  »من« مفعول و  »آنها« . »آنها را به من بده« 
 کار رفته است. (نشانۀ مفعول) به» را«ۀ نتیجه مفعول بدون حرف اضافحرف اضافه است و در

فعلی یا ضمیر  ۀپایانی در حسن (مفعول) شناس  بست پی. »حسن را برد« 
 صورت  در اصل به» بردش«یا » برد«د است. فعل مفر  شخص متصل مفعولی سوم

 ،کار رود هتنهایی ب لازم است و آن اینکه هرگاه فعل متعدّی بهای  هاست. در اینجا یادآوری نکت
 »ـَـ مـ«  آید مانند ضمیر فاعلی یا شناسۀ شناسۀ فعلی قبل از مادۀ فعل و پس از پیشوند می

جز ماضی استمراری  کار رود (به عل متعدّی در جمله بهگاه فولی هر» خوردم« در 
در  »ـَـ مـ«  پیوندد (مانند شناسۀ فعلی به مفعول می بست پیعنوان  متعدی) شناسۀ فعلی به

 .»سیب را خوردم« ١

 پیوندها (حروف ربط)  .۷
سان که یا  ینپیوندد؛ بد یهم م که دو یا چند کلمه یا گروه را بهاست ای  هپیوند یا حرف ربط کلم

 : فرشیدوردنک(کند  دیگر می ۀجمل ۀرا وابستای  هسازد یا جمل آنها را همسان و همپایۀ یکدیگر می
ساز است یا  این در فارسی حرف پیوند یا همپایهبنابر) ۱۱۳ :۱۳۸۶ وحیدیان کامیار؛ ۵۲۵: ۱۳٩۲
ساز باشد. در اینجا سعی  تهاست که وابس »نما  نقش« ساز. همچنین حرف ربط زمانی وابسته
 ساز، بیان شوند. ساز و چه وابسته های ربط یا پیوند ابوزیدآبادی، چه همپایه شود اغلب حرف می

                                                             
پیوندند، ضمایر  جز ماضی استمراری) می ه(ب های ماضی متعدی های فعلی که به فعل علی یا شناسهضمایر فا .١

 شخصی هستند. ۀ پیوست



مقاله
١٣١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 از این قرارند:پیوندها در ابوزیدآبادی 

 ساز همپایهپیوندهای  .۱ .۷
ر کا به  حرف ربط ،علیه، کشیده باشد طوفهرگاه مصوت پایانی مع، »و« /  )۱

 علیه مختوم به صامت باشد که معطوف هنگامی امّا، »گاو و گربه«  مانند: ،رود می
  ۀحرف اضاف جای  گاهی به. »گوشت و برنج« مانند:  ،رود کار می به 
ملاحظه که  چنان. »حسین و مهدی آمدند« ،مانند:  ،رود کار می به
 رود.  شمار می نمای متمم حرف ربط نیز به  بر نقش افزون» با« در معنی  شود  می

 . »من بردم امّا تو نبردی« مانند: ، »امّا، ولی«  )۲
پس  ،دهی نمی لاگر پو« مانند: ، »پس«  )۳

 . »کنم من کار نمی
».اصغر یا مریم«انند: م، »یا«  )۴
از «  ؛»باید خورد تا تمام شود« انند: ، م»تا«  )۵

 ».اینجا تا آنجا
 .»چه بیاید چه نیاید« مانند: ، »چه... چه«  )۶
مانند: ، »اینکهغافل از« ٢/ ١ )۷

غافل ازاینکه « . »من خوابیدم، غافل ازاینکه او بیدار بود« 
 .»پنج روز کار کرده است

 رود: کار می به دو صورت به این حرف ربط، »هم«  )٨
 (لکوک» رود. کار می بسیار به ،فارسی برابر است »هم« که با کلمۀ جزء پیوستۀ « الف:

شود و  بست ظاهر می پیصورت  غالباً بهدر ابوزیدآبادی بدین شکل،  ،»هم« ) ۲۱٩ :۱۳۵۳
 ،»فرهاد هم«  ،»من هم« مانند:  ،رود کار نمی تنهایی به گاه به هیچ
 .»خورم هم می« 

                                                             
١. tənəvā ی فارسی است.»گونَ  تو« همان 
tیا  temasتاکنون برابر فارسی . ٢ m si رود. کار می به» غافل ازاینکه«معنی  شناخته نشده است. این واژه غالباً به 



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 .شوندهمراه  انند با تو ها می ها و اسم دهد، اغلب فعل  شده نشان می چند مثال داده
 ،»پیش هم« مانند:  ،رود کار می که در این صورت مستقلاً به ب: به شکل 

بدل  در اثر همگونی آوایی به  در مثال اخیر مصوت پایانی  ؛»همدیگر«  ،»با هم« 
 (تصادف زدن  هم هب«  ؛»زدن)  زدن (کتک  هم به« شده است. 

هم خدا « مانند:  ،رود کار می ندرت به فارسی به» هم« .»)کردن 
 . »خواهد هم خرما می
پوشم یا که تو هم  من می« مانند: ، »یا که«  )٩

 . »باید بپوشی
 

 وابستگی . پیوندهای ۲ .۷
 رارند:ق ایناز این پیوندها 

 . »بیا وگرنه من نخواهم آمد« مانند: ، »وگرنه«  )۱
مانند: ،»پنداشتی«   )۲

 . »دختر آنجا بود پنداشتی خواهرش هم بود« 
مانند: ، »محض اینکه که، به طور همانکه،  همینکه،  که، چنین چنان«١ )۳

طورکه  همان« ». در را بستم ،که آمدم همین« 
(مثل است و در مورد  »که نادر رفت برو چنین« . »کنی تو کار نمی
 رود که ماندن او را نخواهند). می کار کسی به
  ».زد... بس که حرف می«مانند: ، »که بس«  )۴
  ».خواهید... اکنون که شما نمی« مانند: ، »که اکنون«  )۵
  ».قدر... این ،با اینکه« مانند: ، »با اینکه«  )۶
 . »که نبیند طوری به« / مانند: ، »که طوری به«  )۷
 ».تو بایست بلکه...«  مانند: ، »بلکه«  ، )٨

                                                             
 .)۳۲ :۱۳۷۹ رهبر : خطیبنک( باشد »ز اینکهیا ا از آنکه« nizakiبرابر فارسی رسد  نظر می به .١



مقاله
١٣٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 ».آمدم اینجا که...«  مانند: ،»که«  )٩
 ».اگر ما...« مانند: ، »اگر«  )۱۰
زن « مانند: ، »خاطر اینکه ه، بکه، زیرازیرا« ١ )۱۱

  ».رفت زیرا... بیرون نمی
 

. برخی از حروف اضافه و پیوندهایی که در قیاس با فارسی معنای دقیق و صریحی ندارند٨
این کلمات که برخی از آنها در فارسی ممکن است اسم و... باشند، در ابوزیدآبادی حرف اضافه 

 ین قرارند: شوند و از ا یا ربط تلقی می
من هم حتی به او « مانند: ، و...  »طور، اتفاقاً  حتی، همین« ٢ )۱
 . »گفتم می

، مانند: »خاطر اینکه، چون طور، منتهی، زیراکه، به همین« ٣ )۲
 . »در هوا هستند منتهی پیدا نیستند« 
ابوزیدآبادی معنی صریح ندارد و تعداد معانی آن از آنچه  یکی از حروفی است که در 
همین دلیل  بهصریح نیست و گویا  ی آنمعنادر هر صورت باید بیشتر باشد ولی است، ذکر شده 

توانند برابر دقیق  آموزان، نمی دانش ویژه بهکنند،  گاه به فارسی صحبت میاست که گویشوران هر
 برند. کار می را به  ۀواژ گاهناخودآفارسی آن را بیابند و لذا

مانند: ، »در عوض ،خاطر اینکه، برای اینکه هتا، در نتیجه، ب« ٤ )۳
                                                             

 است.» اینکه واسطۀ هب« معادل فارسی این واژه ظاهراً  .١
استاد، با  ۀنظر به پیروی سلیق«: رود کار می بهو در فارسی (؟)  استفارسی » سهل است« این واژه احتمالاً برابر .٢

در ابوزیدآبادی  ).۱۴: مافیه فیه(مولوی، » هم نبودمنکار الدین سروکاری نداشتم سهل است، خالی از ا مولانا جلال
 رود. کار می هساز ب این عبارت در نقش پیوند وابسته

٣. xərā  ًۀیافتشکل تغییر ظاهرا  xu[w]»و » خود rā »به این  .استبرای خود)  (= »خود را«معنی  است که به» برای
ن هدف خاصی نبوده آ) و متضمن کاری است که در جوری = الکی همین » (=سرخود«ترتیب یکی دیگر از معانی آن 

 . »طور (الکی، سرخود) آمده بودم همین« xərā bämdä bəduمانند:  ؛است
شخص مضارع التزامی از فعل  (سوم» باشد« bi ۀبه اضاف» بلکه« bärki/balkiمعادل  bärki biرسد  نظر می به .٤

در این گویش  /l/به  /r/کار می رود. ابدال صامت  هب »ته سازپیوند وابس«بودن) است که در ابوزیدآبادی به عنوان 
 ».برگ« välgمانند:  ،سابقه دارد



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 . »دهم کار کنید در عوض پولتان می« 
مانند: ، »تونگو ؛ولی ؛غافل ازاینکه«  )۴

 . »دانست آمد غافل ازاینکه نمی بیرون نمی« 
 
 گیری نتیجه

 ازنظرتعداد و هم  ازنظرنماها،  دهد که نقش نماها در گویش ابوزیدآبادی نشان می بررسی نقش
با فارسی دارند. در ابوزیدآبادی کسرۀ ای  هملاحظ های قابل تفاوت ،جای حضور و گسترۀ معنی

های مختوم به این مصوت، به  در واژه ،نمای اضافه) فقط از ابدال مصوت پایانی  اضافه (نقش
الیه یا  های اضافی، ممکن است در مضاف یا مضاف در ترکیب یند،اشود. این فر حاصل می 
. »دیوار خانه«  ،»انۀ برادرخ«  ،»خانه« مانند:  ،دوی آنها دیده شودهر

یک  گاه دو اسمِ طور هر نمای اضافه است. همین در، دو ترکیب، نقش  بست پیدر این مثال 
ی اضافه حاصل خواهد نما ظاهراً دو نقش باشند، با ابدال آنها به  اضافی مختوم به  ترکیبِ 
 .»تکه مرد« ، »مرد« ، »نر) تکه (بز« مانند:  شد،

صفت یا  های وصفی، با ملاحظۀ جنس دستوری و تأثیر آن، مصوت پایانی  در ترکیب
انگشت « مانند:  ،موصوف ممکن است نشانۀ جنس مؤنث باشد و نه کسرۀ اضافه

بر کسرۀ اضافه،  افزون ،. همچنین »دختر زیبا«  و »دختر« ، »کوچک
 مانند:  ،مفرد است  شخص گری نیز دارد که یکی از آنها ضمیر پیوستۀ سومهای دی نقش

 .»کتابش«
، الیه، مختوم به صامت باشد ای، چه در جایگاه مضاف و چه در جایگاه مضاف  واژهاگر 
. ولی اگر یکی از آنها مختوم »در باغ« مانند:  ،نمای اضافه وجود نخواهد داشت نقش

 ،»کاهدان« مانند:  ،شود کسرۀ اضافه حاصل می با ابدال آن به  ،باشد به 
 ۀالیه) نشانۀ کسر (مضاف »کاهدان«در  . در مثال اخیر مصوت پایانی »درِ کاهدان« 

ظاهر شده الیه  جای مضاف در مضاف نما به خلاف فارسی، این نقش. درنتیجه، براضافه است
 است.



مقاله
١٣٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش

 
 .در ابوزیدآبادی نمودار مفعول نیست ،ی، حرف اضافه و نشانۀ مفعول استکه در فارس» را«
اند یا مصوت آغازی  غالباً یا ضمیر پیوسته ،شوند های پایانی که گاهی در مفعول دیده می  بست پی

چند نشانه است، هر مفعول بی ،ترتیب پیشوند صرفی فعل یا کلمات پس از مفعول هستند و بدین
» را« را نیز استنباط کرد. کاربرد» را«ضمایر پیوسته، معنی  ویژه بهن پسایندها، شاید بتوان از هما

 .»برای پدر« مانند:  ،است» برای« به معنای بسامد بالایی دارد و غالباً 
مانند:  ،تعداد و عملکرد حروف اضافه قابل توجه است. برخی از این حروف مستقل هستند

روند و معمولاً با ضمایر  کار می هصورت پیوسته ب د و همیشه به؛ و برخی مستقل نیستن»در« 
. همچنین یک حرف اضافۀ واحد ممکن »به من« ؛ »به« مانند:  ،ندشو  همراه می

های اسمی دیگر  است دو معنی متفاوت داشته باشد و معنی دقیق و صحیح آن را فعل و گروه
. »از من بخواه« ؛ »به من بده« ؛ »از، به« مانند:  ،دهند نشان می

حروف اضافه جایگاه ثابتی ندارند و ممکن است پسین یا پیشین باشند و گاهی نیز متمم با دو 
 رود.  کار می حرف اضافه (پسین و پیشین) به

های متفاوت آنها، با فارسی  ساز، با ملاحظۀ تغییرات آوایی و شکل نقش پیوندهای وابسته
 توان معنای دقیق و صریحی قائل شد. اگرچه برای برخی از آنها نمی ،ان استیکس

 
 منابع:

 تهران.، تاریخ زبان فارسی، ۱۳۷۳ابوالقاسمی، محسن، 
 .تهران )،۲( دستور زبان فارسی، ۱۳٨۵احمدی گیوی، حسن،  و وری، حسنان

 .تهرانچاپ چهارم، ، حروف اضافه و ربط، ۱۳۷٩خطیب رهبر، خلیل، 
 .، تهرانفرهنگ امثال و کنایات و اصطلاحات در گویش ابوزیدآبادی ،۱۳٩۳طیب،  سید رزاقی،

کوشش زهره سادات  به، نامۀ استاد حسن عاطفی ارج، »جنس دستوری و گویش ابوزیدآبادی« ،۱۳٩۴،  ــــــــــ
 .۳۶۰-۳۳۹فر و محمد جمالی، کاشان، ص خورشیدی

آباد  واحد نجف، دانشگاه آزاد اسلامی، رسالۀ دکتری، آبادیدستور زبان گویش ابوزید، ۱۳٩۵،  ــــــــــ
 اصفهان.

 تهران. ،)۳استان اصفهان ( :های ایرانی گویش ۀگنجین ،۱۳٩۶،  ــــــــــ



 نماها در گویش ابوزیدآبادی نقش١٣٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 .، کاشانتوصیف فعل در زبان بیذاوایی، ۱۳٩۱سرافرازی، ناصر، 
 .۱۳۸۴، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، گلستانه، بن عبداللّ   سعدی، مصلح
 .۱۳۸۷، به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، نامه الهیبن ابراهیم،  عطار، محمد

 .تهرانچاپ چهارم، ، دستور مفصل امروز، ۱۳٩۲فرشید ورد، خسرو، 
هرمز میلانیان،  :، ترجمۀ مهستی بحرینی، توضیحات و حواشیدستور زبان فارسی معاصر، ۱۳٩۳لازار، ژیلبر، 

 .تهرانچاپ سوم، 

کل  ۀ، انتشارات ادارهای سومین دورۀ جلسات سخنرانی و بحث دربارۀ زبان فارسی  سخنرانی، ۱۳۵۳ ،پیر ،لکوک
 مناسبت جشن فرهنگ و هنر). ههنر (ب وزارت فرهنگ و

، ترجمۀ فارسی زیر نظر حسن ۲، جهای ایرانی راهنمای زبان، »های مرکزی ایران گویش«، ۱۳۸۷،  ــــــــــ
 .۵۳۹-۵۱۷ن، صبیدی، تهرا رضائی باغ

 .تهرانچاپ دوم، ، فرهنگ بیذوی، ۱۳٨۰، و همکاران مزرعتی محمد
 .۱۳۷۸، به تصحیح کریم زمانی، تهران، مثنوی معنویالدین محمد،  مولوی، جلال

 .۱۳۷۹الزمان فروزانفر، تهران،  ، به تصحیح بدیعفیه ما فیه،  ــــــــــ
 ، تهران.دستور زبان فارسی، ۱۳۸۶، وحیدیان کامیار، تقی، با همکاری غلامرضا عمرانی
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 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٣٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

های   های رقیب منشأ نقشی دارند. اگرچه انگیزه در این الگو، همۀ انگیزه). ۶۴: ٢٠٠٣(کرافت 
ویژه نیستند و همۀ گویشوران همۀ   دهند، زبان  رقیب، دستور یک زبان خاص را شکل می

 ها را در بافت اجتماعی و شناختی خود دارند.  انگیزه
شناختی را   صول همگانی کاربردای از ا  شناسان مجموعه  برای نمونه، تعدادی از زبان

اند. این اصول قدمت زیادی در تاریخ   ها مطرح کرده  هایی برای ترتیب واژه  عنوان انگیزه  به
؛ ٢٣٨-٢٣٧: ١٩٨۵(نک: هایمن است   ترین آنها در زیر آورده شده  گرایی دارند اما مهم نقش

 ): ١٩٨٨؛ گیوان ١٩٨٧؛ میتون ١٩٨۶؛ تاملین ۴/٣٢: ١٩٢٣؛ بهاگل ٧/۵۴: ١٩٠٩یسپرسن 
) نظراتی که با ٢آید؛   گفتار اطلاع کهنه اول و اطلاع نو بعد از آن می  ) در یک پاره١

) چیزی که در ذهن گوینده، ٣آیی دارند؛   یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند، گرایش به باهم
  آید.  تر است، اول می  بینی است و برای گوینده و شنونده مهم  کمتر قابل پیش

اطلاع  ١در تقابل است؛ زیرا مطابق اصل  ٣با اصل  ١طورکه مشخص است، اصل   همان
نیز در تقابل با  ٢شود. همچنین، اصل   اطلاع نو اول بیان می ٣کهنه اول، اما طبق اصل 

 ٣گیرند، اما اصل   ها در کنار یکدیگر قرار می  ، سازه٢است؛ زیرا مطابق اصل  ٣اصل 
 یکدیگر است.  ها از  جداکنندۀ سازه

در مورد سؤالات  ٣دارد، اصل   اظهار می )١٩٨۵(طورکه هایمن   برای مثال، همان
گیرد و   کند که کلمۀ پرسشی در موقعیت تمرکز جمله قرار می  محتوایی انگلیسی صدق می

کند؛ زیرا همان عنصر نحوی در کنار   های موصولی انگلیسی صدق می  در مورد بند ٢اصل 
 های زیر:   مانند نمونه ،گیرد  رار میهستۀ اسمی ق

 

1) Who opened the window? چه کسی پنجره را باز کرد؟ 
 
2) The person who talked to me yesterday is my best friend. 

 .کسی که دیروز با من صحبت کرد، بهترین دوست من است
 

ستخراج است، برای سؤالات های فوق نیز قابل ا  طورکه از نمونه  عبارت دیگر، همان  به
کید بر نزدیکی  ٢آورد و مانع از اعمال اصل   وجود می  به ٣محتوایی تمرکز را اصل  که تأ

 ٢کارایی ندارد، درنتیجه اصل  ١شود، اما در مورد ضمایر موصولی، کانون  ها دارد، می  سازه
                                                             

1. Focus  



مقاله
١٣٩ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
اند، اما در  تآزاد است تا عمل کند. این اصول به این شیوه در زبان انگلیسی در رقاب

ای دیگر رقابت کنند. برای مثال، جایگاه کانون در زبان   های دیگر ممکن است به شیوه  زبان
 ): ۶١: ٢٠٠٣(کرافت مجارستانی در ابتدای جمله نیست، بلکه پیش از فعل است 

 

3) A lova -t ki hozta haza? 
  The horse -ACC who brought home 

 آورد؟چه کسی اسب را به خانه 
 

 : )٢۴۴: ١٩٨۵(هایمن همچنین در این زبان، ضمیر موصولی از فعل جدا است 
 

4) az újság amit Pista végig olvasott 
  The newspaper which Stephen to.the.end read 

 .ای که استفن تا آخر خواند  روزنامه
 

های متفاوتی در   و به شیوهوجود دارند  ٢و  ١توان دریافت که اصل   های فوق، می  از نمونه
 اند.  رقابت

های   پردازیم. این وضعیت که انگیزه  های رقیب می  دیگری از انگیزه ۀما در اینجا به نمون
. پایه ـ ١رقیب در تعیین آن نقش دارند، ترتیب پایه و وند است. یعنی دو احتمال وجود دارد: 

ای را   همگانی تلویحی) ١٩٨٨(و گیلیگان . پیشوند ـ پایه. در همین راستا هاکینز ٢پسوند و 
 کنند:  معرفی می

 

Prefix-Root > VO/Pre و  OV/Post > Root-suffix1 
 

های   گرایی و زبان  با پسوند (OV)پایان   های فعل  این همگانی به این معنا است که زبان
یان بیشتر دارای پا  های فعل  یعنی زبان گرایی هماهنگی دارند؛  با پیشوند (VO)آغاز   فعل

دهندۀ ارجحیت   آغاز دارای پیشونداند. این همگانی تلویحی نشان  های فعل  پسوند و زبان
است. برای نمونه، هاوکینز و گیلیگان » پایه  ـپیشوند«نسبت به الگوی » پسوند  ـپایه«الگوی 

زیر دست  کنند، به نتایج  هایی که مفهوم جنسیت را بیان می  با بررسی وند )٢٣٢: ١٩٨٨(
 اند:  یافته

                                                             
 ) ریشه است. root) پسوند و (suffix) پیشوند، (prefix) فعل، (V) مفعول، (Oدر این مقاله، منظور از ( .١



 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٤٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 های جهان  . وندهای جنسیت در زبان١جدول 

 

گرایش کاملاً به  (OV)پایان   های فعل  که از جدول فوق مشخص است، در زبانطور  همان
گرایش به سمت  %٢٠تنها شاهد  (VO)آغاز   فعل های  است و در زبان» ه ـ پسوندپای«سمت الگوی 

ها،   وندهای جنسیت در زبان %٨٠هستیم. بنابراین، طبق جدول بالا،  »پیشوند ـ پایه«الگوی 
ها است. درواقع، در   در بین زبان» پایه ـ پسوند«پسوند هستند که این نشانگر غالب بودن الگوی 

 ـ«این معنا که الگوی   تحلیل انگیزۀ رقیب ارجح ـ هماهنگی سروکار داریم؛ به  اینجا با یک پایه 
 مفعول ـ فعل ارجحیت دارد. ۀبا هماهنگی ترتیب واژ »پیشوند ـ پایه«به الگوی  »پسوند

های ایرانی از قبیل تاتی،   در این پژوهش، به دنبال بررسی این مهم هستیم که آیا زبان
» پایه ـ پسوند«، تالشی، بلوچی، دوانی، لارستانی و فارسی از الگوی کردی، وفسی، گیلکی

های رقیبی باعث این گرایش   ؟ و اینکه چه انگیزه»پیشوند ـ پایه«کنند یا از الگوی   پیروی می
» پایه ـ پسوند«های ایرانی از الگوی ارجح   رود که زبان  شوند؟ در این پژوهش انتظار می  می

 پایان هستند.   های فعل  های ایرانی از زبان  زبان پیروی کنند؛ زیرا،
 

 . روش انجام پژوهش٢
های   بررسی ترتیب واژه (ترتیب فعل و مفعول) در منتخبی از زبان  در این پژوهش، ابتدا به

ایم. سپس، وندهای موجود در منابع در هر زبان به تفکیک مورد بررسی قرار   ایرانی پرداخته
پایه ـ «های ایرانی منتخب برای بیان مفاهیم از الگوی   ه آیا زبانگرفت تا مشخص شود ک

هماهنگی  ای واژه آرایش؟ و اینکه با چه »پیشوند ـ پایه«برند یا از الگوی   بهره می »پسوند
ای و سنندجی)، وفسی، لارستانی، بلوچی و   های کردی (گویش بانه  دارند. مواد زبانی زبان

 است و مواد زبانی تاتی )١٣٩٢(دبیرمقدم  های ایرانی  زبان شناسی  ردهدوانی مستخرج از کتاب 
است. شواهد   ) استخراج شده١٣٨٩سبزعلیپور ( تاتی زبان(گویش تاتی رودبار) از کتاب 

 انواع ترتیب جنسیت پیشوندی جنسیت پسوندی
٢٠ %٣٠% VO or Prep 
٠ %٥٠% OV or Post 



مقاله
١٤١ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
و گیلکی از  )١٣٨۶خاله   (رضایتی کیشه تالشی زبانزبانی تالشی (گویش مرکزی) از کتاب 

است. همچنین، شواهد زبان فارسی    فته شدهبرگر) ١٣٨٧(پورهادی  گیلکی زبانکتاب 
 است. ) ١٣٩۵(طباطبایی  فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسیمستخرج از 

های مواد زبانی موجود در این پژوهش برگرفته از منبع اصلی هستند و   تمامی تقطیع
ردی نگاری منبع اصلی نیز تا حد ممکن حفظ شود، اما در موا  است تا واج  سعی بر آن بوده

از  ١نویسی  ایم. برای گلاس  یر دادهینگاری منبع اصلی را تغ  دستی، واج  منظور یک  محدود به
ایم، اما در مواردی که علائم اختصاری آنها   (نسخۀ الکترونیکی) بهره برده ٢قوانین لایپزیش

های در این قوانین یافت نشد، از علائم اختصاری دیگری استفاده کردیم که آنها را در انت
آنجاکه فضا محدود است، از ذکر ایم. در پایان، از  ختصاری آوردهمقاله در قسمت علائم ا

ایم. اما، آمارهای   ها خودداری و به ذکر چند شاهد برای هر زبان بسنده کرده  همۀ نمونه
 است.   شده توسط نگارندگان   آوری  های جمع  موجود در پژوهش حاضر براساس کل نمونه

 
 نظری . مبانی٣

به گرایش بسامد وقوع بالای پسوند نسبت به پیشوند در  )١٩۶۶و  ١٩۵٧(اولین بار گرینبرگ 
 های  طورکه گفته شد، رابطۀ پسوند و پیشوند را در زبان  های جهان اشاره کرد. همان  بین زبان
آمده در پژوهش  دست توان نسبت به ترتیب واژه در آنها بررسی کرد. نتایج به  جهان می

 به شرح زیر است: ) ١٩٦٦(رینبرگ گ
 

 )١٩٩٦. هماهنگی ترتیب واژه با پسوند و پیشوند در نمونۀ گرینبرگ (٢جدول 
  فقط پیشوند هر دو فقط پسوند

 (VO)فعل ـ مفعول  ١ ١۶ ٢
 (OV)مفعول ـ فعل  ٠ ١ ١٠

 

گرفته  ها در بررسی انجام  طورکه از جدول فوق قابل استخراج است، گرایش کلی زبان  همان
 ها گرایش به داشتن پسوند دارند تا پیشوند.   است؛ یعنی زبان »پایه ـ پسوند«به سمت الگوی 

                                                             
1. Glossing  2. Leipzig 
2  



 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٤٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

توان بررسی کرد مانند مقولۀ   های خاص نیز می  البته، این گرایش را در مورد مقوله
 عنوان نمونه به آنها  ها که در زیر به  ) به آن اشاره شد و دیگر مقوله١جنسیت که در بخش (

 ): ٢٠٠١(درایر شود   اشاره می
 

 های جهان  سازی در زبان  . وندهای منفی٣جدول 
 سازی  منفی پیشوند پسوند
١٧ %٧% VO 
۵۵% ٢١% OV 

 

 های جهان  گذاری فاعلی در زبان  . وندهای نمایه۴جدول 
 گذاری فاعلی  نمایه پیشوند پسوند
١۵% ٢۶% VO 
۴١٩ %٠% OV 

 

 های جهان  گذاری مفعولی در زبان  . وندهای نمایه۵جدول 
 گذاری مفعولی  نمایه پیشوند پسوند
١٠ %٣٢% VO 
٢۶% ٣٢% OV 

 

بر گرایش   مبنی) ١٩۶۶(دهندۀ صحت اظهارات گرینبرگ   شده در بالا، نشانوارد ذکرهمۀ م
 است. ١ها به پسوندافزایی  کلی زبان

رد. زیرا، ازآنجاکه معنای شناختی نیز دا این گرایش کلی پسوندافزایی، واقعیت روان
مرکزی در پایه است، گویشوران ابتدا تمایل به پردازش پایه نسبت به وند (پسوند) دارند 

برای گویشوران » پایه ـ پسوند«عبارت دیگر، پردازش الگوی  به). ٣١١: ١٩٨٨(هاکینز و کاتلر 
 است. » پیشوند ـ پایه«تر از پردازش الگوی   بسیار ساده
های رقیب که همگانی هستند، دستور زبان یک زبان   قبلاً بیان شد، انگیزهطورکه   همان

                                                             
1. Suffixing 



مقاله
١٤٣ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
کنند که   دستورها مواردی را بهتر رمزگذاری می یآورند. از طرف  وجود می  خاص را به

). اینکه گویشوران چه چیزی را بیشتر ٣۶٣: ١٩٨۵(دوبوا دهند   گویشوران بیشتر انجام می
های رقیب   گردد. این همان انگیزه  رد متضاد و موافق برمیدهند به پردازش موا  انجام می

صورت همگانی وجود دارند، اما براساس   هستند که در بافت اجتماعی و شناختی افراد به
های متفاوت برای   دهند، همواره در زبان  اعمالی که گویشوران بیشتر یا کمتر انجام می

 های زبانی است.   رقیب تبیینی برای گوناگونی های  اند. در کل، انگیزه رمزگذاری در رقابت
 اند از: کند که عبارت  به سه انگیزۀ رقیب برای وند اشاره می) ۶٩: ٢٠٠٣(کرافت 

فعل ـ مفعول با پیشوند  ۀهایی با ترتیب واژ  ) هماهنگی زبان٢) ترجیح کلی به پسوند؛ ١
ی صرفی خاص (مانند ترجیح ها  های خاص برای مقوله  ) ترجیح٣و مفعول ـ فعل با پسوند؛ 
 پسوند برای بیان حالت).

های   های ایرانی برای انتخاب یکی از الگو  در این پژوهش، به بررسی گرایش زبان
یا    ایم تا انگیزه ایم و برآن  به ترتیب واژۀ آنها پرداخته باتوجه »پایه ـ پسوند«یا  »پیشوند ـ پایه«

اند به دست   یرانی برای ترجیح یکی از این دو الگو برگزیدههای ا  های رقیبی را که زبان  انگیزه
 آوریم.

 
 ها  . تحلیل داده۴

های ایرانی   گرایی و پیشوندگرایی زبان  بررسی میزان پسوند  در این بخش، ابتدا به تفکیک به
های ایرانی برای انتخاب یکی   پردازیم. سپس، گرایش کلی زبان  منتخب در این پژوهش می

های رقیب منتخب   یا انگیزه   و انگیزه »پایه ـ پیشوند«یا  »پسوند ـ پایه«لگوی از دو ا
 . شدهای ایرانی برای انتخاب یکی از این دو الگو، بررسی خواهد   زبان

 
 های ایرانی  . بررسی میزان پسوندگرایی زبان١ .۴

ی بلوچی، تاتی، های ایران  در این بخش، به بررسی میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی زبان
 پردازیم.  تالشی، گیلکی، دوانی، وفسی، کردی، لارستانی و فارسی می



 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٤٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 . بلوچی١ .١ .۴
های ایرانی است و در حال حاضر این زبان   های شاخۀ شمال غربی زبان  بلوچی یکی از زبان

) است. OVمفعول ـ فعل ( ۀدر ناحیۀ جنوب شرقی ایران رواج دارد. بلوچی دارای ترتیب واژ
ای است که  اسمی   در بلوچی مفاهیم مفعول صریح و غیرصریح (مفعول صریح گروه

شود. اما، مفعول غیرصریح گروه   واسطه نسبت به فعل استفاده می  و بی استفعل    موضوع
ها   کند)، شناسه  گیری از یک جزء رابطۀ خود را با فعل مشخص می  ای است که با بهره اسمی
کارگرفته   های تصریفی که برای بیان نقش دستوری مثل مطابقه به  وندها یا   بست  ه  (واژ
نماهایی که رابطۀ گروه اسمی را با فعل   نمای غیرفاعلی (حالت  نما و حالت  شوند)، هسته  می

نما که رمزگذاری هستۀ یک واحد نحوی را برعهده دارد)،   کنند؛ مانند هسته  مشخص می
ه و گوینده مشخص است)، نکرگی (مرجعی که برای معرفگی (مرجعی که برای شنوند

گوینده مشخص و برای شنونده مبهم است)، نمود ناقص (توزیع عمل در زمان را نمود 
گویند؛ در این مورد عمل مورد نظر به اتمام نرسیده است)، بعیدساز (وندی که به عملی قبل 

رخداد عملی در زمانی  ساز (وندی که به  از عملی دیگر در گذشته اشاره دارد)، نقلی
ن ینامشخص در گذشته اشاره دارد)، مالکیت (رابطۀ مالکیت بین دو گروه اسمی را تعی

کنند)، تحبیبی (برای بیان   کند)، قید (وندهایی که مقولۀ دستوری کلمه را به قید تبدیل می  می
ۀ صفت و شود)، وصفی (رابط  شدن استفاده می  طور عامیانه خودمانی   ادب مثبت یا به

کند)، شمار (تعداد مرجع را مانند   کند یا فعل معنای توصیفی پیدا می  موصوف را برقرار می
برد) و صفت   کند)، مصدرساز (فعل را به حالت مصدری می  مفرد و جمع مشخص می

شدن به ستاک فعل   تفضیلی و عالی با استفاده از پسوند و دو مفهوم التزامی (با افزوده 
گیری از پیشوند   سازی یک جزء زبانی) با بهره  رساند) و نفی (منفی  امی را میوجهیت التز

 : ١های زیر  شوند. مانند نمونه  بیان می
 

                                                             
 ها ذکر نشده ها برای زبان طورکه بیان شد، ازآنجاکه تعداد شواهد بسیار زیاد و فضا محدود است، همۀ نمونه همان .١

 کنیم. است و به چند نمونه بسنده می



مقاله
١٤٥ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
5) mas-ter (صفت تفضیلی)  6) ketāb-a (مفعول صریح)
 big. COM    book. DO  
»کتاب را«    »تر بزرگ«   
       

7) mard- ak-i (8  نما)  (هسته dār-it (شناسه) 
 man-DEF-INDEX    have. 3SG  
»او دارد«    »آن مردی«    
       

9) be-res-ant (التزامی)  10) na-twbn-an(t) (نفی) 
 SBJV-arrive. 3PL    NEG.can.3PL  
»توانند نمی«    »برسند«   

 

 توان مشاهده کرد:  میزان پسوندگرایی بلوچی را در جدول زیر می
 

 گرایی و پیشوندگرایی بلوچی  میزان پسوند .۶جدول 
 بلوچی پیشوند پسوند

۵. ٨٧% ۵. ١٢% OV 
 

طورکه از جدول فوق قابل استخراج است، گرایش زبان بلوچی به بیان مفاهیم با   همان
 استفاده از پسوند بیشتر است. 

 
 . تاتی٢ .١ .۴

ای در   ه در منطقۀ گستردههای ایرانی است ک  های شاخۀ شمال غربی زبان  تاتی جزو زبان
شود. تاتی   طور پراکنده به آن تکلم می  ایران، از مرزهای جنوبی رود ارس تا شهر ساوه به

) است. در تاتی پسوند برای بیان مفاهیم مصدرساز، قید، شمار، OVدارای ترتیب واژگانی (
م عملی را حالت فاعلی و غیرفاعلی، نکرگی، ضمایر متصل غیرفاعلی، صفت فاعلی (انجا

دهد و معنای فاعلی دارد)، صفت مفعولی (انجام عملی را به موصوف   به موصوف نسبت می
های متفاوتی را به موصوف   دهد و معنای مفعولی دارد)، صفت نسبی (ویژگی  نسبت می
رساند)، صفت تفضیلی و   دهد)، صفت لیاقت (شایستگی و لیاقت موصوف را می  نسبت می

های دستوری دیگر را به اسم تبدیل   گردانی (مقوله    ماضی و مضارع، اسم عالی، نمود، مادۀ



 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٤٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

بودن مرجع اشاره دارد) و اسم آلت (جزء زبانی را به نام ابزار   کند)، تصغیری (به کوچک   می
کند) و پیشوند برای بیان مفاهیم صفت فاعلی، نفی، وجه، نمود و افعال پیشوندی   تبدیل می

 ایم:   هایی را در زیر آورده  افزایند). نمونه  نی متفاوتی را به فعل می(این پیشوندها معا
 

11) pat-a (صفت مفعولی)  12) zeynab-ako (حالت غیرفاعلی)
 Cook. PTCP    Zeynab- CASE 
»زینب (حالت غیرفاعلی)«    »شده پخته« 
       

13) tāl-ān (شمار)  14) āqəl-tar (صفت تفضیلی)
 rooster. Pl    wise- COM  
»تر  عاقل«    »ها  خروس«   
       

15) bi-šin bi-šin (مضارع التزامی)  16) na-č(č)iam na-č(č)iam (نفی)
 SBJV- go    NEG-pick  
»نچیدم«    »برویم«   

 

 کارگیری پسوند و پیشوند در تاتی در جدول زیر قابل مشاهده است: درصد به
 

 سوندگرایی و پیشوندگرایی تاتی. میزان پ٧جدول 
 تاتی پیشوند پسوند
٧٨.٢۶%  ٢١.٧٣%  OV 

 

توان نتیجه گرفت که تاتی به بیان مفاهیم با استفاده از پسوند،   به جدول فوق، می توجهبا
 گرایش دارد.

 

 . تالشی٣ .١ .۴
های   نهای حاشیۀ دریای خزر و شاخۀ شمال غربی است. این زبان با دیگر زبا  تالشی از زبان

) OVهای مرکزی ایران ارتباط دارد. تالشی نیز از الگوی مفعول ـ فعل (  حاشیۀ خزر و با زبان
کیدی (بر روی جزئی از   پیروی می کند. در تالشی شاهد کدگذاری مفاهیم نظام حالت، تأ

کید می ، صفت فاعلی، صفت مفعولی، تحبیبی، صفت   کند)، زمان، نکرگی، شناسه  زبان تأ
ساز (معنای عامل را   فت لیاقت، قید، صفت نفی، مصدرساز، مادۀ ماضی، سببینسبی، ص



مقاله
١٤٧ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
گردانی با    کند)، شمار و اسم  افزاید)، مجهول (فعل را به جهت مجهول تبدیل می  به فعل می

استفاده از پسوند و کدگذاری مفاهیم صفت فاعلی، نفی، وجه و نمود با استفاده از پیشوند 
 آوریم:  عنوان نمونه می  ی را بههستیم. در زیر موارد

 

17) zəng-i (حالت غیرفاعلی)  18) sif-ün (شمار) 
 knee- CASE   apple.Pl  
»زانو (حالت غیرفاعلی)«  »ها  سیب«     
       

19) gada-liya (تحبیبی)  20) āz-an (تأکیدی) 
 Small-END    I- FOC  
»کوچولو«  »(تأکیدی) من«    
       

21) ba-hānd-əm (التزامی)  22) hārd-ina-š (نمود ناقص) 
 SBJV-read.1SG    eat-IMPF-2SG  
»بخوانم«    »خوری داری می«    

 

 توان ارائه داد:  صورت جدول زیر می  میزان استفاده از پسوند را در تالشی به
 

 . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی تالشی٨جدول 
 تالشی پیشوند پسوند
٧٨.٢۶%  ٢١.٧٣%  OV 

 

 براساس جدول بالا، گرایش قالب در زبان تالشی به بیان مفاهیم با پسوند است. 
 
 . دوانی۴ .١ .۴

های ایرانی است که در روستای دوان نزدیکی   دوانی متعلق به شاخۀ جنوب غربی زبان
ر دوانی ) است. دOVاین زبان مفعول ـ فعل ( ترتیب واژگانی شود.  کازرون به آن تکلم می

کند)،   ساز (گروه اسمی را برای داشتن یک بند موصولی آماده می  هایی از قبیل موصول  مفهوم
صفت تفضیلی و عالی، معرفگی، اسم مفعول، نکرگی، مصدرساز، شمار، نشانۀ حالت 

یری گ  هایی از قبیل نمود، وجه و نفی با بهره  گیری از پسوند و مفهوم  ها با بهره  ای)، شناسه  (به



 های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان١٤٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان مقاله
 

 های زیر:  شوند. مانند نمونه  از پیشوند بیان می
 

23) ketāv-au )معرفگی(   24) merd-i ساز) (موصول 
 book-DEF    man-REL  
»مردی که«    »کتاب را«    
       

25) košt-an (26  ساز)  (مصدر xordek-ter (صفت تفضیلی) 
 kill-INF    small-COMPI 
»تر کوچک«    »کشتن«    
       

27) me:-ze (نمود)  28) bo-xun-en (وجه) 
 IMPF-make PST    SBJV-read.3PL 
»بخوانند«    »کرد می«    

 

های انجام گرفته میزان استفاده از پسوند و پیشوند در دوانی را در جدول   براساس بررسی
 توان نشان داد:  زیر می

 

 وانی. میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی د٩جدول 
 دوانی پیشوند پسوند
٧٢.٧٢%  ٢٧.٢٧%  OV 

 
 طبق جدول بالا، میزان پسوندگرایی از پیشوندگرایی بیشتر است.

 
 . فارسی۵ .١ج.۴

) است. زبان OVمفعول ـ فعل ( ۀهای جنوب غربی با ترتیب واژ  فارسی از جمله زبان
 آن قطع نشده های مکتوب جهان است که سیر تاریخی  ترین زبان  فارسی یکی از قدیمی

. این زبان در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، )٢۴۴: ١٣٩٣کهن و داوری   (نغزگویاست   
ازبکستان، پاکستان و هند گویشورانی دارد. در زبان فارسی، مفاهیم نکرگی، شمار، صفت 

ها، صفت فاعلی، صفت لیاقت، صفت مفعولی، مصدرساز،   تفضیلی و عالی، شناسه
 ۀشده از فعل که نشان  بی، قید مشتق، اسم فاعل، اسم مصدر (اسم مشتقساز، سب  موصول



مقاله
١٤٩ ٩های ایرانی  و گویش ها انزب  های... بررسی پسوندگرایی در منتخبی از زبان

 
مصدر ندارد اما مفهوم آن را دارد)، اسم حالت (اسم مشتقی که به حالت یا وضعیتی اشاره 

شوند و سه مفهوم نمود،   دارد)، تصغیری و زمان گذشته با استفاده از پسوند کدگذاری می
 است:   هایی در زیر آورده شده  شوند. نمونه  بیان می وجه و نفی با استفاده از پیشوند

 

29) ketāb-če (تصغیری)  30) res-id (زمان گذشته) 
 book-DIM    arrive-PST 
»رسید«    »کتابچه«    
       

31) u:šān-de (صفت مفعولی)  32) gerj-eh (اسم مصدر) 
 boil-PAST PTCP    cry-GER  
»گریه«    »جوشانده«    
       

33) mi-nevis-am (نمود)  34) nā-dān (نفی) 
 PROG-write.1SG    NEG-know  
»نادان«    »نویسم می«   

 

گیری از پسوند و پیشوند را در زبان فارسی   شده، میزان بهره به شواهد بررسی باتوجه
 توان در قالب جدول زیر ارائه کرد:  می

 

 یشوندگرایی فارسی. میزان پسوندگرایی و پ١٠جدول 
 فارسی پیشوند پسوند
٨۴.١ %٢٢۵.٧٨% OV 

 

 سمت پسوند است.    طورکه مشخص است، در زبان فارسی نیز گرایش به  همان
 
 ای)  . کردی (سنندجی و بانه۶ .١ .۴

های ایرانی است. کردی خود به سه شاخۀ کردی   های شمال غربی زبان  کردی جزو زبان
) است. OVفعل (ـ  مفعول ۀشود و دارای ترتیب واژ  قسیم میشمالی، مرکزی و جنوبی ت

جز سه  ای در گروه گویشی کردی مرکزی قرار دارند. در کردی به  های سنندجی و بانه  گویش
ها با استفاده از   شوند، مابقی مفهوم  صورت پیشوند بیان می  مفهوم وجه، نمود و نفی که به
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نما،   ساز، شمار، هسته  ند از: معرفگی، صفتا عبارت شوند. این مفاهیم  پسوند کدگذاری می
اعمال عملی  ۀدهند  ها، نکرگی، اسم مفعول (صفتی که نشان  صفت تفضیلی و عالی، شناسه

عنوان نمونه در   ساز. مواردی به  ساز و بعید  بر فعلی است)، مصدرساز، افعال پسوندی و نقلی
 شوند:   زیر ذکر می

 

35) woxt-e(k) نکرگی)(   36) kut-I (اسم مفعول) 
 time-INDF    say.PAST PTCP 
»وقتی«   

 
»گفته«   

       
37) aw-āna (شمار)  38) xwenden-i ساز)  (صفت 
 s/he.PL    read-ADJ SUF 
»آنها«  »خواندنی«     
       

39) a-xwa-n (وجه)  40) nā-ka-m (نفی) 
 IND-eat.2PL    NEG-do.1SG  
»خورید می«  »نکردم«     

 

طبق موارد مورد بررسی، میزان پسوندگرایی کردی نیز از پیشوندگرایی آن بیشتر است که 
 باشد:  در جدول زیر قابل مشاهده می

 

 . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی کردی١١جدول 
 کردی پیشوند پسوند
٨٠%  ٢٠%  OV 

 

ز میزان پسوندگرایی بیشتر از طورکه مشخص است، در این زبان ایرانی نی  همان
 پیشوندگرایی است. 

 
 . گیلکی٧ .١ .۴

های ایرانی   های حاشیۀ دریای خزر و متعلق به شاخۀ شمال غربی زبان  گیلکی یکی از زبان
) قرار دارد. این زبان در استان گیلان تکلم OVهای مفعول ـ فعل (  است و در گروه زبان
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های شمار، نکرگی، صفت   فی و وجه با پیشوند و مفهومشود. در این زبان دو مفهوم ن  می

ساز، نمود و اسم مفعول   ها، صفت نسبی، اعداد ترتیبی، سببی  ساز، شناسه  تفضیلی، مصدر
 دهد:  شوند. شواهد زیر مواردی از کاربرد این وندها را نشان می  با پسوند بیان می

 

41) borsəft-ə (اسم مفعول)  42) pən -umi ترتیبی) (اعداد 
 tear-PST.PTCP   five-ORD NUM 
»شده پاره«  »پنجمین«      
       

43) xurdi-m(i) (نمود)  44) dārān-ə (شمار) 
 eat-IMPF    tree.PL  
»خوردیم می«  »ها درخت«      
       

45) bu-xur-im (وجه)  46) nə-kār-əm (نفی) 
 SBJV-eat.3PL    NEG-plant.1SG 
»ریمبخو«  »کارم نمی«      

 

گیری از پسوند و پیشوند در زبان گیلکی برای بیان مفاهیم از جدول زیر قابل   بهره   میزان
 استخراج است:

 

 . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی گیلکی١٢جدول 
 گیلکی پیشوند پسوند
٨٣.٣٣%  ۶١ .٧۶%  OV 

 

 سیار زیاد است. است، میزان پسوندگرایی در گیلکی ب مشخصطورکه   همان
 
 . لارستانی٨ .١ .۴

گیرد. گویشی که در اینجا مد نظر   های ایرانی قرار می  لارستانی در شاخۀ جنوب غربی زبان
مفعول ـ  ۀشود. این زبان دارای ترتیب واژ  است، گویشی است که در شهر لار به آن تکلم می

شوند که   از پسوند کدگذاری میهای زیادی با استفاده   ) است. در این زبان مفهومOVفعل (
ها، نکرگی، صفت تفضیلی و عالی، اسم مفعول،   اند از: معرفگی، شمار، شناسه عبارت
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های   ساز. همچنین شاهد کدگذاری مفهوم  ساز، نفی صفت و موصولی  ساز، نسبی  مصدر
 است:    هایی در زیر آورده شده  نمود، وجه و نفی با استفاده از پیشوند هستیم. نمونه

 

47) mard-ü (معرفگی)  48) ana-iyā (شمار) 
 man-DEF   s/he.PL 
»آن مرد«  »آنها«     
       

49) kokol-tar (صفت تفضیلی)  50) čed-e (اسم مفعول) 
 small.COMPI    go-PST.PTCP 
»تر کوچک«  »رفته«     
       

51) ni-s-em (نفی)  52) be-ras-en (وجه) 
 NEG-be.1SG    SBJV-arrive.3PL 
»نیستم«  »برسند«     

 

گرایی لارستانی پی برد. در جدول زیر،   توان به میزان پسوند  های دردسترس می  از داده
 میزان پسوندگرایی این زبان مشخص است:

 

 . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی لارستانی١٣جدول 
 لارستانی پیشوند پسوند
٧۶.٩٢%  ٢٣.٠٨%  OV 

  

 طورکه مشخص است، در این زبان نیز گرایش به سمت استفاده از پسوند است.    همان
 
 . وفسی٩ .١ .۴

) است. این زبان در منطقۀ OVمفعول ـ فعل ( ۀهای شمالی غربی با ترتیب واژ  وفسی از زبان
 شود. در این زبان از  وگو می وفس، واقع در شمال غربی استان مرکزی در چهار روستا گفت

ساز و   نما، جنسیت، شمار، اسم  ها، صفت تفضیلی، هسته  های شناسه  پسوند برای بیان مفهوم
شود. تنها سه مفهوم نمود، نفی و   یی و ازی) استفاده می  نظام حالت (غیرفاعلی، دری، با
 است:   شوند. در زیر شواهدی آورده شده  وجه با استفاده از پیشوند بیان می
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53) kelley-r ی)ی  لت با(حا   54) maryam-e (حالت غیرفاعلی مؤنث) 
 Key-INS   Maryam-CASE. F 
»با کلید«  »به مریم«     
       

55) suāl-ān (شمار)  56) das-da ساز) (اسم 
 question.PL    group-NOUN SUF 
»ها سؤال«  »دسته«     
       

57) bā-wātte (نمود)  58) n-ar-bu (نفی) 
 PRF-say    NEG-PROG-have 
»اند گفته«  »شوم نمی«     

 

 توان مشاهده کرد:  میزان پسوندگرایی این زبان را در جدول زیر می
 

 . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی وفسی١۴جدول 
 وفسی پیشوند پسوند
٧٠%  ٣٠%  OV 

 

 از جدول فوق میزان پسوندگرایی بالای وفسی مشخص است.
 
 های رقیب منتخب    های ایرانی و انگیزه  سوندگرایی زبان. میزان پ٢ج.۴

های جهان، گرایش   های ایرانی نیز مانند دیگر زبان  توان دریافت که زبان  از آنچه گذشت، می
دهند.   را ترجیح می »پایه ـ پسوند«به بیان مفاهیم با استفاده از پسوند دارند؛ یعنی الگوی 

 است:   ارائه شده  ١۵های ایرانی در قالب جدول   ندگرایی زبانمیانگین کل پسوندگرایی و پیشو
 

 های ایرانی  . میزان پسوندگرایی و پیشوندگرایی زبان١۵جدول 
های ایرانی  زبان پیشوند پسوند  
٧٩.٠٢%  ٢٠.٩٨%  OV 

 

گیری   مفاهیم را با بهره %٢٠.٩٨های ایرانی تنها   آید، زبان  برمی ١۵طورکه از جدول   همان
کنند. این اختلاف   گیری از پسوند کدگذاری می  مفاهیم را با بهره %٧٩.٠٢پیشوند و  از
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سمت   های ایرانی گرایش به  توان نتیجه گرفت که زبان  مقدار، بسیار زیاد و معنادار است و می
پیشوند ـ «را به الگوی  »پایه ـ پسوند«بیان مفاهیم با استفاده از پسوند دارند؛ یعنی، الگوی 

های   طور کلی، مفاهیمی را که با استفاده از پسوند و پیشوند در زبان  دهند. به  ترجیح می »ایهپ
 توان خلاصه کرد:  می ١۶شوند، در قالب جدول   ایرانی بیان می

 

 . بیان مفاهیم با استفاده از پسوند یا پیشوند١۶جدول 
 فاده از پیشوندبیان مفاهیم با است هردو بیان مفاهیم با استفاده از پسوند 

نما، نظام حالت،   صریح و غیرصریح، شناسه، هسته   مفعول
ساز، مالکیت، قید،   معرفگی، نکرگی، نمود ناقص، بعیدساز، نقلی

تحبیبی و تصغیری، وصفی، شمار، مصدرساز، صفت تفضیلی ـ 
عالی ـ لیاقت ـ فاعلی ـ مفعولی ـ  نفی و نسبی، ضمایر متصل 

گردانی، اسم آلت،   ماضی و مضارع، اسم ۀغیرفاعلی، نمود، ماد
ساز، اسم مفعول،   ساز، مجهول، موصول  تأکیدی، زمان، سببی

 پسوندهای فعلی، اعداد ترتیبی و جنسیت

نمود و صفت 
 فاعلی

نفی، وجه، نمود، پیشوندهای 
 فعلی، صفت فاعلی

 

استفاده از  های ایرانی، با  به جدول فوق، بخش قابل توجهی از مفاهیم در زبان باتوجه
بر ترجیح الگوی  مبنی) ٢٠٠٣(بینی کرافت   شوند؛ این بدان معنا است که پیش  پسوند بیان می

، »پایه ـ پسوند«های ایرانی صحیح است. علت انتخاب الگوی   در بین زبان» پایه ـ پسوند«
ایه پ«پردازش الگوی  (انگیزۀ اول) است. زیرا» ه پسوندترجیح کلی ب«گزینش انگیزۀ رقیب 

است، چون در این الگو ابتدا پایه (هسته) » پیشوند ـ پایه«تر از الگوی   بسیار ساده» ـ پسوند
شود. درنتیجه، این   پردازش می عنوان وابسته  سپس وند به و که دارای معنای اصلی است
توان دست   شناختی دارد. در همین راستا، به سلسله مراتبی می الگوی ارجح واقعیت روان

 :)٩٢: ١٩٦٦(گرینبرگ است   آورده شده ١٧که در زیر تحت عنوان شمارۀ  یافت
 

 ) پیشوند > پسوند١٧
 

این سلسله مراتب به این معنا است که اگر زبانی پیشوند داشته باشد، به احتمال خیلی 
 زیاد دارای پسوند نیز است، اما برعکس این ادعا صحیح نیست. 
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 گیری . نتیجه۵

گرفته، نگارندگان به این نتیجه رسیدند که   های انجام  بررسی در پژوهش حاضر پس از
های جهان با گزینش انگیزۀ رقیب (گرایش کلی به   های ایرانی نیز همانند دیگر زبان  زبان

های ایرانی   دهند. در این بررسی مختصر زبان  را ترجیح می »پایه ـ پسوند«پسوند) الگوی 
موارد مفاهیم را با استفاده از  %٢١ا استفاده از پسوند و تنها در موارد مفاهیم را ب %٧٩حدوداً در 

های ایرانی به پسوند است.   کنند. این ارقام حاکی از گرایش کلی زبان  پیشوند، کدگذاری می
بر اینکه اگر زبانی پیشوند داشته   دست آوردیم، مبنی  همچنین، در این پژوهش سلسله مراتبی به

 ایم:    زیاد دارای پسوند نیز است، این سلسله مراتب را در زیر آوردهباشد به احتمال خیلی 
 پیشوند > پسوند 

 
 منابع

 ، رشت.گیلکی زبان، ١٣٨٧پورهادی، مسعود، 
 ج، تهران.٢ ،های ایرانی  شناسی زبان  رده، ١٣٩٢دبیرمقدم، محمد، 

 ت.(توصیف گویش مرکزی)، رش تالشی زبان، ١٣٨٦خاله، محرم،   کیشه  رضایتی 
 (توصیف گویش تاتی رودبار)، رشت. تاتی زبان، ١٣٨٩دوست،   سبزعلیپور، جهان
 ، تهران.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی، ١٣٩۵الدین،   طباطبایی، علاء

 ، تهران.شناسی تاریخی  فرهنگ توصیفی زبان، ١٣٩٣شادی، داوری، کهن، مهرداد و   نغزگوی

ό
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 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

های گویشی دوانی، در زمینۀ   در نوشتۀ پیش رو، نگارنده امیدوار است که تمامی داده
ار مبحث آب، های طبیعی این منطقۀ گرم و خشک را در چه  های طبیعت و پدیده  موقعیت

 آتش، باد و خاک مورد دقت و توجه قرار دهد.
 
 های وابسته . آب و واژه۲

آب است و از این نظر همیشه در مضیقه بوده است. در  ای کوهستانی، اما کم دوان منطقه
هم به اندازۀ یک جوی  رفته نوزده چشمه وجود دارد که تمامی آنها برروی هم این منطقه روی

اند   ست که خشک شدها ها نیز سالیان درازی ب ندارند. تعدادی از اینمعمولی کشاورزی آ
بنابراین از دیرباز، آب در بین مردم آنجا از ارزش  .اند هنوز جاری هاو فقط یازده تای آن

 داشتند.   فراوانی برخوردار بوده است و تا حد تقدس آن را گرامی می
و رسیدن نوبت برداشت از چشمه به  ها صبوری  آبی و تأمین دشوار آن پس از ساعت کم

ای دور تا روستا، سبب شده است که در مصرف آن   هم از فاصله قدر حداکثر سه مشک، آن
عمل آورند. این خصلت پسندیده، با وجود آب   جویی را به  راف نکنند و کمال صرفهسا

متری و کیلو کشی از فاصلۀ هشت شصت خورشیدی از چاهی عمیق و لولهشُربی که از دهۀ 
های مردم   دلیل شیب بالا از چاه تا روستا، با انرژی هفت پمپ قوی، به خانه همچنین به

 رسد، هنوز هم در دل و ذهن مردم نهادینه است.   می
دلیل حضور مداوم دامداران، کشاورزان و باغداران در کوه و  لازم به گفتن است که به

انبارهای زیادی ساخته   سیعی از منطقه، آبدشت و نیاز مبرم به آب، از قدیم، در گسترۀ و
 شده که تشنگان بسیاری را طی قرون متمادی سیراب کرده است.

 گیریم:  های وابسته بدان را پی می  با این توضیحات، آب و واژه
 آبی.: آسیاب//یُو اُوی   آسی

 رفتن پارچه. : آب//ن اَتو اُو شِدْ 
 رد مایعات.: دُ //اَرِک 

 : سررفتن مایعات در حال جوشیدن.//ن اَسِر شِدْ 
 : سنگ توگود که آب باران در آن جمع شود.//اَـَ ن 



های گویشی داده
١٦١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : آب.//اُو 

 شدن از عادت ماهانه.  کردن زنان، برای پاک  : حمام//اُو اَسِر کُنون 
 : انزال، ریختن منی.//ن اُو اَنِدْ 

 : آب و فاضلاب مصرفی خانواده.//و اورُو اُ 
 .شدن پز  پز، آب  : آب///ن) ن (واویدْ اُوپَز بیدْ  /اُوپَز

 کردن.  : آبیاری//ن اُو دادْ 
 شده. دار، مثل میوۀ کاملاً رسیده و نرم  : آب//اُودار 

 شده از آب و روغن و سبزی خشک و اسفناج و پیاز. ای تهیه: اشکنه، غذ/:/اُوداغِک 
زا نیست. اما اگر به سمت غرب در   : ابر. درصورتی که به سمت شمال حرکت کند، باران//اَور 

 زاست.  حرکت باشد باران
 شده. چلو صاف   : آب///اُو رِسک  /اُو رِـِزِک

 راهه.  آب، آب  : راه//اُو رُو 
 شدن آن. منظور نرم های آب به نان، به  : پاشیدن قطره//ن اُو زِدْ 

 شدن آب از آن. شده، برای خارج : چلاندن لباس شسته//اُو اَ دَر کِـ ـِ ـتَن 
 رُو.  : چاهک فاضلاب، آب//اُوشی 

 غوره.  : آب//اُوگُر 
مو.لی  : آب//لیمور اُو

انبار.  : آب//اُوَمبار 
 : چشمی که پیوسته از آن آب بریزد.//اُومینجِکو 

 انار.  : آب//اُونار 
 کردن، در روز هفتم فوت عزیز درگذشته.  : حمام//اُو هَفت 

 . نوعی انگور سفید و پوست کلفت.۲ ؛. آبی ( از جنس آب)۱: //اُوی 
 : میراب.//اُویار 

 : سنگاب، ظرف سنگی مخصوص نگهداری آب باران.//بَردینگ 
 : باران.//بَرو 

ای از آب جاری.  : باریکه// بَریک
ن  بستن آب در سرمای شدید.  : یخ//بَسَّ

/بَشت و بَرو  : رگبار، بارش شدید باران توأم با باد./



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : بخار.//بُغار 
 : برف.//بَـ ـَ ـل 

 : برف ریز که پیوسته ببارد.//بَـ ـَ ـل پیکِک 
 شدن.  افتادن و تلف : در برف سنگین گیر//گیر بیدَن   بَـ ـَ ـل

 : برف و باران.//بَـ ـَ ـل و بَرو 
 : آب از زبان کودکان.//بُم   بُم

اختیار بریزد.  ان که بی: آب ده//بَنگ 
زمین کشت آبی. در مقابل زمین دیم. ///پاریُوَک /پاریُو

/پُجُـ ـُ ـتِ اُو   قدر حجم یک دست که بر چیزی بپاشند.   : مقداری آب به/
 دار، دارای آب زیاد.  : آب//اُو پُر 

  یا رنگ چیزی بدان بیفزایند: آبی که برای گرفتن مزه //اُو  پَس
 ریخته که به اطراف بپاشد. های آب زمین  ترشح، قطره ///پیشینگَ  /پِشینگَ 

/اُو  تُپِ   قدر حجم یک دست.   : مقداری آب به/
/تِرَ ـَ شا   ریخته که به اطراف بپاشد. های آب زمین  : ترشح، قطره/

/تِغِرگ   رگ.: تگ/
ی اُو)  /تِلَّ (تِلِّ  : قطره، قطرۀ آب یا اشک./

/تِلَّ   تِلَّ   : قطره قطره. /
/تَنگُو   : مقدار کمی آب./

/تیـ ـ ـرَ   : رگبار، بارش باران شدید در زمانی بسیار کوتاه./
/تیـ ـ ـرَ تیـ ـ ـرَ   : رگبار متناوب. /

/تیشنَ   قدر رفع تشنگی. ) مقدار آب، به۲) فرد تشنه؛ ۱: /
/تیشنِگی   : تشنگی./

 : باران ریز، باران قلیل.///تیلِک   تیل /تیل  تیل
 نم باران.  : نم//تیلِ بَرو   تیل

 : چاه.//ـَ ـَ چْ 
 : قطره، چکه.// چُپَّ 

 : ریزش آب اندک از ارتفاع.//چُرچُرِ اُو 
 صورت آبشار. : ریزش آب اندک از بالا به//چُر کِـ ـِ ـتَن 



های گویشی داده
١٦٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : ناودان.// َچُرنادْ 
 : ریزش آب چشمه از ناودان سنگی.//چِرُو 
 : ناودان.//چِرنُو 
 : قطره.// چِکَّ 
 : قطره قطره.//چِکَّ   چِکَّ 

ن   : چکیدن.//چِکِسَّ
 : چکاندن.//چِکنیدَن 
 : چالۀ طبیعی آب در کوه و دشت.//چَـ ـَ ـلُو 

 ماه.  : بارش باران در عصر روزهای متوالی بعد از عید نوروز تا اردیبهشت//پَسینَک   چِل
 ) مستراح.۲ ؛) چشمه۱: //چیشمَ 

 : مظهر کاریز (قنات).//کَت   دَم
 : شیر آب.//شِـ ـِ ـر   دَهَن

 : رطوبت.//روتووَت 
 : رودخانه.//روخونَ 

 : مسیل آب باران، رود خشک.//روکَـ ـَ ـل 
 : گردآب.//زِرنُو 

 : آب زلال.//ساف (صاف) 
 کمان.  نگین: ر//سَنگِ زَری 

 گذارد.  که تأثیر مخرب بر طبیعت می : سرمای شدید//سوم 
 : آبکی، رقیق، دوغاب.//و ُشَدْ 
 : ریزش آب از بالا.//شُرَّ 

 ها به هم پیوسته باشد.  : باران شدید و فشرده که قطره//شُرشُر کِـ ـِ ـتَن  
 آب از بالا.باره ریختن  : یک//شُرّیشت 

ای که در مسیر باران احداث کنند تا کود و پهن و خار و خاشاک سر   : حوضچه//شورخُوس 
 عنوان کود، پای درختان بریزند. راه، در آن بریزد و پس از فروکش کردن آب آن، به

 : شستن.//شیشتَن 
 وشوی. : شست//شور و  شیشت
: صدای شدید حرکت آب سیل از مسیر /// غُرَمبَ غُرَمب /غُرَمبَ 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 ).گُرَمب گُرَمب ←( ناهموار
 : جوشیدن مایعات.//ن غُل زِدْ 
 بارد.  بار در اواخر تابستان  می  یک : بارانی که هرچند سال//وَر   غَنی
 : جوشیدن مایعات.//غُل کِـ ـِ ـتَن   غُل

 تنگ.  کردن آب از روزنۀ  فوران: فوران آب از روزنۀ تنگ.///ن دادْ  فیشکَ  /فیشکَ 
 : جرعۀ آب.//قُلُپِ اُو 
 : جوشش آب از زمین توأم با صدا.//قُلُپ کِـ ـِ ـتَن   قُلُپ
 رعه آب نوشیدن.ج : جرعه//قُلُپ واخاتَن   قُلُپ

 : نوشیدن آب، بدون این که لب با لبۀ ظرف تماس داشته باشد.//ن َقُلینگ زِدْ 
 : قنات.//قَنات 

 : سیل.//کُـ ـُ ـشور 
 : چشمۀ بهاره.//کُـ ـُ ـنی 
 ←( : صدای شدید حرکت آب سیل از مسیر ناهموار//گُرَمب   گُرَمب

 ).غُرَمب مبَ غُرَ 
 ).ومَشکُودْ  ←شک (: جایگاه مَ //گُسی 
 : گلاب.//گُلاو 
 : برکه، گودال طبیعی که در آن آب باران جمع شود.//گورُو 

 انبار و برکه.  ولای کف حوض و آب : لجن، گل//لیر 
 : باریکۀ آب جوی و چشمه.//لیـ ـ ـسَ 
 ، تراوش آب از ظرف.کردن  شت: ن//لیـ ـ ـکَ 

 : مِه.///مُسکُرکِ  /مُز
 : مشک، ظرف پوستی از جنس پوست بُز.//مَشک 

 ).گُسی ←: جایگاه مشک (//و مَشکُودْ 
اندازند و به کوه و   : مشک کوچک که طنابی بدان بندند و اغلب، چوپانان به دوش //مَشکول 

 صحرا روند. 
 : مشک آب بسیار کوچک.//میتارِک 

 : نم.//نَم 
 دار. : نم//نَمور 



های گویشی داده
١٦٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : حوض.//هُوز (حوض) 

 : یخ.//یَخ 
 

 های دوان  . چشمه۱ .۲
 : چشمۀ عروس. //اُو اَروس 

 دِه.  چشمۀ بالای پس ://اُو بَلِ پَـ ـَ ـسِ 
 بالای غنی. : چشمۀ//اُو بَلِ غَنی

 : چشمۀ بالای محمدخواجه.//خاجَ  ِاُو بَلِ مَـ ـَ ـدْ 
 : چشمۀ بیدی.//ی اُو بیدْ 

 رجبی.  : چشمۀ خواجه//اُو خُجَ رِجَوی 
  : چشمۀ شاهزاده (شازده).//اُو شازدَ 

 : چشمۀ کلاغ.//اُو قَلا 
 .شیخ سعد  : چشمۀ کربلایی// ـِ ـخ سَـ ـَ ـدْ  شِـ  اُو کَل

 : چشمۀ لردک.// اُو لَردِک
 : چشمۀ مشیری.//اُو مَشیری 

 : چشمۀ نیَک (نی کوچک).//اُو نِیِک 
 : چشمۀ منگو.//اُو مَنگو 
 .: چشمۀ اَنارَک//اُو نارِک 

 .: چشمۀ نو//اُو نُو 
 : چشمۀ هار.//هارو  اُو
یا  : چشمۀ بَریا (بریایِ بالا).///بَریُی بار  /بَر

یا (بَریُی دومَن)   : چشمۀ بَریا (بریایِ پایین).//بَر
 : چشمۀ مبارکی.//چیشمِی مُوارَکی 

 
 انبارهای دوان  . آب۲ .۲

/ اِشکَـ ـَ سَ  اُوَمبارِ   انبار شکسته.  آب :/
/بِیگی اَلیمَـ ـَ ـدْ  اُوَمبارِ  محمدبیگی.  انبار علی  : آب/



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/بَردی  اُوَمبارِ   انبار سنگی.  : آب/
 ای.  انبار پونه  آب :/ مواُوَمبارِ پُدْ 

/تاوِی خو ـ ن   مبارِ اُوَ   انبار تابۀ خون.  : آب/
/دراز  تِل اُوَمبارِ   دراز.  انبار تپه  آب: /
/تَنگ  اُوَمبارِ   انبار تنگه (تنگۀ دوان).  : آب/
/گَزی   چِل اُوَمبارِ   گزی.  انبار چهل  آب: /
/خَنُمِک   ارِ اُوَمب  انبار.   : آب/

می   اُوَمبارِ  /دُوُّ  انبار دومی.  : آب/
/سَردو   اُوَمبارِ   انبارسرده.  : آب/
/سَنگ و شِـ ـِـر  اُوَمبارِ   انبار سنگ و شیر.  : آب/
/شال  اُوَمبارِ   انبارشال.  آب: /
/کِرنِی  اُوَمبارِ   انبار.  آب: /
/  شِـ ـِ ـخ مَـ ـَ ـدْ   کَل اُوَمبارِ   محمد.  انبار کربلایی شیخ  : آب/
/یَـ ـَ ـواس   کَل اُوَمبارِ   انبار کربلایی عباس.  آب: /
/کُی بار   اُوَمبارِ   انبار کوه بالا.  : آب/
/گاهار  اُوَمبارِ   ای کوهستانی که در شمال دوان واقع شده است).  انبار گاهار (منطقه  آب: /
/گارِک  اُوَمبارِ   ای کوهستانی که در شمال دوان واقع شده است).  انبار گارکِ (منطقه  آب: /
 انبار گچی.  : آب//ی گَچـْ اُوَمبارِ 
فا   مُل اُوَمبارِ  /مُسَّ  انبار ملامصطفی.  : آب/
/نَرمِک  اُوَمبارِ   انبار نرمَک.  : آب/
/حُجَلی  اُوَمبارِ   علی.  انبار حاج  : آب/
/ هَنُی دَ ـَ ـلِزو اُوَمبارِ  انبار حنای دهلیزان (دیوارۀ زردرنگ کوه را   : آب/
 دلیل همرنگی با حنا، حنا گویند و این حنا در کوه دهلیزان واقع است). به

 
 های وابسته  . آتش و واژه۳

به عمق تاریخ و فرهنگ مردم دوان، هنوز در میان پیران روستا سوگند به آتش و اجاق  توجهبا
دانند.   ها می  کنندۀ پلیدیکنندۀ محیط زندگی و نابود پاک، آتش را گرم، مرسوم است. اینان



های گویشی داده
١٦٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
دارند.   رو آن را گرامی می  ازاین

 دار، شبیه به تاول ناشی از سوختگی.  : تاول آب//آپُلتَشی 
).نَروز زِدْ  ←: آفتاب، طلوع خورشید (///اُفتُوزنون  /اُفتُو

های خار و خاشاک،   های انگور با بوته  : پوشیدن خوشه//ـتَن  اُفتُو سایَ کِـ ـِ
 تابش آفتاب بر آنها.از منظورجلوگیری  به

).بُک، بُک گِـ ـِ ـتَن ←ور شدن (  : شعله، شعله///بُر گِـ ـِ ـتَن  /بُر
 زنه.  : سنگ آتش//بَردِ تیش واکُنوک 

 .)بُسُـ ـُ ـتِکو  چولوس ←سوخته (  : هیزم نیم//سُـ ـُ ـتَ   رَ بِ 
(شعاع) آفتاب که هنگام طلوع از لبۀ  ۀ: تیغ//بِرشَنگِ (بِرشینگِ) اُفتُو 

 آید. میچشم  کوه به
 .)سُـ ـُ ـتَ   بِرَ و  چولوس ←سوخته (  هیزم نیم ؛: برق، صاعقه//بَرق 

 ).بُر گِـ ـِ ـتَن، بُر ←شدن ( ور  : شعله، شعله//بُسُـ ـُ ـتِک 
 : روشن و خاموش شدن فتیلۀ چراغ در اثر کمبود اکسیژن.///بُک گِـ ـِ ـتَن  /بُک
 ←: روشن و خاموش شدن فتیلۀ چراغ در اثر کمبود اکسیژن (//بُک کِـ ـِ ـتَن  بُک

 ).پِت کِـ ـِ ـتَن  تپِ 
 شدن.  : سوختن و جزغاله//ن َبَلال بیدْ 
در اثر سوختن، سرخ انداختند که  می: سرگین فشردۀ الاغ که در آتش //تیسَک   بَمبُمل
خاست، مورد تفریح   زدند. صدای انفجاری که از آن برمی  داشتند و به زمین می . آن را برمیشد می

 شد.  ن میجوانا
 .بُک بُک کِـ ـِ ـتَن ←: //پِت کِـ ـِ ـتَن   پِت

).کپِلِـ ـِ ـچْ  /پِلِـ ـِ ـچْ  ←: جرقۀ آتش (//پِرزینگَ 
 ).پِرزینگَ  ←: جرقۀ آتش (///ک پِلِـ ـِ ـچْ  /پِلِـ ـِ ـچْ 
ن  نواپَل ←: سوختن شدید پوست (//پَلشِسَّ  ).شِسَّ

 ).نَواپَلشِنیدْ  ←پاچه (  : سوزاندن پوست و موی کله//ن َپَلشِنیدْ 
 ).نَواپَلشیدْ  ←: سوختن شدید پوست و مو (//ن َپَلشیدْ 

 : حبۀ آتش.//پیلینگِ تیش 
ن  : سوختن مو و پشم.//تِرزِسَّ



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : دودکش. //تَنورَ 
 دادن.  : تفت//ن َتُو دادْ 

: تابیدن، درخشیدن.//ن َتُویدْ 
 : تنور.//تیری 
 : آتش.//تیش 
کردن.  بازی  : آتش//بازی کِـ ـِ ـتَن   تیش
 .تاب  : کرم شب//تیشوک   تیش
ک   تیش  : خار و خاشاک، مخصوص گیراندن آتش.//دَسِّ

 گیراندن.  زدن، آتش  : آتش//ن َتیش زِدْ 
 : آتشگاه، آتشکده.//تیشگَ 

 گرفتن.  : آتش//تیش گِـ ـِ ـتَن 
ن   انداختن به زندگی).  زدن (معنی کنایی آتش  : آتش//تیش گُسَّ

 حرارت، آتش ملایم.  : آتش کم//تیشِ لیـ ـ ـمِک 
 : افروختن آتش.//ـتَن  تیش واکِـ ـِ
 : برق حاصل از برخورد ابرها.//تیش و بَرق 

خانۀ حمام، تون حمام.  : آتش//تین 
ن   : سوختن پوست.//جِزِسَّ

 : سوزاندن پوست.//ن َجزنیدْ 
 ن.: گرمای هوای داغ، زیر آفتاب ظهر تابستا//جینگِ اُفتُو 

 : اجاق.//چالَ 
 ).سُـ ـُ ـتَ   بُسُـ ـُ ـتِک و بِرَ  ←سوخته (  : هیزم نیم//چولوس 

 : اخگر، حبۀ آتش.//خُرَنگ 
 : خاکستر گرم اجاق.//خُل 
 : دودکش، دودکش تنور.//دَمنَ 

 : دود.// دیدْ 
 : دود غلیظ.//کَرَّ دیدْ 
 ).اُفتُوزَنون ←: طلوع خورشید (//ن َزِدْ روز

: روشن.//روشت 



های گویشی داده
١٦٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 کردن آتش و چراغ.  : روشن//روشت واکِـ ـِ ـتَن 

 : روشنایی.//روشنِیی 
 : بُن ماضی سوختن.//سُـ ـُ ـت 
 : سوخته.//سُـ ـُ ـتَ 
 : سوختن.//ن َسُـ ـُ ـتِدْ 

 سوزاندن.: //ن َسِزنیدْ 
 شدن.  شدت سوختن. جزغاله : به//ن َغَمز واویدْ 

آموزان چند حبۀ آتش را در   : منقل سفالی (در گذشته که در مدرسه بخاری نبود، دانش//کِلَکی 
 کردند).  ریختند و در کلاس خود را گرم می  آن می

: منقل.//مَـ ـَ ـقل 
ن  ن ←: سوختن شدید پوست (//واپَلشِسَّ  ).پَلشِسَّ

 ).پَلشِنیدَن ←: سوزاندن پوست و مو (//ن َواپَلشِنیدْ 
 ).پَلشیدَن ←: سوختن شدید پوست (//ن َواپَلشیدْ 

ن   : سوختن شدید پوست.//واجِرکِسَّ
 کردن آتش و چراغ. : روشن//واکِـ ـِ ـتَن 

 دادن.  : تفت//ن َهَف دادْ 

 های وابسته  . باد و واژه۴

طلبد که باران ببارد تا زندگی گیاهان و، به تبع آن، زندگی مردم   طبیعت گرم و خشک دوان می
تداوم داشته باشد. بدین لحاظ برای بارش باران، چشم کشاورزان و دامداران مدام به آسمان 

بارد. باد نزد   پوشاند و بارانی بر زمین تشنه نمی  را نمیاست. ابر بی وجود باد، آسمان منطقه 
مردم دوان عامل بسیار حیاتی برای دوام بقاست. بنابراین نسبت به آن، از شناختی تاریخی 

های معین و سمت و سوی آن در   مندند. نوع باد، سرعت حرکت آن، وزشش در زمان  بهره
مدام  رو، اینساز است. از  تار سرنوشجهات چهارگانۀ شمال و جنوب و شرق و غرب بسی

 بین باشند. وجود سالی پرباران امیدوار و خوش اند تا نسبت به  های موافق  راه وزش باد  به  چشم
/آسومو  /آسُمو /  : آسمان./



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/اُفتُوی   : هوای آفتابی./
یی  /اَورِلُّ  : هوای ابری./

/ بادْ   : باد./
/قَلاتو  افتاسَ  بادْ  ای   زا. اگر این باد به قله  : اصطلاحی است در مورد بادهای باران/

 موسوم است بوزد، بارش باران حتمی است.» قلاتو« که به 
).سَنگی ْبادِ  ←سَنگی ( زا نیست، مقابل بادْ   : باد تند، باد تندی که باران//افزَل  ْبادِ 
 : بادکنک.//وک بادْ بادْ 
 ).گَردوکبادْ  ←: گردباد (//پِـ ـِـچوک بادْ 

اعتقاد مردم دوان، نه از جهات چهارگانه، بلکه در اوایل تابستان  از  : بادی که به//بادِ پوک 
 شود.  وبار درختان می شدن برگ  وزد و سبب خشک  بالا (آسمان) می

: بادهای فصل پاییز.//بادِ پُییز (غَزون) 
  .افزَلْ بادِ زایی که خیلی آرام بوَزد. مقابل   : باد سنگین، باد باران//سَنگی  ْبادِ 
 شود.  وزد و سبب خنکی هوا می  : بادی که از سمت شمال می//شَمال  ْبادِ 
اش   جا طعمه زند و از همان  طور ثابت بال می بهای شکاری که در هوا   : دلیجه، پرنده//قَپ بادْ 

 یابد.  را روی زمین می
 وزد.  زا که در پاییز می  : باد باران//قُوس  ْبادِ 
 .)پِـ ـِـچوکبادْ  ←: گردباد (//گَردِک بادْ 
 وزد.  یهای بهاری م  : بادی که هنگام شکفتن شکوفه//بُشکُف   گُل ْبادِ 
 : تاج فلزی سر قلیان برای حفاظت آتش از باد.//گیر بادْ 
 : نسیم.//مُلایُم  ْبادِ 
: باد و طوفان.//وتیفون بادْ 
 : باد و باران.//و بِرو بادْ 
 زاست.  وزد و باران  : بادی که از سمت جنوب می// رونهی ْبادِ 
 : بوتۀ گیاه دارویی بادآورد.//وُرد َبِدْ 
 کردن دانه از کاه. منظور جدا دادن خرمن، به : عمل باد//وسی کِـ ـِ ـتَن ُبَدْ 

باهار   : ایام پیش از بهار که حال و هوای بهار را تداعی کند.//بِرَ
ه حال و هوای تابستان را تداعی کند.: ایام پیش از تابستان ک//بِرَتُوِسّو 



های گویشی داده
١٧١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : هوای زمستان در گرمای مطبوع آفتاب به هنگام صبح.//بِرَ ـَ تُی اُفتُو 

 : هوای بارانی.//بَرِنی 
 کردن دانه از کاه. منظور جدا : عمل باد دادن خرمن به// تِـ ـِ بادْ 
 : توفان.//تیفون 

ماه (چهار روز از آخر چلۀ   بهمن ۱۸تا  ۱۰: سردترین روزهای زمستان، حدفاصل //چارَچار 
 بزرگ و چهار روز از ابتدای چلۀ کوچک).

رود و   چهل و چهارم زمستان یا تابستان، که در زمستان هوا رو به گرمی می:// دیدْ   چولوس
 نهد.  در تابستان، هوا رو به خنکی می

ی تُوِ   : روزهای داغ میانی تابستان.//سّو چِلِّ
ی خُردِکو   بهمن تا آخر اسفند. ۱۴: ایام زمستان، از //چِلِّ
ی زِمِسّو   : کنایه از سردترین روزهای میانی زمستان.//چِلِّ
ی سَرما  ی زمستان.: کنایه از سردترین روزهای میان//چِلِّ
ی گوتو   : چهل روزۀ ابتدایی زمستان.//چِلِّ

 : علایمی که نشانۀ وزش باد است.// رَشنِی بادْ 
 علایمی که نشانۀ بارش باران است.://رَشنِی بَرو 

 بارانی.  های کم  سالی سال : کنایه از خشک//سالِ قَـ ـَ ـتی 
 ).گرمیی: سرمازدگی (مقابل // سَرمُیی
 شود.  اصطلاح، سوختن درختان می  : باد بسیار سرد که سبب سرمازدگی و به//گُلَک   سوم

 : اوج آسمان.//قَرِّ آسومو (هَوا) 
 : سرمای کشنده.//کاک 

 بوزد.: بادی که از سمت کوه بالای دوان // کُـ ـُ بادْ 
: هوای شرجی (هوای دارای رطوبت بسیار بالا).//کُوار 

تِراق  /گُرَّ   : رعد، صدای برخورد ابرها با بار الکتریکی مخالف.///گُرَّ
 ).سرمیی: گرمازدگی (مقابل //گَرمُیی 

 زدن، در اثر گرمای شدید. له  : له//لَـ ـَ ـکَ 
 : گردباد.//لیـ ـ ـلَ 

 : ساعاتی از روز گذشته.//لینگِ زُـُ ر 
 : مهتاب، نور شبانۀ ماه.//مَـ ـَ ـتُو 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : مِه.//مُسکُرکِ 
 : آسمان، هوا.//هَوا 

 زمان. ۱ .۴
 : حالا.///ایساتی  /اَسُ 

 : امروز.//اُمرو 
 : امسال.//اُمسال 
 : امشب.//اُمشُو 

//اوساتی  /اوسُ  /اُسُ   گاه. وقت، آن  : آن//
 : بهار.//باهار 

یا سرِشب. دعایی است در حق : وقت غروب//بُنگابُنگِ غُروو (شوم) 
 کسان یا نفرینی در حق ناکسان.

 : سحر، سپیدۀ صبح.//بُنگِ سُو 
 : وقت اذان مغرب.//بُنگِ شوم 
 : وقت اذان ظهر.//بُنگِ زُـُ ر 

 : سال گذشته، پارسال.//پار 
 : پریروز.//پِرِ 
 : دو سال گذشته (پیش)./// پُرار /پِرار

: پریشب.//پَروَندوش 
 : چهار روز آینده.//سَری   پَس  پَس
 : سه روز آینده.//ی سَر   پس
 فردا.  : پس//سَوا   پَس

 : عصر.//پسین 
 پریروز.  : پس//پِرِ   پیشتُ 
 : سه سال گذشته.//پِرار   پیشتُ 

 شنبه.  : پنج// شَمبِدْ   پِی
 : پاییز.//پُییز 

 میش صبح.و : گرگ//تَریک و روشَن 



های گویشی داده
١٧٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : تابستان.//تُوِسّو 

 : آدینه، جمعه.//جِمَ 
: چهارشنبه.// چارشَمبِدْ 

 : دوشنبه.// دُشَمبِدْ 
 : دقیقه.//دَقَّ 

 : سپیدۀ صبح.//دَمَ سُو 
 : دیشب.//دوش 

 : دیروز.//گ دی
 : روز. ///رو  /رِز

: ظهر.//زُ ـُ ر 
 : زمستان.//زِمِسّو 
 : ساعت.//سات 
 : سال.//سال 

 : سال آینده.//سالِ دِ 
 : سر شب، اول شب.///سِرِ شوم  /سِرِ شُو

 : صبح.//سُو 
 شنبه.  : سه// سِشَمبِدْ 

 : فردا.//سَوا 
 : سحر.//سَهَر 

 : شنبه.// شَمبِدْ 
 : فرداشب.//فَردِشُو 
 فرداشب.  : پس//فَردِشُو   پس

روز، نیمی از روز.  : نیم//گُـ ـُ ـر 
 روز عصر.  : نیم//گُـ ـُ ـرِ پَسین 

 روز صبح.  : نیم//گُـ ـُ ـر سُو 
 : ماه.//مَـ ـَ 

 وب.: غر//مَغرُو 
 : نصف شب.//نِسپِ شُو 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : وقت.//وَخت 
 : هفته.//هَفتَ 
 شنبه.  : یک// شَمبِدْ   یَک

 
 های موسوم به باد  . بیماری۲ .۴

ای از بدن احساس درد کردن.  : ناگهان در نقطه//بلند واویدَن  بادْ 
 .رد مفاصل: باد دار ، د//دار بادْ 
 مِکاَسُّ : بیماری پوستی با آثاری از تورم و قرمزی. در گویش دوانی به آن //سُرخ  ْبادِ 

/  شود.  عارض می اگویند و معتقدند که بر اثر غلبۀ سود  هم می /
 کشیدن.: درد مفاصل، توأم با تیر//سرد  ْبادِ 
 .  گویند  یمخودخواه و پُرافاده هم    به آدم )۲ ؛بادآور، نفاخ )۱: //لو َبادْ 
 کند.  افتد و ایجاد خفگی   : دردی که در گلو //ماش  ْبادِ 
 های با مزاج سرد.  : سردرد در اثر خوردن خوراکی//نِزلَ  ْدِ با
 سرد. های با مزاج  کردن معده در اثر خوردن خوراکی : نفخ//نَفق  ْدِ با

 : گازهای گوارشی.//و بِر بادْ 
 : بیماری مفصلی.//هَفو  ْدِ با
 : تشنج ناشی از شک عصبی.//هُول  ْدِ با

 های وابسته   . خاک و واژه۵

کوهستان قرار دارد. این سه منطقه با آب و  طبیعت دوان در سه منطقۀ دشت، کوهپایه و
اند. اما آنچه که در این طبیعت مختلف بیش از همه   ایط متفاوتهوای مختلف، دارای شر

کند. شاید   کند، سنگ است که در آن بیش از خاک جلوه می  توجه بیننده را به خود جلب می
همه   های ریز و درشت تا حجم چند تن، حتی در دشت، سبب احداث این  وجود سنگ

های پلکانی شده   ای کشاورزی و تاکستانه  های کوتاه و بلند بدون ملات در زمین  دیوار
فرسا،   بر و طاقت  های متوالی، با این عمل زمان  کوش دوان، در سده  باشد. مردم سخت

سازی آن برای کشت، از  م از سطح زمین و آمادههای مزاح  اند ضمن گردآوری سنگ  توانسته



های گویشی داده
١٧٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
کردن زمین،   لکانیها عامل مهمی بسازند تا هم شیب زمین گرفته شود، هم با پ  سنگ
 .کندخیزداری را ایجاد   ترین سازۀ آب  کهن

ها، به تنوع شکلی آنها پی خواهیم برد.   های مختلف سنگ  به نام های زیر، باتوجه  در داده
های هر یک پی خواهیم برد   در مورد خاک هم این تفاوت و تنوع را خواهیم دید و به ویژگی

مستعد پرورش چه نوع گیاهی است.و خواهیم دید که هر یک از آنها 
 : غار.//اشکَت 

 ).تاوَ  ←: قسمتی از کوه که دارای سطحی صاف و وسیع باشد (//بال 
 .نِسَ گیر باشد مقابل   : زمینی که شیب رو به شرق داشته باشد و آفتاب//بِرَـَ تا 

 : سنگ.//بَرد 
 شدۀ بین دانه و کاه در خرمن. ردیف های  : سنگ//بردِ باشُمِک 

 زنه، سنگ چخماق.  : سنگ آتش/ /واکُنوک   بَردِ تیش
های لبۀ بام، برای جلوگیری از ریزش باران بر روی دیوار.  سنگ  : تخته//بُرگی 

کاشت درخت آماده دار زمینی که با دیوارچینی شیب آن گرفته و برای  سطح شیب )۱ ://بَـ ـَ ـس
 زمین کشت واقع شده باشد. زمین بایر که در بین دو قطعه ) قطعه۲ ؛شده باشد

آب و علف.  : بیابان بی//یابون   بَنگِ بی
ساز کاشت درختان انگور، انار   های باغ که دارای سطحی افقی است و زمینه  : هریک از تراس//پال 

یا انجیر شود.
.: سنگ پا//پامال 

سنگ.  : تخته//پُـ ـُ ـلَ 
سنگ کوچک.  : تخته//پُـ ـُ ـلِک 

: پوزۀ کوه.//پوزَ 
: تراشۀ سنگ.//پیلیش 

 ).بال ←: قسمت پهن و صاف کوه (//تاوَ 
 : تپه، تَل.//تِل 

 ماهور.  : تپه//تِل و تَپار 
 رودی دره.: تنگه، و//تَنگ 
 سنگ.  ریزه، قلوه  : سنگ//تُنگُر 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 خانۀ حمام.  : گُلخَن حمام، خاکستر آتش//تین 
 زار.  : منطقۀ شنی، شن//چات 

 ) خزانۀ زغال، گودال ساخت زغال.۲ ؛) غار۱: //ار چْ 
 : شن.///چِت 

 ریزه.  : شن///چِتِک 
 : زمین شنی.///چِتِکی 

 : راه ناهموار و پلکانی کوه.//چَک 
 الرأس کوه.  : قلۀ کوه، خط//چِکِ کُـ ـُ 
های ریز و درشت باشد که از بالا ریزش کرده   : قسمتی از شیب کوه که دارای سنگ//چُـ ـُ ـل 

 باشد.
 : شکاف کوه.//چَم 

 : قلۀ کوه.//چینگ 
 . هر چیز. مثل خاکۀ قند و...: گرد //خاکَ 

 : خاکستر اجاق.//خاکِ چالَ 
 غلتاند.  : عمل مرغی که خود را در خاک می//خاکَلو کِـ ـِ ـتَن 

 : گرد و غبار.//خاک و خُل 
 آلود.  : خاک//خاکی 
 ر آن کشت نشده باشد.: زمین بکر. زمینی که چند سال د/// خُودْ  / خوـ دْ 

 : زمین بکر که در آن سابقۀ کشت نباشد.//نَشکَـ ـَ ـسَ  خو ـ دْ 
 : درّه.//دِرَ 

 آب و بیابانی.  : زمین بی//دِرک 
 : برجسته، زمینی که نسبت به پیرامون خود برجسته باشد.//دینگ 

 .برجستگی کوچک ://دینگِک 
 های ریز و درشت باشد که از بالا ریزش کرده باشد.  : قسمتی از شیب کوه که دارای سنگ//رِـِ ز 
 : ریگ.///رِـِ گ  /رِـِ غ
 : ماسه.//رَمل 

 : لایۀ سخت زمین که شالودۀ ساختمان را بر آنها بنا کنند.//زِـِ 
 : دیوارۀ عمودی کوه.//زَرد 



های گویشی داده
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 : زمین.//زیمی 

 سوزد.  سنگ که در جو می  : شهاب//ی دیز سِتارِ 
 سنگ.  : تخته//سُـ ـُ ـل 

 سنگ کوچک.  : تخته//سُـ ـُ ـلِک 
 : سنگ آسیاب.//یُو   آسی  سنگ

ز های قرمز روی زبان نوزاد که ا  بردن دانه : سنگی که گَرد آن را برای ازبین//سَنگِ وِزَـَ 
 برند.  کار می شود، به  گرمی عارض می

 کتیرا) سبز شده باشد.  /: زمینی که در آن گیاه شِدِک (گون //دو   کْشِدِ 
 : گِل، خاک توأم با آب.//شُل 
 آلود.  : گِل//شُلو 

 گیر.  : زمین پست و آب//شووار 
 : غبار، مه.//غَر 

 : شکاف کوه.//قاش 
 بازی).  بازی (ریگ  : ریگ مخصوص بازی قُتُل//قُتُل 
 ) کنایه از استقامت و استحکام.۳) سنگ؛ ۲) کوه؛ ۱: //کُـ ـُ 

 : تپۀ خاکی با فراز سنگی.//کُخِک 
 سنگ.  : قلوه//کَر 
 : شکاف کوه.//کِر 

 کندنش دشوار.ریزه که بسیار سخت است و   : زمین رُسی توأم با سنگ//کِرَشک 
 .لایه (مطبق)  های رسوبی لایه  : زمین دارای سنگ//کَرو 

 : منطقۀ کوهستانی.//کُـ ـُ ـسار 
 : سنگ گچ.//کَف 

 : معدن سنگ گچ.//کَفِسّو 
 پرانی کردن.  : سنگ//کُـ ـُ فُرونی کِـ ـُ ـتَن 

 طقۀ کوهستانی، کوهساران.: من//کُـ ـُ کَمبال 
 سازی زمین بکر برای احداث باغ انگور و انجیر.  : آماده//کُـ ـُ کَن کِـ ـِ ـتَن 

 بازی.  : سنگ تخت مخصوص بازی کِل//کِل 
 های سنگی.  دار کوهستان با توده  : درۀ شیب//کُـ ـُ ـل 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 زرگ.سنگ ب  : سنگ بزرگ، قلوه//کُـ ـُ ـلَ 
منظور تعیین سامان زمین   گذاری به  شده برهم که در نشانه  های چیده  : سنگ//بَرد   کِلَ 

رود. کاربرد دیگر آن، جنبۀ اعتقادی دارد. معمولاً در هرجا چیده شود، ازجمله   کار می کشاورزی به
اند. در کازرون آن را کَرّۀ م  اعتبار نام حضرت عباس، از دستبرد اغیار در امان می کنار خرمن، به

 گویند.  حضرت عباس می
 خرابه.  : خرابه، خانه//کَلگَـ ـَ 

 هم چسبیده. : کلوخ، تودۀ خاک به//کُلُـ ـُ ـم 
 جات است.  : زمین کشت درون یا پیرامون روستا که محل کشت علوفۀ دام یا صیفی//کَلو 

 تان.های کوهس  : برجستگی//کُمبُر 
 : پرتگاه.//کَم 

 دار.  الرأس خمیدگی و شیب  : منطقۀ کوهستانی، با خط//کَمبال 
 : پرتگاه کوتاه.//کَمِک 

 : غبار، مِه.//کُوار 
 : کوهستان.//کُـ ـُ وُ بال 

ون ملات باغ و های بد  های بزرگ در دیوار  منظور استقرار سنگ که بهکوچکی: سنگ//کُوِک 
 دهند.  خانه، زیر آن قرار می

 .است: دیوارۀ طبیعی کنار رودخانه یا مسیل که از شدت امواج یا حرکت آب ایجاد شده //کوـ ن 
 : زمین کشاورزی.//گاکال 
 های خاکی باشد.    : منطقۀ وسیعی از کوهستان که دارای تپه//گاهار 

 گذرد.  های کوه می  دشوار که از دیواره : راه بسیار//ار گُدْ 
 های خاکی.  : فراز سنگی تپه//گَر 

بَرد   سنگ.  : گُل//گِرَ
 : گَرد.//گَرت 
 : گردنه.//گَردَن 
 عمق داشته باشد.  : زمین گود و پست که نمایی از درۀ کم//گُس 
 نوع زمین بسیار سخت است.سنگ. این   : خاک رُس توأم با قلوه//گِشر 

 : زمین گود و پست.//گَفت 
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 معنی زمین هم هست. : خاک، به//گِل 

 شویند.  : نوعی خاک یا گل صابونی که با آن سر و موی را می//گِلِ سِرشور 
 : خاک و گِل توأمان. گِل و لای.//گِل و شُل 

 .: از جنس خاک یا سفال//گِلی 
 : زمین پستی که اطرافش بلند باشد.//گِمَل 

 : گودال.// گُودْ 
 گیر.  : زمین آب//گور 
 : دشت و بیابان. //لِتار 
 : صحرا و بیابان.//لَرد 
 دار باشد.  : برجستگی زمین که از دو سمت مقابل شیب//مازَ 
 گیرد.  در یک دست جا می : سنگ گِرد و کُرَوی که معمولاً //مُرَّ 

 : زمین از جنس رُس که آب در آن نفوذ نکند.//مَکِند 
 : زمین صاف و مسطح.//مَل 
 : گردنۀ کوچک.//مُل 

 العبور کوهستان.  : راه صعب//نات 
 .بِرَـَ تاها در سایه قرار داشته باشد. مقابل   : زمین رو به غرب که صبح//نِسَ 

 : قلۀ کوه.//ـ ـُ نِکِ کُ 
یدْ   کردن زمین. : حفر//ن َواکِر

 کردن زمین. : حفر//واکندن 
 کردن زمین. : حفر//ن َواکنیدْ 

ن  ینگِسَّ  شده. کردن سنگ پرتاب  : کمانه//وَرسِر
 : هوا، آسمان.//هَرا 
 هستان.های حنایی کو  : دیواره//هَنا 

 
 های بدوی  و سازه گِلی و سنگی های. ابزار ۱ .۵

 آس. آسیاب دستی.  : دست//آسِک 
 های زمین کشاورزی و باغ.  : دیوارۀ سنگی بدون ملات تراس//اِسپِن 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 های حبوب.  کردن دانه : وسیلۀ سنگی مخصوص خرد//بَردَر 
 ر.: گورنوشته، سنگ قب//بَردِ قَور 
 : سنگاب.//بَردینگ 
 گل روی بام بعد از بارش باران.  : غلتک سنگی پشت بام، برای فشردن کاه//بوگَردِنَ 

 : ظرف سفالی، مخصوص ترشی.//بوگولِک 
 دار، مخصوص ترشی و سرکه.  : کوزۀ دهان گشاد متوسط لعاب//بِینیک 

ای به قطر و ارتفاع حدود یک متر، مخصوص نگهداری خرما   ستوانه: ظرف گِلی بزرگ ا//تاپو 
 . و...

 : هاون سنگی.//جُور 
 : ناودان سنگی.// َچُرنادْ 

 : دیزی، دیگ گِلی.//دِـِ گِک 
 : سیلوی گِلی خانگی به قطر حدود یک متر و ارتفاع حدود دو متر.//دَنِک 
 سنگ در زمین کشاورزی یا باغ.  سنگ و قلوه : محل انباشت//کَردو 

 های کوهستان.  پزی باغ  های شیره  ب مخصوص کارگاها: سنگ//کِرُوش 
 گل مخصوص اندودکاری.  : کاه//کَـ ـَ گِل 

کردن   ریختند و برای گرم  آموزان در گذشته، آتش در آن می  : آتشدان کوچکی که دانش//کِلِک 
 بردند.  مدرسه میخود به 

 .. دار، مخصوص شیره و روغن و..  : کوزۀ سفالی لعاب//کُلیک 
 : ظرف آب ماکیان خانگی از جنس سنگ یا سفال.//کُورَ 
 : کوزۀ آب.//کوزَ 
 شده از سنگ، با پوشش شاخ و برگ درختان. : کُلبۀ ساخته//کومَ 

 کردن بام. اندود ://گِلَبو کِـ ـُ ـتَن 
 
 دوان گوناگونهای   . خاک۲ .۵

 .شود  : خاکِ آبی؛ در بعضی از نقاط کوهستان یافت می//گِلِ آوی 
پزی برای   شود. از آن در شیره  : خاکِ سفید؛ در نقاطی از کوهستان یافت می//گِلِ اِسپِ 
 شود.    شدن شیرۀ انگور استفاده می  زلال
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پزی، در دیگ   منظور گرفتن دردِ آب انگور در شیره  : نوعی خاک سفید؛ از آن به//نگیر گِلِ اَ 

 دست آید.  ای شفاف به  نشین شود و شیره  ریزند تا دُردش ته  می
 : خاک رُس خالص//گِلِ تیری 
ی در نقاطی از طبیعت روستا های  صورت رگه : خاکِ زرد؛ این نوع خاک نیز به//گِلِ زرد 

 وجود دارد و برای کشت و زرع مناسب است.
انجیر  ،(انگور ستا: خاکِ شنی؛ مناسب کشت سه نوع درخت میوۀ عمدۀ رو//گِلِ چتکی 

 و انار) است.
: خاکِ قرمز (سرخ)؛ این خاک در نقاط مختلفی از دشت یا کوهستان وجود //گِلِ سُرخ 
و ضمن اینکه مناسب کشت درخت است، از نوع رُسی آن، برای ساخت ظروف گلی استفاده  دارد
 شود.  می

: خاکِ سبز؛ عمدتاً در تپۀ بَلِ غَنی، در شرق روستا وجود دارد و مناسب کشت //گِلِ سُوز 
 و زرع نیست.

ای زیر روستا وجود دارد و مناسب ه  : خاکِ سیاه؛ بیشتر در محدودۀ زمین//یَـ ـَ   گِلِ سی
 کشت غله است.

 

 ها و کنایات وابسته به عناصر چهارگانه  المثل  هایی از ضرب  . نمونه۶
 های وابسته به آب  المثل  . ضرب۱ .۶

/پا اَ اُو وَرمَیا، اَو شُلو مَکو  آلود   پا را در آب نگردان، آب را گل: /
 زن نباش. شر به پا نکن).  هم  به  نکن (دو

/وانِمِـ ـِووت  تَـ ـَ ـنَ زِن اَ ـَ  روخونَ رَدْ  زن از   طعنه :/
 یابد).  کسی که به دیگران کنایه بزند، در زندگی توفیق نمیکند) (  شود (عبور نمی  رودخانه رد نمی

/ند مِـ ـِ ـکو اُو کِ اَن یَـ ـَ جُ وِیسِت، گَ   جا  آب که در یک :/
  سفارش به حرکت و پویایی در زندگی است).( گندد  بماند، می

یا خشک وامِـ ـِ ـوو  یا، در : / /اَیَر بوشوت اَری در
 گردد).  رود، دست خالی بازمی  ال هر کاری میشود (به دنب  اگر برود لب دریا، دریا خشک می

 

 . کنایات وابسته به آب۲ .۶
/اُنگُری اَشکِ چیش   انگار اشک چشم (کنایه از زلالی و شفافیت آب). :/



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/اُنگُری اُوی کِت رُ ـُ تسِ بوت اَ تو کَر  انگار آبی که ریخته : /
سنگ (کنایه از انجام کاری بیهوده است).  ای از قلوه  درون توده باشی

/ری تیش نگُری اُوی کِت رُ ـُ تسِ بوت اَ اُ  انگار آبی که ریخته : /
 کردن عصبانیت است). باشی روی آتش (کنایه از فروکش
/اُنگُری رو ـ خونِیِ تَکِ خُـ ـُ  مَفَـ ـَ ـم  ای   انگار رودخانه :/

که صدای خروش خود را متوجه نیست (کنایه از کسی است که از عیب و ایراد کردار خود غافل 
 است).

 
 های وابسته به آتش  المثل  . ضرب۳ .۶

/جَمُی ای کِ اَتُ اُو بو اَتُ تیش، هردیکُییشو تیشِن 
اند (هرگاه طرفین دعوا کوتاه نیایند و   جای اینکه یکی آب باشد و یکی آتش، هر دو آتش  به: /

بر شدت مشاجره بیفزایند).
/اُفتُو اَ زِرِ گِـ ـِ ـرک اَ کِر نمِـ ـِ ـووت  آفتاب زیر سبد پنهان  :/

 ماند).  برای همیشه پنهان نمیماند (حقیقت  ادل آفتاب همیشه زیر ابر نمیماند. مع  نمی
/هر تیشی کِ گَرمتِرا بِدَش دَس وَواگی  هر آتشی : /

 تر است، برو و دستت را بگیر رویش (هرکدام سودمندتر است، آن را برگزین).  که گرم
/یش کِ اُنگُریشو میش اَ ت انگار مویش را آتش زدند (چنانچه از کسی : /

 شود).  سخنی به میان آید و او سرزده وارد شود، بیان می
 
 . کنایات وابسته به آتش۴ .۶

/اُنگُری چولوسِک چردگی کودکان   سوز شده (کنایه از لاغری و سیه انگار هیزم نیم :/
 است).

ای   انگار جرقۀ هیزم بنه: / /ی پِـلِـِ ـِـچِکِ هِـ ـِ ـمِی بَنِکیاُنگُر 
(درخت بنه یا پستۀ کوهی) (کنایه از کسی است که پس از عصبانیت، سریع خشمش فروکش 

 کند).  می
 
 های وابسته به باد  المثل  . ضرب۵ .۶

/با  گُش، بادْ  هرکیش بادْ  هرکس از باد گفت، باد بُردَش (هرکس از چیزی : /



های گویشی داده
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 شود).  ترسید، گرفتارش می

/ مَدْ  کِیِ کُـ ـُ ـنَ اَ بادْ  گویند که کسی مورد   کاه کهنه را باد نده (وقتی می :/
 میان بکشد). برانگیز گذشته را به  اختلاف

/نَوِ  چِکِ کُلِی خُت بیگی کِش بادْ  گوشۀ کلاه خود را بگیر : /
 که باد آن را نبرد (به فکر زندگی خود باش که نابود نشود).

 
 . کنایۀ وابسته به باد ۶ .۶

/ اُنگُری گُجیشکِ تو بادْ  انگار گنجشکی که در معرض باد قرار دارد (کنایه  :/
 که در زندگی انسجام فکری ندارد). از کسی است

 
 های وابسته به خاک  المثل  . ضرب۷ .۶

/کُم پُر بو، کَ تُنگُر بو  ریزه  شکم پُر (سیر) باشد، بگذار در آن سنگ: /
 اش مهم نیست).  باشد (امورات بگذرد، چگونگی

/گَرد اَ ـَ شُلِش اَپا نِمِووت  خیزد (خیرش به کسی   گرد از گِلش برنمی: /
 رسد).  نمی

 
 وابسته به خاککنایات . ۸ .۶

/اُنگُری مِـ ـِ ـخِش اَ گِلا  اند. کنایه از   انگار میخش را در زمین فرو کرده: /
 خورد.  و جُم نمیاست ست که جایی را تصرف عدوانی کرده ا کسی

/ اُنگُری گَچْ   انگار گچ (کنایه از سفیدی است).: /
/ اُنگُری زِمِنِ اَ ـَ ـر : انگار زمین نرم و بدون سنگلاخ (کنایه از خلوص نیت /
 افراد است).

 
ها   دانم که از گویشوران ارجمند دوانی که در گردآوری مواد این داده  می در پایان لازم

 .ی کنماند سپاسگزار  صمیمانه همکاری داشته
 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 گویشوران:
 کشاورز و باغدار سواد بی ساله ۹۵ محمدتقی زارع

 تکنسین برق فشارقوی سیکل ساله ۸۶ زاده محمد ولی
 مهندس پتروشیمی لیسانس ساله ۷۵ زاده شکرالله حاجی
 کار کار و برق جوش شش کلاس ساله ۷۶ کریم خواجه

 ازنشستۀ داراییمدیرکل ب لیسانس ساله ۷۵ مُندعلی غلامی
 کار خط لوله جوش شش کلاس ساله ۷۴ محمدرضا خرمایی

 کار خط لوله جوش شش کلاس ساله ۷۴ کرم بهروزیان الله
 آزاد هفت کلاس ساله ۷۹ عبدالرسول سلامی
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 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه١٨٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

ارتباط با کشورهای حاشیۀ  دلیل بهگویند اما   مردم انزلی به گویش گیلکی سخن می
اردبیل زبان ترکی نیز در آنجا رواج دارد. گویش گیلکی یکی از    اندریای خزر و است

های ایرانی شمال غربی محسوب   زبان ازجملهدریای خزر است که حاشیۀ های   گویش
های منطقۀ   توان به مازندرانی و گویش  های حاشیۀ دریای خزر می  شود. از دیگر گویش  می

 .)۴-١ :١٣٨٠بیدی   ی باغئ(رضاسمنان اشاره کرد 
شناختی است. در این شاخه   شناسی زبان  های زبانی انسان، بخشی از انسان  مطالعۀ ویژگی

ای برخوردار   ها از اهمیت ویژه  اریخ و ساختمان شفاهی زبانتشناسی، مطالعۀ   از علم انسان
یکدیگر ها از جهات گوناگون با   دریابد چگونه زبانکه شناس زبان در پی آن است   است و انسان

فراهم آوردن درکی از وجوه گوناگون «شناختی   شناسیِ زبان  که هدف انسانجاازآناختلاف دارند. 
، با کنکاش دربارۀ واژگان )۱۹ :۱۳۹۵(دورانتی » ای از اعمال فرهنگی است  مثابۀ مجموعه زبان به

 فرهنگ زبانی گیلان گشود.  ای به  توان دریچه  گویش گیلکی میصید و صیادی در 
 

 . روش تحقیق۲
های اسنادی از   . دادهاست   ه  آوری شد  ها به دو روش اسنادی و میدانی جمع  پیکرۀ داده
انضمام اصطلاحات و  نامۀ گویش گیلکی به  واژههای لغت گیلکیِ   فرهنگاز ای   مجموعه
 گب  گیله ،)۱۳۶۶( و دیلم (فارسی به گیلکی)   فرهنگ گیل، )۱۳۶۳( های گیلکی  المثل  ضرب

   ها از راه مصاحبۀ  اند. اما قسمت عمدۀ داده  گردآوری شده )۱۳۳۲(فرهنگ گیلکی  و )۱۳۸۱(
 انبرداری از آن گو با گویشوران و ضبط و فیلمو حضوری با گویشوران با استفاده از روش گفت

عنوان گویشور  . این در حالی است که شّم زبانی نگارندگان نیز بهاست   آوری شده  جمع
 های مورد نیاز پژوهش بود.  یکی دیگر از منابع گردآوری داده ،میبو

شود   و متخصصان امور شیلات می انساز  جامعۀ پژوهش شامل صیادان، توربافان، قایق
مصاحبه  ،سواد  اعم از باسواد و بی ،سال ۷۵تا  ۲۵گویشور مرد بین  ۳۰که در آن با بیش از 

های   آوری این پیکره در بازۀ زمانی سال  جمع و گویش آنها ضبط و آوانگاری شده است.
 صورت گرفته است. ۱۳۹۵تا  ۱۳۹۲



های گویشی داده
١٨٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
 های مربوط به ماهی و ماهیگیری  . واژه۳
 های صید ماهی   های مربوط به انواع روش  . واژه۱ .۳
در کنار ساحل و در عمق  دام  پایهشود.  نوعی روش صید که نزدیک ساحل انجام می ://دام   پایه

جایگاه ثابت و مشخص خود را دارد که دام   پایهشود. هر صیادِ  مترونیمی کار گذاشته می  یک تانیم 
قانونی نیست و صیادان دام   پایهکه صید متر. ازآنجا ۲۰۰ تا ۱۰۰معمول بین  طور ای است به  محدوده

زمان استفاده از دهند تا شناسایی و دستگیر نشوند.   روز جای خود را تغییر میمجوزند، هرفاقد 
ماه از ساعت شش عصر تا شش صبح تا پایان اسفند ماه ها متفاوت است اما بیشتر از ابتدای دی  دام  پایه

در دو طرف تور یعنی در قسمت  ۀ انجام کار دو گونه است. نخست،شوند. شیو  روز بعد کار گذاشته می
اشتن، محکم در کف آب فرو برده گذ شود و در زمان کار ه تور متصل میعرض آن میله یا چوبی ب

تور را با  ،گریزد. دیگر  خورد و می  شوند تا کج نشوند. زیرا در صورت کج شدن ماهی به آن برمی  می
دارند و دو طناب را یکی به بالا و دیگری را به پایین تور  در آب ثابت و عمود نگه می) لنگر( لاورکمک 

به ) سینه ۹ تا ۸در حدود ( رسند طنابی دیگر به یکدیگر می کنند و در جایی که این دو طناب اضافه می
واند هم عمود ت متصل شود. در هر دو روش، تور می لاورکنند تا با کمک این طناب تور به   آنها اضافه می

عمودی صید بیشتری صورت  بهگرفتن تور  خط ساحل قرار گیرد. اما قرارموازات  بر خط ساحل و هم به
شوند،  ها در شب کار گذاشته می  دام  پایهکه به این تر است. باتوجهامکان بروز مشکل کمبه همراه دارد و 

قایق موتوری با ها را   دام  پایهسازند و کار نظارت بر   هایی می  صیادان برای استراحت خود در ساحل کومه
 دهند.   انجام می

 ها است های جنوبی شکل همانند تله ای دایرهقفسه یا صورت  به و شود در مرداب کار گذاشته می ://تله 
از کوچک به بزرگ است که با تور پوشیده شده است.  ترتیب بهچند حلقه  شکل بهنوعی دیگر  ).گرگوز(

رسد  شود و تور به انتها می ترین حلقه در انتها کار گذاشته می آن است و کوچک ۀترین حلقه دهان بزرگ
های باریک  انهبر مرداب در رودخ ماهی در آن گیر بیفتد. تله را علاوه وسیله بدینته آن بسته است تا  و

 و جنس دام آن از نخ است.  گذارند نیز کار می
 کنند.  پیچ استفاده می  از تیوپ بزرگ طناب لاکش روش بهصیادان بدون قایق برای صید  ://تیوب 
 .دام  پایه ://پایه   دام
در شرکت که صیادان آزادکاری که  ، به این ترتیبای است از صید ماهی  شیوه :// گُستَر دام

 دهند.  کردن تور در آب صید خود را انجام می  طریق پهنکنند از  تعاونی کار نمی
گرفتن  ۀ قرارشود. در گذشته به شیو  جا و مکان ماهیگیران برای صید اطلاق می  به ://دام  هرَج

شد. به این صورت که ماهیگیران از ابتدای پل غازیان تا انتهای   کنار یکدیگر نیز گفته می ماهیگیران در



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه١٨٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

گذاشتند و خودشان در دو  وآمد قایق باز می مرداب، فضایی بین حدود چهار تا هشت متر را برای رفت
رتبه و  اسبراسماهیگیران  گرفتن قرارپرداختند. ترتیب   به صید می ترتیب بهطرف آن در کنار هم و 

بالایی خود  موقعیت و اعتبارشان بود و هر رَج به یک نفر اختصاص داشت. هر رج نسبت به رج
انجام  لاکشصید به گونه  دام هرجشد. در  خوانده می مایاق پیشآمد و رج بالایی  حساب می به مایاق پَس
گرفت. رت میها صو رواج داشت که صید در رودخانه ۱۳۲۵در سال  دام هجرَ شد. اصطلاح  می
شاه پهلوی با تشکیل شرکت رضا ۀاز دور .نوعی صید گروهی دارای مجوز است ://پَره  هصید

کار با خرید یک صیدگاه شماری ماهیگیر را  رواج یافت. برای این کار ابتدا یک پیمان پره هصیدتعاونی 
ها بودند. با   تر گیلک  و اردبیل و کمهای خلخال   آورد. این کارگران بیشتر ترک  به استخدام خود درمی
پرداخت آن و  ۀمواجبی یعنی میزان دستمزد، شیو ،گرفت  کار و کارگران صورت می  توافقی که میان پیمان

شد. در فصل صید ماهیگیران در   های روزانه یا چندروزه مشخص می  استفاده از مرخصی ۀنحو
 ۀکار بود. امروزه با تغییر در شیو  پیمان ۀآنها بر عهد   ۀوزانخوراک ر ۀیافتند و هزین  هایی اسکان می  کومه
هستند و جمعیت قومی نیز    های مختلف  دار مسئولیت  داری، چند نفر عهده  سهامصورت  بهشرکت  ۀادار

روزمزد دریافت صورت  بهها تغییر کرده است. کارگران حقوق خود را   به نفع بومیان منطقه یعنی گیلک
سابق باقی  شکل بهها همچنان   سهمی از صید روزانه نیز به آنها اختصاص دارد. اگرچه کومه کنند و  می

 گردند.   شمار زیادی از صیادان پس از پایان صید روزانه به منازل خود بازمی ،است
 گیرد.   نوعی روش صید که با قلاب ماهیگیری صورت می ://قارماق 

پذیری از   ی رودخانه و تالاب است. برای این منظور چوب انعطافنوعی روش صید برا ://کالو 
تور رد ) های  سوراخ( های  چشمهبرند و آن را از میان   دایره می شکل بهآهنی را  ۀدرخت انار یا میل

داشتن ای صاف است که از آن برای نگه  ای دارای دسته یا میله  شود. بخش دایره توربهکنند تا همانند  می
دهند و یک نفر به قسمت بالای رودخانه یا  ها قرار می  را در مسیر عبور ماهی کالوشود.    تفاده میتور اس

 کند.   هدایت می کالوترساند و به سمت   رود و با ایجاد سروصدا آنها را می  تالاب می
نند سد نوعی روش صید قدیمی است که قسمتی از رودخانه را با کمک نی مرداب هما ://کُلهام 
ها در   یکردند. پس از تجمع ماه  ای تعبیه می ها دریچه  روی آن در مسیر عبور ماهی هبستند و روب می

افتادند. در این روش،   کردند و به این صورت شمار زیادی ماهی به دام می پشت دریچه، آن را باز می
 کرجیه را با کمک شمشاد داخل داخل دریچ افتادۀ  شمردند و ماهیان به دام یماهی را نم بانان کرجی
ها مورد   کرجیها توجهی نداشتند و تعداد   رو هنگام فروش نیز خریداران به تعداد ماهی  اینکردند. از می

 ماهی. کرجینظر بود؛ مثلاً یک 
شود. صیاد نشسته نقش  با قایق انجام میکه نوعی روش صید دونفره است  :///لَکش  /لاکِش



های گویشی داده
١٨٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
عهده دارد. توری که در کردن تور را بر  کردن و جمع  ستاده مسئولیت پهنیکند و صیاد ا  ایفا می پاروزن را
شود تا   حدود چهار متر است که در یک نوبت صید چندین بار پهن و جمع می ،رود می کار به لاکش

صبر  کردن تور  ، بعد از پهنباشدشود. اگر شمار ماهیان صیدشده کم مکان تجمع ماهیان مشخص 
به دام بیفتد. برای  ،ماهی باشدآن کشند تا چنانچه در مسیر  کنند تا آب، تور را بکشد یا خود آن را می می

 گیرد.   بدون مجوز صورت میاین کار این روش فصل یا زمان خاصی وجود ندارد زیرا 
دور مچ صیاد کمک طنابی که در طول صید به   شکل است و به ای  نام نوعی دام دایره ://ماشک 

رسد.   در انتهای آن به بالاترین حد خود می ماشکشود. گشادیِ  ، کنترل و هدایت میشود می پیچیده
در این قسمت  ماشکبه سمت داخل برگشته است و کار پشت زدن  ماشکهای قسمت انتهای   لبه

به آنجا وارد  ماهی وآن کمی باز  ۀبه درون آب، انتهای برگشت ماشکشود. هنگام پرتاب  انجام می
ها درون تور  های انتهایی جمع شود و ماهی شود تا لبه باعث می ماشکشود. صیاد با کشیدن طناب  می

کشد. پیش از انداختن  را با کمک همان طناب از آب بیرون می ماشکبمانند و در نهایت صیاد تمامی 
ها در آنجا جمع   ریزد تا ماهی نان در مکان مورد نظر خود می گیر قدری خردهبه درون آب، ماهی ماشک

ها صورت  کند. این روش صید در رودخانه را بر سرشان پهن می ماشکها،   شوند و پس از تجمع ماهی
کنند. اما بهترین مکان برای   شکن استفاده می  کنار اسکله، بلوار و موج ماشکگیرد. اما در انزلی از   می

 رودخانه با دریا است.  زیر پل غازیان یعنی محل تلاقی ماشکصید با 
یعنی صیادان  ،گستر دامانتظاری و  ۀگون برای صید ماهی به است   ای قدیمی  شیوه :// کِرجیمالا 

م افتند. در این اثنا نشینند تا ماهیان به دا  پس از انداختن تور در آب تا صبح روز بعد به انتظار می
تا از مناسب بودن جایگاه صید اطمینان حاصل کنند. در گذشته  کنند گاه تور را وارسی می به صیادان گاه

ماندند. برای انجام این نوع   ناچار در کنار دام خود منتظر می های موتوری صیادان به نبود قایق دلیل به
رسید، از نوعی قایق به نام  شد و در صبح روز بعد به پایان می صید که هنگام غروب خورشید آغاز می

قایقی است نُه متری با  کرجیشد که امکان گذراندن شب در آن وجود داشت.   ده میاستفا کرجی
 . منقلو  بارخانه، جا  ذغال، گاجامهاستراحتگاهی به نام 

 
 های مربوط به انواع دام  . واژه۲ .۳

ری پذی  وزن بافته شده و از انعطاف برای صید ماهیان سنگین آخاندامی که از نخ  ://دام  آخان
کرد. اگر اندازه    برای صید ماهی استفاده می دام آخانبسیار بالایی برخوردار است. در گذشته شیلات از 

های آن شود،  چشمهتواند وارد  ی به اندازۀ چهار میل نیز میا میل باشد، ماهی ۳این دام  ۀچشم
 افتد. های نایلونی چنین امری اتفاق نمی  که در دام درصورتی



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه١٩٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

، روی کرفبه آن متصل است و به خاطر اتصال تورها به  کرفسمت بالای دام را گویند که  ://بُر  بال
گیرد.  آب قرار می

رسد و در فصل صید در یک روز   آن به چندین کیلومتر می ۀاندازکه تور بسیار بزرگی است  ://پره 
  پیش از این، کار پهن و جمع شود.  جمع میها در آن   افتادن ماهی  دام ندین بار در دریا پهن و پس از بهچ

گیرد که موجب   کتور صورت میصیادان بود اما امروزه این کار با استفاده از ترا ۀبه عهدپره  کردن
 متغیر است. دو سمت لوسمانبه دستور  باتوجهپره  کردن  . مسافت پهنشود  رفتن سرعت صید میبالا
 قولگوداتری است و   یعنی سمتی که دارای طناب بیش قول ناُزُ هایی است که به آن   دارای طنابپره 

استفاده پره  ۀکردن دهان برای باز قولگوداشود. از سمت   یعنی سمتی که طناب کمتری دارد گفته می
آورد  وجود بهسدی پره  گیرند که  رو کوتاه می شوند و طناب را ازآنپره  شود تا ماهیان از آن سمت وارد  می

وجود دارد که  توربهپره  بر طناب، در قسمت وسط ار ماهیان صیدشده شود. افزونو مانع از فر
، پره کردن  پهنریزتر و ارتفاع آن کمتر است. هنگام پره  های دیگر  های آن نسبت به قسمت چشمه
ز سمت دیگر آغاز را اپره  کردن  آرام کار جمع  شود، صیادان آرام  به دریا انداخته می توربهکه  زمانی
پره  کردن  یادان سمت مخالف نیز شروع به جمعص ،طور کامل پهن شد  بهپره  که کنند. زمانی  می
 گیرد  که به تراکتور متصل است و با همیاری صیادانی صورت می وینچکنند. البته این کار با کمک   می

کردن   امکان جمعو بیاید به ساحل پره  کشند تا از این راه تمام  را از دو جهت میپره  های  که طناب
 افتاده فراهم شود.   ماهیان به دام

 را گویند.  پرهدر روش صید  کرجیچیدن تور در کفی یا  ://دِچینی  پَره
.دام  هجرَ رج دوم در  :// مایاق  پَس
 .دام  هجرَ رج اول در  :// مایاق  پیش

گرفتن این قسمت از تور در  الای تور گویند و برای قراردر برش عرضی، به قسمت ب ://جورکون 
 دهند.  ، چوب پنبه یا هر چیز سبکی قرار میکرفبالای آب، در فواصلی از تور 

به قسمت پایین تور گویند و برای ممانعت از حرکت تور به سمت  در برش عرضی، ://جیرکون 
  دهند.  بالای آب، در فواصلی از تور، سرب قرار می

 ها حاصل گره  های متعدد، منظم و با اندازۀ مشخص است. این سوراخ  تور شامل سوراخ ://چشمه 
به نوع ماهی تعیین  توجهتورها با چشمۀگویند. اندازۀ  می چشمهآن  هها به یکدیگر است که ب  زدن نخ 

 سه میل یا دو میل. چشمۀیا لغ  سه انگشت چشمۀشود. مثلاً   می
 گویند.  چلسبه تور  پرهروش  در صید به ://چِلِس 
 های تور را گویند.  چشمه ://چومه 



های گویشی داده
١٩١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
کردند   بافتند که آنها را از روسیه تهیه می می وُشگویند. تورها را در ابتدا با  دامتور ماهیگیری به  ://دام 

کردند به این   ران تهیه میهای کنفی را خود ماهیگی های کنفی رواج یافت. نخ ولی بعدها استفاده از رشته
کاشتند و در شهریور و اوایل پاییز آنها را که به اندازه قد یک  صورت که دانۀ کنف را در ماه فروردین می

های   کردند. برگ کنف ازنظر ظاهری شبیه جعفری است با بویی بد و آزاردهنده. کنف انسان بود درو می
  د تا بدین شکل در عرض چند روز پوسیده شوند و پوستکردن ای از آب دفن می دروشده را درون چاله

آوردند. سپس رشته   هایی درمی  صورت رشته کوبیدند و به  ها را می  تر شود. سپس کنف  کندن آنها راحت
آمده  دست های به کردند تا خشک شود. رشته  متری آویزان می ۳تا  ۲های چوبی   شستند و بر پایه را می

گویند که    می دام رشتهدادند تا آن را بریسند و به نخ تبدیل کنند. به این نوع دام  ها می هاز کنف را به بافند
 های نایلونی به بازار از رونق افتادند.   بعد از ورود نخ

 شود.   توری که نخ آن از کنف تهیه می ://دام  رشته
است. تورها به تناسب صید هر ماهی  دام یا توری که مخصوص صید ماهی کولی ://دام  کولی

تواند از میان  ها بزرگ باشد، ماهی می چشمهمشخصی هستند زیرا اگر  ۀهایی به انداز چشمهدارای 
که در آن گیر بیفتد فرار کند و بدون این دام را احساس می ها بگذرد و اگر کوچک باشد، ماهی چشمه
ر حسب زمان صید دام مورد نیاز برای صید آن متفاوت های متفاوتی دارد که ب کند. کولی نیز اندازه می

لازم است و برای صید    های کوچک چشمهماه دامی با در خرداد شاکولیخواهد بود. مثلاً برای صید 
شود.   ماه بزرگ میکه کولی در شهریورتر باشد. چرا باید بزرگ چشمه ۀدر شهریور انداز ن ماهییهم

اندازد تا برآورد کند ماهی به کدام یک  های مختلف را در آب می چشمهصیاد در ماه فروردین سه دام با 
 کند.  ماهی تور را به تعداد زیاد پهن می ۀکند و سپس به تناسب جث ها گیر می  از دام

 
 های مربوط به انواع نخ و توربافی  واژه. ۳ . ۳

شده از این نخ به  . دام بافتهشود نوعی نخ نایلونی کلفت که برای بافتن دام استفاده می ://آخان 
  .شود میمعروف است که از مقاومت بالایی برخوردار است و برای صید ماهیان بزرگ استفاده  دام آخان

را گویند که شامل دو قسمت است. یک  پرهدام در صید  پشت زدندستگاه مخصوص  ://بُراقاج 
سفتی طناب را تعیین کند و قسمت دوم دستگاه  ۀدرج لوسمانوسیله  قسمت  دارای درجه است تا بدین

دام کمک  پشت زدنکار  روی قسمت اول و با اندکی فاصله قرار دارد که به هاست که روب یشکل ای میله
اندازند. در  می بال بُررا برای  کَرفو هم  جیرکونبا دستگاه هم سرب را برای  پشت زدنکند. در زمان  می

کردند که آن را باید چندین  از چهار میله استفاده می پشت زدنهنگام  گذشته برای سفت کردن طناب در
 کردند.    را آغاز می پشت زدنچرخاندند تا طناب محکم شود و بعد از آن کار  نفر با نیرو و توان بالا می



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه١٩٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

، ها متصل شود به طناب پشت زدنزمان با  اگر بخواهند که سرب نیز هم پشت زدندر هنگام  ://بُودُو 
ها را وارد طناب   گویند. سپس سرب  می بودُودگان به آن نکنند که باف های تور را وارد نخی می چشمه

 زنند.  کنند و در نهایت این دو را به یکدیگر گره یا به اصطلاح پشت می اصلی می
 شود.  استفاده میسیخ    ماشکِ زدن   برای گره پشت زدنکه در هنگام  به نخی از جنس پنبه گویند ://پِراج 

شکل مستطیل که  چوب باریکی به کنند. تکه ونی را به آن قرقره میبافی که نخ نایلاز لوازم تور :/č/چینی 
 پیچیده شوند و نخ برای گره چینیشوند تا به تنۀ  ها از دو بریدگی رد می دارای دو بریدگی بلند است. نخ

 زدن و بافتن تور آماده باشد.   
برای آنکه تورها قابل استفاده شوند ابتدا باید پشت انداخته شوند. به این شکل که  :// پُشت زئن

ها رد  چشمهطولی هم در قسمت بالا و هم در قسمت پایین از میان سوراخ صورت  بهابتدا دو طناب را 
و  چینهفاده از شود و در ادامه با است  کنند. سپس دو طرف طناب به میخ یا هر چیز دیگری محکم می می

ها از یکدیگر به سفارش صیاد بستگی دارد. در   شوند. فاصله گره  ها گره زده می چشمهها به   نخ، طناب
متصل کند آنها را وارد طناب اصلی  کَرفاگر صیاد بخواهد که به تور خود سُرب و  پشت زدنزمان 
پشت ( زند ناب را با یکدیگر گره میکند و در نهایت نخ و ط ها را وارد نخی دیگر می چشمهکنند و  می
 کرفزنند. برای قسمت دیگر از  مشخصی گره می ۀشده در طناب را در فاصلهای وارد  سرب ).زند می

کردن   سنگین منظور بهدادن سرب  گذاشتن آن همانند سرب است. قرار کار ۀکنند که شیو استفاده می
دارند. توازن  میها تور را روی آب نگه   کرفکه آنگیرد. حال   سمت پایین صورت میتور و کشیدن آن به 

در گذشته کار  حالت عمودی در آب قرار گیرد.  شود تا تور به  میسبب  کرفمیان نیروی سرب و 
 شد.   اندازی در خیابان و با کمک تیر چراغ انجام می  پشت

دارد و  ها ثابت نگه می ر ماسهاست که آن را د چی چینیکشکل و ابزار کار  چهارپایۀ مثلثی ://خَرَک 
دهد تا بدین ترتیب  به کمک میخی که در بالای خرک وجود دارد تور را در حالت آویزان قرار می

 تور را تعمیر کند.   چی  چینیک
 را گویند.  چینهپیچیدن نخ به دور  ://زئن  چینه

سازند که  شکل توپ می داشتن تور روی آب بهدلیل سبکی برای بالا نگه هایی که به پنبه چوب ://کَرف 
از توپ پلاستیکی کوچک استفاده  کرفجای  کردن طناب سوراخ است. گاهی به در وسط آن برای رد

 کنند.  می
 
 آنمتفاوت های   . انواع قایق و بخش۴ .۳
 پارو. ://رو  آب



های گویشی داده
١٩٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
اند که دستۀ پارو  ک قرار داده) درمحل چرخش پارو قوس کوچکی از جنس لاستی۱ ://گیر  رو آب

) ۲و در دو طرف لبۀ آن واقع شده است؛  لوتکاچرخد. این محل در وسط  در همان محدوده می
 پاروزن.

 را گویند. کرجیکفِ  ://زُل   آب
دادن ماهیان صیدشده تا زمان  برای قرار لوتکا، قایق و کرجیصندوقی است در وسط  ://بارخانه 

 ساحل. رسیدن به 
 در قسمت بیرونی را گویند.  کرجیانتهای بدنه  ://پاشالمان 

 که برای نشستن سرنشینان تعبیه شده است. کرجیو  لوتکاسکوهایی موجود در قایق،  ://پالان 
محل استقرار  که کرجیو  لوتکا )،لاکشمخصوص صید ( قسمت انتهایی قایق :// کوتوله پَس

 ست. پاروزن ا
 به قسمت جلوی قایق گویند.  :// سَر هپیش
و محل استقرار  کرجیو  لوتکا )،لاکشمخصوص صید ( قسمت جلوی قایق :// کوتوله پیش

 کردن تور را بر عهده دارد.    ۀ پهن و جمعگر صید است که وظیف  هدایت
 کنند. را به آن متصل می لاورند که گوی کرجیبه برآمدگی ابتدا و انتهای نوک  ://تامازی 
و کیسه یک تا د دادن قراربرای  کرجیدر  گاجامامحلی است در حدود یک متر پشت  ://جا   ذغال

شود.  استفاده می کرجیمالا پز و ایجاد گرما در صید و ذغال که از آن برای پخت
پارو در همان  ۀقرار دارد که دست درمحل چرخش پارو قوس کوچکی از جنس لاستیک ://سونگیر 

 آن واقع شده است. ۀو در دو طرف لب لوتکاچرخد. این محل در وسط  محدوده می
 گویند. لوتکایا  کرجیهای اولیۀ   به اسکلت و پایه ://شالمان 
چوبی در  شکل حرف تی انگلیسی است و تکه آن به ۀشود که دست به پارویی گفته می ://شَصت 
کردن فشار بر پارو قایق یا  است تا با وارد گرفتن کف دست تعبیه شده مت بالای دستۀ آن برای قرارقس

 به سمت جلو حرکت کند.  لوتکا
پارو در همان  ۀاند که دست درمحل چرخش پارو قوس کوچکی از جنس لاستیک قرار داده ://قوشا 

 آن واقع شده است. لبۀ و در دو طرف  لوتکاچرخد. این محل در وسط  محدوده می
های   متر و مناسب برای صید در مسافت ۱۲ تا ۹قایق بزرگ چوبی که طول آن در حدود  ://کِرجی 

 بیشترین کاربرد را دارد. پره  در صید کرجیطولانی است. امروزه 
کاربرد  مالاکرجیشود که در صید به شیوۀ   اطلاق می کرجیبه محل استراحت درون  ://گاجامه 

منظور  بودند، به کرجیدلیل دوری از ساحل ناگزیر به گذراندن شب در  که صیادان بهدارد. ازآنجا



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه١٩٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

از دو  گاجامهبردند. ساختمان اصلی   پناه می گاجامهخود در برابر سرما و برای استراحت به  از حفاظت
فاصلۀ آنها از یکدیگر به  گیرد و به حالت قوس قرار می کرجیشود که در عرض   میله یا چوب ساخته می

قد یک انسان خوابیده و ارتفاع آن به اندازۀ قد یک انسان در حالت نشسته است. روی میله را به  ۀانداز
 پوشانند تا از نفوذ باران و سرما جلوگیری کنند.  می سوفیا  لیکمک پارچه و حصیرهایی از جنس 

شامل سه شاخه است که انتهای هر  لاورشود.  خته میگرد سا  لنگر مخصوص قایق که از میل ://لاوَر 
ها به  شکل مثلث درآید. ابتدای میله کوبند تا به کنند و نوکشان را می شاخه را به سمت بیرون منحنی می

زدن طناب قایق استفاده   حلقه است و از این حلقه برای گرهشود که دارای   اصلی متصل می ۀمیل
 شود.   می

 کیلکاتر از کشتی که برای صید ماهی   و کوچک کرجیتر از   ای موتوری است بزرگ لهوسی ://لِنج 
را با حجم بالا  کیلکاتعبیه شده است تا به کمک آن ماهیان  توربهتوری همانند  لنجشود. در   استفاده می
 صید کنند.

امروزی در شکل ظاهری و های چوبی  ها با قایقلوتکاشود. تفاوت   به قایق چوبی گفته می ://لوتکا 
  های چوبی با کمک موتور. اضافه  آیند ولی قایق ها با کمک پارو به حرکت درمیلوتکاموتور آن است. 

در امتداد بدنۀ خود در دو طرف به  لوتکازیرا است شده  لوتکاشدن موتور به قایق باعث تمایز آن از 
شود.   خورد و ضلعی به آن اضافه می میا برش موتور در انته ۀدلیل تعبی رسد ولی قایق به یکدیگر می

 متر است.  ۵/۱متر و عرض آن  ۵طور معمول  به لوتکاطول 
 
 فروشی  های مربوط به ابزارهای ماهیگیری و ماهی  واژه. ۵  .۳

 کردند.  تیز همانند نیزه که با آن ماهی صید می چوب بلند و نوک ://بول 
متر که ارتفاع آن به اندازۀ کف دست است. عرض  میلی ۳تا  ۲قطر  شکل به چوبی مستطیل ://تلاش 

قرار است صید شود متغیر  کهی ا ثیرگذار است بسته به نوع ماهیأت چشمهاین وسیله چون در اندازۀ 
 است.

ها پس از صید تا ساحل زنده نگه داشته   شد تا ماهی ای که از تور صیادی تهیه می کیسه ://توربه 
 .گرفت  درون آب قرار می ،شد    با طنابی که به قایق متصل می توربهدر روزهای گرم فاسد نشوند. شوند و 

، به وسط تور که اندازۀ پرهرسیدند. در صید   شده، زنده به ساحل میهای صید  به این ترتیب ماهی
اع نیز از دو نظر ارتفاز توربهگویند.   می توربههای دو طرف است  چشمهتر از   های آن کوچک چشمه

به دام بیفتند و  توربهها در   ماهیپره  شود در تور  تر است. چنین تدابیری سبب می طرف خود کوتاه
 نتوانند از آن خارج شوند. 



های گویشی داده
١٩٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
شود.  های قطوری که در کار صیادی استفاده می طناب ://توروس 

دادند و در هر  خود قرار می ۀروی دو شانگرد بر   فروشان دوره  گفتند که ماهی به چوب بلندی می ://چام 
 آویختند.   طرف زنبیل حاوی ماهی را می

خوردگی و  هم شود تا از به تور کار گذاشته می چیز عمودی که در دو طرفا هرچوب ی ://دَستَک 
ل را به ابتدا و انتهای تور (در عرض) متص دستکشدن تور در آب جلوگیری کند. ابتدا و انتهای   پخش
 کنند تا تور حالت عمودی به خود بگیرد. می
د و ش  مرداب ساخته می های قطور قلاب ماهیگیری را گویند که در گذشته از نی ://قارماق 

 . قارماق اسبلهو  قارماق کولیمانند بود صیدِ نوعِ ماهی متفاوت  براساس
را به آن  دامیا  کرجیگذاشتند و  میمتری که در دریا یا رودخانه کار  ۸تا  ۴چوبی  ://مایاق 
 بستند.  می

شود و در قسمت وسط دارای  چوبی است که از دو طرف از پهنای آن کاسته می قطعه ://لاتَک 
گذارند تا در  زنند و سمت دیگر طناب را آزاد می کنند و گره می سوراخی است که طناب را وارد آن می

 بپیچانند. وینچبه دور  ورنا زدن
تور را  شود. طناب و که به تراکتور متصل میپره  روش وسیلۀ یدکی مورد استفاده در صید به ://فی کَ 

 را دوباره آغاز کنند. پره  انتقال دهند و کار ریختن کرجیچینند تا به سمت  می کفیکشیدن در  هنگام بالا
 ند.چین ها را برای فروش روی آن می  سکوی چوبی که ماهی ://طَبَق 

 
 انواع پوشاک. ۶ .۳

دور مچ و کمر  شود و پوشیده می قوجانشلواری از جنس بارانی که همراه  ://شلوار  بارانی
 د.شو آن با کش محکم می

 رسد.  پاپوش بلند از جنس پلاستیک که تا زیر زانو می ://چِکمه 
با دو  ،پوشاند تنه (زیربغل) را میف پا تا بالاصیادان است که از ک سرۀ مخصوص  لباسِ یک ://فوکا 

تا  شود از لاستیک ماشین تهیه می و بند که از پشت به جلوی بدن و از روی کتف به هم متصل است
ها   شدن به داخل آب بروند. لاستیک  بدون خیس فوکاتوانند با پوشیدن  میآب به آن نفوذ نکند. صیادان 
 کنند.   یگر متصل میرا با استفاده از حرارت به یکد

شود. در گذشته  تنه از جنس بارانی که دور مچ و کلاه آن با کش نفوذناپذیر می لباس نیم ://قوجان 
پوشاندند که در این  کردند و برای نفوذناپذیری روی آن را با روغن می  ال تهیه میقمت ۀرا از پارچ قوجان

 ای یا مشکی است.  به رنگ سرمه که امروزه شد درحالی زرد می قوجانحالت رنگِ 
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 انواع مشاغل. ۷ .۳
 .پاروزن ://کش  رو آب
پاهای خود  ۀوسیل دارد داخل آب برود و به   وظیفه شود که به کسی گفته میپره  در صید ://زَن  باس

) ورسمت پایین ت( جیرکونکف پای خود را روی طناب  زن باستور به درستی پهن شود. تا کمک کند 
بالا  از راه زن باسکند تا هم تور رد شود و هم در سمت پایین بماند و بالا کشیده نشود.  بالا و پایین می

صورت بروز مشکل با فریاد آیا تور در حرکت است یا خیر و دریابد که  میو پایین کردن پاهای خود در
 را برطرف کنند. آن لوسمان  دهد تا با کمک هستند خبر می  زدن به کسانی که در ساحل

 .مالاکار ://آب  هبیرون
پارو زدن را بر  ۀوظیف مالاکرجییا لاکش  روش بهشود که در صید   به کسی اطلاق می ://مالا  پَس

 عهده دارد. 
ایستد و تور را در آب پهن  میلاکش  روش بهشود که در صید   به شخصی اطلاق می ://مالا  پیش

لوسمان  نقشی همانند مالا پیشاندکی متفاوت است و  مالا پیش ۀوظیف مالاکرجید. در روش کن  می
 دارد.  

شان انجام   شوند که وظیفه  پوشند اطلاق می به افرادی که چکمه میپره  در صید ://چی  چِکمه
 است.    جیکر ، و انتقال دام به کفیکردن دام، چیدن دام در   ازجمله جمعکارهای درون ساحل 

خود را  ۀنمایند سماکها،   ها. پس از خرید ماهی  برای فروختن ماهی سماک ۀنمایند ://دار  چوب
 فرستد. ها به بازار می  ای ماهی  برای فروش مزایده

 کند. شود که تورها را تعمیر می لاق میبه شخصی اط ://چی  چینیک
 کند.  شود که تورها را تعمیر می می لاقطبه شخصی ا ://زن  چینیک

کند.  بافد و به دام تبدیل می نخ را می ،تلاشو  چینه؛ کسی که به کمک باف دام ://اُف  دام
ها را  چشمهشده به درون دهد. یعنی طناب وارد  ا انجام میکسی که کار پشت زدن دام ر ://زَن  دام

 زند. ها گره می چشمهبه 
و تمام  صیدشدهی که توسط صیادان یها  تر ماهیشود. بیش  فروش کل اطلاق می به ماهی ://سَماک 

ها   شود و آنها نیز ماهی ان فروخته میـسماکبه  است آنها را صید کردهپره  شرکت تعاونیکه ی یها  ماهی
 رسانند.  در بازار به فروش می) چوب زدن( را از طریق مزایده

 شود.    کنند اطلاق می  پوشند و در دریا کار می می فوکابه کسانی که پره  یددر ص ://فوکاچی 
است و عمل ریختن تور در آب  کرجیبه افرادی که کارشان داخل پره  در روش صید ://بان   کِرجی

 گویند.  بان کرجیعهده دارند را بر



های گویشی داده
١٩٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
 شود.  گفته می لوتکا ۀبه سازند ://لوتکادَوَد 
 سازند.  می لوتکاو  کرجیکسانی که قایق،  ://لوتکاساز 
تور در روش   فرماندهی و هدایت ۀشد که وظیف  در گذشته به کسی اطلاق می ://لوسمان 

شود که از تجربیات و   به کسی گفته میپره  را داشت. امروزه این لقب در شرکت تعاونی مالاکرجی
 ۀشناسی، بررسی منطق  های هواشناسی، شناخت وضعیت دریا، زمان  ینههای بسیاری در زم  مهارت

لوسمان  کردن تور برخوردار است. اهمیت نقش  کردن مشکلات پهن و جمع  برطرف ، ومناسب صید
شود.   او گذاشته می ۀعهدو یافتن راهکارهایی برای صید بر تا به آن اندازه است که مسئولیت صید

در لوسمان  به نقش مهم استان دیگری به خدمت بگیرند. باتوجه را از شهر یارو ممکن است او   ازاین
صید، دستمزد و سهم او از صید روزانه نسبت به سایر افراد بیشتر است. سایر افراد ناگزیر به اطاعت 

 هستند.  لوسمان  کامل از دستورات
نند که با کمک قایق به عمق بیشتری دا  صیادانی میاز را آن دسته  مالاای نیز  صیاد؛ عده ://مالا 

 کنند.   ماهی صید میلاکش  روش بهروند و  می
صورت  بهی واز ۹۰تا  ۴شود که بیرون آب و در عمق   گفته میلاکش  به صیادان روش ://مالاکار 
های   برای رفتن به مسافت ،هستندماهی سفید تر به دنبال صید ها که بیشکارمالا کنند.  نفره کار میدو

 های دام آنها برای صید ماهی سفید مناسب است.     چشمهکنند و  دور از قایق موتوری استفاده می
به افرادی که در هنگام ریختن تور، با قایق موتوری به آب پره  در شرکت تعاونی ://موتورچی 
چه نچنا ،رتبر کار نظا ها علاوه موتورچیگویند.  موتورچیریختن آن هستند  ۀروند و ناظر بر نحو می

نیز در لوسمان  .کنندکردن برای تور در آب مشکلی پیش آید، باید آن را برطرف   در زمان ریختن یا جمع
 این زمان بر کار ریختن تور نظارت دارد.

های خود و   تور را با استفاده از شانهشد که  به افرادی گفته میپره  روش بهدر صید  ://وِرناکِش 
 کشیدند.   طناب از آب بیرون می وسیله به

 
 گیری  واحدهای اندازه. ۸ .۳
به قسمتی پره  گیری طول طناب تور. در صید  ای ترکی است و واحدی برای اندازه واژه :// قول ناُزُ 

را هایی   در دو سمت تور، طنابپره  روش بهدر صید  شود.  های بلندتری دارد اطلاق می  از تور که طناب
تور  ).بریزند( تری کار بگذارند طولانی  های  کنند تا با کمک آنها بتوانند تور را در مسافت متصل می

ها در آب یا در حالت   که ماهی انگلیسی است و ازآنجایی) ( »اِن«حرف  شکل بهنسبت به خط ساحل 
همواره  )،مازندرانیعنی به سمت ( برند یا در حالت برگشت می به سر) ایعنی به سمت آستار( رفت
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ها وارد تور شوند. کوتاه و بلند کردن تور توسط   کنند تا ماهی  تر می  صیادان یک سمت تور را کوتاه
های بلندتری   هاست طناب  یعنی آن سمتی که محل ورود ماهی ،شود  های دو طرف تنظیم می  طناب

تری   های کوتاه  و در سمت دیگر از طناب بیشتری بگیرد ۀتور باز شود و تور از ساحل فاصل ۀدارد تا دهان
ها نتوانند از   شود که ماهی  طریق سدی ساخته می تر شود و بدین  کنند تا تور به ساحل نزدیک  استفاده می

نظر بلندتر است و برای ورود ماهی در شود که طناب آن  به سمتی اطلاق می قول نزُ اُ . کنندتور فرار 
 گرفته شده است. 

 های  گیری سوراخ . این اصطلاح برای اندازهخشک انگشتمثلاً دو  :/æ/خُشک  شتانگ (عدد) 
گیری آن انگشتان دست است. هر عددی که   گیرد و ابزار اندازه تور مورد استفاده قرار می) های  چشمه(

قرار  یکدیگرها کاملاً چسبیده به   چشمهقرار گیرد یعنی آن تعداد انگشت درون خشک  ۀبعد از آن واژ
، مثلاً دو شود  ای که قرار است صید شود مشخص می  نوع ماهی براساسها   چشمه ۀاند. انداز  گرفته

 . خشک انگشت
های تور  چشمهگیری  . این اصطلاح نیز برای اندازهلغ انگشتمثلاً دو  :/æ/لَغ  (عدد) انگشت

حدی   ار یکدیگر آزادتر قرار گیرند. این آزادی باید بههای مورد نظر کن  رود یعنی تعداد انگشت می کار به
 باشد که انگشت دیگری نتواند در کنارشان قرار گیرد. 

شود و در  مهر ماه آغاز می ۲۰قانونی از صورت  بهزمان اتمام فصل صید را گویند. فصل صید  ://پِترو
 ۵ تا ۲تواند تا  این زمان می صیدشدههای   اندک بودن ماهی دلیل بهرسد. گاهی  پایان می فروردین به ۲۰

 ).واحدی برای بیان زمان صید ماهی( روز نیز افزایش یابد
یا  هپیل  .دریای خزر را گویند (واحدی برای بیان سطح دریا) ://دَر

 ).واحدی برای بیان حجم ماهی( شود  به ماهی پهن و چاق اطلاق می :/č/چاپاق 
 کسادی چلهیا  خشکی چلهگیری زمان در کار صیادی است.  واحدی برای اندازه ://خُشکی  چِله

کند.  بزرگ زمستان برابری می ۀبا چل کسادی چلهشود و تا بهمن ماه ادامه دارد.  از اوایل دی شروع می
و آب، دلیل سرمای زیاد هوا  د. در این مدت بهشو ن تقریبی است و دقیق مشخص نمیالبته زمان اتمام آ

ر این مدت تعطیل شود. صیادی د رو صید ماهی کم می روند و ازاین به سمت کف دریا میها   ماهی
ها به سطح آب بیایند. این اتفاق معمولاً با یک طوفان   که هوا رو به گرمی برود و ماهی شود تا زمانی می

 ۱۳۹۵در سال  د.کشان یعنی طوفان ماهیان را از کف آب به سمت سطح آب می ،پذیرد صورت می
یا کسادی روزنگاری برای کسادی و  خوسی چلهدر حدود پنجاه روز به طول انجامید.  کسادی چله

کمبود صید ماهی است.
 .خُشکی چله :/č/خوسی  چِله



های گویشی داده
١٩٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
 .خُشکی چله :/č/کِسادی  چِله
کنند و هر  چندین قسمت تقسیم می ها، آنها را به  بودن تور و طناب بلند دلیل بهپره  در صید ://خال

طناب به ناچار  ۀاستفاده از چندین حلق دلیل بهها   شناسند. در قسمت طناب می خالقسمت را با عنوان 
های طناب نشان   خالطناب است. تعداد  ۀیک حلق خالزنند و هر  ها را به یکدیگر گره می  طناب
با  خالوجود دارد و هر  خالدر قسمت تور هم چندین  دهد که تور در چه مسافتی از دریا قرار دارد.  می

های تور برای نشان   خالشود.  گیرد مشخص می ای که بر روی سطح آب قرار می کمک علامت و نشانه
 ).گیری مسافت در زمان صید ماهی واحدی برای اندازه( تور است توربهدادن موقعیت یک مکان نسبت به 

های  عدد قبل از آن، تعداد تکه دادن قرارهی یا هر چیز دیگر گویند که با ما ۀشد بریده ۀبه تک ://خَج 
 شود. شده مشخص می بریده

تقسیم ماهیان به زمان صیدشان است. یعنی ماهیانی که در فصل سرد سال صید شود  ://سردآبی 
از ماهیانی هستند  ماهیانی که در فصل سرد سال صید شوند لذیذتر است. آبی گرمماهیان که برابر آن 

 ).واحدی برای زمان صید شدن ماهی( شوند که در فصل گرم صید می
گیری طناب  گیرند. این واحد بیشتر برای اندازه نظر میگیری است که برای طول در اندازه واحد ://سینه

گیری  زهواحدی برای انداانسان در یک راستا است ( ۀشدبه اندازه دو دست باز سینهمد نظر است. هر 
 ).طول

 (واحدی برای بیان حجم ماهی). به ماهیان بسیار بزرگ گویند :/š/شاتا 
واحدی برای بیان وزن ( گرم باشد را گویند ۵۰۰تا  ۴۰۰ی که در حدود ا ماهی ریز. ماهی ://کالَک 

  .)ماهی
 اهی).(واحدی برای بیان حجم م ریز گویند کپوربه ماهیان  ://چِکه  کَپور

مشخصی  در اندازۀرا شود  میهایی که در بافتن تور یا در کار صید استفاده  طناب ://کروپ 
پیچند که برای شمارش آنها از اصطلاح  هایی روی هم می حلقهصورت  بهها را   این طناب. فروشند می

 کنند. استفاده می کروپ
ند اول ماهی صیدشده در آب گرم یعنی تابستان ندارنشینان چندان تمایلی به تن  ساحل ://گَرمابی 

گوشت ماهی شوری که در زمستان صیدشده باشد «کند.   کردن هم از آن استفاده نمی حتی برای شور
شود و ماهی شوری که در تابستان صیدشده بعد از پختن پودر  شکل لاشه یا شبیه عضله جدا می به
) (واحدی برای ۶۸۸ :۱۳۶۶ لنگرودی (پاینده» نداردشود و لذت ماهی صیدشده در زمستان را  می

 .بیان زمان صیدشدن ماهی)
تری   را گویند. یعنی سمتی که دارای طناب کوتاه قول اُزُنسمت روبروی  گوداقول ://قول گُودا
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ها از تور   کند تا ماهی تر است و نقش یک سد را ایفا می  است و تور در این سمت به خط ساحل نزدیک
واحدی برای بیان طول ( گویند گوداقول ،تری است  که دارای طناب کوتاهپره  نگریزند. به سمتی از تور

 ).تور
 .زایک مایی ://زای  مایی
واحدی برای بیان حجم ( ای که هنوز رشدش کامل نشده است  ماهی یا ماهی بچه ://زایک  مایی

 ).ماهی
که کوچک است، استفاده  برونی ازونی کوچک. این اصطلاح را برای ماهی ماه :// کوتو مایی

 ).واحدی برای بیان سن ماهی( کنند می
ای که برای هر گره نسبت به  گیرد. فاصله گیری که در بافت تور مورد استفاده قرار می واحد اندازه ://وات 

بین انگشت  ۀبه میزان فاصل واتنامند. هر  می واتگیرند را  ها در نظر می  زدن نخ  گره دیگر در زمان گره
واحدی برای بیان طول در (شود  میشصت تا سبابه است که این اندازه در هر تور کمی کوتاه یا بلند 

 ).بافت تور
واحـدی ( شود قد یک انسان محاسبه می ۀبه انداز وازگیری برای عمق آب است. هر  واحد اندازه ://واز 

 ).ارتفاعگیری  برای اندازه

 انواع باد. ۹ج.۳
وزد و اگر وزش آن در چلۀ بزرگ  بادی است که از سمت جنوب غربی (قبله) می ://پُشته  آفتاب

 شود. موجب ریزش برف میدهد، زمستان رخ 
 وزد.  است که از سمت شمال شرق می بادی :// وا بیرون

 کند.   وزد و دریا را متلاطم می و شمال غرب میبادی است که از سمت شمال  ://خِزری 
ها از قعر   کند. در نتیجه ماهی  میتوفانی وزد و دریا را   بادی است که از سمت غرب می ://وا  هدشت

ماه برای ماهیگیرانی که در در اسفند وا هدشتیابد. وزیدن   آیند و صید افزایش می  آب به سطح دریا می
ها در حال برگشت از سمت غرب هستند و صید زیاد   ب است زیرا در این زمان ماهیشرق هستند مناس

 شود.   می
 وزد. بادی است که از سمت شمال یعنی روسیه می ://وا  راستِه

کند. اگر   وزد و دریا را متلاطم می بادی است که از سمت شمال و شمال شرق می ://سَرتوک 
کند. به باور   شود و صید را غیرممکن می شدن هوا می  وفانیت، موجب بوزد وا هگیلهمراه  به سرتوک

گرفتن   شوند هوا برای ماهی گرمشدر جنگ هستند و اگر حریف  گرمشبا  وا هدشتو  سرتوکصیادان 
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 شود. مناسب می

بودن هوا، ابری  رغم بهوزد و  از سمت شمال یا شمال غرب می بادی بسیار سرد است که ://سیاوا 
 بارد.  باران نمی

 وزد. بادی است که از سمت جنوب می ://گَرمِش 
شدن هوا  شدن دریا و مساعد  وزد و موجب آرام  این باد از سمت جنوب غربی می ://کِناروا 
 شود.  می

دریا شدن   وزد و موجب متلاطم بادی است که از سمت شمال و شمال شرق می ://وا  هگیل
 شود. می

 
 زمان صید. ۱۰ .۳

 زمان اتمام فصل صید. ://پِترو 
 فصل صید قانونی به اتمام رسیده است. ://پَرِه بالا بامو دَرِه 

 .خوسی چله ://خُشکی  چِله
 .خوسی چله ://کِسادی  چِله

وفان شدید صید تدلیل سرما و  وزد و به  می سیاوازمانی که اصطلاحی است برای  ://زَرخِستان 
شود.   تعطیل می

 وضعیت مساعد دریا برای صید را گویند.   ://سان 
   .زمان شروع باد و طوفان ://سرتوک 

 
 انواع ماهی . ۱۱ .۳

 ت. دلیل در معرض خطر بودن صید آن ممنوع اس نوعی ماهی ساکن دریا که به ://آزاد
، ژِقالشناسند و در قدیم آن را   می شوکرا در گیلان با نام نازک  فلساین ماهی  ://ی مای اُردک

ماه در کند و از فروردین تا مهر غذیه میاز مار و قورباغه ت ییما اردکنامیدند.   نیز می ایژقال، و ایشکال
 کند.   یزی میر  شود. در چلۀ بزرگ زمستان در مرداب تخم دریا یافت می

شود. این ماهی چند نوع دارد  خوار است و در دریا و رودخانه یافت می تماهیان گوش وجز ://اِسبِله 
شود و دیگری بزرگ است که در مرداب و رودخانه یافت  که یک نوع آن کوچک است و بزرگ نمی

خوابد. جنس نر این ماهی  یدارای دهانی بزرگ و سبیل بلندی است و همیشه در گل م اسبلهشود.  می
است  کلمهو  کپورلاغرتر و درازتر است ولی جنس ماده شکمی برآمده دارد. خوراک این ماهی، ماهی 
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کند.   ریزی می در چلۀ بزرگ زمستان تخم اسبلهخورد.  مار و قورباغه می ،که اگر ماهی نصیبش نشود
عمق و مردابی صید  های کم  و در مکان های مخصوص  کمک قلاب و دام  گوشت و به ۀرا با طعم اسبله
بر سر  ،متر و انتهای آن نیم متر است یکای شبیه به قفس که ابتدای آن  کنند. به این صورت که تله می

 آمدن از آن نخواهد بود.    دیگر قادر به بیرون ،داخل تله شود اسبلهشود و زمانی که   راه آن گذاشته می
گوشت غضروفی است با دماغی دراز که در عمق زیاد زندگی   حرام   های ماهیاز  ://بُرون  اوزُن

انگشتی زمانی صید  ۲۰انگشتی یا  ۱۰شود. این ماهی را با تور  سالگی بارور می کند و در هفت  می
 .  آید میو به سطح آب است اصطلاح صیادان مست  به برون اوزنو است کنند که دریا متلاطم   می

.ماهی اُردک ://ایژقال 
 .ماهی اُردک ://ایشکال 

 گوشت است.   های غضروفی و حرام  از ماهی ://ییما تاس
لای و دلیل خوابیدن در گل رگ دارد و بهای بز  کپور تالابی است که جثه ://کپور  خوس چله

 معروف است.   کپور خوس چلهبه 
دیدن بوی بسیار  شود زیرا بر اثر گرما  م مصرف میصورت خا روغنی که به ای است  ماهی ://زالون 

 شود.    اعد میصبدی از آن مت
 وشود، جز  ماهی، انگورخوره یا انجیرخوره هم گفته می که به آن سَس پر هزرد ://ر پ هزَرد

شتی است. وزن این ماهی دارد اما گو اسبلههای کمیاب است و رنگی زرد و سبیلی دراز همانند   ماهی
 رسد.   به هشت کیلو هم می

.ماهی اُردک ://ژقال
 .اِسبله ://سِبِله 

های تندوتیز و   رنگ دارد و در آب وجبی که پشتی سیاه ماهی کوچک اما چاق یک ://سیاکولی 
طول  ماه بهشود و تا شهریور  ماه آغاز میادصید آن از خرد کولی  هکاسکند. همانند   کف آب زندگی می

ش بسیار مطبوع شدن آن را در اوایل فصل صید  بوی سرخ سیاکولیکنندگان  انجامد. مصرف  می
شود و به همین دلیل در زمان  پوستش کلفت می ،کند  که این ماهی در زمستان رشد میدانند. ازآنجا می

نند.کَ  مصرف آن را می
های ساکت و آرام   های تیز و پوست و فلسی کلفت که در آب  نای است با دندا  ماهی سوف ://سوف 

 سوفتر است.   ای و دریایی است که نوع دریایی آن بزرگ  دارای دو نوع رودخانه سوفکند.   می  زندگی
 کند.    در درون آب حمله می ای  به هر جنبنده ماهی اردکهمانند 

سال  ۳۰است که حدود  هشترخانمتفاوت از ماهیِ  هشترخان هسوف ://هَشتَرخان  هسوف
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ریزی این ماهی، مرداب است چون   به گیلان آمد. محل زیست و تخم اهای هشترخان آستار  آباز پیش 
 تواند در آب شور زندگی کند.    نمی

 .پَرَک  سیم ://سیم 
هن، با دمی کوچک است. این خوار و دارای بدنی کوتاه و پ ماهیان گوشت وجز ://پَرَک   سیم

رغم  بهشود که   ماه آغاز میاز اواسط شهریور پرک  سیمکند. زمان صید  ریزی می  ماهی در فصل بهار تخم
 وفور، متقاضیِ چندانی ندارد.  

 .کولی  هکاس ://شاکولی 
 .میرماهی ://ی شامای
های دریایی   باریک و کشیده که از جلبک و علفنوعی کپور با بدنی  ://خوارکپور  عَلف

 کند.    تغذیه می
و پیش از آن در دریای است پرورشی که شیلات تخم آن را پرورش داده  کپورماهی  ://فُتوفاک 

 خزر وجود نداشت.  
ماهی کوچکی در حدود یک وجب که پوست و فلسی نازک و سفیدرنگ و  ://کولی  هکاسِ 

گی های تندوتیز زند  در آب کولی هکاسرنگ است. اس (آبی) دارد. پشت این ماهی سبزی کچشمان
را در زمستان نیز  کولی هکاسیابد.  شود و تا شهریور ادامه می  ماه آغاز میکند و زمان صیدش از خرداد  می
 یاز است.  متر ن میلی ۱۶تا  ۱۵ای حدود   چشمهتوان صید کرد. برای صید این ماهی به توری با  می

 گرم وزن دارد.  ۵۰۰تا  ۴۰۰ماهی ریزی که حدود  ://کالَک 
ای روشن با سری گرد و شکمی برآمده که پوست و فلسی   ای است به رنگ زرد یا قهوه  ماهی ://کپور 

نی دریایی بد کپورتالابی بدنی پهن و  کپورکلفت دارد. این ماهی دارای دو نوع تالابی و دریایی است. 
 کنند.   ریزی می  طویل دارد و هر دو آنها در فصل بهار در مرداب تخم

 ریز را گویند. کپور ://چِکه کپور 
های سفید از آن با عنوان ماهی ظالم   دلیل حمله به ماهی دار که به  های تیغ  نوعی ماهی با باله ://کفال 

کلفت کفال  و بدون برآمدگیِ شکمی است. پوست و فلسشود و دارای بدنی باریک، سری دراز   یاد می
کند و زمان صیدش نیز   ریزی می  در فصل پاییز تخمکفال  برد.  سر می است و معمولاً در سطح آب به

 همان پاییز است.  
ریزی   در مرداب تخم کلمهشود.   در اوایل پاییز صید میکفال  این ماهی همراه با ماهی ://کُلمِه 

 کند.   می
شد آن را به دریا   شد و اگر هم در تور صیادی گرفتار می  این ماهی در گذشته صید نمی ://کیلکا
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کردند. از سال   کردن پودر می  ای موارد برای مصرف دام آن را پس از خشک  انداختند و در پاره  می
گیرد و   صورت می لنج به بعد این ماهی مصرف خوراکی پیدا کرد و امروزه صید آن با کمک ۱۳۵۷

 انجامد.   به حجم بالای صید می توربهتوری همانند 
 آیند.   به کنار ساحل می روُشهایی که برای خوردن   ماهی ://ی یما لیسه
دلیل در معرض خطر بودن این گونه، به دستور شیلات صید آن ممنوع  امروزه به ://ی یمارما

  است.
های کمیاب شبیه به ماهی سفید با رنگی متفاوت از آن و شکمی   از ماهی ://ی یما ماشک

 هایش.   دلیل بزرگی روده برآمده به
نوعان خود در  صورت گروهی با هم از عادات این ماهی این است که در آب به ://فید یس ییما

فشانی این ماهی یک ماه قبل از بهار ا گردش است و کسی حق ورود به این گروه را ندارد. زمان تخم
مهر آغاز  ۲۰است. یعنی در ابتدای فصل صید که از کفال  صید ۀاست و زمان صید آن بعد از دور

شود و  کم میکفال  کم از صید دو ماه کم تاترین صید را دارد ولی بعد از یک   بیشکفال  ماهی ،شود می
شود حتی در  فراوانی یافت می ن ماهی در بندرانزلی بهیابد. ای اختصاص می سفید ییماترین صید به بیش

گوهای خود عنوان ماهی را و ای که زمانی در گفت گونه بهاست، گذشته این فراوانی بیش از اکنون بوده 
رود و در حدود دو  افشانی به مرداب می برای تخم سفید ییمانهادند.  ند و اسمی بر آن نمیدبر کار می به
گردند. این ماهی  میاند به دریا باز و کمی بزرگ شده اند آن ماهیانی که از تخم درآمدهسه ماه بعد از تا 

کنندگان  کنند و مصرف که در اوایل فصل صیدش آنها را نمی دارای پوست و فلس نازکی است چنان
که دو ماه از فصل صید آن بگذرد پوستش را  دانند اما زمانی آن می ۀچربی پوست این ماهی را مز

شود و قابل خوردن نیست. جنس نر ماهی سفید بر روی  می تکنند زیرا پوستش در این مدت کلف می
های سفیدی دارد و جنس ماده دارای شکمی برآمده است. این ماهی بیشتر با کمک تور   سر خود خال

 متر به بالا باشد. میلی ۳۵های تور باید در حدود  چشمهشود که اندازه  صید می
 کوچک. برون  ازونماهی  ://کوتُه  ییما

ای از واقعیت  شود در هاله  نیز خوانده می ییشاماای موارد   وجود این ماهی که در پاره ://ی میرمای
اند آن را   دانند و برخی مدعی ای آن را برآمده از داستان و افسانه می و افسانه قرار گرفته است. عده

است که به باور صیادان میر و فرماندۀ سایر ماهیان از نوع خود  ی سفیدماهنوعی  ییمیرمااند.  دیده
نس ج  های هم  شود تا سایر ماهی کند باعث می  است. زمانی که این ماهی به تور صیادی برخورد می

شود. صیادان معتقدند سایر   نتیجه صید زیادی نصیب صیاد میخود به دنبالش حرکت کنند و در
دهد، صیادان احترام   میزان صید را افزایش می ییمامیرکه آیند. ازآنجا میر خود می ها برای نجات  ماهی
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ها   برای صید سایر ماهی ییمیرماکنند. بلکه از  را صید نمی ییمیرماخاصی برای آن قائل هستند و 

ریا روانه ای به د هرا با هدی ییمامیردان کنند. پس از آنکه میزان صید دلخواه حاصل شد، صیا  استفاده می
شود و بعد از  در مدتی که صیادان مشغول صید هستند درون آبگیری نگهداری می ییمامیرکنند.  می

کند. این  را رها می های ماهی، او ای طلا در دهان و گل در آبشش دادن سکه اتمام کار صیاد با قرار
وانمردی ز انصاف و جشود و صیادان این کار را دور ا عنوان صید مصرف نمی وجه به هیچ ماهی به

راوانی خواهند که سال دیگر هم بیاید و برای صیدشان ف کردن او با آواز از او می دانند و در هنگام رها می
ها   از سایر ماهی ،های رنگی و زیبایی که بر پوست خود دارد  واسطۀ خال بیاورد. ظاهر این ماهی به

شود.    متفاوت است و موجب شناسایی آن می
 
 و متعلقات ماهی اجزا .۱۲ .۳

 .تخم ماهی ://اَشپل 
 .ماهی ۀبال ://بال 

 .استخوان ماهی ://خاش 
 .تخم ماهیان غضروفی ://خاویار 

 .فلس یا پولک ماهی ://کَت 
 به استخوان اصلی ماهی یا همان ستون فقرات ماهی گویند.  ://کَمَرخاش 

 بشش ماهی.آ ://خاله  گوش
 شد.   کلاهی برای پوشش گوش صیادان که دوخت آن در انزلی و غازیان  انجام می ://کُلا  گوش

 .ماهی  گوش ://گوشلاخ 
 .زیر دهان ماهی را گویند؛ چانه ://میچیک 

 
 های غذایی ماهی  فراورده .۱۳ .۳

 ولرم.   ۀشده به همراه کتی شورل تخم ماهغذایی است شام ://پَلا  اَشپَل
نوعی کوکو که از ترکیب تخم ماهی خام، برگ سیر تازه و تخم مرغ تهیه  ://کوکو  اَشپَل

 شود.    می
 ماهی ماده را گویند. اشپلروده و  ://باج 

  شود. ماندن ماهی در آب مینکی ماهی را گویند که باعث شناورفِک بادک ://بادخایه 
 .بادخایه ://پادخایه 



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه٢٠٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

چه  ،کار هستند علاوه بر دستمزد مشغول بهپره  کسانی که در شرکت تعاونی ://ی یپَلاما
شود.   سهمی از صید روزانه دارند که غذای روزانۀ آنها محسوب می ،صورت روزانه و چه ماهانه به
 شود.  توسط صیاد یا خورده یا فروخته می ییماپلا
 .ماهی دودی ://ی یما  هخشک

 گویند. دَم پِجروش پخت آن  اگر مواد درون ماهی شکم پر را تفت دهند به ://دَم پِج 
شود. اگر در مورد ماهی نر   غذایی که از روده و دیگر متعلقات درون بدن ماهی تهیه می ://دِیبیجا 

 دار دارد.  و چربی ای درشت  یعنی روده» درهدیبجا « :گفته شود
 .ماهیِ شور ://ی یما شوره

 شود.   غذایی که از رودۀ ماهی سفید تهیه می ://شِئب 
 .فیویج ://فیفیج 
 پر یا ماهی تنوری.  ماهی شکم ://فیویج 

 ریزند.  می ماهی سفیدفسنجانی است که به جای گوشت مرغ در آن  ://قورابیج 
های معطر   و سبزی کپورخورشتی است که برای رفع سرماخوردگی از سر ماهی  ://ه آو کپور 

 پزند تا کاملاً له شود.   قدر می را آن کپورکنند. در این حالت سر   تهیه می
 .آوهکپور  ://کپورسَره 

صورت خام  و بهدهند  نمیت پُر که مواد درون آن را تف  نوعی از پخت ماهی شکم ://ی یما کته
  دهند. درون شکم ماهی قرار می

 .آوهکپور  ://کپور  کله
   ریزند.  می کولیفسنجانی است که به جای گوشت مرغ در آن  ://قورابیج  کولی

 دار  ای مزهکردن، بر  شود و پیش از تنوری  ماهی تنوری که از طول به دو نیم تقسیم می ://مالاتا 
 پزند.  مالند و سپس آن را درون تنور می  کردنش، روی آن سماق، آب انار، رُب آلوچه یا رُب انار می

 کنند.   شدن آن را از وسط تا می  ای که برای پخته  ماهی ://بیج  دَس ییما
نیز گفته  ییما  خشکهو  الویی ییماهای غذایی ماهی است که به آن  یکی از فراورده ://دودی  ییما

ها را در   خوابانند. سپس ماهی می اژدمشود. برای تهیۀ آن، ماهی را به مدت هشت تا پانزده روز در   می
کنند به سقف   ماهیان رد می یکه از ناحیۀ چشم یا گلوی تایی به کمک کاه  های چهار تا پنج دسته
کنند. در این حالت آتش باید بدون شعله   اند آویزان می  خانه یا اتاقی که در آن آتش روشن کرده  گرم

ها در حدود   شود و صرفاً دود ناشی از سوختن کافی است. ماهی  شدن ماهی می  باشد زیرا سبب برشته
مانند تا به رنگ طلایی درآیند. برای مصرف ماهی، به میزانی   ده تا بیست روز در این وضعیت باقی می



های گویشی داده
٢٠٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های مربوط به ماهی و ماهیگیری در... واژه

 
ن کمی کره نیز دهند و روی آ کشیدن قرار می  زنند و بر روی برنج در حال دم میکه نیاز دارند برش 

کردن ماهی برای تناول به این صورت   کشیدن برنج آن هم آماده شود. شیوۀ دیگر آماده  ریزند تا با دم می
هی را دهند تا پوستش بسوزد و بعد آن را کنده و گوشت ما ای از آن را روی آتش قرار می  است که تکه

 دهند تا با دم کشیدن است قرار می  دهند و روی برنجی که در حال دم ر میدرون ظرفی کوچک قرا
 کشیدن برنج، ماهی نیز به عمل آید. 
صورت  بهرا ها   های ماهی است که برای تهیۀ آن تعدادی از ماهی یکی از فراورده ://شور  ییما

پاشند. در  د و سپس مقدار زیادی نمک و روناس بر روی آنها میچینن می چِلِکردیف در خم یا  به ردیف
دلیل برآمدگی در ناحیۀ شکم فضای خالی  دهند تا به ماهی را بر عکسِ ماهی زیری قرار می ،هر ردیف

ای در زمین نگهداری   شده هایی داخل چالۀ کنده  شده را درون خم های شور آماده  وجود نیاید. ماهی به
های   ها را در ظرف  د. امروزه ماهیرنگذا  مان مصرف آنها را در داخل ظرفی روی کته میند و در زنک می

 کنند.    موارد در هنگام مصرف آن را سرخ میاز ای   کنند و در پاره  پلاستیکی شور می
 .واویشکا :// هواویجگا
 کنند. میی ساتوری شده تهیه کیلکانوعی خوراک که از ماهی  ://واویشکا 

 
 های عمومی  واژه .۱۴ .۳

در فصل صید را گویند.پره  صیدگاه و محل زندگی صیادان ://آستان 
 کند.   جنِ ماده که در مرداب، برکه و بیشه یعنی جایی که انسان نیست زندگی می ://زَنَک  آل

 شود.  کردن ماهی حاصل می آب بسیار شوری که از شور ://اَژدَم 
شدن   امکان پاره ،های زیادی وارد تور شده باشند  زمانی که ماهیپره  روش بهدر صید  ://بالاقوش 
کنند  تخلیه می توربهها را از   زنند یعنی به کمک تور ماهی می بالاقوشآید که در این زمان  میپیش تور 

 تر به ساحل کشیده شود.  سبک توربهتا 
ای که در هنگام   روزه در دام مرده باشد؛ یا ماهیای است که یا  بر اثر ماندن چند      ماهی ://پیسیکان 

به مصرف حیواناتی چون  پیسیکانفشار آب مرده باشد. ناشی از کولاک به دام افتاده و بر اثر تقلای زیاد 
 رسد.    سگ می

کردن دام در هنگام  شدن و گیر  پاره باعث ،کندد گل معلق در آب را گویند که اگر به دام برخور ://چِل 
شود.  شدن در آب می  پخش

طریق دریا از سمت روسیه وارد سواحل گیلان وفان و ازکه در هنگام ت را گویند چوبی ۀبشک ://چِلِک 
 گرفت. مورد استفاده قرار میمتفاوت شد و در موارد  می



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه٢٠٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

 .میچیک ://چیلیک 
رتب دهانش را مبه ماهی در حال مردن که  :// میچیک زِئن دارِه حیوان کَره

 گویند.    کند می  باز و بسته می
دنبال  شود که در آن هنگام ماهی به  افشانی ماهی اطلاق می به زمان تخم ://دِکفتَن  خارِش
 ا بریزد.  های خود ر  و تخمبمالد گردد تا خود را به آن   چیز سفتی میهر
 .کردن ماهی  قطعه قطعه ://خاج  خاج
هایی در   کردن ماهی. برای این منظور پس از کندن چاله ظرف سفالین بزرگ مخصوص شور ://خُم 

د و یآ وجود بهدادند تا بر اثر مجاورت با گِل خیس، فضای خنکی   ها را درون آنها قرار می  زمین خم
 ها فاسد نشوند.    ماهی

یای هدشت شروع به وزیدن کرده است به این معنی که  وا هدشت ://نم بِزه  هوا در
 شود.    کشاند، فراوانی صید حاصل می  ها را از عمق به سطح آب می  که ماهی دنبال وزش این نوع باد به

 ای که در آب مرده باشد.  ماهی ://ی یدِمُرده ما
آمدن آب به  ها و با پیش رفتن آب به زیر ماسه به حشرات ریز در خط ساحلی گویند که با پس :// رُوش

 کنند.  ماهی در روش صیدِ قلاب استفاده می ۀطعم عنوان بهآیند. از این حشرات  ها می روی ماسه
 رنگشان قرمز شود.  پاشند تا  آنها می یها رو  کردن ماهی که هنگام شورگردی قرمزرنگ  ://رُوناس 

 که به هر دلیلی در دریا مرده باشد.   ای ماهی ://زالش 
خواندند.  ست در رابطه با ماهیگیران که آن را هنگام صید میا شعر معروفی ://زنگالو 
 .آب زلال ://آب  زَنگه

 یب ماهیگیر نشود. شود که ماهی نص به حالتی اطلاق می ://سُفته نُکودن 
خواهند تور را در برابر خورشید پهن کنند تا خشک شود  صیادان زمانی که می ://سیفیدکودن 

کنند زیرا معتقدند با   ده میکردن استفا کنند و از اصطلاح سفید تفاده نمیکردن اس  از عبارت خشک
 شود.   شان خشک می  کردن تور، روزی  خشک

ر هنگام ظهر و های صیدشده د  که ماهیپره  اتاقی دارای سیستم تهویه در شرکت تعاونی ://چال سیم
 دارند.     شدن بازار در آنجا خنک نگاه می شب را تا زمان باز

 بوی بد ماهی ناشی از فساد آن را گویند.  ://سیمساک 
یت نوزاد زنان باردار را حدس وسیلۀ استخوان سر ماهی جنس در گذشته به ://خاش  شَرطه

 نوزاد دختر خواهد بود.   ،نوزاد پسر و اگر به رو بیفتد ،زدند و معتقد بودند اگر استخوان به پشت بیفتد  می
 فشار آب را گویند.   ://شورِش 



های گویشی داده
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  .مِه ://شورَم 
 روی هم چیدن تور را گویند. ://فِرِدی 

دادن دو انگشت  ماهی با فشار  ماهی از صدف و گوشهای  کردن و تخلیۀ روده تمیز ://فِکلاشتُن 
 به سمت انتهای روده.  

 کردن آنها.  کردن تورها برای خشک و انبار  آویزان ://فلاگِدن 
   .ریزی ماهی تخم ://کالِش 

 .دریای طوفانی ://کولاک 
 گویند. کومهاستراحت صیادان را  های  ها یا مکان  اتاقک ://کومه 
 را گویند.   گاجامهدرِ ورودیِ حصیری  ://پَر  ِگاچه
 .ماهی ۀبچ ://لارو 

شود که دیگر   اطلاق میاست شدن توری که مدت زمانی طولانی در آب قرار داشته   به لزج ://لیسه 
 توان با آن ماهی گرفت.   نمی
گویند. طنابی که برای  سیخ  ماشکهزنند  را پشت می ماشکه طنابی که با آن ب ://سیخ  ماشکه

در  ماشککه در غیر این صورت چرا شود از پشم بز یا دم اسب است استفاده می ماشکانداختن  پشت
در قسمت انتهایی یعنی جایی که تور به قسمت داخل تا  ماشک زدن پشتخورد.  هنگام پرتاب گره می

 گیرد. شود صورت می می
حاصل  چشمهیک  زدن  گرهشود و از هر  هایی که برای بافتن دام زده می گره ://مالاتوشکه 

 شود.  می
  .مکان صیدِ صیادان ۀمحدود ://مالارَج 
در آب و همچنین تراکتور در هنگام کشیدن  کرجیبرای نگهداشتن پره  روش بهدر صید  ://ناساوا 

گویند.  ناساواو به آن  شود میکنند که در ساحل کار گذاشته  بلندی استفاده می ابتور، از طن
آوردن تور از آب   برای بیرون ،افزاید بسیار بلند است و قدرت آب بر سنگینی آن میپره  که تور آنجاییاز

 ناساواین رو از تنهایی قادر به مقابله با این نیرو نیست از ا نیروی فراوانی است که تراکتور بهنیاز به 
روزانه صورت  بهکنند تا تراکتور را در جایش ثابت نگه دارد. همچنین در طول فصل صید  استفاده می

تا روز بعد نیست، برای ثابت نگهداشتن  کرجیرسد و دیگر نیازی به  پایان می زمانی که ساعت کار به
ای از دریا زمین را تا  در فاصله ساواناگذاشتن  کنند. برای کار متصل می ناساوادر آب آن را به  کرجی

شده  کنده ۀزنند و درون چال را به لاستیک یا هر چیز سنگینی گره می کنند و طناب عمق دو متر می
 کرجیگاهی است برای تراکتور و  تکیه ناساواپوشانند. در واقع  اندازند و سپس روی آن را با خاک می می



 اهی و ماهیگیری در...های مربوط به م واژه٢١٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

 تا در برابر فشارها مقاومت کنند. 
 ماهی نر. ://ی یما هر نَ 

 تور را گویند. کردن  جمععمل  ://واچین 
ریزی در مرداب دوباره به دریا باز   هایی که بعد از تخم ماهی ://ی یما واگِردَسته
 گردند.  می
تور در  کردن  نپهکردن تور داخل آب را گویند. پس از آن که مدت زمانی از   عمل وارسی :// وامِج

تواند ماهی صید کند، اگر آنجا را  کند تا مطمئن شود در آن مکان می آب گذشت، صیاد آن را وارسی می
 دهد.   می  محل صید را تغییر  ،نامناسب بیابد

 شود.   تور گفته می زدن  پشت منظور بهها  چشمهکردن طناب از میان  به عمل رد ://بچاردَن و
 یشود ول  قانونی جایی ثبت نمیصورت  بهجای مشخص و ثابت ماهیگیران در دریا را گویند که  ://وِر 

 کنند.    به آن تجاوز نمیشمرند و  میصیادان آن حریم را محترم  ۀهم
است که  زدن  پشتگویند. این عمل از مقدمات  ورچینها  چشمه کردن  جمعبه عمل  ://وَرچین 

 پشتکنند تا از این طریق بتوانند طناب  دانه جمع می به را دانه) در سمت طول( چشمههای اول  ردیف
 ها رد کنند.  چشمهرا از میان تمامی  زدن 
 وینچکه  آنجاییشود. از استفاده می وینچاز پره  کشیدن تور در صید برای بالا ://بلند وِرنا

ای  رسیدن طناب و رسیدن به تور از تکه  پایان ز بهای است که قادر به کشیدن طناب است، بعد ا وسیله
زنند و از یک سمت چوب را به تور  کنند. طناب را به چوب گره می چوب و مقداری طناب استفاده می

را  بلندورناگویند.  ورنابلندکشند که به این عمل  می وینچپیچانند و از سمت دیگر طناب را با  می
 نزدیک شوند.   توربه کنند تا به چندین بار تکرار می

های تور را با  کشیدن تور از آب، طناب  صیادان برای بیرونپره  در گذشته در صید ://وِرنا زئن 
کردند و   هایی به آن متصل می  طناب ،رسیدند کشیدند و زمانی که به قسمت تور می استفاده از شانه می
 بیرون منظور بهکردن طناب به تور   دادند. به عمل متصل میرسیدن کار ادامه   پایان عمل کشیدن را تا به

 دهند.    انجام می وینچرا با کمک  رگفتند. امروزه این کا می نئورنا ز کشیدن آن از آب  
تر   صورت کوتاه را به بلندورنا، همان عمل رسید توربه، تور به پرهزمانی که در صید  ://کوتاه وِرنا 

آمد  بالا میپره  متر از ۲حدود  رنابلندوِ به ساحل برسد. مثلاً اگر در  توربهدهند تا  ام میانج توربهبرای 
 کشند.  را بالا میآن متر  ۱حدود  رناکوتاهوِ در 

با  وینچکنند.  برای بالا کشیدن تور به تراکتور متصل میپره  دستگاه گردانی است که در صید ://وینچ 
تواند طناب را بکشد،   صرفاً می وینچکه کشد. ازآنجا  لانی را به ساحل میو طونیروی زیاد تور سنگین 



های گویشی داده
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شود   خوانده می لاتَکای چوب که  رسند به کمک تکه رسد و به تور می زمانی که طناب تور به اتمام می
تا دهند  دهند و این کار را چندین بار انجام می قرار می وینچکنند و در  تور را به طنابی مجزا متصل می

 داد.    انجام می ورناکشرا  وینچتمام تور به ساحل برسد. در گذشته کار 
دارند تا  اند و دیگر کارایی ندارند نگه می زدن تور؛ تورهایی را که دچار پارگی شده  وصله ://یاماق 

شان وصله  ای از تور قبلی را بردارند و آن را به تور مورد استفاده تکه ،اگر تور اصلی دچار پارگی شد
 بزنند.  

 
 :منابع

 ، رشت.کتاب گیلان، ۱۳۷۸اصلاح عربانی، ابراهیم، 
 ، تهران.فرهنگ گیل و دیلم (فارسی به گیلکی)، ۱۳۶۶پاینده لنگرودی، محمود، 

 کیا، تهران. ، ترجمۀ رضا مقدمشناختی  شناسی زبان  انسان، ۱۳۹۵دورانتی، الساندرو، 
، تهران.های ایران  ها و گویش  زبان معرفی، ۱۳۸۰بیدی، حسن،   ی باغئرضا

 ، تهران.فرهنگ گیلکی ،۱۳۳۲ستوده، منوچهر، 
 ، رشت.  های گیلکی  المثل  نامۀ گویش گیلکی به انضمام اصطلاحات و ضرب  واژه، ۱۳۶۳مرعشی، احمد، 

 ، رشت.گب  گیله، ۱۳۸۱نوزاد، فریدون، 
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. نام قدیم استمعنی دشت، صحرا، بیابان و اراضی مسطح  دشتستان ازنظر لغوی به
سعت کیلومتر مربع و ۶١۵٠دشتستان امروز  .معرب دشتستان است» دستقان«دشتستان 

دارد و از شمال غربی به گناوه، از مغرب به گناوه و بوشهر، از مشرق و شمال شرقی به 
جنوب و جنوب غربی به دشتی و تنگستان محدود است. مرکز آن  کازرون و ممسنی و از

بخش ) مکان و... سرکُره، بُنداروز، خوش( شهر برازجان است که با روستاهای اطرافش
گویند اما مىگویش دشتستانی سخن  دشتستان، بامردم دهد. مىمرکزی دشتستان را تشکیل 

یی با یکدیگر هاو شباهتها تفاوت) نشین بوده قدیم خان بلوک که در( گویش هر منطقه
» خش، «در سعدآباد  و »خاش، « را در برازجان» خوش، « ۀواژ مثلاً  ؛دارند

 کنند. مىتلفظ 
ی نژادهای دیگری مانند ابر نژاد مدیترانه د و علاوهنازیستهمىدر این منطقه نژادهای بومی 

پوست، سامی، عرب، لر و بهبهانی نیز سکونت داشته، یا به مرور به این  دراویدی، سیاه
ها ، لرها و طوایف دیگر مانند بهبهانیهاند. در استان بوشهر عربامنطقه مهاجرت کرده

ند که به بوشهری اآورده وجود بهساکن هستند که در اثر اختلاط، یک نوع نژاد خاص را 
 اند. معروف شده

 .کنندمىتمام مردم این استان به زبان فارسی و با گویش محلی خود تکلم  تقریباً 
یی نیز به چشم هادر روستاها بیشتر از شهرها متنوع و مشهورند و بین آنها اختلافها لهجه
اعتقادات و آداب و  خورد. پوشاک براساس اقلیم جغرافیایی، ذوق و سلیقه، مذهب ومى

شده شکل گرفته ستان بوشهر نیز براساس عوامل ذکرآید. پوشاک مردم امى وجود بهرسوم 
توان آن را به مىاست. بنا به شرایط جغرافیایی استان بوشهر و بر مبنای پوشاک سنتی مردم، 

واقع حالت ۀ شمالی و شمال شرقی استان که دریکی محدود ؛دو حوزۀ فرهنگی تقسیم کرد
نظر لباس سنتی ی استان بوشهر که ازاکوهستانی دارد و دیگر مناطق ساحلی و جلگه

در  ،است مشهودبر اینکه در مدل و شکل لباس  یی دارند. این تفاوت علاوههاتفاوت
شود نیز مشاهده مىیی که پوشیده هاو حتی در تعداد لباسها برگزیدن رنگ و جنس پارچه

ی سرخ، زرد و رنگارنگ نوعی هابوشهر جامه . در نواحی کوهستانی و سرسبزشودمى



های گویشی داده
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آورد. مردم مناطق گرم و سوزان ساحلی مىهماهنگی میان رنگ لباس با پیرامون خود پدید 

 وجود  به توجهجویند. همچنین بامىرنگ سود  ی سفید و بیهاو پارچهها نیز از جامه
س، شباهت زیادی ی قشقایی استان فارهاتبادلات فرهنگی بین مناطق شمالی استان با ترک

 شود.مىبین پوشاک مردم این دو قوم مشاهده 
 

 ی مخصوص به خیاطیهافعل. ٢
/ آجیده واویدن ، پیش از آنهازدن به   رویه و آستر روی هم و کوک قراردادن :/

 دوخت اصلی تا نلغزد و صاف روی هم قرار گیرد.
/اِشکُفتَن /شود: مىصورت نیز خوانده  شکافتن. به این دو :/ /، / /.  

/کِردَن  بُق  شدن قسمتی از لباس.  کردن و برجسته  پف :/
/ بیر وِیسیدَن  گرفتن جامه از بدن. خشک ایستادن و دور قرار :/

/ ه کِردنپارد  نهند و میارچه را روی هم دوزه دوختن؛ بار اول دولای پنوعی دوخت، دو :/
ریش نشدن آن، لبۀ درز را به طرف داخل  دوزند و برای استحکام بیشتر دوخت و همچنین ریشمى
 دوزند. مىو دوباره رانند  می

/ پِشک خَردن (خاردن)  پوسیدگی.دلیل  هم پاشیدن پارچه بهشدن و از  متلاشی :/
/ تَنگ نادن ادن، اگر گیوه در اثر رطوبت خمیده شود، دو لنگه را از طرف رویه نه  تنگ :/

 تنگ نادنگذارند تا صاف شود. به این کار ىمبندند و وزنۀ سنگینی روی آن مىگذارند و  میروی هم 
 گویند.
/ جار گِرُفتَن  اندازه گرفتن.  :/

/ چیدَن  گیوه و مانند آن. ۀ، رویزقبیل ژاکتانجام هر نوع کار بافتنی ا بافتن (کاموا). :/
یدَن / چَرخی بُر شکل دایره، گرد و موزون بریدن، مانند بریدن چادر یا  نوعی برش به :/

 دامن کَلُوش.
/ دُختَن  دوختن. :/
/ دِردَن  دریدن، پاره کردن. :/

/دَشکِه کِردَن  نخ کردن سوزن. :/
/ کِردندَشکِه کُت  سوزن نخ کردن و اصطلاحی است برای بزرگ کردن و کش دادن  :/

 اهمیت. بىموضوع کوچک و 
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/ هر دوکِمِ   شود.مىکه دو ردیف کمر دوخته  نوعی دوخت مخصوص گیوه است :/
/ رِخ واگَردُندَن  زدن لباس و برگرداندن لبۀ آن.تو :/
/ رِخِه کِردَن  زدن و برگرداندن لبۀ لباس. تو :/

/ کِردَن زوردِر  پارچه یا لباسی که به زور و در اثر فشار و کشیدن پاره شود. :/
/خاردَن (خَردَن) شُر  پاره شدن پارچه یا لباس از طول. :/

/فیت بیدَن   اندازه بودن لباس، به تن نشستن لباس. :/
/ رِسَنکِ   جمع و چروک و کوتاه شدن پارچه و لباس و نظایر آن در اثر رطوبت یا آب رفتن. :/

/گَز کِردَن  اندازه گرفتن، متر کردن پارچه. :/
/ چیش زِدَن هگِند  سوزن به چشم زدن. کنایه از امرار معاش از راه خیاطی.  :/

/لو کِردَن   گلوله کردن نخ یا کاموا. :/
/ ه واویدنلَـَس رود که از شدت مىکار  مخفف له و ساییده شدن است. در مورد لباسی به :/

 آن بسیار نازک شده باشد. یی ازهاکهنگی قسمت
/ واتِرکُندَن  ).واشکافتَنو  اِشکُفتَن ←شکافتن دوخت ( :/
/ وارچِسَن  چیده شدن و گره خوردن کاموا، پشم، مو و نخ که باز کردن آن مشکل باشد.درهم پی :/
/وارچُندَن  درهم پیچاندن و گره دادن نخ و کاموا. :/
/ واشکافتَن  ) واتِرکُندَنو  اِشکفتَن ←شکافتن دوخت یا بافتنی ( :/

/کِردَن یَقّه  ه باز کردن.چیدن گودی یقه در خیاطی، جا یق :/
/ لا دِر کِردَن یَگ جر دادن، پاره کردن پارچه یا لباس از جهت طول بدون استفاده از  :/

 قیچی.
 
 اسامی مربوط به خیاطی. ٣

/اُفتین  آستین.  :/
/بُرّه د باشد، ی پارچه پس از خیاطی، اگر این قطعات کهنه و باریک و نسبتاً بلنهاقطعات و بریده :/

 .گویندمىهم  شرهبه آن 
/ هبِقی  بخیه، نوعی دوخت. :/

/ بندِ دومَک کنند و مىشدۀ شلوار  جای کش در زیر و لبۀ دوخته بند شلوار، قیطانی که به :/
 زنند.مىشود و آن را گره مىمعمولاً با نخ سفید بافته 

/ پِرو پِته  وصله پینه. :/
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/ پِرّو  وصله، رفو. :/
/ رِخپس  دوزند.مىسجاف که در اطراف لباس  :/
/پَـَنَک رود. در برازجان مىکار  دوزند. بیشتر در روستاها بهمىی که دور لباس احاشیه ،پهنک :/

 گویند.مى شَـَمَک
/ تُپ  خال روی پارچه و نظایر آن، لکۀ کوچک.  :/
/بُر تُرکی جر دادن پارچه بدون استفاده از قیچی، دریدن و پاره  ،به شیوۀ ترکیبریدن لباس  :/

 کردن از درازا.
یزتِ  /ر دوزند تا گشادتر مىالزاویه که در طرفین پایین جامه  ی به شکل مثلث قائماتریج، قطعه پاچه :/

 شود. 
/ توکاری شود و نخ آن نیز مىبافته  از رویهتر که شُل ملکیمانندی است برای رویۀ گیوه یا آستر :/

  .تاب دارد ،کمتر از نخ رویه
/پوزتى  شود.مىقطعۀ چرمی که به نوک گیوه دوخته  :/
/جار  است. » جا«این واژه در اصل  ،اندازه :/

/چُفتَک  دکمه. :/
/ چُفتَک غِیوی  ی، دکمۀ فشاری.ادکمۀ غیبی (مخفی)، قابلمه :/

/ چَرخَک   گویند.مىهم  گرگر ،قرقرۀ ریسمان :/
/ چِـِره  ریسی گویند.هررا چِ  رهچِ چرخ نخ ریسی دستی، ریسندگی با  :/

/چَغرَک  .روستاهای دشتستان نخ، به لهجۀ مردم بعضی از قرقرۀ :/
/هشکد  بافی، ریسمان.هنخ خیاطی یا نخ گیو :/
/ ۀ پَرگکشِ دَ  شود و یکدستی و مىدر محل ریسیده  ست از پنبه که توسط زناننخی ا :/

 استحکام نخ کارخانه را ندارد.
/ کِۀ هِندی:دَشِ  د. این نوع نخ در کارخانه ریسیده بافنمىرا نوعی نخ که با آن رویۀ گیوه  :/

ه بیشتری برخوردار بود و از تابیدگی و استحکامبوده تر  صاف پرگشد که نسبت به نخ مىو از هند وارد 
 .است
/دومَک  دهند.مىجای کش، در لیفۀ شلوار قرار  شود و بهمىبندی است که با نخ بافته  :/
/ دومَن  دامن لباس. :/
/دِیک  دوک نخ ریسی. :/
/ راسی  ه و سطح بیرونی آن.چطرف روی پار ،رویه :/
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/ واری راسی  شیدن لباس.تا پو ورو یا تابه پشت :/
/رِخ / /  حاشیۀ لباس. :/

/ هسیاجِس شکل  شود. این دوخت بهمىدوخته نوعی دوخت است که روی چرم پاشنۀ گیوه  :/
 .استدر وسط هر لوزی دو خط کوچک مورب موازی و ی متحدالاضلاعی است هالوزی

/سیزَن   سوزن.: /
/ سیزَنِ دِلیل  دوزند. مىاز سوزن خیاطی که با آن گیوه  ترسوزنی بزرگ :/

/سیلاخ  سوراخ. :/
/ شُر  تکۀ دراز و باریک پارچه که با دست دریده شده باشد. :/
/ هشُرّ   کهنه. تکۀ پارچۀ دراز و باریک. پاره و :/
/ دره شره  ی مندرس لباس یا پارچه.هاپاره پاره پوره. تکه :/

/ شَـَمَک  .گویندمى شمعک برازجان در. لباس دور وزید حاشیه :/
/شی (شو) چِلَک   .آستین گشادتر شود یدوزند تا جامىشکلی که زیر بغل  پارچۀ کوچک مربع :/

/ قُولُغ  کیسۀ ویژۀ لوازم خیاطی.  :/
/ کالِیر / د. از واژۀ انگلیسییقۀ پیراهن مردانه و هر پیراهنی که یقۀ برگردان داشته باش :/ گرفته  /

 شده است.
/ کُت   سوراخ (سوزن). :/
/ کِلَچ  شکل زاویۀ قائمه در پارچه و جامه. پارگی به :/
/ کِمَر  گیوه و در محل اتصال رویه به تختاستحکام دور برای نواری است از جنس رویۀ گیوه که  :/

 .اطراف تخت گیوه و عرض آن، چهار ردیف بافت استشود. طول این نوار به اندازۀ مىدوخته 
/کُـُرو  شود. همچنین استفاده مىاز خود پارچه بافته تر کنارۀ دو طرف طول پارچه که اندکی ضخیم: /

گویند:  طول پارچه برای آستین کافی نیست،وقتی مثلاً  ،طول آن در خیاطی جای بهاز عرض پارچه 
 ».بنداز کُــُروپارچه را از «
/ گَرگَر  چرخ، قرقره. :/

/ هگَرگَرِ دَشک  چرخۀ ریسمان، قرقرۀ نخ. :/
/ گِرِند  گره، گره دادن نخ یا طناب. :/
/ گِند  بخیه و دوخت لباس. :/

یچه / گیر  اندازۀ یک دوک پر از نخ یا پشم. ریسمانی که به شکل بیضی پیچیده باشد. :/
/ ماک  دوزند.مىسمان محکمی که با آن گیوه ری :/



های گویشی داده
٢١٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
 . انواع پارچه۴

/اِستورق  استبرق، نوعی پارچه نسبتاً ضخیم.  :/
/اَفتوی  پارچۀ چلوار. :/

/ اِتا اَل کار  بیشتر برای دامن محلی به و راه که یک راه آن ژرژت و یک راه ساتن است نوعی پاچۀ راه :/
/ اتی ال. ه استرفتمى  هم گویند. /
/ اَطلِسی ی رنگی ریزنقش برای تهیۀ لباس زنان. البته هاجنس ابریشم خالص با گل ی ازاپارچه :/

 کردند.مىیی که توان مالی داشتند از آن استفاده هاتنها زنان خانواده
/ بُشُور مانند  ؛د با رنگ ثابتشومىی از جنس نایلون که نیاز به اتو ندارد و زود هم خشک اپارچه :/

/ بشور بپوش، به آن هازاده ی سرخ و سبز در امامهاپارچه  هم گویند. /
نوعی پارچۀ مرغوب و الوان که زنان مرفه با آن همه نوع لباس مانند چادر و شلیته  :// بِنارِسی
  .دوختندمى

/ بِنز  شود.مىو مراسم عاشورا استفاده ها  زاده ی نرم و نایلونی که در امامهاپارچه :/
/ بِلیکو بِلیک دار و  شده که از آن پیراهن چاک دوزی ی برّاق زردوزی و پولکهاپارچه :/

/اکلیلیدوزند. امروزه به آن مىدامن (تنبان زنانه)  گویند. /
/ پِچیز  پارچۀ نخی چهارخانه (شطرنجی). :/
/تافته  رفته است اما لباس هرمىکار  هبرای تهیۀ لباس مردان بکه  گوناگونی هادر رنگ یاپارچه :/

 شده است. مىشخص فقط در یک رنگ تهیه 
/ تافتۀ سِه  متریِ  شد که تا بیست سانتیمىشلوار مردانه دوخته   تافتۀ مشکی. از این پارچه :/

 دار بوده است. مانده به قوزک پا نقش
/ تپی تپ  دار را گویند. پارچۀ خال :/

/ تِشکی: تِشک  ی کوچک سیاه و سفید باشد.هاو لکهها پارچه (یا پرنده)ای که دارای خال : /
/ تیترون  شد.مىتترون. پارچۀ نخی که بیشتر برای شلوار مردانه از آن استفاده  :/

/یجَدِّ   ربستان.ی، پارچۀ چلوار، منسوب به شهر جدۀ عاجده :/
یشمی /جُرجِ گُل اور دار و گل  گلژرژت  شدۀ ابریشمی. از ی بافتههابا گلژرژت  :/

 .ه استشدمىابریشمی برای دوخت چادر نیز استفاده 
/زِده جُرجِ گُل / جرجرنام دیگر آن  ،شده دوزی گلژرژت  :/ از این پارچه در  .است /

 شده است. مىبرای پایین دامن یا شلوار زنانه استفاده  سفید، قرمز، آبی و مشکیچهار رنگ 
/چَتانی (چتانه)  پوشک  جای بهاندود کرده و شمعنوعی پارچۀ نامرغوب مثل کرباس که آن را  :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

جاها . همچنین در بعضی کنندمىرا نیز به آن تشبیه  بدرنگی کثیف و ها. لباساند برده میکار  بچه به
 کند.نمىکردند چون آب به آن نفوذ مىزدن در صحرا از این پارچه استفاده  برای چادر

/چِگَن  فراخ (دامن بسیار  ی رنگین که از آن شلوارهادوزی نوعی پارچه است با زمینۀ سفید و گل: /
 .شد میسبز و زرد برای لباس زنانه استفاده  ،ی سرخهادوختند. این پارچه در رنگمىچین) پر
/ چیت در مناطق  خصوص ، بهی نخی، رنگی و مناسب هوای گرم جنوب و فصل تابستاناپارچه :/

 ند.اجنوبی که با خلیج فارس فاصلۀ کمی داشته
یرسِلطون / حِر تر  یی همرنگ زمینه ولی ضخیمهاپارچۀ نازکی است شبیه وال که چهارخانه :/

 دارد.
/خارا  های ساتن همرنگ با زمینه دارد (نوعی قماش ابریشمی). که گلاطلس  ۀنوعی پاچ :/
/ زِریخارا  .استی استفاده شده ای طلایی یا نقرههاپارچۀ اطلس الوان که در بافت آن از نخ :/
/ هدَگل ی اجقهبتهی اج) نوعی پارچه؛ پاچه ،ب) قواره ،رود: الف) نوعی قبامى کار برای سه مورد به :/

 دوختند. مىن لباسی به همین نام که با آ
/ رَشتِ مِتَل فراخ (دامن  تُموندار با زمینۀ سیاه. از این پارچه، بیشتر  نوعی پارچۀ وال خال :/

 دوختند. مىبلند پرچین) 
/روسی   ی شاد چون سرخ و زرد.هانوعی پارچۀ نرم مثل ابریشم در رنگ :/

/فید کاغذی س ه شدمىکار برده  ی اعیان و ثروتمند بههاتهیۀ لباس مردانه در خانواده برای :/
 .است
/ سُندُس ی ابریشمی الوان دوخته شده هاراه) که در حاشیۀ آن گل دار (راه ی نازک و ترکاپارچه :/

 .شد میبرای لباس زنانه استفاده  بود و
/وِیل شال شده مى) استفاده قِرمن پرچین (شلوار فراخ، بوده و برای داژرژت جنس آن مانند  :/

یعنی بسیار پرچین بوده که هنگام راه رفتن موج ، »داشتمىرقص بر« ترها قدیمیقول  که بهاست 
 داشته است.مىبر
/ شِتیر  عرض یک طرف آن بیشتر باشد. ،ی که هنگام بریدن یا پاره کردناپارچه :/

/شِرمَن   از به اتو ندارد و صاف و براق است.ی نایلونی که نیاپارچه:/
/ شونَم / ،/ در چند رنگ وجود داشته است. از که شبنم. نوعی پارچۀ نازک مانند وال  :/

 شده است. مىفراخ استفاده  لباس زنان مانند پیراهن و شلوار این پارچۀ رنگارنگ برای تمام اجزای
/شونم خروسی  رنگ شبیه وال که در حاشیه و سلسلۀ آن تصاویر  ی سرخاپارچه :/

 دوختند.مىخروس بود و زنان با آن شلوار محلی فراخ 



های گویشی داده
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/ صُبخیر  شده برای دوختن قبا یا جلیقۀ زنانه. دوزی رینوعی پارچه شبیه به مخمل و ز :/
/ قِلمکار  .که بیشتر کاربردی زنانه داشته است دار ی ساده و نقشاپارچه :/
/ کُدری  دارد.کاربرد لباس زنانه  ۀاکنون نیز برای تهی ی نخی در همه رنگ که هماپارچه :/
/ کَرواس رنگ و ارزان که از آن برای تهیۀ لباس عامۀ مردم استفاده ی سفیداکرباس. پارچه :/
  .شده استمى
/ کِرویتی  شود.مىوار مردانه از آن استفاده لشراه برجسته که بیشتر برای کت و  پارچۀ مخمل راه :/
/ کِشی کِش  داشته است. متفاوت ی هادار که رنگ پارچۀ کش :/
/ کوره  پارچۀ کرباس. :/

/گُجیرات  زری «دوزی شده بود. به آن ی زراجقه صورت بته نوعی پارچۀ ضخیم که روی آن به :/
 ردند. آومىاز هند را گفتند. این پارچه مىهم » گجرات

/ گُلنداز هنگام بردن عروس به خانۀ داماد روی سر و صورت او  انداز. پارچۀ توری که به گل :/
 اندازند.مى
/ گِنده  سازند.مى ملکیآنها تخت گیوه یا  دادن قراری که با کنار هم ازدهی تاهاپارچه :/
/ لاس  دوختند.مىدان با آن قبا رنگ که مر پارچۀ ابریشمی نسبتاً ضخیم شیری نوعی :/
/ سوک لم از چِلوار. این پارچه فقط در دو تر نوعی پارچۀ نخی ساده و بدون نقش، کمی نازک :/

 شود.مىرنگ سیاه و سفید بافته 
/ لَندِنی:  ی نرم مثل تترون برای پیژامۀ مردانه.اپارچه :/
/ مَخمَل کار  ی محلی زنان بههاده و بیشتر برای لباسبو متفاوتی هاانواع مخمل که در رنگ :/
یی به رنگ هاشود. زنان اعیان بیشتر لباسمىرفته است. هنوز هم در دشتستان از آن استفاده مى
 ند.اپوشیدهمىسفید  تمام

/ رموو  شده است.مىاستفاده  قِربرای تهیۀ لباس زنانه خصوصاً که ی رنگارنگ اپارچه :/
/ نَساجی  خصوصاً فقرا. ،مخت و نامرغوب برای دوخت لباس مردانهزی اپارچه:/
/ نوظهور  خصوصاً قبای مردان اعیان و اشراف. ،پارچه ای رنگارنگ برای تهیۀ لباس:/

/ وِیل  شد.مىبرای تهیۀ لباس زنان عادی استفاده که ی نازک و رنگارنگ اپارچه ،وال :/
 
ینتی زنان۵  . انواع وسایل ز

/ النگون  النگو. :/
/ انگشتیر  انگشتر.  :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/ خِرک بُت های گیاه میخک درست  که از سوراخ کردن و به رشته کشیدن دانه بند نوعی گردن :/
به هنگام عرق کردن شخص رایحۀ ی، این ویژگی را دارد که بر جنبۀ تزئین بند علاوه این گردنشود.  می

 رسد. مىخوشی از آن به مشام 
/ پوش تَک  النگوی پهن. :/

/ بوریتو   .های آویز عروس ، مهرهتوزلفی :/
/توپِلی شده را در پشت سر به هم وصل  با آن گیسوهای بافتهسنجاق سر، سنجاق بزرگی که  :/

 کنند.مى
/ توزلفی هردار سنجاق سر که معمولاً از جنس طلاست و زنان شو،های آویز عروس مهره :/

 هم گویند.  توبوری اند. به آن داشته میموهای کوتاه شدۀ دو طرف صورت را با آن نگه 
/ جِلَنگون گیرند مىنوعی النگوی آهنی، یک جفت النگوی آهنی نازک که درون یکدیگر قرار  :/

 سازند.مىآن را ها و معمولاً کولی
/ خالَک  کنند.مىی که به پرۀ بینی آویزان اجقهبتهزیور مخصوص بینی. زیوری به شکل  :/
/ خَزّام  حلقۀ زینتی بینی. :/

/ خَلخال  اندازند.مىیی در اطراف آن که به مچ پا های است از طلا یا نقره با آویزهاحلقه:/
/ تِپَک دِل ب ی است به رنگ سبز تیره و به شکل قلب. زنان بارداری که دچار تپش قلانام مهره :/

 شود.مى آنهاآویختند و عقیده داشتند موجب آرامش و تسکین قلب مىشدند، این مهره را به گردن مى
/دلک  آویزند.مىی دیگر انداخته و به گردن های یشمی و به شکل قلب که آن را وسط مهرهامهره :/
/ دیدَک  شود.مى ی که از دودۀ حاصل از سوختن کره و روغن ایجادانوعی سرمه. سرمه :/
/ زُمام  شود. مىزیوری برای بینی که مانند گوشواره از بینی آویزان  :/
/ زَنگُل اندازند تا تشویق مىیی به دور آن وصل کنند و به پای کودکان هازنگولهکه ی فلزی احلقه :/

 با صدای آن از محل کودک نیز باخبر شوند.  ،این بر رفتن شوند. علاوه  به راه
/سیرمه  سُرمه.، سورمه :/

/ سیرمۀ دیدک اما در حیوانات تهیه شود سوختن کره یا روغن یا چربی  زی که اادوده :/
 آید.مىدست  هاصل از دودۀ حاصل از گداختن سنگ مس در کوره ب

/سِیرمۀ سَنگ   آید.مىدست  هی که از ساییدن سنگ سرمه باسرمه :/
یز سِینه / ر   .بند گلی ← /
/ شَرّاوه  منشورهای بلوری که به گوشواره آویزان کنند. ،آویز: /
/ بَند گُلی  گلوبند.، بند گردن :/
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/یَقه  گُل ی رنگین به اشکال هازیور نسبتاً بزرگ و سنگینی است از طلا با نگین،سینه گل :/

 آویزند. مىکه با زنجیر به گردن گوناگون 
/و گ ی گرد به اندازۀ نخود است که همانند مروارید به هازیوری از جنس طلا که شامل تعدادی دانه :/

 رشته کشند و به گردن آویزند.
/ لاک  آویزند. میو به دست و گردن  کشند میرا به رشته  شکل است که آنها وعی مهرۀ سرخ مکعبن :/
/ه مَزو لُپُوک ی امهره: مزه ؛که از دو طرف به درون پیچیده شده باشد: گوش ماهی لپوک: /

است خزفی. این دو را معمولاً همراه با سنگ نمک که وسط آن روکش کوچکی از طلاست به کلاه یا 
 زخم مصون بماند. آویختند تا از چشممىلباس کودک 

/ مِلولِه و به  نهند میرا درون آن ی کوچک فلزی (طلا، نقره و...) که دعا یا آیات قرآنی هالوله :/
 آویزند.مىگردن 

/ مُـُله  کشند.مىی که با آن سرمه به چشم امیله :/
/ مِناگیر شود. این النگو مىنوعی النگوی پهن از جنس طلا که پیچ و چفت دارد و باز و بسته  :/

 .شودمىی رنگین زیبایی تزیین هاو گاه با نگین استمعمولاً دارای نقوش برجسته 
/ هچمُی را مانند مروارید به  آنهای کوچک طلا که هازیوری است شامل تعدادی ماهی ،ماهیچه :/

/ بندیمیچۀ دوآن را  ،بند اگر در دو رج باشد آویزند. این گردنمىو به گردن کشند  میرشته 
/ بندی مُیچۀ سهاگر در سه ردیف باشد آن را  و /  ند.گویمى /
/ میخک ی هاشود. این دانهمىی رنگین ساخته های گیاه میخک و مهرههازیوری است که از دانه :/

بند هنگام  این گردن آویزند. ازمىبه گردن  کشند و میبه رشته ها همراه با مهره کنند، میمعطر را سوراخ 
 رسد.مى، رایحۀ خوشی به مشام عرق کردن شخص

/ میل:  .کالنگوی باری: /

یور بستن و پوشیدنها فعل. ۶  و اسامی مربوط به آرایش کردن و ز
/ کِردَن  هاچّاف کرشمه ن روی و مو، و به زن خودآرا و پرزیاد آراست خودآرایی، :/

/  گویند.مى /
/ شت کِردَنآراه  کردن.  آرایش :/

/ او شیرین کِردَن و  کردنمعنی تعویض لباس و همچنین آرایش  ب شیرین کردن، بهآ :/
 مهیا شدن برای مهمانی یا عروسی. 

/ جِرُو وَرکِشی  جوراب ورکشیدن و جوراب به پا کردن و مهیا شدن برای عروسی یا مهمانی. :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/چِپَرچیپ کِردَن  صورت ضربدر از  ا بهچپرپیچ است. دو گوشۀ چادر نماز ر محرف: /
 عبور دادن و پشت گردن بستن.ها روی شانه
/دِرِیس کِردَن   لباس مهمانی پوشیدن و خود را آراستن.  :/

/بَلگی  رَختی ی متنوع و تمیز هاپوش و تمیز و مرتب. زنی را گویند که همیشه لباس خوش :/
 آراید.مىشی پوشد و خود را با وسایل زینتی و آرایمى

/ وُ خُش رِسیدَن  به خود(ش) رسیدن و آرایش کردن و لباس مهمانی پوشیدن. :/
/ رَشمِه واویدَن  جهت کهنگی. ریش شدن پایین لباس و مانند آن به ریش :/

پِرتاک / سِرُ  آلود و نامرتب باشد. ووضع. به کسی گویند که لباسش کثیف یا خاکریخت. سرسرو :/
/ سِرِجِناس  ریخت.وترکیب. سرو ریخت :/

/ قُوش قِلَندون کِردَن کلاه کردن. لباس پوشیدن برای بیرون رفتن از و کفش :/
 خانه.
/ کُت کِردَن  نخ کردن سوزن. :/

/ کِرِنج واویدَن  ه و لباس.چروک شدن پارچ :/
/کِنج  چین و شکن جامه، پارچه، گلیم و مانند آن. :/

/ گُلی یِلِه تو چَه اِنداختَن: زن یا  بارۀاصطلاحی است برای تمسخر. در :/
 رود که بیش از اندازه سرمه به چشم کشد.مىکار  دختر نازیبا یا مُسنی به

/ لَفکه واویدَن سو افتادن آهارش  آنو سو  مالی و این پارچه یا لباس نو که در اثر دست :/
 است.را از دست داده و کثیف و مچاله شده 

/ ریفمَـ  صفت پارچۀ نرم و لطیف است. :/
/ واساختن  یدن.شلباس مهمانی پو ،زینت دادن ،آراستن :/

/ تُنگُری هَف  سته کردن.تمیز، مرتب و آرا: /
/ هُفِه کِردَن  بند انداختن صورت و اصلاح ابروها. :/
/ هِفِه رِفِه  اصلاح صورت و ابرو و آرایش کردن. :/
/ یَقّهِ کِردَن  گریبان چاک دادن. دریدن جلو جامه از بالا تا پایین در سوگ کسی یا به هنگام خشم. :/

 
 لوازم مربوط به آنو ها انواع پوشیدنی. ٧

ه رِقاوِی  نوعی کفش.  :// اُرسیِ پَسِّ
/ اَری  .گویندمى کردکدار) باشد، به آن  آستین یا آستین شکل کت (بی بلند چوپانان، اگر به پالتو نمدی آستین :/



های گویشی داده
٢٢٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/ ، ارخالقالخلق لوان و زنانه که ارخالق، نوعی کت. از جنس مخمل نوظهور، ا :/

طوری که رأس مثلث در پشت  به ،شکل و بلند است مثلثیها پهلوها از دو طرف چاک دارد. سر آستین
ی هاشد و با اندازهمىو حاشیۀ اطراف کت نواردوزی ها رسد. لبۀ آستینمىدست تا نزدیک انگشتان 
ۀ مرغوب به دو شکل پوشیدند. این پارچمىی دیگر هاسانت) روی لباس ٩٠یک گز تا یک گز و نیم (
ست؛ ترکی بدون آستین و تاجیکی دارای آستین بلند بوده است که اشده مىترکی و تاجیکی دوخته 

  رفته است.مىکار  جای کاپشن امروزی و لباس گرم به هب
/اوار و کشاورزان گاه  استاز طرفینش تر شده از نخ که وسط آن کمی پهن کمربندی است بافته :/

 بندند. مىبر کمر شال  جای به
/ بُرقِه  نقاب، روبند زنان. :/

/ پاتِلون   شود.مىشلوار مردانه که معمولاً با کت پوشیده  :/
/ رِقاوی پاشنه  کفش.  :/

/ بَند پیشونی  بندند.مىرنگی که زنان مسن بر پیشانی  روسری ابریشمی سیاه :/
/ تُمون  بان. شلوار، تن :/

/تُمون خِفتی چین دهند؛ مانند  ،ی آن را مانند آستین مچیهاشلواری که دهانۀ پاچه :/
 شلوار سندبادی.

/تمون فراخ در  ،دامنی بلند و بسیار پرچین ،مانند شلوار زنان عشایر ،شلوار گشاد :/
کدام حدود هفت هشت متر وشند و هرپمىچندین شلوار روی هم گاه زنان ها دشتستان در مهمانی

/ قریا  شلوار فراخکند. به آن مىپارچه مصرف   هم گویند.  /
/ تِنگِلِکِ ماسی  کوتاه. لباس تنگ و :/

/جاکِیت ژاکت. :/
/جِرو   نامرغوب. ملکیجوراب، همچنین نوعی رویۀ  :/

/جِلِسقِه  جلیقه. :/
/جِلکُل  ، رخت و لباس.هالباس :/
/ جُومه  جامه، پیراهن زنانه و مردانه.  :/

 لباس غیرمحلی، لباس شهری. :/ج/ جُومۀ عِجمی
/ جُوتی  ساق کوتاه. ۀنوعی کفش شبیه به چکم :/
/ جیو  جیب، جیب لباس یا کیف و شلوار. :/
/ چُوقه  چوقا. :/



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

/ دَگلِه  نگله. پوشندمىو بزرگان روی لباس ها باز و بدون آستین که خانبلند و جلو قبایی است :/
/   هم گویند. /

/دومن  دامن. :/
یسِری /ر  چادر.  :/
یوار /ر که بسیار شل  جرو )١نخ و طرز بافت، سه گونه است:  بسته به نوع ریوار .ملکیگیوه و  ۀروی :/

یوار  )٢ ؛شودمىاستفاده  ریوارنخ آن تابیدگی کمی دارد و از آن برای آستر  شود ومىو مانند تور بافته  ر
لا است و در جایگاه خاص خود بافته  و نخ آن هم سهشود  میبافته  جروتر از  ، که محکممعمولی

یوار: نوعی هندی ریوار) ٣ ؛شودمى ند. این نخ چون ا هآوردمىبسیار محکم است که نخ آن را از هند  ر
 از آن بود. تر گران و استحکام آن بیشتر از نخ معمولی و نیزتر شد، صافمىرخانه بافته توسط کا

یواری کُچیک / پا رِ  بچگانه. ملکیرویۀ گیوه و  :/
یرجومه /ز  دار مردانه و دامن بسیار پرچین زنانه. شلواری لیفهزیر :/
/ سِراَنداز رنگ نبوده، بیشتر عشایر و نوعروسان یا کسانی که لباس  سیاه چادر که مانند امروز :/

  ند.اکردهمى قرمز و زرد یا سفید استفاده ،پوشیدند، از چادرهای رنگی سبزمىمحلی 
/ سَرداری  باز بلند ویژۀ خوانین و اشراف.لباس جلو :/
/ سَلمِکی  شود.مىدوخته  ملکیشده که بر پاشنۀ گیوه یا  دوزی قطعۀ چرم نقش :/

/دِری هسُ  هم گویند. گاه به  او قپوشیدند. مىآستین که مردان روی جامه بىباز لباس بلند جلو :/
 گویند. دری سهجلیقه هم 

/ هشَدِّ   یی در اطراف آن.هادستمال (روسری) ابریشمین سیاه با حاشیه :/
/ شلوار تَنگ  پوشند.مىه زنان مانند پیژامه همراه با پیراهن کشلوار فراخ شلواری غیر از  :/
/ شلوار فِراخ شلوار زنان عشایر که دامنی بسیار پرچین است و معمولاً چند تا از آن را  :/

 .پوشندمىرا روی همۀ شلوارها  هاترین آن زمان و بهترین و مرغوب هم
 شده است.مىوان لباس خواب و لباس زیر پوشیده عن بهکه دار  ی ازجنس چیت گلاپارچه :// شِلیته
/ شیوه  شود.مىفشرده ساخته  ی کهنۀ به همهاکه از پارچه ملکیتخت گیوه و  :/

/قُوا   شد. پیراهن زنانه را هم گویند.مىباز که اغلب با شال پوشیده لباس مردانۀ جلو ،قبا :/
/ کُردِک  پوشند.مىن پالتو نمدین که چوپانان در زمستا :/

/ رکاوک ی چرمی یا لاستیکی اتخت کفش که تسمهشبیه چوبی است  عهقط ،دمپایی چوبی :/
 رویه دارد. جای به

/ کَز  .هم گویند مینا(ر)نوعی چارقد سفید یا سیاه که جنس آن ترکیبی از نخ و ابریشم باشد. به آن  :/



های گویشی داده
٢٢٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ها در گویش ... های دوزندگی و پوشیدنی واژه

 
/کُلَک   شلوارک. :/
/کُلَه مالان درست ابتدا نمدی بود و توسط نمد کلاه مردانه ؛ه استه انواع مختلفی داشتکلا کلاه. :/

شبیه به  کلاه زنانهشد. مىکشورهای اروپایی استفاده از که به تقلید بود  کلاه پهلویشد. بعدها مى
شد و معمولاً زیر مىنصف عرقچین و از پارچۀ الوان و مرغوب بود که با دو بند به زیر چانه بسته 

و دوختند  میپارچه از رنگ ی چهاراکه وسط آن را با دایره کلاه بچگانهپوشیدند. دیگر مىقد آن را رچا
 آویختند.مىزخم به آن  فع چشمدیی برای هانمک یا مهره

/بَلتِکی کُلَه  شد.مىی سبز و درشت نخل بافته هاکلاه حصیری که از برگ :/
/پیشی  کله و تر شود و اندکی ظریفمىی ظریف نخل بافته هاحصیری که از برگنوعی کلاه  :/

 است. بلتکی لهکُ از تر مرغوب
/ کوت  کت که همراه شلوار یا دامن پوشند. :/
/ پاتلون کوت  کت و شلوار. :/
/ کوش ی سبز، سرخ، سیاه یا هانوعی کفش چرمی زنانه شبیه دمپایی با رنگ همچنینکفش،  :/

شکل مثلث کوچکی از جهت سرانگشتان به  با کف منحنی و ضخیم چرمی که قسمتی از آن به یاقهوه
 شود.مىرویۀ کفش خم 

/ کوشَک  کفشک. :/
/ فِراخ هگَنج  .زیرپیراهن مردانه :/

/گِوَن  / گوان پیراهن غیرمحلی. ،پیراهن زنانه به سبک اروپایی :/  شود. هم گفته می /
/ یلاک  ی رنگی دارد.انوعی دستمال ابریشمی سرخ که اطراف آن حاشیه :/

/لِچَک  پوشیدند تا چارقد لیز نخورد. همچنین برای پوشش بهتر مىکلاهی زنانه که زیر چارقد  :/
شکل نصف عرقچین است و با دو بند که در دو گوشۀ  ند. این کلاه بهاگذاشتهمىموی سر، زنان بر سر 

  شود.مى، به زیر گردن بسته دوزندمىآن 
ه / لَکِّ  کردن.  پارچۀ کهنه و گاه نو برای تمیز هقطع ،ی لباس مندرسهاکهنۀ بچه. پاره :/

/ لمبوته ساکن کنار دریا مردان زنند. بیشتر مىگرمای شدید مثل دامن دور کمر گره  لنگی که در :/
 پوشند.مىو بنادر آن را 

/ لِنگَک  مام.لنگ ح :/
/مِلکی استحکام  شیوهنوعی گیوه با تخت چرمی یا لاستیکی که پوزۀ آن کشیده است و نسبت به  :/

 بیشتری دارد. 
/ (ر)مینا  دهند میشکل که وسط آن را زیر گردن قرار  عی روسری نازک چهارگوشه و مستطیلنو: /



 ... ها در گویش های دوزندگی و پوشیدنی واژه٢٢٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

زنند. مىنخوردن به آن سنجاق  لیز و برایدهند  میو دو طرفش را یکی پس از دیگری از روی سر عبور 
 پوشند.مىچین  شبیه به عرق لچک یازیر آن کلاه پارچه

/ نَعلین  افزار بدون پشت. نوعی پای :/
/ نِقاو  نقاب. :/
/ یَل  .بنارسیو  مخملی الوان و مرغوب مانند هانوعی کت زنانه از پارچه :/
 
 . شستن لباس٨

/ اُشلُنگ  شستند.مىاشنان، گیاهی وحشی است که با کوبیدۀ آن لباس  :/
/ کِردَن تو  کردن لباس روی بند تا خشک شود.  پهن :/

/ تِلُندَن  زدن لباس و ساییدن آن با دست راست روی پشت دست چپ.  چنگ :/
/ چِلُندَن  آن که زودتر خشک شود.  کردن آب از  منظور خارج بهدادن لباس  چلاندن و فشار :/

 
 گیری لباس . واحد اندازه٩

/بدس   یک وجب. :/
/تکه   .قطعه :/

/پرچه   .قطعه، تکه :/
/ چارک  معادل یک چهارم متر.گیری  اندازهواحد  :/
/ دگله  .استی که از تعدادی توپ پارچه تشکیل شده ایک عدل پارچه. بسته :/

/قَـَواره   گیری. واحد اندازه :/
/ قُودِه  بافی. ی از یک کلاف نخ گیوهاقطعه :/
/ گِتری  عدل پارچه. :/
/ گَز انگشت کنار هم). ٢۴واحد طول متر ( :/
/ متر  گیری.  واحد اندازه :/

 متفرقههای  ه. واژ١٠
یواری /ر  کردند.مىخواندند و با هم مشاعره ىم ریوار. اشعاری که زنان هنگام بافتن ریوارمنسوب به  :/
/ قژون  چین و شکن موی. :/
/ کتو  روند.مىبه آنجا  ملکیجایی که دختران خردسال برای آموختن بافت رویۀ گیوه و  :/
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 نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...٢٣٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

 . )١٣٨٧(اسلامی شود  میو باعث ایجاد بیماری شود  میکبد 
ورد های خاص منطقه خود در م ها و گویش با زبان روستائیان و دامداران ایران معمولاً 

کنند. عدم ضبط و ثبت این  جمله فاسیولیازیس صحبت میهای عفونی حیوانات از بیماری
، آوری جمعاسامی محلی باعث فراموشی و نابودی آنها خواهد شد. هدف این پژوهش، 

 ایران است.  متفاوتیازیس نشخوارکنندگان در مناطق ضبط و ثبت اسامی محلی فاسیول
 

 روش پژوهش. ٢
در سطح ملی با  ای هدر پروژ) ١٣۴٨-١٣۴٢(بخشی از پژوهش کنونی در دهه چهل شمسی 

با  »گوارش نشخوارکنندگان کوچک ایران ۀاپیدمیولوژی و اهمیت آلودگی کرمی لول«عنوان 
فائو و همکاران ایرانی انجام گرفت.  ائیهمکاری کارشناسان سازمان کشاورزی و مواد غذ

اتفاق ایران بود. گوناگون متعدد به روستاهای نواحی های  م این پروژه، مستلزم مسافرتانجا
، از اسامی محلی چوپانانو داران  این دوره در محضر دامداران، گله میمونی بود که در

گوی نزدیک با آنان این و تم و طی ارتباط و گفیهای عفونی گوسفند و بز مطلع شد بیماری
هشتاد با همکاری  ۀ. برای تکمیل این بررسی، در دهمیکردو ثبت  آوری جمعاسامی را 
های عفونی نشخوارکنندگان تهیه شد که  در مورد بیماری ای هنام پزشکی، پرسش سازمان دام

ه بود شد دهنگنجا مربوط به بیماریگویش نام و  جغرافیائی ۀاحینام گویشور، تاریخ و ن در آن
ها ارسال کرد. این  استان ۀهمپزشکی  دامات کل پزشکی آن را به ادار سازمان دام و

 پزشکی عودت داده شد. دام ۀشناسی دانشکد ها پس از تکمیل به گروه انگل امهن پرسش
 

 نتایج و بحث. ٣
وسط از اسامی محلی که ت شده شایع و شناخته، های مهم بیماری ۀدربار معمولاً  روستائیان

کنند. نتایج  سینه منتقل شده است، استفاده می به ها سینه گذاری شده و سال نامپدران آنها 
حاصل از تحقیق در مورد نام بیماری فاسیولیازیس در بین دامداران و روستائیان مناطق 

 آورده شده است.زیر ایران در جدول گوناگون 



گویشی های داده
٢٣١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...

 
 های ایرانی ها و گویش زباناسامی بیماری فاسیولیازیس نشخوارکنندگان ایران در

 آوانگاری گویش استان آوانگاری گویش استان

آذربایجان 
 شرقی

  پاپولِه

 بوشهر

جگنی
  جگی پِرپوله
کپنک  پیولز
  کوشک کَپَلَک
کوچک  کَپَنَک
کوچک

 الچهار مح
 و بختیاری

کپلک

غربی آذربایجان

کرم جیرپاپولا
 کوچکپاپولِه
 کوشکپِرپولِه
په پوله

 خراسان جنوبی
سه بَرگِه

کَپَلَککَپَلَک
کُوچککپله

نَککَپَ 

 خراسان رضوی

بَرگِ بید
ریزجگرکَپَنَه

کَپَلَک  جگرقوردی

کرمِ بَرگیِ بُزُرگ کپلک 

کچکفکَپَله اردبیل

 کرم جگرکَپَنَک 

قوردی کَپَنَک 

 خراسان شمالی

کپلک

 کرم جگریکَپَنَه 

 اصفهان

 کرم جیگر سر آوردن
کوچککپلک
 مالکی کپنک

čکوچک برگ کناری  

لنیفدو  مرانه
فشه  پینک 



 نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...٢٣٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

 آوانگاری گویش استان آوانگاری گویش استان
کرشک گچه ایلام
کوشک خوزستان  کپلک البرز
یگکوشک بر   کپلک 
کیسله   کنکپ 

 ماری کرم جگر سیاه تهران

ماروی جگنی مالیک 

مرانه  
  ییتن بنه کپلک 
  زالو  مارلک سمنان

  کاتور مازندران  مالکی 
  کنار  عیبیجگر 

کنّو  جگروک سیستان

  مالیک  کرم جقر و بلوچستان
کپلک   یزوککرم ر 

  کمچک کپلک فارس
  کوچک لرستانمرانه

  کیسیله کپلک 
  گچه   کمچک قزوین

 گوگ   کندو 
āč آچیک کپلک قم
č کوچک   پرکنارک  
  زبانک گلستان پارپوله 
  کبد زالوی  پونهپِ  

  وجه سیا  کاپانک کردستان
  کپلک کپلک 
  مالیک   کیسله 
 آجیکه  جگرریزک 
  اجیک  جگنو 
 اچیک  سوزرک 



گویشی های داده
٢٣٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...

 
 آوانگاری گویش استان آوانگاری گویش استان
  کلم تتله  جگر کخ کرمان

  جگره سیا  کرم جگر 
  جیگره مرض  کلک 
  خشی   کوچک 
  زالو  کوچکو 
  کپلک کپلک 

  کندو گیلان  کیچک کرمانشاه
  ندهک   کیسیله 

  کیلاور   سر آوردن کهگیلویه
  گیلاور   کرم جگر احمدو بویر

č کوچک    لیلافه  
  لیلاوه کپلک 
  نهنگ čکفچک مرکزی

  نی ینگ čکمچک 
č کوچک    نیلوا  
کپلکزنجان وکت 
 پاپیله ریشکجگر 
 گرچه دنبه  جگرو 
ğقورد  جگن   
ğقوردآخ همدان خال جگر   
کپلک  دوروی 

 کپله  سر هرمزگان
 کیسیله  سرنیزه 
  گچه  ریقکرمِ ج 
 گواناس  پرولک کله 
č کوچک   کپلک  
  کفچک مهاز 
č کوچک یزد هرزج   
 کیکیچ پا هفت 
   نوزی هفت 

 



 نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...٢٣٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان های گویشی داده
 

لی برای بیماری فاسیولیازیس یا کرم فاسیولا نام مح ۱۶۸استان کشور مجموعاً  ۳۱در کل در 
های البرز و زنجان با یک مورد  مورد، بیشترین و استان ۱۸ثبت شد که در این میان استان گیلان با 

کمترین اسامی را به خود اختصاص دادند. برخی از اسامی در چندین استان مشترک هستند و 
 ها رایج است. در تمامی استان تقریبا» کپلک«نکتۀ قابل تأمل این است که نام 

های  گنجینۀ گویشاز متفاوت های  در مورد موضوعزیادی گویشی های  دادهدر ایران 
شده  ی چاپها گویشهای  دادهپزشکی،  مورد پزشکی و دامولی در ایرانی منتشر شده است، 

 »کُلهریهای دام و دامداری در گویش  بررسی واژه«ای مثال بر در ایران بسیار کمیاب است.
های  ها، بیمار اسامی محلی بعضی دارو« و) ۱۳۸۸(شایق  پزشکی واژگان دام، )۱۳۸۳(ملکی 

در نیز هائی  مقالهو  است چاپ شده) ١٣٩٠(جعفرزاده  »شهردامی و درمان سنتی منطقۀ آذر
، )۱۳۹۴(اسلامی محلی بیماری دیکروسلیازیس های  نام، )۱۳۹۳(اسلامی مورد هیداتیدوزیس 

های  گویشو ) ۱۳۹۵(اسلامی و هوشمند لی جرب در مناطق مختلف ایران اسامی مح
 است.  شدهمنتشر ) ۱۳۹۵ (اسلامیکنندگان استان سمنان انگلی نشخواری ها بیماری

چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند، مسئول  روستائیان کشور که در حال حاضر یک
میلیون رأس گوسفند و بز و  ۶۸میش، س انواع گاو و گاوأوچهارصدهزار ر میلیون پرورش هشت

. متأسفانه، جمعیت )۱۳۹۴(معاونت امور تولیدات دامی هزار نفر شتر هستند  نزدیک به دویست
وبیش مانند سایر نقاط دنیا، در حال کاهش است. براساس آمار سال   روستائیان کشور، کم

میلیون نفر) شهری بوده  ۶( %۳۴میلیون نفر) و  ۱۲روستائی ( %۶۶، جمعیت ایران شامل ۱۳۳۵
میلیونی  ۷۰، این آمار دچار تغییر شدیدی شده است و از جمعیت ۱۳۸۵است.  ولی در سال 

اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران و براساس سرشماری  روستائی بوده %۳۲شهری و  %۶۸کشور، 
است و این نسبت در   رسیده %۲۹، جمعیت روستائی کشور به ۱۳۹۰عمومی نفوس سال 

  . مقایسۀ این آمار درحقیقت به(مرکز آمار ایران)رسیده است  %۹/۲۵، به ۱۳۹۵رشماری سال س
آمدن زنگ خطری است که بیانگر این حقیقت است که جمعیت روستائیان کشور که  صدا در

های محلی  چنین کاربران و پاسداران گویشواد غذائی انسان و حیوانات و همتولیدکنندۀ عمدۀ م
ا، کشاورزی و گرفتن آنها از فضای روست  تدریج با فاصله است و به  کاهش گذاشتههستند رو به 



گویشی های داده
٢٣٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  نام فاسیولیازیس (بیماری انگلی کبدی ...

 
و اصطلاحات به دست فراموشی سپرده خواهند شد و روزی خواهد آمد که  ها دامپروری این واژه

 های بعد از این گنجینۀ ناب هیچ سهمی نخواهند داشت.  نسل
 
 منابع

 ، جلد اول: ترماتودها، تهران.پزشکی شناسی دام کرم، ١٣٨٧ ،لیع اسلامی،
ها و  اسامی محلی بیماری هیداتیدوزیس نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان«، ١٣٩٣،  ــــــــــ
 .٩١-٨٧ ص ،۶ ش، مجلۀ تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی، »های ایرانی گویش
مجلۀ نسخۀ ، »انیهای ایر ها و گویش های بیماری دیکروسلیازیس در زبان نام«، ١٣٩۴،  ــــــــــ
.پزشکی دام

ها و  های انگلی نشخوارکنندگان استان سمنان در برخی زبان اسامی بیماری«، ١٣٩۵،  ــــــــــ
 .٩-۵ ص، ۶ ش، پزشکی مجلۀ تحقیقات آزمایشگاهی دام، »های ایرانی گویش
از  شده های عفونی گزارش انداز آیندۀ کنترل بیماری چشم، ١٣٧٨ان، همکارو  لیاسلامی، ع

، طرح تحقیقاتی مصوب گروه علوم دامپزشکی فرهنگستان نشخوارکنندگان و مشترک با انسان در ایران
 علوم جمهوری اسلامی ایران اسلامی.

ها و  اسامی بیماری جرب نشخوارکنندگان ایران در برخی زبان«، ١٣٩۵، الهام ،هوشمند و اسلامی، علی
 .٨۵-٧٣ ص ،١ ش، های ایرانی دانشگاه شیراز گویششناسی  دو فصلنامۀ زبان، »های ایرانی گویش
مجلۀ ، »شهرهای دامی و درمان سنتی منطقۀ آذر ها، بیماری اسامی محلی بعضی دارو«، ١٣٩٠جعفرزاده، 
 .٢١ ش، پزشکی نظام دام

 ، شبستر.پزشکی در فرهنگ بومی آذربایجان واژگان دام، ١٣٨٨ لال،شایق، ج
 ، ۱۳۹۵مرکز آمار ایران، 

  ،۱۳۹۴معاونت امور تولیدات دامی، 
، ٣ ، ششناسی گویش ،»لهریهای دام و دامداری در گویش ک اژهبررسی و«، ١٣٨٧، ناصرملکی، 
 .۶۳-۵٧ ص
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 های نشر تازه٢٣٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان

 
ها به گونۀ  فارسی معیار است. تمام حکایت

گورچانیِ گویشِ وفسی، توسط دو گویشور از 
ل شده است. روستای گورچان، در شمال اراک، نق

دارد که طی آن  حواشیفصل سوم، اختصاص به 
شناختی  که دربارۀ مسائل زبانرا مؤلف توضیحاتی 

هر حکایت لازم دانسته ذکر کرده است. فصل 
چهارم، مسائل دستوری مربوط به این گویش را 

ای از  نامه واژهشود. استیلو در انتهای کتاب  شامل می
بای انگلیسی تنظیم وفسی ارائه کرده که بر اساس الف

شده است. صفحات پایانی کتاب نیز به رسم 
 ۲۴اختصاص دارد. فایل صوتی  کتابنامهمعمول به 

صورت دو لوح فشرده  که بهاست شده   حکایت ضبط
صورت یک  در این اثر به .استضمیمۀ اثر انگلیسی 

 ضمیمه شده است. لوح فشرده و در فرمت 
ۀ حاضر تلاش بنا به تصریح مترجمان، در ترجم

بر آن بوده تا ضمن وفاداری به متن انگلیسی، برگردان 
های وفسی تنها از روی ترجمۀ انگلیسی  حکایت

به دانش زبانی مترجمان از  توجه، بلکه بانگیردانجام 
شده و  گویش وفسی، در درجۀ اول صدای ضبط

شده مورد توجه قرار گیرد. این  های انجام آوانگاری
ک کرده تا در مواردی به موضوع به ایشان کم
های موجود در متن آوانگاری و  اشتباهات یا بدفهمی

مترجمان آنها را با علامت رند که بانگلیسی پی ب
 .اند نوشت آورده اختصاری م. در پی

  لیلا نوری کشتکار
 

ای به  رزمنامۀ کنیزک: حماسهاکبری مفاخر، آرش، 
یــران ، مرکــز زبـان گــورانی و روایتــی از یادگـار زر

هـای  المعارف بزرگ اسلامی (مرکـز پژوهشةدائر 

 صفحه. ٣٧١، ١٣٩۵ایرانی و اسلامی)، تهران، 
های گروه شمال غربی ایرانی نو  زبان گورانی از زبان

است. این زبان تحت تأثیر کردی، فارسی و عربی 
قرار گرفته و با لری و لکی نیز آمیخته است، اما 

است. این شناسی آن متمایز از کردی و فارسی  واج
ویژه در استان  زبان با ادبیاتی دیرینه در غرب ایران، به

های مرزی کرمانشاه و  کرمانشاه، رایج است و کرانه
گیرد. در دورۀ باستان هیچ  کشور عراق را دربرمی

شاهد و مدرکی از زبان گورانی در دست نیست. از 
» رزمنامۀ کنیزک«توان به  نمونۀ آثار ادبی این زبان می

 کرد. اشاره
از آثار باارزش ادبیات  رزمنامۀ کنیزک

یادگار زمین و روایتی گورانی از  حماسی ایران
است. این داستان از بنیادهای اساطیری و  زریران

ای برخوردار است و شاید پس از  حماسی ویژه
 شاهنامۀترین و پس از  اصیل یادگار زریران
ترین اثر حماسی ایران باشد که در  فردوسی ناب

بر اینکه، با  ای ندارد؛ علاوه ن نقالی نمونهتوم
ای در میان مردم  های نمایشی نفوذ گسترده مایه بن

های گفتاری و نوشتاری چندی از  داشته و روایت
ترین روایت از این داستان  آن رایج است. کامل

ق/ ۱۳۴۹به تاریخ منسوب است به الفت 
ش به کتابت ملاعزیز ولد الفت از طایفۀ ۱۳۰۹
در ساختار مثنوی و وزن ده هجایی، شامل  ،کلهر
بخشی از منظومۀ  رزمنامۀ کنیزکبیت.  ۱۱۲۴
دهد که بنابر گفتۀ کاتب  را تشکیل می لشکر هفت

آن پنج جلد بوده که تنها جلد پنجم آن در دست 
است. البته ظاهراً خطبه و مقدمۀ داستان در پایان 
جلد چهارم بوده است که به همین دلیل مؤلف 



٢٣٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ی نشرها تازه
 

گورانی،  لشکر هفتبازسازی کل منظومۀ برای 
نقالی به زبان فارسی را  لشکر هفتطومار 

 راهنمای خود قرار داده است.
که توضیح کوتاهی دربارۀ پیشگفتار پس از 

شود، اکبری مفاخر  های کتاب را شامل می بخش
ای نسبتاً مفصل نخست به معرفی و  مقدمهدر 

 ها نویس نویس اساس متن، نیز دست توصیف دست
های دیگر این حماسه پرداخته و  و روایت

ها و ادبیات  مختصری دربارۀ زبان گورانی، شاخه
منظور شناخت بنیادهای  آن گفته است. سپس به

، گزارش اوستایی، فارسی رزمنامۀ کنیزکاصلی 
های اشکانی و ساسانی و  باستان و روایت
یادگار های فارسی و عربی  همچنین گزارش

را بررسی  رزمنانۀ کنیزکآنها با و پیوند  زریران
است. در ادامه، خلاصۀ دقیقی از رزمنامه کرده 

ارائه شده است که زمینه را برای مطالعۀ متن 
کند. مقدمه پس از  شکل تخصصی مهیا می به

یادگار و  رزمنامۀ کنیزکبررسی و مقایسۀ تطبیقی 
ها و  پهلوی در بخش همانندی زریران

یادگار روایت پارتی  ها، با بازسازی ناهمانندی
 رسد. پایان می به زریران

اختصاص یافته، که  گورانیمتن بخش بعدی به 
نویس کتابخانۀ آستان قدس  در آن از نسخۀ دست

عنوان نسخۀ پایه استفاده شده است. در  رضوی، به
های املایی و اشتباهات کاتب را،  اینجا مؤلف غلط

در که خاص متون شفاهی است، تصحیح کرده و 
که برای زیرنویس آورده است. کل متن تاآنجا

خوانش درست ابیات مورد نیاز بوده، سجاوندی 
هجایی و  خوانی متن در وزن ده شده و برای درست

نما  های هر مصراع با درنگ چهارپارۀ گورانی، پاره
نیز از  آوانگاریاند. در بخش  از یکدیگر جدا شده

سی در شیوۀ پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فار
های ایرانی  ها و گویش راهنمای گردآوری زبان

های دیگر در آثار مکری، مکنزی،  شیوه استفاده و به
و دبیرمقدم نیز توجه شده است. محمودویسی 

تواند  های هر واژه می که خوانشازآنجا
به اینکه  توجههای متفاوتی داشته باشد، با آوانگاری

رخوردار از زبانی ادبی و پخته ب رزمنامۀ کنیزک
است، در این متن بیشتر خوانش ادبی و معیار زبان 

 ترجمهگورانی گزینش شده است. مؤلف در 
بر  ای روان و شیوا علاوه رائۀ ترجمهکوشیده تا با ا

حفظ ساختار زبان گورانی، لطف سخن و بیان 
 شاعرانۀ ابیات را نیز حفظ کند.

آید؛ رویکرد  ی کتاب میها یادداشتدر ادامه 
بخش بر جامعیت و کامل بودن آنها  کلی این

استوار است و برای استفادۀ عموم خوانندگان 
تنظیم شده است تا هر فرد به قدر نیاز خود از آنها 

ها و بنیادهای  بهره گیرد. توصیف و شرح آموزه
حماسی با بررسی ریشۀ آنها در ادبیات ایران 

ویژه  های فارسی به باستان و مقایسه با حماسه
بر اینکه، به  انجام شده است؛ افزون شاهنامه
ها، اختلافات و... در دو  ها، کاستی افزودگی

 شود.  روایت دیگر نیز اشاره می
ها، اقوام و...،  ها، جای در پنج حوزۀ نام نمایه

نامه و افعال تنظیم شده است. در دو بخش  واژه
اند.  درج شده ها پیوستو  کتابنامهپایانی کتاب 

ها،  نوشت ، فهرست کوتهها مؤلف در پیوست
های آوانگاری  راهنمای ارجاعات، راهنمای نشانه
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نویس  هایی از دست کاررفته در متن و نمونه به

 گورانی الفت را آورده است. لشکر هفت
 لیلا نوری کشتکار

 
 فارسی، ـ  فرهنگ بلوچیجهاندیده، عبدالغفور، 
هزار واژه و اصطلاح بلوچی و  شامل بیش از شصت

 ۲۷۳۶، ۱۳۹۶ا به فارسی، معین، تهران، معنی آنه
 .صفحه، دو جلد

اشرف صادقی  کتاب با پیشگفتاری کوتاه از علی
 های دربارۀ زبان بلوچی، قوم بلوچ و پیشینۀ پژوهش

شود. پس از این پیشگفتار   لغوی بلوچی آغاز می
ای توضیحاتی  صفحه  ای یازده نویسنده در مقدّمه

و حوزۀ جغرافیاییِ دربارۀ زبان و ادبیّات بلوچی 
است و پس   آن، پیشینۀ تحقیق و روش تحقیق داده

های آوانویسی، جدول  از آن جدولِ نشانه
صفحه نوشته که   های اختصاری، و سه نشانه

ای  گوی شفاهی با نویسنده چکیدهو براساس گفت
است از مقدمه و پیشگفتار به زبان بلوچی برای 

 های یژه بلوچو دانند به که فارسی نمیهایی  بلوچ
پاکستان. نویسنده در ادامه در بخش دیباچه که 

طور مفصّل به سرزمین  نوزده صفحه است به
است   بلوچستان و موارد مربوط به آن پرداخته

مانند جغرافیا، جغرافیای تاریخی، بلوچستانِ 
ایران، بلوچستانِ پاکستان و بلوچستانِ افغانستان، 

چ، پراکندگی قومی مکرانِ باستانی، کوچ و نژاد بلو
های مهم  ها، زبان بلوچی و انواع گویش بلوچ

هایی از  بلوچی به همراهِ جدولی برای تطبیقِ نمونه
های دو گویش شرقی و غربی بلوچی، رابطۀ  واژه

های باستانی ایران و  زبانِ بلوچی با زبان

الخط  هایی برای سنجش آنها با هم، رسم جدول
وچی و برخی از سازی در بل زبان بلوچی، واژه

 نکات دستوری زبان بلوچی.
پس از این مقدّمات متن اصلی کتاب که 

شود. پس از هر  بخش فرهنگ است آغاز می
ترتیب  مدخل که به خط فارسی آوانگاری شده به

است: آوانگاریِ مدخل به خط   موارد زیر آمده
، نقش دستوری، برابرِ فارسی، تفکیک یلاتین

از دمعنا و در برخی های چن معنایی برای واژه
خوبی رعایت  ها شاهد. الگوی تعریف به مدخل
است. بخش پایانی کتاب اعلام است که  شده 

هایی است  براساسِ گفتۀ نویسنده بیشتر شامل نام
که در شعر و ادبیات کلاسیک بلوچی مشهور و 

ای مفصّل  نامه آور هستند. در پایان نیز در کتاب نام
است. درمجموع   فهرست منابع و مآخذ آمده

ها داده شده و نیز شیوۀ  اطّلاعاتی که دربارۀ مدخل
 تدوین فرهنگ روشمند و باقاعده است.

 عفت امانی
 

(با  شناسی راهنمای گویشسبزعلیپور، جهاندوست، 
هایی از گیلکی، تاتی و تالشی)، فرهنگ ایلیا،  مثال

 صفحه، مصور. ١٧٤، ١٣٩٥رشت، 
شناسی است  نای از علم زبا شناسی شاخه گویش

پردازد.  های زبانی می که به مطالعۀ علمی گونه
شناسی در  مند در زمینۀ گویش مطالعات نظام

غرب در نیمۀ دوم قرن نوزدهم آغاز شد. در ایران 
ها را در زمینۀ  دکتر محمد مقدم نخستین گام

ها برداشت،  بررسی میدانی برای گردآوری گویش
فس و آشتیان های وَ  گویشازجمله کتابی با عنوان 
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منتشر کرد. شایان ذکر ١٣٢٨در سال  و تفرش
شناسی علمی در ایران رسماً در  است که گویش

روزۀ  با برگزاری کارگاه بیست ١٣٣٩سال اواخر 
سرای عالی آغاز  شناسی در محل دانش گویش

شد. در این دوره ژرژ رُدار از سوییس و گئورگ 
س را استیرنه از نروژ شرکت داشتند و کلا مورگن

های  کرد. دکتر صادق کیا طیّ سال رُدار اداره می
ای در این حوزه انجام  های ارزنده متمادی پژوهش

 ها راهنمای گردآوری گویشازجمله نخستین  ،داد
صفحه منتشر کرد. پس  ٢٦٠در  ١٣٤٠را در سال 

ای با عنوان  از او نیز دکتر منصور اختیار مجموعه
که فقط بخش فراهم آورد  ها روش بررسی گویش

 مجلۀصورت ضمیمۀ  اول آن که آواشناسی بود به
 ١٣٤٤دانشگاه تهران در سال  دانشکدۀ ادبیات

 منتشر شد. 
فرهنگستان زبان ایران  ١٣٥٣در سال 

(فرهنگستان دوم) با مشارکت سازمان جغرافیایی 
را با هدف » ساز فرهنگ«کشور طرح 

های  های رایج در آبادی برداری از گویش نمونه
شناسی  آوردن اطلس زبان  منظور فراهم یران بها

 ١٣٥٧اجرا گذاشت. این طرح تا سال  ایران به
هایی از حدود  ادامه یافت و طیّ آن نمونه

هزار آبادی ثبت و ضبط شد. این اسناد که  چهارده
های گویشی فرهنگستان زبان  در بخش پژوهش
به مرکز  ١٣٦٠شد، در سال  ایران نگهداری می

 ١٣٦١ی منتقل شد. پس از آن از سال مردم شناس
های ایران  به بعد طرح بلندمدت شناسایی گویش

سرپرستی دکتر مسعود پورریاحی در مرکز  به
 ١٣٧٩شناسی به اجرا گذارده شد که تا سال  مردم

های اخیر  های سال ادامه داشت. ازجمله فعالیت
توان به اقدام فرهنگستان زبان و ادب فارسی  می

اشاره کرد که طی انتشار جزوۀ  ١٣٩٠در سال 
از پژوهشگران  ها راهنمای گردآوری گویش

مند به این حوزه دعوت به عمل آورد تا در  علاقه
با  های ایرانی گنجینۀ گویشاجرای طرح تدوین 

 فرهنگستان همکاری کنند. 
 که مؤلف در پیشگفتار کتاب تصریح گونه همان

زمینۀ های علمی در  کارگیری شیوه کرده است، به
شناسی همواره دغدغۀ خاطر او بوده است.  گویش
 ای نامه رو سعی کرده است در این تحقیق شیوه ازاین

برای پژوهشگرانی ارائه کند که هیچ الگویی برای 
 های محلّی پیش رو ندارند. درواقع، گردآوری گویش

ای برای  نامه رویکرد او در این کتاب تدوین شیوه
ی گردآوری شده است. ها سامان بخشیدن به داده

شناسی در دو  از منظر مؤلف این اثر، گویش
های  ثبت و ضبط داده )١مرحله قابل اجراست: 

گویشی و تهیۀ پیکرۀ زبانی با روشی که تحقیق در 
زمان حال و آینده و با هر نگرشی بر روی آن 

 تحقیق بر روی پیکرۀ زبانی. )٢ پذیر باشد. امکان
 های با سرفصلاین تحقیق در شش بخش اصلی 

) اصول و سازوکارهای ١زیر تنظیم شده است: 
نامۀ استفاده از خط  ) شیوه٢نگاری گویشی،  فرهنگ

) شیوۀ نوشتن دستور ٣گویشی و الفبای آوانگاری، 
های  ) بررسی نحو گویش۴های ایرانی،  زبان گویش

آوری  ) راهنمای جمع۶) تهیۀ پیکرۀ زبانی، ۵ایرانی، 
ها. گفتنی است که  المثل اشعار عامیانه و ضرب

شواهد مثال در این کتاب بیشتر از گیلکی، تاتی و 
 تالشی انتخاب شده است.
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ترین اصول  در بخش اول به تعدادی از مهم

نگاری مورد نیاز  متعارف و معمول فرهنگ
هایی برای هریک از  ها اشاره شده و نمونه گویش

این اصول از شش فرهنگ گیلکی ذکر شده است. 
ش دوم نویسندۀ کتاب پس از بررسی در بخ

های موجود در خط  مشکلات و محدودیت
های حاشیۀ خزر،  فارسی برای ثبت زبان

الخطی را بدین منظور پیشنهاد کرده است.  رسم
به عقیدۀ او این شیوه برای خوانندگانی که به 
آوانگاری لاتینی آشنا نیستند، سودمند خواهد 

ای برای نوشتن  هنام بود. بخش سوم به ارائۀ شیوه
های ایرانی اختصاص یافته  دستور زبان گویش

است. در بخش چهارم که به بررسی نحو 
های ایرانی پرداخته است، انواع جملات،  گویش
های  های مختلف نحوی، و انواع ارتباط سازه گروه

مختلف دستوری با هم بررسی شده است. بخش 
ه پنجم به تهیۀ پیکرۀ زبانی اختصاص یافته و ب

ها و فواید آن اشاره شده است. این بخش  ویژگی
هایی از زبان تاتی و کردی،  آوانگاری نمونه

ای زبان  های پایه ای از واژه کلمه دویستفهرستی 
نامۀ  مورد مطالعه، یکصد جمله برگرفته از پرسش

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نمونۀ 
ای از یک فرهنگ گویشی و فهرستی از  صفحه یک

گیرد. بخش ششم  گیلکی را دربرمی مصادر
مشتمل است بر رویکردهای مختلف در 

های زبانی و  مطالعات زبانی، انواع پژوهش
ای از اشعار آیینی، عامیانه و کار،  غیرزبانی، نمونه

،  ها با ذکر نمونه شیوۀ ثبت اشعار عامیانه و مثل
های مهم امثال و حکم ازمنظر  ویژگی

سی و نکات قابل توجه های دستر شناسی، راه زبان
شناسی  در گردآوری آنها. فهرست منابع و کتاب

 دهد. بخش پایانی کتاب را تشکیل می
 زاده جمیله حسن

 
های   نوشـته  راهنمـای دستشکری فومشی، محمد، 

ــان ــانوی تورف ــوب، ، م ــراث مکت ــران، می ، ۱۳۹۶ته
صفحه.۱۸۰

ای کوتاه است که مؤلف با   نامه  کتاب حاضر درس
شناسی،   آشنایی مقدماتی با روش هدف ایجاد

مبانی و اصول اولیۀ قرائت و بازسازی متون ایرانی 
 به خط مانویِ بازیافته از تورفان منتشر کرده است.

این کتاب در یازده گفتار تدوین شده است. 
اولین گفتار به معرفی گذشته و حال سرزمین 
تورفان پرداخته و اطلاعاتی دربارۀ نخستین 

انگیز تورفان به دست   آثار شگفت جوگرانو جست
شرح زیر  داده است. عناوین دیگر گفتارها به

است: الفبا و ارزش آوایی حروف، بازشناسی 
ها، نقطه: جایگاه و کارکرد، فنون   برخی نویسه

ستون و جدول متن، برگ کردن کاتب برای تراز 
 نویس،  نویس، متن دست  نویس، شناسۀ دست  دست

اعداد، بازسازی متن و برگ  نویس،  عنوان دست
 نویس.   دست

همۀ شواهد از میان متون فارسی میانه، 
نو مانوی برگزیده شده    پارتی، سغدی و فارسی

است. در این اثر تنها شیوۀ قرائت و روشِ 
بازسازی متون مورد توجه نبوده، بلکه به 

پردازی کهن ایرانی که   های کتابتی و نسخه  سنّت
مانوی تا عصر متقدم اسلامی  های  در دبیرخانه
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جاری بود نیز پرداخته شده است که بدون شک 
پردازی   در حل مشکلاتی که در شناخت نسخه

شود، مفید   ایرانی در دوران اسلامی دیده می
نامه، همۀ نکات اصلی   است. در این شیوه

مختصر و مفید توضیح داده شده و تصویر 
 ای  کاری رایانه  گونه دست  ها بدون هیچ  نویس  دست

 ارائه شده است.
نوشتاری  نویسنده در پایان این یازده گفتار،

کوتاه را با عنوان مستنداتی از یک دبیرخانۀ مانوی 
در تورفان به پیوست آورده است. در این بخش با 

ها، روش تربیت   های این دبیرخانه  برخی ویژگی
شاگردان، ابزارهای تحریر و اتفاقاتی که ممکن 

ضمن آموزش رخ داده باشد، آشنا است 
ای از دو   شویم. مطالب این پیوست گزیده  می

سیاه مشق «مقالۀ نویسنده به قرار زیر است: 
کاتبِ سغدی و دفتر مشق شاگرد او: مستنداتی از 

رنج و » (یک دبیرخانۀ سغدیِ مانوی در تورفان
) ۱۳۹۲، تهران، نامۀ دکتر زهره زرشناس  گنج. ارج

نامۀ آموزشی از   طلاح دستچند به اص«و 
های مانوی تورفان در   نویس  مجموعه دست

). این ۱۳۹۳، سال چهارم، شناخت  زبان» (برلین
شناسی   صفحه دارد و با معرفی کتاب ۱۸۰کتاب 

گزیدۀ مؤلف و نیز فهرست آثار منتشرشدۀ مرکز 
 پژوهشی میراث مکتوب پایان یافته است.

به خط که بسیاری از متون مانوی ازآنجا
اند، به ویرایش   مانوی، که پیش از این منتشر شده

مجدد نیاز دارند یا بسیاری از قطعات مانوی 
اند، این اثر به   تورفان هنوز منتشر نشده

مندان به ادبیات  دانشجویان، پژوهشگران و علاقه

کند تا خود،   های مانوی کمک می  نویس  و دست
 ازی کنند.متون مانوی را بخوانند و آن را بازس

 مریم رضایی
 

کتاب بهار،  فارسی قزوینی،جو، علی،  صلح
 .صفحه ۸۷، هجده + ۱۳۹۶تهران، 

در مقدّمۀ کوتاه کتاب نویسنده دربارۀ چگونگی 
و در   گردآوری این فرهنگ مختصر توضیحی آورده

ادامۀ آن چند ویژگی فارسی قزوینی را بررسی کرده 
ت فنّی و ها اصطلاحا است. در بررسی این ویژگی 

کار نرفته و هر موضوع بسیار مختصر  تخصصّی به
و درواقع در   با یک و گاه دو مثال توصیف شده

های  مقدّمه یک توصیف کلّی و اندک از ویژگی
است. در پایانِ مقدّمه  عمومی این زبان شده 

از   صد واژه«اند که بخش  نویسنده توضیح داده
اژۀ قزوینی را که دربردارندۀ صد و» فارسی قزوینی

از واژه تا است و بهاءالدین خرمشاهی در کتاب 
اند در پایان هر  گرد آورده پیش از ایشانفرهنگ 

به » صدواژه«مدخل در کتاب خود با قید عنوان 
اند که در  اند و یادآور شده همان شکل نقل کرده

هایی  انطباق آن بخش با فرهنگِ خود به واژه
و برخی از   ن نبودهاند که در مجموعۀ ایشا برخورده
است و این   ها به گوش ایشان نخورده آن واژه

اند. نویسنده با روشی  موضوع را طبیعی دانسته
تر چند واژۀ قزوینی دیگر را  تر و مهم متفاوت

های قزوینی مندرج در  است و آن واژه بررسی کرده 
از مهشید امیرشاهی  مادران و دخترانرمانی به نام 

ها را نیز  اند که برخی از این واژه است و یادآور شده
شود  اند. در پایانِ مقدّمه نویسنده یادآور می نشنیده
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به فرهنگستان زبان و  ۱۳۹۲اش را در سال  که نوشته

است که چون با ضوابط  ادب فارسی داده 
فرهنگستان هماهنگ نبوده در آنجا پذیرفته نشده 

است. پس از مقدّمه جدول راهنمای تلفظ برای  
است و پس از آن  های آوایی آمده  وصیف نشانهت
ها  های فرهنگ. الفباییِ مدخل ترتیبِ الفبا مدخل به

به خط فارسی است پس از آن آوانگاریِ مدخل به 
و سپس تعریف هر مدخل و نیز شاهد  یخط لاتین

ها از الگوی یکسانی  برای هر تعریف. تعریف
دها کنند، مفردات و اصطلاحات و زبانز پیروی نمی

اند که گاه در زبان  در یک بخش الفبایی شده
اند و انحصاراً قزوینی نیستند و حتّی  فارسی رایج

تلفظشان نیز با فارسی متفاوت نیست. اطلاعات 
ها داده شده یکدست  تکمیلی که دربارۀ مدخل

نیست گاهی از ریشۀ یک مدخل گفته شده که 
 ریشگی آن با زبان انگلیسی یا فرانسه عموماً هم

است و گاهی اطلاعات ساختواژی   سنجیده شده
داده شده که آن را با زبان ترکی سنجیده و گاه 

ها در  ها و تلفّظ توضیحاتی آواشناسی دربارۀ واکه
سنجش با زبان ترکی. این فرهنگ درمجموع بیش 

 از نهصد مدخل دارد.
 عفت امانی

 
 های گنجینۀ گویشیاری بابُلقانی، سلمان،  علی

فرهنگستان  ت گویش از حاشیۀ زاگرس،ایرانی: هف
 . صفحه ۴۸۸، ۱۳۹۶زبان و ادب فارسی، تهران، 

حاشیۀ زاگرس،    در این دفتر دربارۀ هفت گویش
لَنگ، لری  های لری بختیاری هفت شامل گویش

جویی، لکی  جوزانی، لری سَگوند، گورانی گوره دره

ای مطالعه  دِلفانی، کردی کلهری و کردی گهواره
های لری به لحاظ جغرافیای زبان  . گویششده است

شود.  لری به دو گروه شمالی و جنوبی تقسیم می
های جنوبی  گویش لری بختیاری در دستۀ گویش

گیرد، در این پژوهش گویش لری  زبان لری قرار می
سرد بررسی شده  لنگ مردم قلعه بختیاری هفت

جوزانی از گروه شمالی  است. گویش لری دره
های شمالی  است و بیشتر با گویش های لری گویش

زبان لری رایج در روستاهای اراک، تویسرکان، 
نهاوند، بروجرد و جز آن نزدیکی دارد، در این بخش 

از  یجوزانی مردم روستای بابلقان گویش لری دره
دهستان جوزان بخش مرکزی شهرستان ملایر 
گردآوری شده است. گویش بعدی، لری سگوند از 

زبان لری است که در دفتر  های شمالی گویش
حاضر گویش سگوند مردم روستای باده از بخش 

آباد در استان لرستان مطالعه شده   زاغۀ شهرستان خرم
جویی   است. چهارمین گویش، گویش گورانی گوره

های گویش گورانی روستای گوراجوب  است و داده
مرادبیگ از بخش گهواره، شهرستان دالاهوی استان 

هش شده است. گویش بعدی، گویش کرمانشاه پژو
لکی دلفان واقع در شمال غرب استان لرستان است 
که مؤلف گویش لکی دلفانی طایفۀ نورعلی مردم 

خانی را گردآوری کرده است. دو  روستای سبزه
گویش پایانی این پژوهش شامل کردی کلهری و 

های  ای است، که در گروه گویش کردی گهواره
رد.گی کردی جنوبی قرار می

کتاب حاضر براساس راهنمای گردآوری 
های فرهنگستان زبان و ادب فارسی تدوین  گویش

های کتاب  شده است. در اینجا به برخی از ویژگی
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 شود: به اختصار اشاره می
ای مفصل شیوۀ کار خود را  مؤلف در مقدمه -

در هر بخش شرح داده و گویشوران، مناطق 
هش را های مورد بررسی در این پژو  و طایفه

ای که شایان ذکر  معرفی کرده است. نکته
است آنکه مؤلف تجربیات شخصی خود را 
در روند پژوهش در اختیار خوانندگان و 

مندان این حوزه قرار داده است،  علاقه
ازجمله شیوۀ برخورد با گویشور و راه علمی 

آوردن تلفظ یک واژه و نیز   دست و درستِ به
ی در اهیم انتزاعروش رسیدن به مف

؛های گویشی بررسی
یاری در این پژوهش کوشیده است که  علی -

ان مُسن، بیشترین اطلاعات را از گویشور
زبانه و بومی، که  سواد، تک سفر، بی مرد، کم

معیارهای استاندارد در انتخاب گویشوران 
است، گردآوری کند، اما در جریان پژوهش 
با استثناهایی برخورد داشته که در مقدمه به 

ها اشاره کرده است؛آن
برای هریک از هفت گویش این دفتر  -

ای  اختصار مطالب دستوری جداگانه به
نوشته است. مباحث دستوری آن متشکل از 
ساختار آوایی، صرف و نحو است که مقولۀ 
اسم، صفت، ضمیر، عدد، قید، حروف و 

گیرد؛ فعل را در برمی
شدگی صامت  مؤلف تفاوت میان نشانۀ لبی -

و ) ۴۳ (نک: صهای اضافه  نشانه در جدول 
در جدول  نشانۀ ناسودۀ دولبی واکدار 

را در ) ۴۲ (نک: صها  آوانگاری صامت

های  صورت نوشتار واژه، در جدول نشانه
نامه منعکس نکرده است. برای  اضافه و واژه

مثال واژۀ آفتاب در گویش کردی کلهری 
ضبط  صورت  به 
 شده است؛

 بر هایی، علاوه ر پژوهش حاضر مؤلف نشانهد -
های  های راهنمای گردآوری گویش نشانه

کار برده که در جدولی با نام  فرهنگستان، به
ذکر کرده ) ۴۳ (نک: صهای اضافه  نشانه

کاررفته در  های به است. اما برخی از نشانه
گونه بودن  این دفتر از قلم افتاده یا واج و واج

؛  ) همخوان ۱ه است: آنها مبهم بیان شد
از آنجا که توصیف آوایی این همخوان درج 
نشده است برای خواننده تلفظ آن روشن 

یاری در بخش توصیف ساختار  نیست. علی
لنگ، لری  آوایی گویش لری بختیاری هفت

جویی، لکی دلفانی،  سگوند و گورانی گوره
(نک: ای  کردی کلهری و کردی گهواره

از این ) ۱۰۶، ۹۶، ۸۴، ۷۴، ۶۵، ۴۷ ص
)  مؤلف ذیل ۲همخوان نام برده است؛ 

 و :  ساختار آوایی لکی دلفانی دو واکۀ
، ۸۴ (نک: ص و در کردی کلهری واکۀ 

های دو گویش اخیر  را از واکه) ۹۶ ص
دانسته است. او برای واج بودن این دو واکه  

گونه بودن آنها را نیز  مثالی ذکر نکرده و واج
ند. مثال از گویش لکی دلفانی: ک تأیید نمی

.  واژۀ جوان در »پُل« ، »جوان« 
 »تر است  این مرد از آن مرد جوان«جملۀ 

 صورت  به
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 . شایسته)۳۵۳ (نک: صآوانویسی شده است 
به  به  یند تبدیل ابود مؤلف دربارۀ فر

برای  پرداخت یا اینکه های بیشتری می  مثال
یادداشتی ارائه  مثال اخیر در واژۀ  

مورد دیگر اینکه در ساختار  )۳کرد؛   می
ذکر  : واکۀ ) ۶۵ (نک: صآوایی لری سگوند 
نامه ذیل بستگان، آشنایان،  نشده اما در واژه

های وابسته واژۀ گاوچران  وران و واژه پیشه
آوانویسی شده است. صورت  به

ها،  ر پس از توصیف گویشدر این دفت -
های رنگی  مناطق مورد پژوهش روی نقشه

نشان داده شده است.
 هستندنفر  ۸۷مجموع گویشوران این دفتر  -

و مؤلف برای گویش مناطق مورد مطالعه 
نفر، از گویشوران همان محل  ۵به غیر از 

بهره جسته است.
گاه برابر گویشی  )۱۹ (صبنابرتصریح مؤلف  -

ۀ فارسی، با گونۀ دستوری یک مفهوم یا واژ
نامه صورت  شود که در واژه متفاوت بیان می

ذکر شده است.    نوشت دستوری واژه با کوته
ها شامل ص (صفت)، اس  نوشت این کوته

(اسم) و ف (فعل) است. برای مثال برابر 
جوزانی  در گویش لری دره »بازی تاب«

درج شده است » ف«نوشت  ، کوته
کار  به »بازی تاب«گویش برای  که در این

رود. مؤلف محترم در مقابل مصدر در  می
را درج کرده » ف«نوشت  نامه، کوته واژه

گاهی سریع   است، بهتر آن  بود که برای آ
شد  تر ذکر می ها  دقیق نوشت کاربر، کوته

ب که مثال اخیر، مصدر/ مصدر مرکّ  چنان
نوشت م (مصدر) /م م  است و کاربرد کوته

رسد نظر می تر به ب) صحیحر مرکّ (مصد
ها و خاطرات  تلدر پایان کتاب جملات، م -

با آوانویسی و ترجمۀ شیرین و حکایاتی 
های دفتر حاضر گنجانده  فارسی از گویش

شده است.
های  مطالعه و پژوهش در حوزۀ گویش

ایرانی، بسیار شیرین و در عین حال کاری بس 
در این فرسا است. قدم نهادن  دشوار و طاقت

حوزه نیازمند علاقۀ بسیار، تجربه و دانش کافی 
است. کتاب حاضر پژوهش ارزشمندی است که 

توان آن را در  در این حوزه به چاپ رسیده و می
شناسان و  زمرۀ منابع مفید برای زبان

پژوهان قرار داد.  گویش
 یلدا شکوهی

 
شناســی  جامعهنوبخـت، احمــد و مـلا، موســی، 

ــویش لــورایی: مــورد ــه گونــۀ زبــانی  گ مطالع
، ۱۳۹۳، انتشارات هزاررنگ، تهـران، حسنکدری

 صفحه، مصوّر. ۵۶۸
ای سترگ را  های زبانی، گنجینه هر یک از گونه

شود که مطالعه و ثبت و ضبط واژگان  شامل می
آن حائز اهمیت بسیاری است. در همین 
راستاست کتاب حاضر که، بنا به تصریح 

های  ه اتکای نظریهنویسندگان آن در پیشگفتار، ب
های  شناسی زبان و با کمک داده رایج در جامعه

میدانیِ گردآمده به شناخت گویش لورایی با 
تمرکز بر گونۀ زبانی حسنکدری پرداخته است. 
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لحاظ جغرافیایی در البرز مرکزی واقع شده  لورا به
های زبانی  سال دارد. گونه ۵۰۰۰و قدمتی حدود 

ر کنار رودخانۀ کرج این منطقۀ جغرافیایی که د
اند از پیشینۀ تاریخی یکسانی   واقع شده

تابع  برخوردارند. حسنکدر نیز یکی از روستاهای
است در استان البرز شهرستان کرجبخش آسارا

بخش غربی لورا واقع شده است و ساکنان  که در
های ایرانی،  آن به گویش تاتی، از دسته زبان

 کنند. شاخۀ شمال غربی، تکلم می
بر  کتاب آمده، علاوهکه در مقدمۀ  گونه آن

شناختی گویش لورایی با محوریت  بررسی جامعه
بندی  گونۀ زبانی حسنکدری، ثبت، ضبط و دسته

های رایج در  المثل واژگان، اصطلاحات و ضرب
جامعۀ مورد مطالعه از دیگر اهداف این پژوهش 
بوده است. برای این منظور ابتدا در پیشگفتار و 

میت این موضوع مقدمۀ کتاب اندکی در باب اه
گانۀ کتاب به  های ده ، پس از آن فصل سخن رفته

 این ترتیب آمده است:
های وابسته به آن؛  پیشینۀ تاریخی لورا و مکان

های  بحثی پیرامون زبان، گویش، لهجه و گونه
زبانی با نگاهی به گویش مورد کندوکاو؛ 

شناسی پژوهش؛ بررسی آوایی گویش مورد  روش
وری گویش مورد مطالعه؛ مطالعه؛ بررسی دست

بررسی تطبیقی گونۀ زبانی حسنکدری با سایر 
ای  های زبانی گویش لورایی؛ بررسی مقایسه گونه

گونۀ زبانی اورازانی با گونۀ لورایی: مورد مطالعه 
شناختی گویش لورایی:  حسنکدر؛ بررسی جامعه

مورد مطالعه گونۀ زبانی حسنکدری؛ بررسی 
ای لورایی: مورد ه المثل شناختی ضرب جامعه

مطالعه حسنکدر؛ شرح و بسط برخی از واژگان و 
 . اصطلاحات گونۀ زبانی حسنکدری

مؤلفان در هفت فصل اول، ذیل عناوینی که 
در بالا ذکر شد، به ارائه و بررسی موضوعاتی 
همچون پیشینه، مدارک و شواهد تاریخی مربوط 

ترین آرای  به لورا و نیز روستاهای اطراف آن، مهم
شده در مورد تعیین مرزهای بین زبان،  مطرح

هایی که در  گویش، لهجه و گونۀ زبانی، روش
اند،  رساندن این پژوهش از آنها بهره گرفته  انجام به

ها و نیز  ها و واکه های آوایی همخوان ویژگی
فرایندهای آوایی گویش مورد مطالعه، بررسی 

های دستوری گویش لورایی، مقایسۀ گونۀ  مقوله
بانی حسنکدری در معیارهای واژگانی، آوایی و ز

های رایج در منطقۀ لورا،  دستوری با سایر گونه
بررسی اورازانی و دماوندی در مقایسه با لورایی از 

منظور شناخت  حیث واژگانی، آوایی و دستوری به
های زبانی مورد  های زبانی میان گونه نسبی تفاوت

 اند. لورا پرداختههای پیرامونی منطقۀ  پژوهش با گونه
ترین فصل  پس از آن، در فصل هشتم که اصلی

زیرعنوان همچون: تعیین  چهاردهکتاب است و با 
رابطۀ جنسیت و گویش مورد مطالعه، بررسی 
رابطۀ سن و گویش مورد مطالعه، تعیین رابطۀ 
تحصیلات و گویش مورد مطالعه و...  شاکلۀ 

 های دهد، با بررسی شاخصه اصلی آن را شکل می
شده در پی یافتن تأثیراتی هستند که این  مطرح

 گونۀ زبانی از اجتماع حاصل کرده است.
های نهم و دهم نیز به مطالعۀ برخی  فصل
ها و  المثل شناختی ضرب های جامعه شاخصه

کارکرد آنها در گونۀ زبانی لورایی در گذشته و 
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ها  حال و نیز نقش آنها در توضیح و تعبیر گفتمان

ا و ه هبر اینکه، برخی از واژ افته، علاوهاختصاص ی
اصطلاحات حسنکدری با درج توضیح 

 مختصری درباب مفهوم آن ذکر شده است.
در پایان نیز، پس از بخشی با عنوان بحث و 

گیری، فهرست منابع و مآخذ و پیوست کتاب  نتیجه
آید. بخش پیوست مختص اسناد و مدارک مرتبط  می

تصاویر گویشوران منطقۀ  با پیشینۀ تاریخی لوراست.
 دهد. لورا صفحات پایانی کتاب را شکل می

 لیلا نوری کشتکار
 

پژوهشگاه  گویش تودشک،همایون، همادخت، 
، ۱۳۹۶علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 

 صفحه. ۳۲۶پانزده + 
تودشک دهستانی است در حومۀ بخش 

ای شهرستان اصفهان. نویسنده بیان  کوهپایه
های کتاب بر مبنای  ه گردآوری دادهکند ک می

نامۀ  واژهو  ها راهنمای گردآوری گویشکتاب 
هایی که به توصیف  است و نیز کتاب خوری
های  ویژه کتاب اند، به های ایرانی پرداخته گویش

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی. براساس گفتۀ نویسنده این پژوهش 

گویش تودشک است و نخستین مطالعه دربارۀ 
پیش از آن مقاله و کتابی به بررسی آن نپرداخته 

ها در پژوهش میدانی و با گزینش دو  است. داده
است. کتاب پس از  گویشورِ خانم انجام شده 

پیشگفتار چهار فصل دارد، فصل نخست دربارۀ 
بر معرّفی  نساخت آوایی است که در آن افزو

ندهای آوایی ها واحدهای زبرزنجیری و فرای واج

است.  نیز با فارسی معیار مقایسه و توصیف شده 
فصل دوم دربارۀ ساختواژۀ این گویش است و 
فصل چهارم دربارۀ نحو و توصیف انواع جمله و 
گروه. در پایانِ این بخش شماری مصدر با آوردنِ 

شماری مَثَل  ستاکِ حال و گذشتۀ آنها و نیز 
ود که این تر آن ب است؛ شایسته گردآوری شده 

سبب اهمیّتش و نیز انسجامِ کتاب در  موضوع، به
ها  شد. در بخش مَثَل بخشی جدا تنظیم می

است،  های رایج در فارسی نیز گنجانده شده  مَثَل
ای که  نامه نامه است. واژه فصل چهارمِ کتاب واژه

است اتّفاقی که  دوسویه تنظیم و الفبایی شده 
دهد حال  روی میهای گویشی  نامه کمتر در واژه

آنکه موضوع بسیار مهمّی است. نخست الفبای 
آوانگاری شده و  یگویش به فارسی که به لاتین

  نامه دودیگر الفبای فارسی به گویش. در واژه
 اند. ها تا جای ممکن تقطیع ساختواژی شده واژه

 عفت امانی
 
نژاد، علــی و ســبزعلیپور، جهاندوســت،  یوســفی

، ١٣٩٦نگ ایلیا، رشـت، ، فرهفرهنگ تاتی کَرنقی
صفحه. ٢٧٠

های ایرانی نو و مربوط به  زبان تاتی، از زبان
شاخۀ شمال غربی است که با زبان تالشی، 

هایی  آذری، گیلکی، مازندرانی، سمنانی شباهت
از ایران و متفاوتی های در مناطق  دارد. این زبان

های  خارج از ایران رایج است و بسیاری از ویژگی
مله ساخت اِرگَتیو (کُنائی)، تمایز کهن را ازج

دستوری جنس مؤنث، گردش مصوت، مادۀ 
 مجهول و غیره حفظ کرده است.



٢٤٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  ی نشرها تازه
 

زبان تاتی به دو دستۀ تاتی شمالی و تاتی جنوبی 
تقسیم شده است: تاتی شمالی در خارج از ایران 

الیه شمال شرقی  در داغستان (دربند) و منتهی
ود و ش جمهوری آذربایجان به آن صحبت می

های مسلمان،  گویشوران آن به چند دستۀ تات
های مسیحی ارمنستان  های کلیمی و تات تات

شوند. تاتی جنوبی در نواحی مختلفی  تقسیم می
در ایران رایج است، ازجمله مناطقی در جنوب 
غرب قزوین شامل تاکستان، شال، اسفروین، 

آباد و سگزآباد؛  خیارج، خوزنین، دانسفان، ابراهیم
هارد کرج؛ دو بخش شاهرود و خورش رستم اشت

خلخال؛ طارم علیا و خویین واقع در شصت 
کیلومتری جنوب غربی استان زنجان؛ هرزند، 
دیزمار، کرینگان، کلیبر و مناطقی دیگر در 
آذربایجان شرقی؛ شمال خراسان، جلگۀ شوغان 
و منطقۀ چهارده سَنخواست؛ و بخش جیرنده و 

 بخش فاراب رودبار.
اختصار به دستور  ست کتاب بهبخش نخ

زبان تاتی بر مبنای گونۀ کرنقی پرداخته است و 
ها، عبارات و   های موضوعی واژه در ادامه فهرست

های تاتی  اصطلاحات که مداخل آن صورت
ونه فصل با عناوین زیر آمده  هستند، در چهل

ها، ابزارها و وسایل  است: آب و آبیاری، آیین
اجزای بدن، امور زندگی، اعداد، اعضا و 

اجتماعی، امور دینی و اعتقادی، بار و باربری، 
داری،  داری و میوه، بچه ها، باغ ها و سرگرمی بازی

ها،  های بدنی، پوشیدنی ها و عارضه بیماری
ها،  ها و سِمَت ها، پیشه زیورآلات و گستردنی
ها، جغرافیای  های مرکب، تَره ترکیبات فعلی و فعل

رات، پرندگان و موجودات طبیعی، حیوانات، حش
های انسانی،  ها، خصلت خیالی، خوراکی

و ها  ژواژهخویشاوندی، دامداری، دستور، دُ 
ها،  ها و مزه واژه ها، رنگ ها و نوازش واژهها، ناز نفرین

 ریسندگی و بافندگی، ساختمان و معماری،
ها،  کلام تکیهها و جالیز، ضمایر، عبارات و  سبزی

کشاورزی،  دامی و لبنیات،های  عروسی، فراورده
های آن، گیاهان  شماری، گردو و واژه کنایات، گاه

ها، مرگ و سوگواری، مصادر پیشوندی،  و علف
های عمومی، نان و تنور،  مصادر ساده، مکان

گیری و خریدوفروش، وضعیت  واحدهای اندازه
های متفرقه،  جوّی و نجوم، همیاری و تعاون، واژه

این بخش پیشنهاد و لغات زبان مخفی. در 
شود که در چاپ بعدی عناوین مربوط به  می

های مربوط به آنها  های دستوری و واژه مقوله
 ها درج شود.  جداگانه و در انتهای سایر فهرست

های تاتیِ یکصد  بر ذکر معادل در ادامه علاوه
نامۀ فرهنگستان زبان و  جملۀ برگرفته از پرسش

تی دیگر از ادب فارسی، صفحاتی به ارائۀ جملا
تاتی کَرنق و معادل فارسی آنها اختصاص یافته 

های تاتی کَرنقی و کتابنامه بخش  است. نمایۀ واژه 
 دهد. پایانی کتاب را تشکیل می

 زاده جمیله حسن
 

 

نامۀ جان   جشنو ویلیامز آلان، هینتسه، آلموت 
.۲۰۱۷، ویسبادن، ایرانیکا ۲۴، جلد راسل هینلز

جان راسل هینلز پس از گذراندن دورۀ پروفسوری 



 
 های نشر تازه٢٥٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان

 
های منچستر، دربی و مدرسۀ  خود در دانشگاه

مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن در ماه 
عنوان پروفسور مطالعات  م به۲۰۰۲اوت سال 

د دانشگاه لیورپول هوپ شد. تطبیقی ادیان وار
های او مطالعات تطبیقی دینی،   گسترۀ پژوهش

این آیین در ایران، متفاوت دین زردشتی و جوامع 
قارۀ هندوستان و نیز زردشتیان سراسر دنیاست   شبه

که منشأ اصالت دینی و فرهنگی آنها، زردشت، 
او دربارۀ  بوده است. ،پیامبر باستانی این آیین

ترین جوامع به لحاظ   د، یکی از موفقزردشتیان هن
اقتصادی که پیشینۀ درخشانی در زمینۀ 

های اقتصادی و بشردوستی مذهبی دارد،   موفقیت
فرسایی کرده است. ثمرۀ  نیز بسیار قلم

های ارزندۀ پروفسور هینلز در زمینۀ   پژوهش
های مربوط به آن بیست   دین و حوزه   مطالعات

عنوان مقاله در زمینۀ عنوان کتاب و بیش از سی 
یهودی ادیان زردشتی بر دین زردشتیان هند، نفود 

و مسیحی، آیین میترا در روم و دیگر موضوعات 
 است. متفاوت

ای است که به مناسبت   نامه  این کتاب جشن
هفتادوپنجمین سالگرد تولد جان راسل هینلز و 

های ارزندۀ او به   به پاس قدردانی از پژوهش
ینتسه و ویلیام آلان در ردیف کوشش آلموت ه

 ۲۰۱۷در سال  ایرانیکاوچهارمین جلد  بیست
  ١منتشر شد.

شود و   کتاب با مقدمۀ آلن ویلیامز آغاز می
پس از شرح حال مختصری از جان راسل هینلز 

                                                             
1. Holy wealth: Accounting for This World and 
the Next in Religious Belief and Practice, 
Festschrift for John R.Hinnells. 

ادیان و  دربارۀبه قلم آلموت هینتسه، هفده مقاله 
های جان   دیدگاه خطوط کلی ،های گوناگون  فرهنگ
را در ارتباط با زردشتیان دوران باستان و  هینلز

کشد. عناوین برخی از آنها   تصویر می معاصر به
اسطورۀ آفرینش زردشتی: «به شرح زیر است: 
(جمشید ک. جوکسی)، » ردپای روزگار باستان

(لَنس اس. » دربارۀ مکاتب اولیۀ بودایی«
کاتبان نسخ خطی و حامیان آنها: در «کوسینس)، 
» تنساخ نسخ خطی در آیین زردشتیباب فواید اس

 (آلموت هینتسه).
  مریم رضایی
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 اخبار٢٥٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان

 
زبان،  شناسی ای، جامعه پیکره شناسی ای، زبان رایانه شناسی زبان، زبان اسیشن عصب
 ها، دوزبانگی، ادبیات گویش و ها زبان ارزیابی و ریزی برنامه شناسی، آموزش، سبک

دینی بود. عناوین برخی از این مقالات به  شناسی تطبیقی، ترجمه، زبان معاصر، ادبیات
 شرح زیر است: 

، (شیما جعفری دهقی)» زردشتی فارسی متون در گویشی واژگان از یهای نمونه بررسی«
ییِ  گویش بین واجی های تفاوت و ها شباهت بررسی« جنوب و گویش لاشاری  رودبار براهو

و  فارسی زبان در اضافه حرف ای مقابله بررسی«، گنس کورن)افر،  (فاطمه شیبانی» ایرانشهر
 گویش در تعبیر حسن شناختی زبان بررسی«، قوی)ن لیلا و رشیدی (ناصر» آذربایجانی ترکی
 ها واکه و ها همخوان تاریخی تغییرات برخی«، یی) موقوفه فریبا و فر جهان (نعمت» کلهری کردی
 فعل بین انواع تطبیقی ۀمقایس«، بحرانی) (نوال» آبادان خوزستانی شهرستان عربی گویش در

، (فاطمه مرادیان فرد جونقانی)» نقانجو شهر ترکی قشقایی و باکو شهر آذری ترکی زبان
(غلامرضا خادمی، لیلا » زبان شناسی رده مبنای بر بختیاری گویش در مجهول بررسی«

، (احسان ابراهیمیان)» شناختی رده دیدگاهی: سمنانی زبان در مجهول ساخت«، سوری)
 »واحد خود براساس نظریۀ دهدشتی لری گویش در پربسامد واجی فرایندهای بررسی«

» آذربایجان باستان زبان ۀدهند ادامه خلخالی لهجۀ«، زارع) آمنه و پور ملک صدیقه امیری، (ماریا
فر، فریبا  (نعمت جهان» کلهری کردی گویش در تعریف حرف گروه«، وارطانیان) (آهارون
 .یی) موقوفه

یم رضایی  مر
 

 های هندواروپایی کهن در زبانتماس تغییر و 
کسف دانشگاه ، میزبان برگزاری همایشی با موضوع ۲۰۱۸ورد در آوریل و می سال های پیزا و آ

بودند. در هر دو دانشگاه طی دو روز  ١های هندواروپایی کهن در زبانتماس تغییر و 
تغییر و «چهار عنوان مقاله ارائه شد که عناوین برخی از آنها به شرح زیر است:  و بیست

                                                             
1. Variation and Contact in the Ancient Indo-European Languages: between Linguistics and Philology 



٢٥٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  اخبار
 

، ٢(لورا گرِستِنبِرگر، دانشگاه وین) ١»اروپاییهای هندو دگرگونی در ساختواژۀ جهت انعکاسی
 های چارچوبمکانی و شناخت «، ٤(جان لووِ، دانشگاه آکسفورد) ٣»آیندۀ اطنابی در سنسکریت«

پایه در ایرانی باستان و  نفی هم«، ٦(آناماریا بارتولوتا، دانشگاه پالرمو) ٥»ارجاع در هندواروپایی
تنوع واژگانی «، ٨، دانشگاه مادرید)سن بریسنو ـ ویلالوبوواخ( ٧»بازتاب آن در عیلامی هخامنشی

کسفورد) ٩»واژگان اهورایی و دیویمسئلۀ در اوستایی نو:   .١٠(الیزابت توکِرف دانشگاه آ
یم رضایی  مر

 
 شناسی در دانشگاه لایدن تابستانی زبان و زبان ۀبرگزاری مدرس
ر دانشگاه لایدن برگزار شد، تیر) د ۳۰-۱۶جولای ( ۲۱-۸تابستانی که از  ۀدر این مدرس

شناسی تاریخی از دیدگاه هندواروپایی تطبیقی،    اوستایی و زبان   ولیزار زادوفسکی زبان
دریای خزر،  ۀهای حاشی   گنس کُرن زبانلوبوتسکی دستور تاریخی سنسکریت، االکساندر 

 ای بر زبان خوارزمی را تدریس کردند. مایستراِرنست مقدمهـ  دزمند دورکین
در کلاس اوستایی، متون اوستایی از دیدگاه دینی و نیز بازسازی شعر، اسطوره و فرهنگ 

به اهمیت این متون در بازسازی  توجهشد و باهندواروپایی و هندوایرانی بررسی  ۀدور
، ها یشت، اوستا خرده، یسناشامل  اوستاهایی از  ها و سنن هندواروپایی، بخش اسطوره
 یهای میان اوستای شواهد، تفاوت ۀخوانده شد. در این دوره با ارائ انگاهو  ها هفت، وندیداد

های    های آوایی میان اوستایی، سنسکریت و دیگر زبان   جدید و قدیم بیان شد و شباهت
 بررسی شد.اصلی هندواروپایی 
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 اخبار٢٥٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان

 
و گسترش دستور زبان تاریخی سنسکریت تحلیل تحول های سنسکریت،  در کلاس

و شد منظور دستیابی به الگویی ثابت، بررسی  های آوایی اصلی به ولتحاول  ۀ. در هفتشد
 مطالعه شد.دوم صرف تاریخی (اسم، ضمیر، فعل)  ۀهفتدر 

دریای خزر مثل گیلکی، مازندرانی و  ۀهای رایج حاشی   گنس کورن، زبانادر این مدرسه، 
ندند و ساختار دستوری ها را خوا الشی، را تدریس کرد. دانشجویان متون مربوط به این زبانت

 های ایرانی میانه مقایسه کردند. آن را با دیگر زبان
های  نگاه کلی به دستور زبان خوارزمی و تعیین موقعیت زبان خوارزمی در میان زبان

این دوره بود که تدریس آن را اهداف جمله ، ازایرانی میانه با بررسی و تجزیه و تحلیل متون
 –دزمند دورکین  ١المنیه ةزبان خوارزمی در قنیآثار کتاب  با تمرکز بر منابع عربی و

 مایستراِرنست بر عهده داشت.
یم رضایی  مر
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linguistic features of Old Persian, Pahlavi, and Dar . Noteworthy among 
them are grammatical gender, functional words, and a considerable number 
of inflectional and derivational prefixes. 

As the article suggests, providing multiple evidence would pave the way 
for better syntactic analysis and description of Abūzeydābādi dialect. 
 
 
 

“Suffixing” in Certain Iranian Languages 

Mehrdad Meshkinfam, Elham Izadi 
 
Competing motivations describe the interaction of general principles or 
motivations for the cause of language diversity. One of the approaches in 
analyzing competing motivations is the generalization of ordering 
distribution and sequence of affixes in word-formation. Interlingual studies 
illustrate a high degree of preference generalization for the use of suffixes in 
languages. This indicates that “base-suffix” positional pattern is the 
preferred pattern in morphological structure of languages. 

This paper is a typological study of the preferred “base-suffix” pattern in 
the morphological structure of nine Iranian languages. The evidence from 
this study suggests that Iranian languages, like other languages of the world, 
are more consistent with the “base-suffix” pattern. 
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A Case of Phonemic Split in Some Central Dialects of Iran 
(Barzrūd Region) 

Mohammad Mehdi Esmaili 
 
“Mergers” and “Splits” are considerable types of phonemic change. In a 
number of central dialects of Iran such as the dialects of Abyāneh and Tareh, 
common in Barzrūd rural district in Natanz County, there is a case of 
phonemic split. In these dialects the short low vowel /a/ in Middle Western 
Iranian, has been split into unrounded low-front vowel /a/ and unrounded 
low-back vowel / /.  

The present paper examines this diachronic phonological change. 
 
 
 

Hawrāmi: Language, Dialect, or Accent and Its Position in the 
Iranian Languages 

Seyed Mehdi Sajjadi 
 
The common residence of Hawrāms and Kurds, as well as some lexical 
similarities between the two dialects, which arose from the extensive 
Kurdish borrowing of Hawrāmi throughout history, led to a misapprehension 
among scholars about the origin of Hawrāmi. Therefore, linguists express 
different views about the position of H r mi in the Iranian languages, 
especially its genetic relation to Kurdish. In the meantime, the distinction 
between language and dialect within Hawrāmi is still problematic. 

However, studies show that Hawrāmi, a northwestern branch of New 
Iranian languages, is an independent language with many dialects or accents 
and does not belong to Kurdish. 

 
 
 

Functional Words in Abūzeydābādi Dialect 

Seyed Tayeb Razaghi, Ali Ashraf Sadeghi, Ata Mohammad Radmanesh 
 
Abūzeydābādi, one of the central dialects of Iran, has preserved many 
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the mythical birds by means of the comparative study in Iranian art and 
literature. The research is a case study that has been carried out in the frame 
of historical, analytical, and developmental approach. The relevant data have 
been collected through documentary method and fieldwork. 

The study explores the origin of the legendary birds throughout the 
course of history and examines the allegorical meaning, significance, and 
distinctive features of each in the semiotic systems of Iranian art and 
literature from the perspective of synchronic and diachronic concepts in 
Saussurean semiotics. 

 
 
 
 

Compound Names in Certain Iranian Languages 

Arezoo Rasouli (Taleghani), Majid Tamé 
 
Compound names are common in Iranian naming tradition. This arose out of 
social tradition and beliefs of the people. 

In particular, this study will investigate names with two distinct and 
independent elements in the Old, Middle, and Modern Iranian languages. 
Later, the paper attempts to show that compound name tradition in Persian is 
not unprecedented but is a long-standing custom derived from the ancient 
Iranian compound naming traditions.  

 
 
 
 

Two Fahlavīs from Safīna-yi Tabrīz 

Meysam Mohammadi 
 
Amālī of Amin al-Din Haji Bola in Safīna-yi Tabrīz contains a large number 
of fahlavi poems. 

This article seeks to examine two of the fahlavi specimens in this treatise. 
The first fahlavi consists of three bayts (couplets) and the second one is in 
two bayts. The author offers a close reading of each bayt based on linguistic 
evidence from Iranian languages and dialects. 
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Reflections of “Monāzere” in Dīnkard IV 

Maryam Rezaei 
 
Monāzere (literally “Debate” or “Disputation”) or So’āl-o Javāb (literally 
“Question and Answer”), as a genre, draws on a long-standing tradition in 
Persian literature. Probably the Iranians adopted this literary genre from oral 
literature and the Sumerian and Akkadian texts in ancient Mesopotamia. 

Monāzere is often in the form of a dialogue between two characters or is 
the account of the interaction or debate between rival animals or even 
objects. In mystical literature, the “Debate” is mostly between the lover and 
beloved, commonly followed by goftam (I said), gofti (you said), goftā (s/he 
said). 

The present paper is organized into five main sections: The oldest 
evidence of “Debate” in ancient Iran; Types of “Debate”; Method of 
“Debate”; Purpose of “Debate”; and frašna in Avestan literature. The final 
part contains the transcription and translation of sentences from Pahlavi 
edition of Dīnkard IV in relation to principles of the “Debate”. 

 
 
 

Semiotics of Mythical Birds in Iranian Art and Literature 

Sadr al-Din Taheri 
 
This article attempts to explain the typological and semantic interpretation of 



Gurâni Language and a Narrative from Yâdegâr-e 
Zarirân; A Balochi-Persian Dictionary; A Manual of 
Dialectology; A Manual of Turfan Manichaean 
Manuscript Fragments; A Treasury of Iranian Dialects 
(Seven Dialects from the Zâgros Periphery); The 
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